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 پيش درآمد

بخشد. او يكي از رهبران اسلام  ها را روشنايي مي ابوهريره (رض) شعاعي است كه دل
ي اسلام سيهم بودند. او رمز و الگوي  هاي دولت اوليه است كه در تحكيم و تعميق پايه

كه نهضت فكري امت را توجيه و رهبري كرده و به پيش هايي  آن ،معلمين امت است
محمد (ص) را  ،ي پيامبرش كردند و سيره مي و قرآن را براي امت شرح و تفسيرند برد مي

كرد و حريم  ميد ومحدنمودند. احاديث روايت شده توسط او جزئيات عقيده را  توصيف مي
مي و به خروش دركرده ها برافروخته  نمودند و روح جهاد را در درون مياخلاق را نگهداري 

 آورد. 
نمايند و به اين دليل  دشمنان اسلام نوك هجوم خود را متوجه او ميبه اين دليل است كه 

پرورانند و به خاطر اين است كه  است كه پيروان اهواء و شهوات كينه و بغض او را در دل مي
 هر مسلمان غيور و دلسوز اسلام و مصالح امت اسلامي او را دوست دارد. 

 ي اين امور اين كتاب... و به خاطر همه
يسنده جاي بسي خرسندي است كه هر مسلماني در بهره گرفتن و استمتاع از انوار براي نو

 علوم و احاديث ابوهريره (رض) شريك و همگام او باشد.





 
 
 

 مقدمه

 : جمعين وبعدأوالسلام علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه  ةالله رب العالمين والصلا الحمد

آيند و هر چه را كه فقهاي  مي قرآن و سنت دو مصدر اساسي شريعت اسلامي به شمار
ي فياض و  اند از اين دو سرچشمه بزرگوار طي قرون طولاني گذشته ذكر و استنباط كرده

شيرين و  در فوران هميشهسار  اي از چشمه مصدر عظيم برگرفته شده است و در واقع غرفه
ه اين دو خود را متوجزهرآگين اين است كه دشمنان اسلام هميشه تير  ،صاف اين دو مصدر

 نمايند. مصدر مي
از  ،اي آنان عليه اولين مصدر اسلام (قرآن) بر تحريف معناي آن منحصر گرديده اما نقشه

 ي دشمنان اسلام و در راس اشان نقش برآب شد و به اهداف خود نرسيدند. نقشه رو نقشه اين
برخي از  به –سنت پاك و مطهر رسول خدا (ص)  –يهود بر عليه مصدر دوم اسلام ها  آن

د. يهوديها و ساير دشمنان اسلام توانستند نهايي فرود آور ضربه نداهداف خود رسيد و توانست
به پيغمبر (ص) نسبت دهند. برخي از احاديث را تحريف  ،احاديثي را جعل كنند و به افترا

اشاعه را در ميان امت اسلامي ها  آن اسناد دروغين بتراشند و بدينوسيلهها  آن نمايند و براي
ي خداوند متعال بر اين تعلق گرفت كه گروهي از علماء و دانشمندان مجاهد  اما اراده ،دهند

هاي آنان بردارند و احاديث صحيح را از روايات دروغين  از روي نقشه  را بر انگيزد تا پرده
 وسيله سنت مطهر و پاك رسول خدا (ص) مصون ماند. يز دهند و بدينيتم

تند و از جنگ با سان و اعوانشان اسلحه بر زمين ننهادند و از پاي ننشاما يهوديان و پيرو
بار راه ديگري در پيش گرفتند و جهت مبارزه با اسلام از در  بلكه اين ،اسلام دست نكشيدند

ديگري وارد شدند و در احوال و وضعيت راويان احاديث رسول خدا (ص) تشكيك ايجاد 
ي نقد علمي و بحث موضوعي و راي  نداختند و به بهانهكردند و شبهاتي عليه آنان به راه ا

روي آوردند كه سهم صحابي ها  آن آزاد و... به ايجاد شك و طعن در امانت و صداقت
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گر اسلام و حبيب مومنان ابوهريره (رض) از اين كيد جديد بسيار و فراوان  روايت ،بزرگوار
كه او بيشتر از  ده است. نظر به اينروايت نمو حديث چرا كه او بيشتر از ساير اصحاب ،بود

نشين و ملازم رسول خدا (ص) بوده و اشيائي از رسول خدا (ص) شنيده كه  صحاب هماساير 
ي اصحاب دريافت كرده است.  كه از بقيههاي او  شنيده راضافه ب ،اند ديگران نشنيده

د كه آن را براي مردم ش وسيله اشياء فراواني نزد او موجود بود كه نزد سايرين پيدا نمي بدين
ي رسول خدا را استجابت كرده باشد كه  داد تا فرموده تعليم ميها  آن كرد و به روايت مي

 : فرمايد مي

 »منه  ع هلأن يبلغ من هو أ ع دهاشلاىس إلبلغ الشاهد الغائب ف«
د چه بسا كه فر ،كه شاهد و حاضرند آن [حديث] را به افراد غايب برسانند هايي تا آن«

 .)0F1(»شاهد آن را به كسي ابلاغ كند و برساند كه آن را بهتر از او بفهمد و دريافت نمايد
يهوديان كثرت و فراواني روايت از ابوهريره (رض) را ها  آن و در راس ،لذا دشمنان اسلام

آن چون سوراخ و گذرگاهي جهت نفوذ در اسلام و ايجاد تشكيك در  از فرصت شمرده و
 اند. كرده گيري بهرهصداقت ابوهريره 

دور انداختن مرويات او از سنت مطهر رسول خدا (ص)  ،هدف آنان از وراي اين كار
كثيري از احاديث رسول خدا (ص) از دست مسلمانان بيرون برود.  تعدادوسيله  است تا بدين

كنند و اگر از ترور شخصيت ابوهريره (رض) فراغت  اراده ميها  آن اين است آنچه ،آري
 آورند.  كردند به سوي ساير اصحاب و ناقلان سنت رسول خدا (ص) روي مي پيدا

(در كتاب تاريخ بغداد
1F

آمده است كه  ،جيد كه رجالش اهل علم هستند با سند )2
 –سركرده و راس زنادقه (دين ستيزان) عصر خويش  »شاكر«االله از  الرشيد رحمه هارون

سببش چيست كه شما زندقيان « :پرسيدسوال كرد و  –كه خواست گردنش را بزند  هنگامي
ت و بغض بزرگان و يخواهيد از دين به در كنيد كراه به كساني كه مي ،در ابتداي كارتان
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خواهيم بر ناقلان حديث طعن فرود  ما مي« :شاكر گفت »دهيد؟ ساي صحابه به تعليم ميؤر
يت و حديث نيز از اعتبار آوريم زيرا اگر نقل كننده باطل شد و از اعتبار افتاد به تبع او روا

 . »خواهد افتاد و باطل خواهد گشت
ذكر اين ديدگاه با تحليل ما پيرامون سبب حمله و يورش بر ابوهريره (رض) و با آنچه 

اتفاق  ،خواهند سنت رسول خدا و اسلام را مورد يورش قرار دهند كه مي  مبني بر اين نموديم
خواستند به رد و نقد اين شريعت مطهر و مخالفت با دارد. زيرا اين اراذل ورشكسته زماني كه 

 ،ند و سنت مطهر را مورد طعن قرار دادابتدا آبرو و شخصيت حاملان حديث  ،برخيزند  آن
راه ديگري جهت رسيدن به سنت نداريم و صاحبان عقل  ،ها هايي كه ما جز آن شخصيت

ها  آن ،اند ادي لغزش كشاندهي ملعون و شيطاني به و ضعيف و ادراك ركيك را به اين وسيله
گشايند و عناد و دشمني با شريعت و آرزوي  لب به طعن و لعن بهترين مخلوقات خدا مي

پرورانند و در ميان معاصي و كباير كه باعث  دوركردن احكام آن از بندگان خدا را در دل مي
تصور  تر تر و شنيع اي از اين خطرناك هيچ وسيله ،انحراف و گمراهي بندگان گردد

(شود نمي
2F

1( . 
تاثير  معاصراند كه بر بعضي از نويسندگان مسلمان  خاورشناسان نيز تا حدي موفق شده«

برخاسته و ادعاهاي را ها  آن پردازي خيال زني و روي از گمانه زيرا اين عده به دنباله ،بگذارند
ها  آن يش براند و چيزهايي از نزد خو بر زبان آورده ،كه دليلي بر آن اقامه نشده است

سموم  نيز (خاورشناسان)ها  آن و هستند رو خاورشناسان) ها (دنباله ي اين اند. همه افزوده
اند و خداوند و راسخان  خويش را به نام بحث و معرفت شناسي و آزادي انتقاد پخش نموده

بسي ند از علم صحيح و تحقيق درست و نقد سازنده ا پنداشتهها  آن دانند كه آنچه ميدر علم 
 . )3F2(»بعيد و بيگانه است

                                                           
 4041ص3اقتباس از كلام صديق حسن خان رحمه االله در كتاب الدين الخالص ج  -1
  113ص  »دفاع عن السنه«اقتباس از كلام شيخ ابي شهبه در كتاب  -2



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   16

علاوه بر به خدمت گرفتن  انكه آن اين يهوديان و خاورشناسان اين دركيد از جمله دقت
 ،پردازند ميها  آن قرار گرفته و به نشر افكار مسمومها  آن كساني كه داوطلبانه در خدمت

اند.  ان آوردهو به ميد  برخي از افراد فرومايه و شكست خورده دروني را نيز اجير كرده
ها  آن كنند تا از آوري مي نتيجه را جمع نويسند و جملات و كلمات پراكنده و عبارات بي مي

برخي از اين اجير شدگان در «گاهي براي اباطيل و افترائات خويش به وجود آورند.  تكيه
دشمني و عداوت با سنت و اهل آن شديدتر از خود خاورشناسان و مبلغان مسيحيت 

به ويژه صحابي بزرگ  ،نمايند و در بدگويي و هجوم بر ياران رسول خدا ) عمل مي(مبشرين
اند و عليه آنان الفاظ و كلمات عاري از ادب  از آنان پيشي گرفته ،خدا ابوهريره (رض)رسول 

. كسي كه اخيرا )4F1(»انجام داده استه محمود ابوريچه كه  آن گيرند مانند و مروت به كار مي
ي  زيرا يهوديان همه ،مصر پخش شد و ديري نگذشت كه مجددا چاپ شد كتابي از وي در

هاي چاپ اول را خريداري و مجانا ميان مردم پخش كردند و در واقع اين كار را به  نسخه
 عنوان پاسي از خدمات او در حقش انجام دادند و حقيقتا پاداش نهاني و پنهاني كه به او دادند

بود كه هر چه  »ةحمديالم ةالسناضواء علی «بود. نام كتاب او  بسي بيشتر از اين پاداش ظاهري

آوري  جمع ،اند در طعن بر حديث و رجال حديث گفته و نوشته ها و معاصرين يرا قديم
اند بر آن افزوده و به  گفتهها  آن كرده و هر چه را كه خاورشناسان و مبشرين و مزدوران

سطحي بودن  ،تحريف و تبديل ،ف و تناقضاست تا حديث را در قالب اختلا  شدت كوشيده
و تحريف شده معرفي كند و در اين راستا صحيح حديث را باطل معرفي و روايت باطل و 

(پوچ مشهور به حديث را صحيح پنداشته است
5F

2( . 
من معتقد هستم  ،هريره (رض) بر گردن مسلمانان ي اين امور از باب حق ابي به خاطر همه

ي وي دفع  به پاخيزند كه اين كيد و بهتان و افترا را از ساحت سيره كه از ميان آنان كساني
دفاع از سنت رسول  ،كرده و اين بهتان را از شخصيت وي بزدايند. چون در اين دفع و رد
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و مفسدين وجود دارد و خداوند پروران  باطلهاي  خدا (ص) و حمايت از آن در مقابل طعنه

ْ  لَ مَ �َ  حُ صلِ يُ  لا« كه هجليل القدر نيز خبر داد خداوند عمل مفسدين را اصلاح [. »دينسِ فْ مُ ال
ي آن پرده  ي باطل و تحريف شده نمايد و از چهره بلكه آن را باطل و سركوب مي  ]نمي كند

 كند. برداري مي
 ،آمده من اميدوارم اين صفحات كه در رابطه با اين صحابي بزرگوار به نگارش در

هاي  سوء نيت و دروغپرده از كنار زدن هريره و  ان ابيي سركوبي دشمنااي باشد بر وسيله
 آنان.

شوند با  كه گمراه مي [و بدين وسيله آنان بينهعن  يّ ی من حيهلک من هلک عن بينه ويحيل

 .پذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد.] كه راه حق را مي اتمام حجت بوده و آنان
ريه و امثال او وجود نداشته  خ دادن به ابوشايد مسلماني گمان ببرد كه اصلا نيازي به پاس

زيرا روگرداني از  ،هريره اكتفا شود باشد و كافي است در اين راستا تنها به ذكر مناقب ابي
تر است تا نقد و  اش شايسته نام و نشان كردن گوينده سخن مطرح شده براي ميراندن آن و بي

گاه گشتن افراد نادان بر آن و رد آن. نكند كه اين امر (جواب دادن به آن) باعث آ
هاي عواقب آن ترسيديم و ترسيديم كه افراد  شان شود. اما از آنجا كه ما از شرارت گستاخي

نادان فريب بخورند و به سرعت در دام خطاهاي خطا كنندگان گرفتار شوند يا اقوال فاقد 
و (ابوريه) و رد مقالاتش را پرده برداشتن از مفاسد اقوال ا ،علما را ملاك قرار دهند نزد اعتبار

تر  و براي آخرت پسنديده ،نافع و سودمندتر از اهمال آن براي مردم –ـ در حد شايستگي 
 . )6F1(ميتشخيص داد

اي در اين موضوع تحت عنوان  م. كتابچه 1969هـ.ق كانون دوم  1388در ماه شوال سال 

ي پيرامون  آوري شده لب گردمنتشر كردم كه آن را از مطا »ةهرير بوأقتباس من مناقب إ«

؛ زيرا به دنبال جار استخراج كردم –كه به پايان رسانده بودم  –مناقب ابوهريره در مرحله اول 
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شهري كه دوستش دارم و مردمانش  –و جنجال و سر و صدايي كه فردي در موصل قهرمان 
شد. اين  مي آن احساس به شدت نياز به ،به راه انداخته بود –اند  از قديم دوستدار صحابه بوده

ادبي گرديده و دهان به بدي گشوده بود و به  مردك نسبت به ابوهريره (رض) مرتكب بي
 پرداختند كه عليه وگ اي از خطباي شهر موصل به نقد و انكار چرنديات اين ياوه دنبال آن عده

 ،ورثه مشهاقامه دعوا شد و محكوم به پرداخت غرامت گرديدند. بعد از آن در يك حادها  آن
كرد و در آن به  رفتواي مشهور خود را صاد ،االله عليه شيخ بزرگوار امجد الزهاوي رحمه

فتوا داد و به شمارش مناقب وي  –همچون ساير صحابه  –وجوب محبت و احترام ابوهريره 

 في  العلماء ةرابط«م به نام 1/6/1967مطابق  1387/صفر 22پرداخت. اين فتوا در مورخه 

بعد ديديم كه امكان افزودن براهين  .منتشر گرديد ،ي او بود كه رياست آن به عهده »العراق

كه بر رسوخ قدم ابوهريره (رض) در صداقت دلالت  –و حجج فراوان ديگر بر آن 
هاي  اي در ميان كتاب همت خويش را جمع كرده و به گردش تازهلذا وجود دارد.  ،ورزند مي

ها و قرائن  ال و حديث و غير آن پرداختم و به حجتفراوان ديگر در زمينه تاريخ رج
ها دست نيافته بودم. به  ي اقتباس اولي بدان گرانبهايي دسترسي پيدا كردم كه در مرحله

ي آن بحث واسع و  مصادر بسياري از روايات و امثله ظفر يافتم كه محصول و نتيجه

پخش  »هريره بيأفاع عن د«م. تحت عنوان  1973هـ ـ  1393اي بود كه در سال  گسترده

هايي بر آن افزودم كه مرا بر آن داشت آن را در  صورت براهين و قراين و مثال نمودم. بدين
چاپ و پخش نمايم كه به  ،گيرد هاي شما قرار مي قالب اين گزيده كه در چاپ دوم در دست

ب دارد خواني و تناس نظرم با روحيه و طبع جوان مسلمان محب اصحاب رسول خدا (ص) هم
كساني كه  ـبه افراد متخصص و اهل فن  »دفاع از ابي هريره«و فوايد بحث طولاني و مفصل 

و چاپ  گردد ـ برميدهند هاي اسلامي و تاريخي اهميت فراوان مي ي كتاب به مطالعه گسترده
 دوباره تجديد كردم. ،آن را نيز براي كساني كه خواهان تفصيل و توضيح مزيد هستند

*** 
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ديدم كه دكتر مصطفي  ،هريره را شروع كردمابوآوري اخبار  كار جمعكه  هنگامي
استاد علوم الحديث در دانشكده اصول  ،لو استاد دكتر محمد اسماعي ،االله نيز سباعي رحمهلا

خانه حرم  ير كتابداالله م شيخ فاضل علامه محقق عبدالرحمن معلمي اليماني رحمه ،دين قاهره
االله مدير دارالحديث مكه مكرمه و دكتر  عبدالرزاق حمزه رحمه محمدبزرگوار و شيخ  ،مكي

محمد ابي شهبه استاد و مدرس در دانشكده اصول الدين؛ همگي در اين كار بر من پيشي 
ي كه در نقد يها اند و در كتاب دفاع از ابي هريره را قبل از من دريافت كردهشرف و   گرفته

اند.  اختصاص داده )دفاع از مقام ابوهريره(هم مه اين ب فصولي اند شبهات محمود ابوريه نوشته

 »الحديث والمحدثون«استاد دكتر محمد ابوزهره فصل خاصي در كتابش  ،ها ي آن قبل از همه

است. بعد از   اختصاص داده ،اند هريره كرده به رد شبهات قديمي مستشرقين كه متوجه ابي
ها و مراجعه به كتب حديث و  نقد و اين ردايشان استاد محمد عجاج الخطيب با استفاده از 

كه به دفاع از اين صحابي بزرگوارش اختصاص داده  –كتاب بسار مفيدي  ،رجال شناسي

 نام نهاد.  »سلامالإ ةرواي ةهرير بوأ«به زيور طبع بياراست و آن را  –است 

ذكر از اين بزرگواران را به نوعي توفيق عنايت كرده و به  ديدم كه خداوند هر يك
اند و هر كدام به برخي از مراجع مراجعه  ها نپرداخته هايي پرداخته كه ديگران بدان دليل

 اند. اند كه ديگران بدان دسترسي نداشته يا مراجعه نكرده كرده
 ،آوري منقولات نمودم كه شروع به جمع لذا روش جديدي در پيش گرفتم و آن اين
آوري شده را  ده بود. بعد منقولات جمعگويي كسي قبل از من اقدام به اين كار نكر

از آن  ،را با كار اين اساتيد بزرگوار مقايسه نمودم و آنچه را كه آنانها  آن آهنگ كردم و هم
 غفلت ورزيده بودند بر آن افزودم و از تعليقات آنان نيز بهره گرفتم.

ن درستي حدس و ظن اول مرا ظاهر كرد. چو ،كه از آن پيروي كردممخصوصي روش 
هنوز آن را به پايان نرسانيده بودم كه برايم روشن گرديد كه به بسياري از حقايق سودمند و 

هم در غير ابواب و  ام. آن قراين قاطعه در دفاع از ابوهريره (رض) دسترسي پيدا كرده و جديد
و  ي صفحات شماره متوجه شدم كه اند و ها مراجعه كرده هايي كه اين بزرگواران بدان كانال
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 در ي صحيحين كه ذكر نصوص مهمه ،ذكر نصوص مهم در صحيحين و غير آن جايگاه
براي من روشن شد كه امتيازي است بس مهم و جز افراد محقق كسي بر  ،تكرار شدهها  آن

آن اطلاع پيدا نخواهد كرد. توانستم فصول جديد و سودمندي اضافه كنم كه كسي جز من 
رداخته است. مانند فصل روايت افراد قاضي و زاهد از به گردش و تفحص نپها  آن در اطراف

و فصل روايت فرزندان امام علي و طرفداران جوانمرد پيرامونش و عموم شيعيان  ،ابوهريره
و فصل تبيان اختلاط جمهور كبير از  ،ي احاديث او يا مداوله ،از ويها  آن اوايل كوفي و غير

ي قوي و تنگاتنگي با هاشميان  كه رابطهراويان حديث ابوهريره با هاشميان و كساني 
بر عدم نقل چيزي از آنان در ارتباط با دروغگو بودن ابوهريره و ها  آن ي اند. اجماع همه داشته

 غير آن.
حقايق و اكتشافات جديدي فراروي دوستداران ابوهريره (رض)  از طرف ديگر توانستم

ها  آن از ،اند وشتهاو چيزي نمناقب  در مورد ز منا قرار دهم كه اساتيد بزرگواري كه قبل
(مثلا قرابت ابوهريره (رض) با امراء دوسي. گفته بودندنسخن 

7F

ام كه او  را توضيح داده )1
هاي  ها بوده است. در فصل حب صحابه و مورد ثقه شمردن آنان نقل ي امير دوسي برادرزاده

و آنچه در اين فصل آمده است ر از اين ،اند را نياوردهها  آن ام كه غير از من جديدي آورده
ها  آن گان ام كه گذشته هايي آورده رسد و وقايع و داستان به نظر ميمنحصر به فرد كم نظير و 

دارند. كساني را  اند كه متحلي بودن ابوهريره (رض) به مكارم اخلاق را بيان مي را ذكر نكرده
 اند اند كه ديگران نتوانسته ام كه از ابوهريره (رض) حديث نقل كرده از اصحاب كشف كرده

بودنشان اختلاف وجود دارد.  يكه در صحاب ،را كساني ديگررا شناسايي كنند و ها  آن
ام كه از وي حديث روايت  هاي بحثم را به فرزندان و نوادگان اصحاب قوت بخشيده پايه

وهريره (رض) ام كه پنج نفر از آنان از اب اند. به هفت نفر از فقهاي مدينه اشاره كرده كرده
در كلام  »زعم«و  »كذب«اند. هميچنين تحقيقي در مورد معناي  حديث روايت كرده

ام و وقايع فراوان ديگري را مربوط به ديگر اصحاب كه شبيه مواردي  صحابه انجام داده
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 21 مقدمه

ام. همانند در معرض گرسنگي قرار گرفتن و  ذكر كرده ،انتقادي از ابوهريره (رض) هستند
مردم آن را انكار ي  كه نكند عامه از ترس اين ،ايت و نقل بعضي از رواياتخودداري از رو

ها. اميدوارم با آوردن و ذكر كردن اين امتيازات نسبت به اساتيد بزرگوار اسائه  غير اين كنندو
درازي به ساحت مقام رفيع آنان ننموده باشم كه حقيقتا منت و شرف سبقت در  ادب و دست

از آن  ي كهبر من دارند. در واقع فضل را ض) و برشمردن مناقب اودفاع از ابوهريره (ر
و تابعي  دمن شاگر .رود تصورش نميمقلدين براي هيچ احدي از  .دان استئپيشگامان و را

ام خوانندگان را بر منت خدا بر خويش و توفيق او براي  بيش نيستم. ليكن خواسته براي آنان
از آن بهره و استفاده ببرند و اين نعمت محفوظ بماند و بيشتر اش مطلع گردانم. تا آنان نيز  بنده

 مورد استعمال و استفاده واقع گردد. 

لا باالله عليه إ يصلاح ما استطعت وما توفيقلا الإإريدُ أن إ« ،االله ونعم الوكيل يوحسب

 .هود »يبُ نِ أُ ليه إتوكلت و

 و كلنـــــــا  ة نحــــــن الحـــــــما  ة أبــــــا هـــــــر
 

ــــ  ــــن الأ يينف ــــع ــــزاً يخ ــــحاب غم  ذلص
 

 عقيــــــــدتنا بيضــــــــاء غــــــــير مشــــــــوبه
 

(رجـــــــــاء وجهـــــمأبـــــرفض و 
8F

 يعطـــــل )1
 

ــــــــد  نقــــــــل ليلهـــــــــا كنهارهــــــــا ةعقي
 

ـــــاف   ــــــأولإتع ــــــاً يتــــ ــــــزالاً متعبــ  عــت
 

ـــــــراج إو ـــــــی ل  ســـــــطرن يكـــــــون لأأن
 

 عنــــــک العــــــد امتقبــــــل دفعــــــت بهــــــا 
 

ان و بهت ،كنيم ي ما از اصحاب نفي مي هريره ما مدافع و طرفدار تو هستيم و همه ابي
 شوند. افتراهايي را كه باعث درماندگي و ناتواني مي

 هاي ي رافضي و ارجائي و جهمي اي است سفيد و دور از هر شائبه ي ما] عقيده [عقيده
جويد از  مي گر. عقيده [مبتني بر] نقل كه شبش همچون روز [روشن] است و دوري تعطيل
من اميدوارم اين چند سطر كه به و  ،تاويلاهل  ي كننده گراي خسته و درمانده اعتزال
 مورد قبول و پذيرش واقع شوند. ،ام دشمنان دفاع كرده رمقابلاز شما دها  آن ي واسطه
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  منؤي مجاهد و م رهابوهري

 اوي  نام و كنيه
اما در اسلام رسول  ،كه نام او در جاهليت عبدشمس بود است اين حآنچه نزد علما راج

نامي  ،اند هايي كه براي او ذكر كرده در ميان نام خدا (ص) نام او را تغيير داد و عبدالرحمن
(توان از آن مطمئن بود مياست كه 

9F

) است كه از واو و سكون دال تحاو از طايفه دوسي (بف .)1
او معروف  . نسباز قبايل روشهميماني قحطاني اي هستند  ها نيز قبيله ازدي ،ي ازد هستند قبيله

كند. تاريخ نويس  پسر غوث اتصال پيدا مي داز ،به جد اعلاي اين قبيله تاو محفوظ است 
(نسب او را چنين ذكر كرده است »ي پسر خياط خليفه«مورد اعتماد 

10F

2(. 
 ي دوسي يماني است. پس او (رض) ابوهريره

گويند ابوهريره مجهول النسب بوده  با توضيحي كه داديم پوچي ادعاي كساني كه مي
ابن اسحاق صاحل كتاب معروف  :گوييم و مي كردهبلكه در اينجا اضافه  شود ظاهر مي ،است

خاص بوده و در ميان  او داراي شرف و مكانت :گفته استالسيره در رابطه با ابوهريره 
كه خود دوست داشت در ميان  را شده و جايگاهي ميمحسوب دوسيان جزو افراد متوسط 
 داشته است. ،آنان از آن برخوردار باشد

هم از جهت عموهايش و هم از  ،واقعيت اين است كه شرافت و مكانت او از دو جهت
اب كسي بود كه رسول خدا ذب يبهايش بوده است. زيرا عموي او سعد پسر ا يجهت داي

نيز او را در اين مقام  و عمر (رض) (ص) او را به عنوان امير دوسيان برگزيد و حضرت ابوبكر
 ،بود امير قوم خود نمي ،آيد كه اگر سعد در زمان جاهليت مي . از ظاهر امر چنين برندابقا كرد

رسول خدا (ص) در  زيرا كسي كه در سياست .گزيد رسول خدا (ص) او را به امارت برنمي
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گزيد  تنها كساني را به امارت برمياو يابد كه  مي در ،ي امير قرار دادن افراد تتبع بورزد زمينه
كه در زمان جاهليت در ميان قوم خود از مكانت و جايگاهي برخوردار بودند و چون ايمان 

بزرگوار جرير پسر داد. مانند برگزيدن صحابي  را بر قوم خود امير قرار ميها  آن آوردند مي
انغير آن مانند و بر قومشان ي پسر حاتم طاييعبداالله بجلي و عد....  
كند ابوهريره  ثابت ميها  آن در دسترس است كه جمع و توفيق بين نصوصيدر عين حال 
 ي اين امير بوده است. (رض) برادرزاده

نامه  است كه در زندگيي اين امير بودنش وجود دارد اين  اي كه راجع به برادرزاده اشاره
پسر عبدالرحمن پسر عوف  ي باب آمده است كه ابوسلمهذپسرش حارث پسر سعد پسر ابي 

سلم به صحت متصريح كرده او پسر عموي ابوهريره بوده است. در سندي ديگر كه بخاري و 
(به اين امر تصريح شده است ،اند و به دست ما رسيده است آن تصريح كرده

11F

1(. 
ي  و از طايفه ،اميمه دختر صفيح پسر حارث«مادر ابوهريره  :هايش  يداي و اما از جهت

(است »فيحصاش سعد پسر  و دايي ،دوسيان
12F

يكي از نيرومندترين مردان بني دوس «او  .)2
. طبعا هر كس قوي و )14F4(»ترين مردان زمان خود بود عاشجاز تواناترين و «. حتي )13F3(»بود

 گرديد. بلكه جاودانه شدن اين صفت براي او تلقي مي در ميان قومش بزرگوار ،قهرمان بود
بدين خاطر بود كه اين صفت او را در ميان قومش بزرگوار و مشهور كرده بود.  در تاريخ

 لازم به ذكر است كه دايي او نيز ايمان آورد و مسلمان شد.
وسيله از دو جهت شرافت و بزرگواري براي ابوهريره (رض) جمع گشته است و  بدين

گويند ابوهريره فردي فقير و آواره و رانده شده بوده روشن  ي كساني كه مي وچي گفتهپ
گيري بر حضرت ابوهريره به دليل مجهول بودن تاريخ او در زمان  گردد. اما انتقاد و خرده مي
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چرا  ،ي او نيست ويژه ،گيرند كه آقاي ابوريه و برخي از جاهلان بر او خرده مي چنان ،جاهليت

العرب  ةي جزير ه و در محدود ،در زمان جاهليتشان گمنامها  عربي  قيقت همهدر ح كه

داد.  به آنان اهتمام ميدنيا دادند و نه  اهتمام ميدنيا به ها  آن طوري كه نه ،اند ور بودهصمح
 كردند. هاي تجارتي بر سرزمين آنان عبور مي ي تجارت كه كاروان مگر در گستره و محدوده

براي هر فردي  ،مد و خداوند آنان را مشرف به حمل رسالت اسلام نموداما چون اسلام آ
ها  از آنان تاريخي مكتوب تدوين گرديد و شووني به وجود آمد كه سخن از آن آوازه دهان

همت ها  آن گشت و براي هر يك از آنان راويان پديدار شد كه به تتبع و تحقيق اخبار
كردند. با  شدند كه علم و هدايت را از او نقل ميگماشتند و هر كدام داراي شاگرداني  مي

و  ن جمهور صحابه باشد؟أن ابوهريره جدا و مستثني از شأشاين وصف آيا ممكن است كه 
چرا مجهول بودن تاريخ ابوهريره در زمان جاهليت به مكانت و منزلت او در زمان اسلام 

را در كجاي كتاب خدا يافته آقاي ابوريه اين مطلب  كاهد؟ آسيب رسانده و از شأن او مي
است كه هر كس در زمان جاهليت قبل از اسلام تاريخش مجهول باشد حتما بايستي پست و 
حقير شمرده شود و فاقد ارزش و مكانت تلقي گردد و هر حديثي كه از رسول خدا (ص) 

(سبحانک هذا بهتان عظيمروايت كند مورد شك واقع شود. 
15F

و نسبي واضح  كه بعد از اين .)1

كه او  چه تاريخي از او انتظار داشته باشيم و حال آن ،بزرگوارانه براي او به اثبات رسيده است
 .كه خواهد آمد چنان هم ،جواني در حدود سي سالگي بود

 : ي غريب سبب اين كنيه
ابوهريره به اين كنيه شهرت پيدا كرد و بدان معروف گرديد و دليلش چنانچه حاكم از 

گذاري كردند؛  بدين خاطر مرا به ابوهريره كنيه« :اين است كه گويد ،ردهك روايتابوهريره 
ي وحشي را  بچه گربه چندبردم  وقتي كه گوسفندان طايفه و قوم خويش را به چراگاه مي

 چون به ميان قوم خود برگشتم صداي ،را در آستين پيراهن خويش قرار دادمها  آن م ويافت
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ي ياه گربه بچه :گفتم اي عبدشمس اين چيست؟  :گفتند ،دندرا از درون پيراهن من شنيها  آن
و از آن به بعد اين كلمه به  هستي )پدرگربه(پس تو ابوهريره  :ام. گفتند را يافتهها  آن است كه

(من تبديل شد ي كنيه
16F

1(. 

ـــــ ةهـريـــــر بــــوأ ـــــذّ فـــــ ـــــه يفـ  مكارمـــ
 

ــــــا ســــــاطع الغــــــرر وفي   ســــــجاياه دوم
 

ــــريراته  ــــذی هـــــ ـــاهده فيفــ ـــف ش  العط
 

ــــرر  ــــی اله ــــف عل ــــله عط ــــبه خص  وحس
 

ــن في ــن يك ــوری في فم ــتهراً  ال ــف مش  العط
 

ــــه الإ  ــــرف عن ــــيس يع ــــک فيفل ــــبر ف  الخ
 

اش درخشان و  همتاست و چهره در مكارم و خصوصيات اخلاقيش بي همواره ابوهريره
 نوراني و پرتوافكن است. 

نيكويش لق و خوي براي اثبات خهايش شاهد بر مهرباني اويند و كافي است  و اين گربه
 ها ترحم بر گربه

غ و افترا در نقل وامكان ندارد كه در ،كه در ميان موجودات مشهور به مهرباني باشد كسي
 خبر از او سر زند.

ترمذي از او آمده است كه گوسفندان خانواده خويش را به  روايتدر روايت ديگري به 
گذاشتم و چون  انه آن را در درون درختي ميي كوچكي داشتم كه شب بردم. گربه چرا مي
كردم. بدين وسيله كنيه مرا ابوهريره (پدر  بردم و با آن بازي مي آمد آن را با خود مي روز مي

() قرار دادندكگربه كوچ
17F

2( . 
 »اباهريره«مردم مرا  ،كرد صدا مي »اباهر«رسول خدا (ص) مرا « :گويد اما ابوهريره مي

 ،گذاري كنند كنيه »اباهر« مذكر صيغه اگر مرا به« :گويد ين علت مي. بد)18F3(»كردند بانگ مي
. در چند جاي )19F4(»گذاري كنند كه مرا به مؤنث (ابا هريره) كنيه تا اين ،تر است نزد من محبوب

                                                           
 با سند صحيح و مورد قبول ذهبي 3/506المستدرك، ج  -1
 و آن را حسن توصيف كرده است 288/ص13الترمذي، ج  -2
 با سند صحيح مورد تاييد ذهبي 605/ص3المستدرك ج  -3
 5074/ص3المستدرك ج -4
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هاي مختلف او را اباهر بانگ كرده  صحيح البخاري آمده است كه رسول خدا به مناسبت
(است

20F

1(. 
روشن و آشكار است كه شهرت  ،طلاعي از تاريخ داشته باشندكه كمترين ا براي كساني

جا كه احتمال دارد نام كسي  يافتن از كانال كنيه و القاب امري شايع و معروف است. تا آن
كه اين مطلب در مورد  اش مورد اختلاف واقع نگردد. چنان اما كنيه ،مورد اختلاف واقع شود

مشهور است و همچنين است وضع و احوال  ابوبكر ي خليفه اول صدق دارد. زيرا او به كنيه
كه همگي از قهرمانان اشراف صحابه بودند. اما  »ابي الدرداء«و  »هندجا ابي«و  »ابي عبيده«

بسياري از مردم نامعلوم بود. روزي از  ايبرها  آن هايشان مشهور گرديدند و نام به كنيه
از نظر  ،ضله و مقايسه او با ديگرانافايم كه حسب و نسب فردي در مقام م روزگار نشنيده

 .)21F2(»علمي باعث تقدم يا تاخر او گرديده باشد
قرار داده است  آن ابوهريره را مورد نكوهش و تحقيري  چه كه ابوريه به وسيله پس آن

 باشد. اصلا وارد نيست و جاي اعتراض نمي ،اش بيشتر مشهور بوده تا نامش كه گويا با كنيه

  :هصفات ابوهرير
 ،گون مردي بود گندم« :چنين توصيف كرده است بدالرحمن پسر ابي لبيبه او را اينع

 .)22F3(»ميان دو دندان پيشينش فاصله وجود داشت و داراي دو گيسوي بافته ،چهارشانه
پير بزرگواري بود كه سرش را  )24(« :و ضمضم پسر جوس او را چنين تعريف كرده است

. محمد بن سيرين او را چنين »براق و درخشنده بودهاي پيشينش  بافت و دندان گيسو مي
حنا رنگ  اخوي و دور از خشونت. ريش خود را ب نرم ،سفيدگون بود« :توصيف كرده است

 ،در چندين سند صحيح آمده است كه عباي ابريشم خام )25(.»پوشيد كرد و لباس كتان مي مي

                                                           
 681/ص8ج – 88/ص7ـ ج76/ص1بخاري ج  -1
 اقتباس از سخن استاد خطيب در كتابش -2
 3343و  4/333طبقات ابن سعد  25و 24 -3
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آيد كه  ر امر چينين برميپوشيد. از ظاه ميرنگ شده با رنگ سرخ عمامه سياه و لباس 
وگرنه در  ،بوده است او پوشيدن ابريشم و كتان بعد از وسعت يافتن وضعيت و فراخ روزي

 زمان حيات رسول خدا (ص) فقير و ندار بود. 

 : اسلام و هجرت ابوهريره
پرست بودند. آنان بتي داشتند به نام  قبيله دوس نيز همچون ساير قبايل عربي مشرك و بت

با كه بحث از آن در حديث رسول خدا (ص) آمده است. زيرا امام بخاري  »لصهذا الخ«

لا تقوم « :كرده كه رسول خدا (ص) فرمود روايت ،شود ش كه به ابوهريره ختم ميسند
 )23F1(»خللصه يتضرطب اي تال�سا ءدوس ىلع ذ ةالساع

صه به حركت و رسد تا زماني كه سرين زنان قبيله دوس بر بت ذي الخل قيامت فرا نمي
 شوند.  آيد و به جاي عبادت و سجده بر آن سوار مي اضطراب در مي

ها بود كه در  ذوالخلصه طاغوت (بت) دوسي« :گويد يق بر اين روايت ميلابوهريره در تع
ذوالخلصه « :. و در روايت امام احمد و مسلم آمده است»كردند زمان جاهليت پرستشش مي

ايت و. در روايت امام احمد اضافه بر ر»پرستيدند يت آن را ميها در جاهل بتي بود كه دوسي
در  كه  اله روستايي ميان طايف و يمن است. چنانبقرار داشت. ت »الهبت«مسلم آمده كه در 

ي دعوت  آوازه ،در ميان اين گمراهي جاهلي و تاريكستان شرك ،معجم البلدان آمده است
كه طفيل پسر  )24F2(»مهمان نواز و ي ثروتمندشاعر ،مردي بزرگوار«توحيد از مكه به گوش 
. بعد به تبعيت كردرسول خدا (ص) از اسلام آورد و  در مكه طفيل«عمرو دوسي بود رسيد. 

                                                           
 رواه بخاري -1
 4/273ابن سعد  -2
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 قوم خويش را به سوي اسلام دعوت كرد و«و  )25F1(»ميان قوش در سرزمين دوس برگشت
 .»آورندگان بوداسلام  ي ابوهريره نيز از جمله مياندر اين «. )26F2(»اسلام آوردند آنان

گاه  آن ،همراه با مسلمان شدگان قومم خدمت رسول خدا (ص) آمديم« :طفيل گويد
رسول خدا (ص) در خيبر بود. سرانجام با هفتاد يا هشتاد خانوار دوسي در مدينه مستقر 

وليت پيگيري نقل اخبار خود و هيئت اين روز به بعد ابوهريره خودش مسؤدرست از  .»شديم
 گيرد. ي دوسي را به عهده مي بيلهنمايندگان ق

سباع  ،چون رسول خدا (ص) به قصد فتح خيبر از مدينه خارج شد« :گويد ابوهريره مي
به  ،پسر عرفطه غفاري را جانشين خويش در مدينه قرار داد. ما كه هشتاد خانوار دوسي بوديم

(مدينه آمديم
27F

به نزد شما يكي گفت رسول خدا (ص) در خيبر است و بعد از بازگشت  .)3
(اگر بشنوم كه او در جايي است حتما به نزدش خواهم شتافت :خواهد آمد. گفتم

28F

به نزد  .)4
ده كرديم و يك روز قبل يا بعد از فتح به خدمت رسول اخود را آم ،سباع پسر عرفطه آمديم

(خدا رسيديم
29F

به  الكتيبه را ي قلعه ساكنانرا فتح كرده بودند و  » ة النطا« ي ايشان قلعه .)5

 .»گشودما هاي آن را بر  محاصره در آورده بودند. صبر كرديم تا خداوند دروازه
ابوهريره در آن زمان در جوشش جواني بود. زيرا عمرش كمتر از سي سال بود و از 

 .آيد كه در بحث وفاتش مي توانيم عمر او را در آن زمان درك كنيم. چنان تاريخ وفاتش مي
 و سرعت حفظ و شدت ايمان دكاوت شديذي ذهني تيز و پس هيچ عجيب نيست كه دارا

ي نفس در زماني كه  باشد. زيرا عادت كردن او بر حفظيات ذهني و اعتماد بر حافظه بوده
هاي دنيا و  كه دوري از مشغوليت نمود. همچنان ر اين امور مساعدت ميديتيم بود او را 

                                                           
 259ص/3 ج المستدرك -1
 353ص/1 ج سعد ابن -2
 .245ص  2با سند صحيح و مورد تاييد ذهبي و مسند احمد، ج  33/ص 2ج مستدرك -3
 و النطاه و الكتيبه از دژهاي محكم خيبر بودند 636ص/2 ج مغازي الواقدي -4
 33ص/2 ج المستدرك -5
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او را بر تجرد  ،هاي دنيايي نداشت وتي او كه هيچ تعلق قلبي به اموال و ثر هجرت مسكينانه
 : گويد رساند. در اين زمينه خود او مي ياري مي ،و فارغ شدن براي حفظ قرآن و احاديث

 )30F1(»�شأت يتيما وهجتر مسكينا«
 يتيم بزرگ شدم و فقير هجرت كردم.  :يعني

  :نايل شدن ابوهريره به فضايل پي در پي
جتمع صحابه زمينه فرود پشت سر هم خير و پيوستن ابوهريره به رسول خدا (ص) و م

برد و عدالتي را كه به  فصل بر او را فراهم نمود. او اجر مصاحبت (صحابي بودن) مطلق را مي
دريافت  ،اند نسبت داده شده است و قرآن و سنت آن را براي ياران اثبات كردهها  آن ي همه
ماع صدر اول جنكار قرآن و سنت و ادر واقع به رد و ا ،نمايد. پس هر كس آن را نپذيرد مي

 از مسلمانان برخاسته است.
دوس از طرف رسول خدا (ص) دعوت به هدايت شدو  اش جهت كه قبيله اين ابوهريره از

نيز دريافته  را ني بودنم. شرف يمشرف واقع گرديد ،را دريافتنداسلام شرف پذيرش و قبول 
. چون هجرت او قبل از ستا  ب كردهو شرف و اجر هجرت به سوي خدا و رسول او را كس

فتح مكه صورت گرفته است و شرف دعوت رسول خدا (ص) از او را دريافته و اجر فقر و 
مسكنت و اهل صفه بودن را نيز كسب كرده است. در عين حال اجر جهاد زير پرچم رسول 

 خدا (ص) و اجر حفظ و تبليغ احاديث رسول خدا (ص) را يافته است. 

  مطلق فضل صحابي نايل شدن به
خداوند متعال در آيات كثيري از قرآن كريم اصحاب بزرگوار را مورد اكرام و فضل 

ي فضل و عدالت آنهاست. بعضي از اين آيات در مورد يك  قرار داده است كه ثابت كننده
در ها  آن به مناسبت حضورها  آن صحابي بزرگوار فرود آمده و برخي در مورد تعدادي از

اند. مانند رضوان خدا از كساني كه زير  ي معين با رسول خدا (ص) فرود آمده يك واقعه
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درخت در حديبيه به او بيعت دادند. بعضي از آيات ديگر راجع به عموم اصحاب فرود 
 اند.  ي چتر آن قرار گرفته ي اصحاب در زير سايه اند و همه آمده

اند. مانند  اكرامي قرار دادهرسول خدا (ص) نيز اصحاب خود را مورد چنين احترام و 
 ها. ي آن اي از آنان يا همه يا اعلان فضل و عدالت براي برخي يا طبقه رات استغفاثبا

 : است ي آيات عام و فراگير اين آيه از جمله

سَُّولُ ﴿ ر  ٞ دّ َ ِۚ مَ َّ ِينَ وَ  � َّ َّداءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �
ش
ارِ َ َّ

فُ كۡ  .]29 :الفتح[ ﴾رَُ�َاءُٓ بيَنۡهَُمۡۖ  ل
گير و با همديگر  كه با اويند بر كافران سختهايي  آن ي خداست و محمد فرستاده :يعني
 مهربانند.

اين آيه  ،ر پيغمبر خدا (ص) فرود آمده استو از جمله آياتي كه در اواخر نزول وحي ب
 : است

ت دَاّبَ ﴿  ُ قّ َّ مَُۡ�جِٰرِ�نَ وَ  �َِّ�ِّ َ�َ  � نصَارِ وَ  ٱل
َ
ِينَ  ٱۡ� َّ َّبعَُوهُ  � ِ ِ� سَاعَةِ  � ة دِۡ  ۡلٱعُۡ�َ مِنۢ َ�ع
إ ۚۡمِهَِنهُّ   َي لَع َبا ت ََّ ُ� ۡمُهۡنِّم    ٖق�ِ م

َف ُبور ُقل ِزَي�ُغ  َ� ادَ  حَِّيمٞ  ۥ ر  ٞ فوُء ر ۡمِهِ   .]117 :التوبة[ ﴾١
عت كه در ساهايي  آن همانا خداوند توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت. :يعني

اندكي مانده بود  ،ها هاي گروهي از آن كه دل سختي و دشواري از او پيروي كردند بعد از آن
چرا كه او نسبت به مومنان بسيار  ،عنايت كرد و توبه آنان را پذيرفتها  آن كه بلغزد. سپس بر

 رئوف و مهربان است.

 ةلا هجر« :استاند فرموده  ش كردهروايترسول خدا (ص) در حديثي كه بخاري و غير او 

بعد از فتح [مكه] چيزي بنام هجرت وجود ندارد. پس ابوهريره از مهاجرين  :يعني »بعد الفتح
آيد. زيرا قبل از فتح مكه هجرت كرده و بر اساس اين آيه و آيات فراوان ديگر  به شمار مي

ه نزد داراي اوصاف مهاجرين است. چرا كه هر كس ب ،اند كه به بيان فضل مهاجران پرداخته
آيد و صفت  مهاجر به شمار مي –خواه از مكه يا از جاي ديگر  –پيغمبر هجرت كرده 

ي اعراب را به  مكه در آن همه مركزيت سياسي هجرت تنها منحصر به اهل مكه نيست. زيرا
شكست و هجرت  حصار مكه را ميي  دايرهانداخت. لذا اگر كسي  ترس و وحشت مي
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ي مهاجرين  بود يا جاي ديگري. اما واژه خواه اهل مكه مي ،دآم مهاجر به شمار مي ،كرد مي
ند كه از مكه هجرت تمقصود از آن نزد محققين كساني هس ،اگر به صورت مطلق ذكر شود

 كرده باشند و بس.
 : ها ي آن و اما احاديث عام و فراگير چه بسيارند. از جمله

رسول  :گويد ه و ميكرد روايتصحيح از عمر  با سندكه امام احمد  است حديثي -1
 :ايستاد و فرمود ،ام اكنون در آن ايستاده كه من هم يجايهمين خدا (ص) در 

با ياران من به نيكي رفتار كنيد و « :يعني )31F1(»مذا لين يلونهم حايبأل إ احسنوأ«
 .»آيند ميبعد از آنان ي كه انبعد با كس

عمران پسر حصين ختم پيدا  كه به يسند احديثي كه امام بخاري بها  آن ي از جمله و -2

مذا لين يلونهم  ر�قخ��م « :كه فرمود هدراز رسول خدا (ص) روايت ك ،كند مي
دانم رسول خدا (ص) دو يا سه بار آن را تكرار  عمران گويد نمي .»مذا لين يلونهم

(كرد
32F

2(. 
ني كه بعد كسا ،آيند ميها  آن كه به دنبال سپس كساني  ،بهترين شما قرن من است :يعني
 آيند. (يعني قرن صحابه تابعين و تابع تابعين) ميها  آن به دنبال

كرده  از ابوسعيد خدري روايت اللهش از جابر پسر عبدابا سندحديثي كه بخاري  -3
  :فتگ كه

في�م من  :لونوز سالنامنا زغيفوئف انا نم ملاس فيق تأي (ص) االلهرسول قال 
نا لاس زمان فيغوز فئام من  تأثم ي ،ه حلملون نعم فيفوفيق (ص) االلهرسول صاحب 

ثم  ،نو ه حتفيف معنلمو؟ فيق(ص) االلهرسول حصاب أنلاس فيقال هل في�م من صاحب 
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نا نم ملاس فيقالغزنا لاس زمان في تأي  ئف ا حصاب أهل في�م من صاحب  :
(ه حتفيلم نعمحصاب رسول االله (ص)؟ فيقولون أ

33F

1( 
اي از مردم به جنگ و  آيد كه دسته ها مي يد زماني بر انسانرسول خدا (ص) گو :يعني

آيا در ميان شما كسي از ياران رسول خدا (ص) وجود  :پرسند از ايشان ميروند.  جهاد مي
بعد زمان ديگري بر  ،شود ميها  آن فتح و ظفر نسيب پس ،بلي :گويند دارد؟ در پاسخ مي

آيا كسي از  :شود روند. از ايشان سوال مي نگ مياي از آنان به ج دسته ،رسد ها فرا مي انسان
فتح و ظفر نسيب  ،گويند آري رسول خدا (ص) در ميان شما وجود دارد؟ مي اصحاب ياران

روند. از ايشان  اي به جنگ و جهاد مي آيد كه دسته ها مي شود. بعد زماني بر انسان آنان نيز مي
رسول خدا (ص) در ميان شما وجود دارد؟  از ياران ياران ياران كسي آيا :شود نيز سوال مي

 شوند. آنان نيز پيروز مي ،آري :گويند مي
منتهي  ابو سعيد خدري (رض) با سندي كه بهاي كه بخاري  رسول خدا (ص) در فرموده

 روايت كرده ما را امر كرده كه از سب و فحش نسبت به اصحاب خودداري ورزيم. ،شود مي

حدهم أ دّ حد ذهباما بلغ مأنفق مثل أحد�م أنّ إفلو  بحصاأ(ص) لا �سبوا  يلنا لب«
 .»ولا نصيفه

ي  زيرا اگر كسي از شما به اندازه ،مرا سب و دشنام ندهيد ياران« :رسول خدا (ص) گويد
يا نصف مشتي  ،ي يكي از ايشان ي مشتي از صدقه به اندازه ،صدقه دهدوزن كوه احد طلا 

 . »ارزش ندارد
ف وكه عبدالرحمن پسر ع خالد پسر وليد را به خاطر اينحديث در اين  رسول خدا (ص)

به شدت مورد خطاب قرار داد. خطاب رسول خدا (ص) در  ،را فحش و ناسزا گفته بود
هرچند خالد جزو گروه متوسط صحابه به شمار  ،است بهصحا نخريأفرموده فوق متوجه مت

ي كوه احد طلا  به اندازه ،است كه صحابي (اصحاب) با اينها  آن اما اگر يكي از ،آيد مي
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از سابقين اولين اصحاب از جمله عبدالرحمن  يك فرد ي اجر اجرش به اندازه ،صدقه بدهد
 پسر عرف نخواهد بود. حال ما كجا و صحابي كجا؟
براي آنان يكي از اصول عقيده پاك و  ربه اين خاطر است كه محبت اصحاب و استغفا

 اند. و خلف به اين امر تصريح فرموده )سلف(علماي ما آيد و  سالم اسلامي به شمار مي
 ااز ابن بطه عكبري ب نوشته است طحاويه ي بر عقيده ي كهاالله در شرح رعي رحمهذامام ا

حصاب �مد ألا �سبوا « :گويد مي ،كند رض) اتصال پيدا مياسناد صحيح كه به ابن عباس (
 )34F1(»ر�ع� سنهأحد�م أمن عمل (ص) خ�   ايلنب يع� - ةحدهم ساعأ(ص) فلمقام 

چرا كه اقامت و ماندگاري يك  ،ياران محمد را فحش و ناسزا نگويدكسي يكي از  :يعني
 ي او با رسول خدا (ص) بهتر از عمل چهل سال شماست. ساعته

ترين كساني كه تصديق  شايسته« :گويد االله مي رحمه دعامهقتاده پسر  ،تابعي بزرگوار
را براي مصاحبت ها  آن كه رسول خدا (ص) آناني ،دا (ص) هستندنموديد اصحاب رسول خ

 .)35F2(»قامت و استواري دينش برگزيده استستو رفاقت پيغمبرش و ا
هر كس در « :ه نقل كرده كهناالله از تابع تابعين سفيان پسر عيي هامام عبدالقادر گيلاني رحم

 .)36F3(»هل هوا و هوس استا ،مورد اصحاب و ياران رسول خدا (ص) سخن بدي بر زبان آورد
سنت نزد ما تقديم « :ق گفته است.ـه 228متوفاي سوار عنبري  ابنقاضي بصره عبداالله 

 ،هاي آنان ي اصحاب بزرگوار و خودداري از ذكر بدي ابوبكر و عمر و عثمان و محبت همه
 . )37F4(»عظيم براي آنان است يو درخواست رجا
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ر توضيح عقيده خويش در مورد صحابه بخاري داستاد حميدي قرشي شاگرد شافعي و 
چون خداوند  ،لازم استي اصحاب محمد (ص)  همهطلب رحمت براي نزد ما :گويد مي

 : فرمايد عظيم الشان مي

ِينَ وَ ﴿ َّ َّنَا  � �َ ر  نوُلوُق    � ۡم ِ هِدۡعَ� ۢنِم وُءٓا    فۡرِۡ  ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغ َّ �  ِ يَ�نِٰ سَبَقُوناَ ب  )38F1(﴾ٱۡ�ِ
  .]10 :لحشر[ا

و  ،از گناهان ما اگويند پروردگار كساني كه بعد از ايشان (اصحاب) آمدند مي :يعني
 درگذر. ،اند گناهان برادرانمان كه در ايمان بر ما پيشي گرفته

را ها  آن ايم. هر كس شده  براي آنان ماموريت داده ربه مفاد اين آيه ما تنها به استغفا
پيرو سنت نيست و سهمي از غنايم به  ،نمايد صيقرا تنها  آن از يا يكيها  آن بدگويي كند و

ما را بر اين امر مطلع كرده و خبر  سان گيرد. افراد فراوان به نقل از مالك پسر او تعلق نمي

مَُۡ�جِٰرِ�نَ لفُۡلقَرَاءِٓ ﴿ :زيرا مالك فرموده است خداوند فيئي را تقسيم كرده و فرموده ،اند داده  ٱل
ِينَ  َّ �  
ُ
غنايم به دست آمده از آن مهاجران مستمندي  :يعني. ]8 :[الحشر ﴾خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ أ

ِينَ وَ ﴿ :و بعد فرمود اند. ي خود بيرون رانده شده است كه از خانه و كاشانه َّ جَاءُٓو مِنۢ  �
َّنَا  �َ ر  نوُلوُق    � ۡم ِ هِدۡعَ فۡرِۡ  ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغ َّ ِ سَبَقُونَ  � يَ�نِٰ ا ب وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُُو�نَِا غِّ�ٗ  ٱۡ�ِ

حَِّيمٌ  ر  ٞ فوُء ر  كَّنِإ ٓاَنّ   �َر ْاوُن  ءَ َنمَا بنابراين هر  .آيند و كساني كه بعد از آنان مي :يعني .﴾١َّيِ
(يردگ تعلق نميبه او  سهمي از فيئي ،به فرود آمدن اين آيه اعتراف نكندها  آن حقكس در 

39F

2(. 
 ،و اما ياران رسول خدا (ص)« :حاتم رازي گويدم پارسا حافظ عبدالرحمن پسر ابي اما

 ،اند اند و تفسير و تاويل را شناخته بودهنزول قرآن كساني هستند كه شاهد وحي و ها  آن
 ،و نصرت و اقامه دين و اظهار حق نهفته در آن اش فرستاده را براي مصاحبتها  آن خداوند

را براي ما ها  آن گرديده وراضي براي رسول خدا (ص) ها  آن بودن بيابرگزيده و به صح
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به  از طرف خدا چه را كه حفظ كردند از رسول خدا (ص) آنها  آن ،الگو و نشانه قرار داده
ايشان  و و منع و تاديب ،و امر و نهي ،حكم و قضاوت ،آنان ابلاغ كرد. از روش و شريعت

 هدر امر دين فقيه گشتند و امر و نهي خدا را ب ،ردندفهم و درك ك  آن را به بهترين شيوه
ي مشاهده كردن تفسير و  بركت ديدار رسول خدا (ص) درك كردند. همچنين به وسيله

ي اين امر  خداوند به واسطه ،از شخص رسول خدا (ص)  ،تاويل و اخذ و استنباط كتاب خدا
 ،را الگو قرار داده بودها  آن بود ومنت نهاده ها  آن مشرف كرده بود و بربه آن را ها  آن كه

امت نام نهاده  را عادلانها  آن دور كرد وها  آن افترا را از و ريب و طشك كذب و غل

ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ ﴿ :فرمايد . در محكم كتابش مي»است َكُونوُا َّمُأ ۡمةٗ وسََطٗا ّ�ِ

   �ٰ  �ۡلَع   ج  كِلٰ   �َ �َ

  .]143البقرة: [ ﴾�َاّسِ 
 چنين شما را امت ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد. و اين :يعني

تفسير كرده  »عدلا«را به  »وسطا«ي  رسول خدا (ص) به نقل از خداوند عزوجل واژه
 اند و ناقلان كتاب و سنت. ي هدايت ملت هستند و ائمه عادلانها  آن است. پس

وييم و بر برنامه و در پيش به راه و روش آنان تمسك بج خواند تا ما را فرا ميخداوند 

وَمَن �شَُاققِِ ﴿ :فرمايد يم. زيرا ميكنسي أنان ته آگرفتن رفتار آنان به حركت در آييم و ب
َ َ�ُ  َّرلسُولَ  َّ � ت اَم ِدۡعَ� ۢنَِبَ    َّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  ٱلهُۡدَىٰ  تَ�َ مُۡؤۡمنِِ�َ  ِ  ٱل لۡهِِ  ۦنوَُّ�ِ ٰ وَنصُ َّ ت اََ�َو َّنَهمَۖ  ۦ 

 .]115 :النساء[ ﴾١سَاءَٓتۡ مَصًِ�ا وَ 
كه (راه) هدايت بر او روشن شده است و  بعد از آن ،كه با پيغمر دشمني ورزد را كسي

گردانيم و  به همان جهنمي كه در پيش گرفته رهنمود مي ،راهي جز راه مومنان در پيش گيرد
 گردانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است. به دوزخش داخل مي

ورزد. در اين  بينيم كه در احاديث فراوان بر تبليغ از او تاكيد مي ا (ص) را ميرسول خد
دهد. از جمله در حديثي براي آنان دعا كرد و  احاديث ياران خويش را مخاطب قرار مي

خداوند زيبا و  :يعني »هظفااوو عهتىح ا يبلغها غ�ه يلاقم عمس أرتأاالله  رض« :فرمود
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و محتواي آن را  هآن را حفظ كرد ،دوشن ميسي را كه سخن مرا ك خرم و شاداب گرداند
 تا آن را به غير خود ابلاغ نمايد.كند  ميدريافت 

كه حاضر است از شما  بايد آن« :هاي ديگرش فرمود رسول خدا (ص) در يكي از خطبه
حد  ولو در ،از من به ديگران ابلاغ كنيد« :. و فرمود»آن (حديث) را به افراد غايب برساند

 . »يك آيه باشد و از من (حديث) به ديگران برسانيد و هيچ منعي در اين زمينه وجود ندارد
متفرق شدند و در فتح  ،بعدا اصحاب بزرگوار (رض) در نواحي و شهرها و مناطق مرزي

و قضاوت و اجراي احكام مشاركت  تراگرفتن ام وات و جهاد و به عهدهزممالك و قيام به غ
ي اقامت و شهر محل سكونت خويش به پخش و نشر آنچه  ز آنان در حوزهجستند. هر يك ا

بر اساس فرمان خدا به اجراي احكام همت گماشت و  ،از رسول خدا (ص) دريافت كرده بود
در اوج اخلاص و با  پيش بردند و طبق سنت رسول خدا (ص)امور كشور را و پرداختند 

حلال و حرام به مردم و و احكام و سنن خدا به تعليم فرايض به حسن نيت و قصد قربت 
رضوان و مغفرت و رحمت خدا بر  شتافتند به سوي پروردگار خويش كه يتا هنگام ندبرخاست

(يكايك آنان باد
40F

1( . 
هرگاه كسي را ديدي كه « :ي ابي حاتم گويد عه رازي پسر خالهرامام جرح و تعديل ابوز

بدان كه او از  ،گشايد دا (ص) دهان ميبه بدگويي و تنقيص شخصيت يكي از ياران رسول خ
اند و اين دو حق هم از جانب  ما حق دچون قرآن و رسول خدا (ص) هر دو نز ،است انزنديق

نمايند تا كتاب و سنت  اند و تنها به اين دليل به تجريح گواهان ما اقدام مي صحابه به ما رسيده
ها اولي است و آنان زندقه  ينسخن) ا شمردن را باطل كنند و جرح (فاقد عدل و اعتبار

 .)41F2(»هستند
 بي مشهورش كه علماي مذاهب بر صحت آن و وجو امام طحاوي در كتاب عقيده

را ها  آن حب صحابه را ايمان و بغض ،اعتقاد بدان از سوي هر مسلماني اتفاق و اجماع دارند
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ر محبت هيچ اصحاب رسول خدا (ص) را دوست داريم اما د« :گويد كفر دانسته است. او مي
جوييم. هر كس كه  ورزيم و از هيچ يك از آنان برائت و بيزاري نمي افراط نميها  آن يك از

كنيم  ياد نمياز آنان جز به خير  ،قرار دهد و جز به نيكي از آنان ياد كندبغض ايشان را در دل 
 .)42F1(»و محبت آنان دين و ايمان و احسان است و بغض آنان كفر و نفاق و طغيان

به  رااصحاب بغض كه  كرده را حمل بر تكفير كساني نصيش اين اواام سبكي در فتام
اما در  ، نشيني را دارا هستند فضل صحبت و همها  آن زيرا .در دل بگيرنددليل صحابه بودن 
باعث كافر را ها  آن ي يا همه ،را سب كندها  آن خواه يكي از :گويند مي مورد سب اصحاب

(شود مي هسب كنندشدن فرد 
43F

آن دسته از علما كه از تكفير همچون كساني توقف  .)2
 )*(.دارنداجماع  ، فاسق بودن سب كننده بر ي آنان همه ،اند كرده

ي  كه ابوهريره نيز از جمله –الوداع  ةحجي رسول االله در خطبه  و اما ابن حبان از فرموده

لا أ« :فرمايد خدا (ص) مياند. رسول  استنباط كرده كه صحابه عادل بوده –شنوندگان بود 
  بايستي حاضران از شما [اين پيام را] به غائبان ابلاغ كنند. »فليبلغ الشاهد من�م الغائب

كه صحابه  ينبر ا است ابن حبان گويد اين فرموده رسول خدا (ص) بزرگترين دليل
آنان  يا يك فرد غير عادل در ميان ،زيرا اگر افراد مجروح و ضعيفاند.  همگي عادل بوده

فرمود فلان و فلان از شما آن را به افراد  كرد و مي رسول خدا (ص) آن را استثناء مي ،بود مي
به تبليغ  را به صورت كلي و اجمالي امر كرده كهها  آن ي و چون همه ،غايب ابلاغ نمايند

براي شرافت و  و اند دليل بر اين است كه همگي اصحاب عادل بوده ،غايبان قيام كنند
را موصوف به صفت عدل نموده ها  آن واري آنان همين بس كه رسول خدا (ص)بزرگ
(است

44F

3(. 
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ي حديث در قرون  سخن ابن عباس و بعضي از تابعين و اتباع تابعين و ائمهآنچه گذشت 
ارتباط با سخنان فراوان و نيكويي در  ،اند ها آمده كساني كه بعد از اين وبرتر اوليه بود 

 . اند بر زبان آوردهاصحاب 
را عادل ها  آن رو ثابت است كه خداوند عدالت صحابه از اين :گويد خطيب بغدادي مي

بعد  ،استاز آنان سخن به ميان آورده در نص قرآني  وخبر داده ها  آن پاكيمعرفي و از 
اخبار در اين زمينه « :گويد ميها  آن بعد از ذكر و آيات و احاديثي در اين زمينه آورده

مقتضي ها  آن ي باشند و همه چه در نص قرآن آمده مي مطابق آنها  آن ي مهفراوانند و ه
هستند. پس از عادل معرفي كردن ها  آن و حكم قطعي به عدالت و نزاهت ،هطهارت صحاب

هيچ نيازي به اين ندارند  –مطلع است ها  آن كه از باطن و درون در حالي –را ها  آن خداوند
از جانب خدا و رسول هيچ سخني  ،و اگر به فرض. »رفي كنندرا عادل معها  آن كه مخلوقات

از هجرت و جهاد و  ، اند باز اقتضاي حالي كه آنان بر آن بوده ،آمد در مورد آنان نمي
 ،مال و كشتن آبا و اولاد و مناصحه در راه دين و قوت ايمان و يقينجان و رساني و بذل  ياري
از ها  آن كه باشند و اين ميها  آن زوم اعتقاد به نزاهتها دلايلي قطعي بر عدالت و ل ي اين همه
سخن و رأي  ،ـ بهتر و برترند و اين تا ابد ـ خودشاني تعديل و تزكيه كنندگان بعد از  همه
(ي علما و فقهاي مورد اعتماد و مقبول القول است همه

45F

1(. 
خداونددر  :گويد مي ،ه استيـ كه يكي از بزرگان علماي حنفه 490سرخسي متوفاي سال 

َّمَّٞد ﴿ :فرمايد كه مي چنان ،جاي كتابش به ثناگويي اصحاب پرداخته است تر از يك بيش
ِۚ سَُّولُ  َّ ِينَ وَ  � َّ َّداءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �

ش
ارِ َ َّ

فُ  .]29 :[الفتح ﴾رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ  لۡك
گير و با  ران سختي خداست و كساني كه با او هستند بر كاف محمد فرستاده :يعني

 همديگر مهربانند.
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 :فرمايد ها هستند و مي گويد ايشان بهترين انسان ميها  آن رسول خدا (ص) در توصيف

  .)46F1(»همينا فأذلين  ر�قنا �لاس «
هستم و شريعت به زبان ها  آن هاي قرني هستند كه من در ميان انسان ،ها بهترين انسان :يعني

ملحد  ،زبان به طعن و بدگويي بگشايدها  آن هر كس در برابر ،يدو لغت آنان به دست ما رس
 شمشير است. اش چارهاسلام است و اگر توبه نكند دشمن و 

هر كس  :گويد اني ميحرّ ي ي بدعت ابن تيميه ناصر سنت و قلع و قمع كننده ،امام الگو
يا كسي كه  – ها آن چون معاويه و عمرو پسر عاص و امثال ،يكي از اصحاب را نفرين كند

ها  آن يا كسي كه برتر از ،ها است. چون ابوموسي اشعري و ابوهريره برتر و بزرگتر از اين
 ،است. چون طلحه و زبير يا عثمان و علي يا ابوبكر صديق و عمر فاروق يا عايشه ام المؤمنين

يني مستحق ي پيشوايان د او به اتفاق همه ،از ياران و اصحاب رسول خدا (ص) ، ها يا غير اين
(عقوبت شديد است

47F

2(. 
ي ديگري وجود دارد كه استاد محمد عجاج الخطيب  پسنديده در اين باب اقوال بس

را ها  آن جا به ذكر چند قول برگزيده كه كسي اند كه من در اين را ذكر كردهها  آن وغير او
 ام. ذكر نكرده بسنده كرده

 ،به وفور رواج پيداكرده است در زماني كه بدگوي از صحابه و تنقيص شخصيت آنان
انجام دهيم و  ،ها بر گردن داريم يكي از كارهايي كه بايستي از باب اداي ديني كه در برابرآن

ها  ي آن در ميان مردم ودفاع ازآن بايد ادايش كنيم. پيگيري فضايل صحابه و ترويج و اشاعه
 مف اين كتاب حسناتي برايدر مقابل دشمنانشان است. من از خداواند خواهانم به خاطرتالي

 محشور فرمايد. بنوسيد و خطاهايي از من بزدايد ومرا با آنان
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  :از قبيله دوس به هدايت ل شدن ابوهريره به فضل دعوت رسول خدائنا
 روايت كرده كه طفيل پسر عمرو ،شود ي كه به ابوهريره ختم ميبا سندامام بخاري 

شرفياب شدند وعرض كردند اي خدا (ص) رسول  به خدمتهمراهانش در وفدي  دوسي و
يكي  ،كندعا  خدا نزد عليه آنان ،نافرماني برداشته عصيان و هرسول خدا قبيله دوس سر ب

ي دوس را هدايت  خدواندا قبيله :رسول خدا (ص) فرمود ،ي دوس هلا ك شد قبليه :گفت
(بكشان -مدينه رسول االله -را به اينجا ها  آن كن و

48F

1(.  
حضرت ابوهريره ايمان آورده  ،كه رسول خدا اين فرموده را بر زبان آوردهرچند زماني 

شود. زيرا يكي از معاني هدايت ثبات  اين دعاي كريمه شامل او نيز مي ،اما با وجود اين ،بود
و دخول در اسلام براي كسي كه هنوز مسلمان نشده و  ،آن براي فرد مسلمان ضمونبر م

 د. آي به حساب مي ،ايمان نياورده

 : جا بودن در آن زمان آناهل و  ييمنبه فضل نايل شدن 
كه  يبا سندشود. بخاري  ابوهريره يمني است و شرف يمن و يمني بودن شامل حال او مي

سول خدا (ص) به دست ر« :كرده كه عقبه گفت روايت ،رسد به عقبه پسر عمرو (رض) مي
  .)49F2(»تاس )يمن( جا آنايمان در  :خويش به سوي يمن اشاره كرد و فرمود

 :فرمود كند كه شنيد رسول خدا (ص) مي بخاري در روايت ديگري از ابوهريره روايت مي
 .)50F3(»و حكمت يمني است ،ايمان يمني«

اهل يمن به نزد « :ي ديگري از ابوهريره آمده است كه رسول خدا (ص) فرمود در فرموده
 .)51F4(»هستند تر تر و نرم قلب از ديگران نازك دلها  آن ،شما آمدند
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آيا رسول خدا (ص) ابوهريره را از اهل يمن  ،در اين حديث بنگر« :اي مخالف
 .»راي شويم! كرده است تا ما نيز با شما هم استثناء

نه  ،اند هاي موجود در آن زمان بوده يمني ،هدها در اين فرمو مراد به يمني« :اين حجر گفته
 .)52F1(»ي اين معني نيستضديث مقتها زيرا لفظ ح ي زمان ها در همه ي يمني همه

خدواندا بركت را « :كرده كه رسول خدا (ص) دو بار فرمود روايتعمرو  ابنبخاري از 
 .)53F2(»در شام و يمن ما بينداز

 : او تاييدل شدن به شرف دعوت رسول خدا (ص) و ئنا
حمد م از اميه اسماعيل پسراز فضل پسر علاء به روايت از محمد پسر عقبه « :بخاري گويد

ي ابوهريره دعا ارسول خدا (ص) بر :كرد كه زيد پسر ثابت گفت نقلبراي ما  ،قيسپسر 
 .)54F3(»كرد

كرده است. ابوهريره  روايتاين دعا را امام مسلم به نقل از ابوهريره (رض) اين چنين 
عرض كردم اي رسول خدا (ص) از خدا بخواه كه من و مادرم را نزد بندگان مؤمن « :گويد

 :رسول خدا (ص) فرمود :. گفت»را نيز نزد ما محبوب قرار دهدها  آن رد ومحبوب بدا
ي كوچكت (يعني ابوهريره) و مادرش را نزد مؤمنان محبوب بگردان و  خداوندا اين بنده

خدواند مؤمني را نيافريده كه نام مرا  ،به دنبال اين دعا ،مؤمنان را نيز نزد آنان محبوب بگردان
(اردد مي كه مرا دوست مگر اين ،ده باشدشنيده باشد يا مرا دي

55F

4(. 
 هاي مؤمنان است.  با اين وصف محبت ابوهريره از علامت و نشانه

عبدي از طفاوي كه   نضره واو هم از اب ،صحيح از سعيد پسر اياس جريري با سندابوداود 
قتي و :گفت )رضكرده كه ابوهريره ( روايت ،هر سه نفرشان مورد اعتماد و جاي ثقه هستند
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چه كسي  :پيغمبر خدا (ص) وارد مسجد شد و سه بار فرمود ،بودم من بيمار و درمسجد افتاده
 اي رسول خدا او مريض است و :داند؟ مردي عرض كرد مي جاي جوان دوسي را

رسول خدا بسوي من آمد و دست مباركش را روي من نهاد  .اي از مسجد افتاده درگوشه
(برخاستم و )من (خوب شدم ،خوب است :وگفت

56F

1(. 
كه در يك نماز او را نديد  اين چنين زماني كرد و رسول االله اين چنين حال او را تفقد مي

 جو كرد. از حال او پرس و

 مصــــــــطفی يوكنــــــــت الــــــــيرا لــــــــد
 

 ويحنــــــــــو عليــــــــــک حفــــــــــو الأدب 
 

ــــــــي ــــــــدی النب ــــــــوفی له ــــــــت ال  وأن
 

 فلـــــــــــــم تتـــــــــــــأول ولم تكـــــــــــــذب 
 

 وعبـــــــــــت (الحـــــــــــديث) وأديتـــــــــــه
 

 (صــــــــــحيح) العبــــــــــارة والمطلــــــــــب 
 

 حفظـــــــــــت لناســـــــــــنه المصـــــــــــطفی
 

 وحـــــــــــدثت بـــــــــــالكلم الطيـــــــــــب 
 

ـــــــون ـــــــديک المؤمن ـــــــی ه ـــــــير عل  بس
 

 مــــــــن المشرــــــــقين إلــــــــی المغــــــــرب 
 

 ويقــــــبس مــــــن نــــــورک الســــــالكون
 

ــــــوب  ــــــدق الأص ــــــنهج الأص ــــــی الم  إل
 

 : يعني
 وديــ ـدا محبـوب ب ـــ ـر خـتو نـزد پيـا مب ـ  

 

 ا مهربان و دلسوز بودــــوهچون پدر بر شم 
 

 وديــــوي بــــــــادار هــدايت نبــــوتــو وف
 

 ويـل و تكـذيبش بـر نخاسـتي    اهرگز به ت و 
 

ــديث را ف ـــح ــردي وـ ـــادا ن هم ك  موديـ
 

ــ   ـــدر قـ ــارت و مطلـ ــحـالب عبـ  يحب صـ
 

 حفظ كـردي بـراي مـا سـنت مصـطفي را     
 

 گشـودي  ودهان به كلام طيب (سـخن پسـنديده)   
 

 انــد مومنــان بــر روش شمــــــا در حركــت
 

ــا    ـــته تـ  مغـــرباز مشـــرقيان آنــــان گرفــ
 

 راه گيرنـد ســــــالكان،   از نور تـو بـر مـي   
 

 تر است تر وصواب بسوي راهي كه درست 
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 : اهل صفه بودن و بهرمندي ابوهريره از شرف فقر
حضرت ابوهريره از  .)57F1(»در مسجد نبوي بود )افكني سايه دار و سايه (سايه بان صفه جاي«

او يكي از مشهورترين بلكه  .)58F2(»ودران صفه بيفق مردي از مساكين و« :كهويد گ خود مي
ه رسول خدا (ص) در قيد حيات بود او صفه را بكه  يافراد مقيم در صفه بود زيرا تا زمان

 چه ،او معرفي كننده ساكنان صفه ،عنوان محل سكونت خويش برگزيد و از آن كنار نگرفت
جا  هگذر در آنبه عنوان ركه هايي  آن گزيدند و چه آمدند و سكونت مي كه ميهايي  آن

(بود ،كردند جا را ترك مي و آنآمدند  فرود مي
59F

3( . 
وا از ياران رسول خدا (ص) بودند كه در أو م نفاقد مسكاز افراد اي  اهل صفه مجموعه«

آرميدند و غير از آن  بان آن مي خوابيدند و در سايه زمان حيات رسول خدا در مسجد مي
ها  آن رسول خدا (ص) ،رسيد صرف شام فرا ميماوي و مكان ديگري نداشتند و چون وقت 

با رسول خدا ها  آن اي از نمود و دسته خواند و بر اصحاب تقسيم مي  د فرا ميورا به سوي خ
كردند. اين وضعيت تا زمان رفع فقر و غني شدن پيامبر و ياران ادامه پيدا  شام صرف مي

آن را ميان ايشان  ، شد ده مياي به نزد رسول خدا (ص) آور هنگامي كه صدقهو  .)60F4(»كرد
 سهم ،آوردند اي به نزدش مي كرد. اگر هديه كرد و خود چيزي از آن مصرف نمي توزيع مي

(شد ميها  آن و در آن شريك داشت داد ولي خود نيز از آن برمي را از آن ميها  آن
61F

رسول  .)5
ود ببرد و كسي سه نفر با خ ،هر كس غذاي دو نفر در نزد خويش دارد :فرمود مي (ص) خدا

(پنج يا شش نفر با خود ببرد ،كه غذاي سه نفر دارد
62F

 ضيافت ياران رسول خدا (ص) در امر .)6
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ابت داشتند تا به مهمان داري آنان مشرف شوند. روايت قبا هم ردر منازل خويش اهل صفه 
ا با همراه خود برد و پيغمبر (ص) ده نفر ر از آنان را شده كه حضرت ابوبكر يك بار سه نفر

 خود برد.
اگر شناسي در مدينه داشت نزد  ،شد مي  عادت چنين بود كه اگر مرد مهاجري وارد مدينه

(گزيد گرفت و اگر شناسي نداشت در صفه سكني مي او منزل و ماوي مي
63F

طور  چرا اين .)1
منزل و مدينه و در كنار هيچ احدي از اهل بودند مهمانان اسلام «نباشد در حالي كه اهل صفه 

آمده كه  ابوهريره (رض)در روايت . »شتنداوي نگزيده و هيچ ثروت و ساماني ندام
جا كه روزي رسول خدا (ص) با برخي از آنان نماز اقامه  فقيرانه زيستند تا آن :گويد مي
اهل صفه از چپ و راست بر او بانگ برآوردند كه اي رسول  چون سلام نماز بداد ،كرد مي

رد. رسول خدا (ص) بر بالاي منبر كپاره  را بيني ماند وارا سوزهايمان  خرما شكم (ص) خدا
چه كه  خويش صعود كرد و حمد و ثناي خدا را به جا آورد. سپس از سختي و شدت آن

(پرده برداشت ،بودند  برخي از افراد قومش بدان گرفتار شده
64F

نفر از اهل  ادابوهريره هفت .)2
كه آن  ،پوش تنها يا دامن يا جامه و تن ،اند نداشته كدام از آنان عبا را ديده است كه هيچ هصف
هايشان  و بعضي تا پاشنه ،ها ي ساق تا نيمهها  آن بعضي از ،پيچيدند ميگردن خويش  دوررا 
دست خود جمع  اآن را ب ،نمايان گردد و ديده شود انكه نكند عورتش رسيد و از ترس اين مي
(ندپيچيد خود ميدورو به  ندكرد مي

65F

3( . 
هايي كه  زيرا اين ،اند ها بيشتر از هفتاد نفر بوده اين است كه آن دال برسخن ابوهريره  اين

را به غزوه بئرمعونه ها  آن غير از هفتاد نفري هستند كه رسول خدا (ص) ،ابوهريره ديده
(اما قبل از اسلام آوردن ابوهريره به شهادت رسيدند ،فرستاد. آنان نيز از اهل صفه بودند

66F

4(. 
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از جمله كارهايي كه اهل صفه خاستند؛  هاي بس مهم بر مي صفه به كارها و ماموريتاهل 
ي اسلام بود و حراست  زيرا صفه مدرسه ،بود تلقي و فراگيري قرآن و سنت ،دادند انجام مي

و نگهداري رسول خدا (ص) از آنان و استعداد و آمادگي هميشگي آنان براي اجراي اوامر و 
از طلبيد و غير  كه از هر كدام از مسلمانان مي ي كارهايي ص) در همهتورات رسول خدا (دس

 ،شان بر ساير مسلمانان بود خواستند و نفقه برمي ييبه جاي مسلمانان به كارهاها  آن ،اين موارد
(شد هر چند اين نفقه صدقه ناميده مي

67F

1(. 
آنان گشته و فضل و اجر   با اين وصف ابوهريره مشرف به شرف جزو فقراي صفه بودن

به خاطر خدا  قوم و سرزمين و...است. زيرا قرآن براي آنان گواهي داده كه بريده شدنشان از 
كرده كه او  روايتاز محمد پسر كعب قرظي  ابن سعد از طريق واقدي و در راه او بوده است.

ِينَ لفُۡلقَرَاءِٓ ﴿ در تفسير اين آيه َّ ْ ِ� سَبيِلِ  � وا حِۡ�ُ
ُ
ِ أ َّ ۡٗ�ا ِ� َ�  � �ضِ �سَۡتَطِيعُونَ َ�

َ
 ﴾ٱۡ�

 اهل صفه هستند. ها  آن فرموده .]273 :[البقرة
اند و براي معاش به  تهيدستاني است كه در راه خدا به تنگنا افتاده  اين صدقات از آن :يعني
  توانند بپردازند. سفر نمي

كه نفس خويش را  كند به همين دليل است كه خداوند متعال به پيغمبر بزرگوارش امر مي

سَكَ مَعَ  ٱصِۡ�ۡ وَ ﴿ :با آنان به صبر و بردباري وادارد. خداوند خطاب به او فرمود ِينَ َ�ۡف َّ � 
 ِ َّهُم ب �َ ر  نوُعۡدَ   ِ هَهُ  ۡلٱعَِ�ِّ وَ  ٱۡلغَدَوٰة  . ]28 :الكهف[ ﴾ۖۥ يرُِ�دُونَ وۡج

د و به فرياد پرستيدن و با كساني كه صبحگاهشان و شامگاهشان خداي خود را مي :يعني
 نفس خود را به صبر وادار. ،طلبيدند نها (رضا)ي ذات او را ميخواندند و ت مي

 در كتب تفاسير آمده كه با اهل صفه باش.
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دهيم بر مردي طعن وارد كنيم كه قرآن براي او گواهي داده كه  چگونه به خود اجازه مي
خواند و  خود را به فرياد ميدر راه خدا به تنگنا افتاده و صبحگاهان و شامگاهان خداي 

 طلبد؟ رضاي ذات او را مي
بلكه به توسل به حب او از خدا تقرب  ،زنيم نه! قسم به خدا ما نه تنها به او طعن نمي ،نه

بينيم كه پشت سر هم فضل و بزرگواري و شرف به ابوهريره  جوييم. بدين صورت مي مي
دوسي بودن و فضل يمني بودن و آورند. فضل صحابي بودن و فضل هجرت و فضل  روي مي

شرفياب شدنش به دعاي رسول خدا براي او و مورد ثقه و اعتماد او واقع شدنش و گواهي 
 قرآن به نفع او.

د كه ابوهريره از فضل جهاد و فضل نشر يخواهيم د مستقليهاي  در آينده و در فصل
 مند بوده است.  حديث رسول خدا (ص) بهره

ــــداً  ــــن دوس وحي ـــــاجر م ــــدهوهـ  وقص
 

ـــــــزل  ــــــــرآن ين ـــــــديث أو قـ ـــــــوال ح  ن
 

ـــــــا ـــــــه طالم  وعـــــــاش رضـــــــياً في المدين
 

ـــــدل  ـــــول يع ـــــم الرس ـــــدی ث ـــــل اله  اُني
 

 لــــه الهــــدی اللطيــــف بصــــفه يتنــــــــــام
 

 بقـــــــول طفيـــــــل والنبـــــــي يجحفـــــــل 
 

ــــه ــــب االله وأدع ــــنا فليغض ــــت دوس  عص
 

ـــــــئل  ـــــــه يس ـــــــيما للهداي ــــــــالفی رح  فـ
 

يافت و فهم حديث و قرآني بود كه تنها از ميان دوسيان هجرت كرد و هدفش تنها در
آمد. و در مدينه راضي بزيست تا زماني كه هدايت را دريافت كرد و رسول خدا  فرود مي

به سبب گفته  ،در صفهديد (ص) به عدالت او گواهي داد. هدايت لطيفانه بر او افزون گر
 دوس ما :كه رسول خدا (ص) در تدارك لشكر كشي بود؛ طفيل گفت طفيل در حالي
اما او مهرباني را  ،پس بايد خداوند بر آن خشمگين شود و تو هم او را بخوان ،نافرماني كردند

 كرد. يافت كه براي آنان طلب هدايت مي
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  :محبت ابوهريره براي رسول خدا (ص) و ملازمتش او را
را به شدت دوست داشت. او خودش به اين دوست داشتن اعتراف رسول خدا ابوهريره 

ام  باعث خوشحالي و چشم روشني ،بينم تو را ميهر گاه اي رسول خدا « :گويد مي نمايد و مي
جا كه شنيدن يك حديث از  تا آن ،اين محبت به كلي بر او مستولي گرديده بود .)68F1(»شوي مي

داد. او در  دهان رسول خدا (ص) يا بزرگان صحابه را بر هزار ركعت نماز سنت ترجيح مي
نزد ما هزار ركعت نماز سنت  ازم يگير بي از علم را كه ياد ميبا« :گويد اين زمينه مي

 .)69F2(»تر است محبوب
چنان كه هر گاه نام رسول  آري! محبت رسول خدا آتشي در درون او برافروخته بود. آن

 كرد. هوشي گريه مي داد و تا سرحد بي كنترل خود را از دست مي ،شنيد خدا (ص) را مي
(اصبحيفي شحسني كه به  با سندترمذي 

70F

چه در  صورتي صادق از آن« :شود ختم مي )3
في وارد مدينه شبراي ما نمايان كرده است.  »شد اثر اين محبت عظيم بر ابوهريره مستولي مي

 :اين مرد كيست؟ گفتند :اند. گفت مردي را ديد كه مردمي اطراف او را احاطه كرده :گرديد
شستم و او براي مردم سخنراني و صحبت ن مقابل اواو نزديك شدم تا  به ابوهريره است

از تو به حق  :به او گفتم ،اش به پايان رسيد و اطرافش خلوت شد كرد. چون سخنراني مي
گويي كه رسول خدا (ص) آن را به تو فرموده و تو آن را بطلبم كه حديثي را به من  مي
را براي تو بازگو كنم و حديثي  اين كار را مي :و درك كرده باشي؟ ابوهريره گفت يدهفهم
ام. بعد  نم كه رسول خدا (ص) آن را به من فرموده و من آن را تعقل كرده و ياد گرفتهك مي

 ي شديدي شروع كرد. آه و ناله وگريه
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كند كه شوق فراواني براي ديدار دوستش داشته باشد و بر او  اين كار را ميزماني و انسان 
(تاسف بخورد و حب لقاي او را داشته باشد

71F

1(. 
ي اصبحي صحبت خود را ادامه داد و چگونگي آه و ويلاهاي ابوهريره را قبل از فش

رسول خدا  :گويد ،كرد هاي دوم و سوم و چهارم براي ما توصيف مي روايت حديث در مرتبه
به من  –كه غير از من و او كس ديگري همراه ما نبود  –(ص) آن را شخصا و در اين اتاق 

دستي بر صورت خود  ،بعد به خود آمد ،ان و وايلا را شروع كردبار ديگر فغ ،گفته است
من  ،گويم كه رسول خدا (ص) آن را به من ياد داده حديثي را براي تو باز مي :كشيد و گفت

ديگري كشيد. بعد واويلاي دوباره آه و  ،كسي همراهمان نبود و او تنها در اين اتاق بوديم و
كنم. حديثي را برايت بازگو  شروع مي :د و گفتبه خود آمد و دست بر صورت خود كشي

كنم كه رسول خدا (ص) آن را به من ياد داد و من او تنها در اين اتاق بوديم و كسي  مي
يلا و فغان شديدي شروع كرد. بعد بر صورت و رويش بر اودوباره آه و و ،همراهمان نبود

رسول خدا  :هوش آمد و گفت بعد به ،زمين افتاد. مدتي طولاني او را بر خود تكيه دادم
خداوند تبارك و تعالي به ميان بندگان فرود  ،اگر روز قيامت فرا رسيد« :(ص) به من فرمود

در مورد عذاب  بعد حديثي طويل و دور و درازي »قضاوت كند....ها  آن آيد تا ميان مي
از اين  كند ولي هدفش بخشد يا جهاد مي كند يا مال خود را مي كسي كه قرآن تلاوت مي

(ذكر كرد ،كارها كسب ستايش و مدح مردم و رياكاري است
72F

2(. 
 ،بيايند افراد بدخواه و مبغض ابوهريره وجود ندارد كه هاي هيچ دليلي براي اذيت كردنو 

زيرا شيون كردن د ابوهريره اين كار را از باب رياكاري انجام داده است. نو بگويگمان ببرند 
جزو حالت برخي از اصحاب بود كه چون نام رسول خدا (ص)  و فغان مردان به هنگام بردن

از  ،افتادند به گريه مي ،آوردند كردند و نام او را بر زبان مي ميياد رسول خدا (ص) را 
حضرت ابوبكر صديق (رض) بود. اوسط پسر عمرو بجلي صورت ديگري از ها  آن ي جمله
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ه هنگام ياد رسول خدا به گريه ابوبكر صديق براي ما حفظ كرده كه همچون ابوهريره ب
 افتاد.  مي

يك سال بعد از وفات رسول خدا (ص) به مدينه آمدم. ابوبكر را يافتم كه « :اوسط گويد
در ميان ما به قبل سال  يك رسول خدا (ص) در :گفت كرد و مي براي مردم خطبه ايراد مي

اي مردم سلامتي  :گفتسه بار اشك و گريه گلو و چشمان او را گرفت. بعد  ،خطبه برخاست
 .)73F1(»و عافيت را از خدا طلب كنيد...

كرد كه  انگيخت و تشويق مي ابوهريره را بارهاي بار بر مي ،ي شديد اين محبت و علاقه
هنگام نقل حديث از رسول خدا (ص) او را بسيار ياد كند تا از نام و ياد او شرف كسب كند 

 ،ابالقاسم ،شنيدم كه رسول خدا صادق و مصدوق« :گفت بگيرد. بارها مينس او اهاي  نامو با 
 »گفت شنيدم محبوبم اباالقاسم (ص) مي« :گفت يو يا م »گفت صاحب اين حجره(ص) مي

 برد. و امثال اين كلمات نام مي »نبي توبه«و او را 
بينيم كه خداوند متعال اين مقدار فراوان از ايمان و محبت پيغمبر خود را در قلب  مي

نه  ،ملازمت و رفاقت او ،كرد خود را براي مصاحبت رار داده بود كه او را وادار ميابوهريره ق
گرداند. آماده به بازار  نحتي هنگام رفت ،كه در غزوات و سفرها ،و صفه بس دتنها در مسج

در يكي از بازارهاي مدينه در خدمت رسول خدا (ص) بودم. او « :بينيم كه گفت او را مي
رفت. زيرا پيغمبر خدا (ص)  ها مي ادت مريضيا همراه او به عي .»شتمهم بازگمن  ،بازگشت

رفت و ابوهريره در   ،ده بودشبيماري بدمزاجي به عيادت مريضي كه مبتلا به كسالت و 
او سوار  كه گرفتم وتا زماني زمام شتر رسول خدا (ص) را مي :گويد مي خدمت او بود.

پروردگارا شما « :فرمود كردم و بعد مي ش نميگرفت رهاي شد و روي پشت آن قرار نمي نمي
رفت در اين زمينه  ها به گردش مي . يا همراه با او(ص) در باغ»صاحب و همراه سفر هستي

يا در سفرها به  زدم مي در نخلستان برخي از اهل مدينه گشت رسول خدا همراه :گويد مي
 ،از ديگ عباس گوشتيشانه « :گويد خاست و مي گذاري از رسول خدا (ص) بر مي خدمت
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اگر امري از امور رسول خدا (ص)  »آن را تناول كرد و خورد ،دمبربراي رسول خدا (ص) 
كرد و مثلا  توانست آن را ببيند يا بشنود در مورد آن از او سوال مي ماند كه نمي بر او پنهان مي

وع قرائت فاتحه پدرومادرم فدايت آيا به ياد داري كه ميان االله اكبر تحرم و شر« :گفت مي
ترين افراد به  شايسته ي يا درباره .»...يموگ مي :اين سكوت چه بود؟ گفت ،سكوت كردي

  آيد و در مورد ابتدا و شروع نبوت از او سوال كرد چنانچه مي از او سوال مي )ص( اوشفاعت 
ات از ابي پسر كعب منقول است كه ابوهريره (رض) از مسائلي كه ديگران به خود جر ، كرد
عرض كرد اي رسول خدا  كرد. از رسول خدا (ص) سوال مي ،از وي سوال كنند ،دادند نمي

چه چيز بود؟ رسول خدا (ص) جواب  ،اولين چيزي كه امر نبوت بدان شروع شد ،(ص)
و سوالات ديگري از اين قبيل  .سوال او را داد و امر آن را براي او تعريف نمود و توضيح داد

 وناگون ديگر.و مسائل فراوان و گ
 ،مخفياز امور پنهان و  ،اين محبت فراوان و اين ملازمت دايمي و اين جرات بر سوال

دست همه داده و فرصت و زمينه را براي ابوهريره فراهم كردند كه بر  ها دست به ي اين همه
. اند بسياري از احول و اوضاع رسول خدا (ص) اطلاع پيدا كند كه غير او بر آن اطلاع نداشته
هاي  لذا تنها او آن را روايت كرده است. مانند اين كه او فرصت پيدا كرده بود كه فرموده

 رسول خدا (ص) را به صورت عالي و بدون اشتباه حفظ كند و فراوان از او روايت نقل نمايد. 
كه رسول خدا (ص) او را به سوي  حال نظري بر همت بلند ابوهريره بيفكنيم. هنگامي

طلبي؟ در جواب  م فراوان فرا خواند و گفت آيا از اين غنايم چيزي از من نميبرخي از غناي
 .به من ياد بدهي كه از آنچه خداوند به تو ياد داده است خواهم مي از تو :گفت

اند و او  ي او را دانسته و تصديق كرده و درستي اين خواستهراستي پس خدا و رسول او 
 ي علماء گرديد. سرانجام از جمله

ــــــدی فيتت ــــــع اله ــــــوق وفي ب ــــــف ش  له
 

 يرتشـــــف يوراح مـــــن نبعـــــه الروحـــــ 
 

 فيتبعــــه يلزم مــــن يهــــوـــــــوالقلــــب ي
 

 ا تلـــــــفـــــــــــرواح تبـــــــه الأوذاک سرّ  
 

ــــف (طــــه) في يومــــن ســــع  ســــيرته خل
 

 رفـــــــــــفســــــيعه دون ريــــــب كلــــــه ش 
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هاي  با شوق و اشتياق فراوان در پي هدايت به حركت در آمد و رفت كه از سرچشمه
كند و به  مكيد. دل ملازم و همراه كسي خواهد بود كه آرزويش مي نوشيد و مي ميروحي او 

گيرند. هر كس  ها بدان الفت مي ي است كه تنها روحآيد و اين سرّ مي دنبالش به حركت در
ي سعي و تلاش او  همه ،در راهپيمايي خويش به دنبال طه (حضرت محمد) به حركت درآيد

 ود.بدون شك شرف و عزت خواهد ب

 : گرسنگي
در صفه  ،ابوهريره (رض) در زمان رسول خدا (ص) فقير و بدون سرمايه و خانه و شغل

از  ،كرد چه كه خداوند متعال در صفه برايش ميسر و فرآهم مي زيست. او در اين مدت به آن
قناعت  ،نمود را در آن شريك ميها  آن يا رسول خدا (ص) ،شد هديه داده ميها  آن چه به آن
هدفش از اين عمل تنها مصاحبت و ملازمت رسول خدا (ص) جهت شنيدن كلام او  كرد. مي

ها  آن ،هاي او را بشنود و به قصد و نيت نشرشان خواست فرموده و دريافتن علم از او بود. مي
هاي رسول  ي افعال و احوال معاملات و قضاوت را حفظ كند. تنها به خاطر رؤيت و مشاهده

 ماند.  در خدمت او ميها  آن تاسي به خدا (ص) و اقتدا و
 شد و در اوج فشار و نمي خود حتي بعضي از اوقات قادر به تامين حداقل مايحتاج زندگي

شد از شدت  جا كه مجبور مي ماند تا آن گرفت. چندين شب بدون غذا مي قرار مي تنگنا
 شد. هوش مي رفت و بي گرسنگي شكم بر زمين بمالد و بعضي اوقات از حال مي

انگيز كه ابوهريره با آن دست به  هايي از اين وضعيت اسف صورت ،در كتب حديث
زماني كه خداوند در  ،تنگنابيان شده است. خود او نيز بعد از رهايي از  ،گريبان بود

به نعمت خداوند از وضعيت خويش سخن به تحدث از باب  ،گشودهاي خود را بر او  نعمت
 رده است.ميان آورده و آن را توصيف ك

دو پارچه  ،نزد ابوهريره بوديم«كند كه  از ابن سيرين نقل مي روايتاز جمله بخاري به 
ين كرد و گفت به به اين ابوهريره است كه در كتان ف ،ي كتان به تن داشت لباس كهنه و پاره

ي حضرت عايشه بيهوش  كند. قبلا مرا ديدي كه ميان منبر رسول خدا (ص) تا حجره فين مي
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كه من ديوانه  نهاد. به تصور اين آمد و پا را روي گردن من مي يكي مي ،افتادم مين ميبر ز
كه جز گرسنگي هيچ بلاي ديگري  در حالي ،ام هستم و به نوعي از جنون گرفتار شده

 .)74F1(»اشتمند
اين  ،كرده است روايتاز ابن سيرين هم حديث ديگري كه بخاري آن را  و از جمله

تي و ناراحتي شديدي گرفتار شدم. به عمر پسر خطاب برخورد به سخ« :كه گفت است
وارد  .را بر من گشوداش  خانه در ،اي از كلام خدا بر من تلاوت كند . از او خواستم آيهمنمود
زماني كه ولي از شدت ناراحتي و گرسنگي بر صورتم بر زمين افتادم.  ، كمي جلو رفتم ،شدم

اي ابوهريره! عرض كردم  :ر سرم ايستاده است. فرمودرسول خدا را ديدم كه ببه خود آمدم 
به سوي  ،ي خدا. دستم را گرفت و مرا بلند كرد و متوجه وضعيتم شد اي فرستاده مدر خدمت

از آن را مقداري  ،ي بزرگي شير برايم آوردند هاي خود رفت. بعد امر كرد كاسه اثاثيه
باز بنوش. نوشيدم تا شكمم  :يدم. فرمود. دوباره نوشريرهباز بنوش اي اباه :آشاميدم. فرمود

مثل پياله و فنجان صاف و هموار شد. (سير شدم.) بعد به عمر برخورد كردم و وضعيت و 
ولي خداوند مسووليت سير كردن مرا به كسي بهتر  :محال خويش را برايش شرح دادم و گفت

اي بر من تلاوت  م آيهقسم به خدا من از تو خواست :گفتمتر از شما واگذار كرد.  و شايسته
قسم به خدا اگر  :كه من بهتر از شما به قرائت آن آشنا بودم. عمر گفت كني. حال آن

نجيب و شترهاي من از دسترسي به  براي ،ي خويش ببرم توانستم تو را به درون خانه مي
 .)75F2(»تر بود محبوب ،پسنديده

اري آن را به نقل از ي شرب شير است كه بخ معجزه ،معجزههاي  يكي ديگر از صورت
 ،سوگند به خداي كه جز او خداي ديگري وجود ندارد« :كرده است. گويد روايتابوهريره 

بستم.  چسباندم و سنگ بر شكم مي خود را بر زمين مي ،گرسنگي و سختي درد آنشدت از 
نشستم.  ،شدند از آن خارج مي ابوبكر و عمر) ،(رسول خداها  آن روزي بر سر راهي كه
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داند كه تنها به خاطر  جا گذر كرد. در مورد آيتي از او سوال كردم و خدا مي كر از آنابوب
سير كردنم اين سوال را مطرح كردم. او رفت و اين كار (سير كردن) را نكرد. بعد ابوالقاسم 
(صلي االله عليم و سلم) بر من گذر كرد. چون مرا ديد تبسمي بر لب آورد و فهميد كه چه 

در  :! عرض كردمرّاباه :شود. فرمود ي من خوانده مي ارم و چه چيزي در چهرهچيزي در دل د
ي دخول  به دنبالم من بيا. به دنبالش راه افتادم. وارد شد و اجازه :خدمتم رسول خدا. فرمود

اين شير را  :من گرفت. اجازه داده شد. من هم داخل شدم. بعد پياله شيري پيدا كرد و فرمود
آورده است؟ عرض كردند فلان مرد يا فلان زن آن را به تو هديه كرده چه كسي و از كجا 

 به نزد اهل صفه برو و :در خدمتم اي رسول خدا (ص). فرمود :! گفتمرّاباه :است. فرمود
ه مهمانان اسلام بودند. به سوي اهل و فَّاهل ص :را به نزد من فرا خوان. ابوهريره گويدها  آن

رفتند و اگر زكاتي نزد رسول خدا (ص)  ي هيچ احدي نمي خانه خانواده و اموال و ثروت و
اي  خورد. اما اگر هديه فرستاد و خود از آن چيزي نمي آن را براي ايشان مي ،شد آورده مي

استفاده   داد و قسمتي را خود از آن قسمتي از آن را به اهل صفه مي ،شد نزدش آورده مي
 كرد. مي

اين  :مرا ناراحت كرد. عرض كردم ،را به اينجا بخوان اين سخن كه فرمود برو اهل صفه
اي بنوشم و به  ترم كه از آن جرعه كند؟ من شايسته مقدار شير چه دردي از اهل صفه دوا مي

و چه بسا انتظار  دادم ميها  آن من به به من دستور داد ،ي آن قوتي بگيرم. و چون آمد وسيله
 داشتم كه سهمي از آن نصيب من نشود.

ها  آن رفتم وها  آن اين وصف گريزي از اطاعت امر خدا و رسول او نداشتم. لذا به نزدبا 
ي ورود گرفتند. اجازه داده  را دعوت كردم. ايشان نيز دعوت اجابت كردند. آمدند. اجازه

! عرض كردم در رّاباه :شد. وارد شدند و هر كس در جايي از اتاق مستقر گرديد. فرمود
 را به يك يك  بگير و به ايشان بده. گويد پياله را گرفتم و آن :فرمود خدمتم اي رسول خدا.

به من دادند تا به رسول  را نوشيد. بعد پياله شد از آن مي دادم. هر فردي تا سير مي ميها  آن
از شرب شير سير شدند. پياله را گرفت و بر دست قرار داد. نگاهي ها  آن ي خدا رسيدم. همه
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تم رسول خدا (ص). خدم! عرض كردم در رّاباه :ي بر لب آورد و فرمودبه من افكند و تبسم
فرماييد. رسول خدا (ص) فرمود بنشين  درست مي :ايم. عرض كردم تنها من و تو مانده :فرمود

 ،دوباره بنوش. دوباره نوشيدم. باز هم فرمود دوباره بنوش :و بنوش. نشستم و نوشيدم. فرمود
عرض كردم قسم به آن كسي كه تو را به حق فرستاده جايي  جا كه دوباره نوشيدم. تا آن

آن را به من بده. پياله را به او دادم. حمد خدا را بر زبان راند و  :نيست كه در آن بريزم. فرمود
 .)76F1(»االله گفت و شير اضافي باقي مانده را خود نوشيد بسم

اند. اما تكذيب  طعن زده ي آن بر ابوهريره و به واسطه  برخي اين داستان را تكذيب كرده
و تكذيب راويان آن خواهد گرديد. مانند  ،تكذيب بسياري از معجزات شبيه اينباعث آن 

در صحيحين ثابت  كه معجزه تكثير خرماهاي جابر پسر عبداالله (رض) و غير آن از آنچه
 است.

ن است اي ،كند ي ديگري كه ابوهريره از گرسنگي خود و اهل صفه براي ما نقل مي نمونه
ما را با خود به خانه  ،طالب بود ها براي فقيران جعفر پسر ابي بهترين انسان« :گويد كه مي

داد. حتي بعضي اوقات مشك كوچك  به ما مي ،اش موجود بود چه در خانه برد و از آن مي
 ،چه را كه در آن بود آن آورد و ما بعد از شق كردن و شكافتنش روغن خويش را بيرون مي

 .)77F2(»ديمليسي مي
يك سال با ابوهريره در مدينه اقامت گزيدم. روزي « :االله پسر شقيق منقول است كهاز عبد

بيني كه جز  ميما را  تو :ي حضرت عايشه نشسته بوديم. خطاب به من گفت حجره كنار در
 د كه يكي از ماورآ بر ما ميوضعي  نداريم و روزگارلباس ديگري كهنه و پاره پاره  عباياين 
آورد. حتي يكي از ما  به دست نمي ،مي را كه قوت و نيروي خودر را بدان نگه داردطعا
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ي آن حفظ  بندد تا توان و قوت خود را به وسيله دارد و آن را بر شكم خود مي سنگي را برمي
 .)78F1(»نمايد

هايي كه  ودند. نسلهاي بعدي را تربيت نم خود و انسان ،ها با اين زحمات و فداكاري
فارس و ساير اقطار را فتح كردند. بعد از ايشان نسلي ديگر ظهور كرد كه نماز را د عراق و بلا

اين گرسنگي و فقر را بر و در عين حال  را به مرض مبتلا نمودها  آن ضايع كرد و پرخوري
كه اين گرسنگي و فقر براي او مصدر شرف و فقر تلقي  ابوهريره خرده گرفتند. در حالي

همه نتيجه و محصول فتوحات  ،اند كه ناز و نعمت و پرخوري كرده شد. اينان فراموش مي
برتري و   هاي آن چه را كه نزد خداست بر دنيا و لذت شمشيرهاي اين گرسنگان است كه آن

 ترجيح دادند. 
ي صالح از ياران رسول خدا  منشاء و مصدر تكريم و تشريف اين مجموعهجز گرسنگي 

آيد كه  كساني عار و ننگ به شمار مي براي گي. گرسنچيز ديگري نبود مصدر ،(ص)
دچار  اند كاشتهها  آن چه اين گرسنگان براي ي آن تلذذ از ثمره و هايشان از پرخوري شكم

 اند.  ها امروزه تغيير كرده و عوض شده سوءهاضمه شده است. اما مقاييس وميزان
گرسنگي تنها نبود.  حضرت ابوهريره در تحمل اين ،توز گذرانان ناسپاس و كينه خوشاي 

آن وقت بود. بعضي اوقات  نبر اكثريت امت جها حاكم طبيعت غالب ،بلكه اين صفت
گرديد و با آن دست و پنجه نرم  ي مدينه بر اثر قحطي و محاصره متعرض گرسنگي مي همه
 كرد.  مي

هاي شديد گرسنگي ـ كه  اي از داستان يكي از حالت در صحيحين (بخاري و سلم) گوشه
ابوطلحه به ام « :گويد اب آن را تحمل كردند ـ آمده است. حتي انس پسر مالك مياصح

آيا چيزي  ،صداي رسول خدا را ضعيف شنيدم و گرسنگي را در آن يافتم :سليم گفت
يكي از بيرون آورد. بعد  راها  آن ؛ رفت وبلي. چند قرص نان جو :داريم؟ ام سليم گفت
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و در دست من نهاد و به پيچيد ها را در قسمتي از آن  نان ،خود را بيرون آورد هاي خود روبند
 .)79F1(»قسمت ديگرش مرا پوشاند و مرا نزد رسول خدا (ص) فرستاد

به خدمت رسول خدا آمدم او را يافتم كه با يارانش نشسته و شكم « :انس گويددوباره 
 .»گرسنگياز  :اي بسته است. علت را از يكي از ياران پرسيدم. گفت خود را با پارچه

 ،مقداري خرما به عنوان هديه نزد رسول خدا (ص) آورده شد« :گويد در جايي ديگر مي
به من واگذار گرديد. وقتي از ها  آن را به يك پيمانه تقسيم كرد و ماموريت تقسيمها  آن بعد

خورد و در  را ميها  آن تند تند ،كه روي سرين نشسته بود ديدم در حالي ، تقسيم فارغ گشتم
 . )80F2(»ي خوردنش گرسنگي را يافتم يوهش

چيز عجيبي  ،آيا با اين وضعيت اگر ابوهريره غريب و فقير از فرط گرسنگي بانگ برآورد
يا نشانةي تجرد و  ،شود است؟ و آيا اين گرسنگي به عنوان عيبي بر رسول خدا تلقي مي

 آيد؟  اخلاص او براي خدا به شمار مي

داستان ديگري از گرسنگي  ،كرده روايتآن را  لمسمابوهريره در روايت ديگري كه 
يا (روزي  :گويد كند و مي نقل مي را رسول خدا (ص) و دو وزيرش صديق و فاروق (رض)

چه  :رسول خدا (ص) از منزل خارج شد. ناگاه به ابوبكر و عمر برخورد كرد. فرمود )شبي
گرسنگي اي  :رض كردندچيزي شما را در اين ساعت وادار به خروج از خانه كرده است؟ ع

چه شما را از خانه بيرون كرده مرا  آن ،كه جانم در دست اوست رسول خدا. فرمود قسم به آن
برخيزيد. همراه او به راه افتادند تا به خانه مردي از انصار روي  ،نيز از خانه بيرون آورده است

(هلاأمرحبا و :گفت ،وقتي همسر او رسول خدا (ص) را ديد ،آوردند كه در خانه نبود
81F

3( .

آب شيرين بياورد.  مقداري رفته برايمان :فلاني كجاست؟ گفت :رسول خدا (ص) فرمود
سپاس براي  :نظري به رسول خدا و دو يارش انداخت و گفت ،ناگهان مردي انصاري پيدا شد
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تر از مهمانان من ندارد. اين را گفت و رفت  تر و فاضل كس مهماني محترم امروز هيچ ،خدا
فرماييد از اين ب :بياورد. سپس گفت ،بود )82F1(»بسر و تمر و رطب«ه خرمايي كه در آن خوش

حيوان شيرده را سر  كه نكند :بخوريد. بعد چاقويي به دست گرفت. رسول خدا (ص) فرمود
گوشت  ،و خوشه گوسفندي براي آنان سر بريد و پس از خوردن از خرما رفت و ببري.

(نوشيدندگوسفند را خوردند و بر آن آب 
83F

2(. 
باري خانه علي از طعام و غذا خالي گرديد و كار به جايي رسيد كه حسن و حسين از 

ي آن  بدهد تا به وسيلهها  آن شد كه به گرسنگي گريستند و تكه ناني نزد فاطمه يافت نمي
 غافل و سرگرم شوند.

 ،كرده صحيح از سهل پسر سعد ساعدي (رض) نقل با سنددر داستان ديگري كه ابوداود 
آمده است كه علي پسر ابي طالب بر فاطمه (رض) وارد گرديد و حسن و حسين 

(گرسنگي: فاطمه گفت  را به گريه انداخته است؟ها  آن چه چيزي :گريستند. علي فرمود مي
84F

3(. 
گيري و بر او  آيا اين گرسنگي را بر حضرت علي نيز خرده مي ،گو اي ابوريه متناقض

 ،خورد ي را زاهد و فقيري كه گوشت خشك شده را ميلكه ع شماري؟ در حالي عيب مي
 ايد. توصيف كرده

جا كه جز آب  خالي گشت. تا آن ،رسول خدا (ص) از هر چه غذا و طعام استهاي  اتاق
: گويد كرده و مي روايتاز ابوهريره  با سندسلم مشد.  چيزي در آن براي مهمان پيدا نمي

اما  ،ام ي تلاش خود را به كار بسته من همه :رض كردمردي به نزد رسول خدا (ص) آمد و ع«
قسم به كسي كه  :ام. پيامبر اكرم او را نزد يكي از همسرانش فرستاد. گفت چيزي پيدا نكرده

شود. سپس رسول خدا او را نزد  جز آب چيزي نزد ما يافت نمي ،تو را به حق مبعوث كرده
مبعوث  به حق م به خدايي كه تو راجواب دادند كه قس ،يكي ديگر از همسرانش فرستاد

                                                           
  كه تمر شود. خرماي رسيده، رطب: خرماي تر قبل از آن تمر:  رس، بسر: خرماي نو و تازه -1
  376/ص5و ابوعوانه في مستخرجه علي مسلم ج  117/ص6مسلم ج  -2
  389/ص1د ج ابوداو -3



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   60

جز آب چيزي نداريم. رسول خدا (ص) خطاب به ياران حاضر در مجلس  ، كرده است
رحمت خدا بر او باد؟ مردي از انصار برخاست  ،كند چه كسي او را امشب مهمان مي :فرمود

(برخاست و او را با خود به خانه برد ،شوم مي او رسول خدا من ميزبان اي :و گفت
85F

1(. 
بلكه واثله پسر اسقع هم در  ،شتگ اين تنها ابوهريره نبود كه به دنبال سير كردن خود مي

صحيح ـ كه در آن خالد پسر يزيد پسر ابي مالك  با سنداين امر شريك و رفيق او بود. حاكم 
 اما ـ اند بعضي او را مورد ثقه دانسته :گويد و امام ذهبي نيز در مورد او مي ،نيز وجود دارد

يكي از اهل  ـكرده كه واثله پسر اسقع  روايتگويد محل ثقه و اطمينان نيست ـ  مي نسائي
دست  ،گشت كه از مسجد خارج مي كسي ،اقامت گزيديم دسه روز در مسج :گفت ـ صفه 

گويد من  داد. او مي را غذا ميها  آن برد و گرفت و با خود به خانه مي دو نفر يا سه نفر ما را مي
برد. ابوبكر  رفتم و كسي مرا با خود نمي ن سه روز جزو كساني بودم كه از ياد ميدر مدت اي

ي سبا را بر من تلاوت كند. رفتيم  و از او خواستم سورهرفتم به نزد او  ،را وقت نماز عشا يافتم
ي او رسيديم. انتظار داشتم مرا با خود به خانه ببرد و به غذا دعوت كند. اما دم  تا به در خانه

را بر من تلاوت كرد. بعد خود وارد خانه شد و مرا رها كرد. سپس  ي سوره ر ايستاد و بقيهد
او هم مانند ابوبكر با من رفتار كرد و چون صبح  ،با او نيز چون ابوبكر كردم ،عمر را ديدم

(داستان را براي رسول خدا (ص) تعريف كردم. حضرت مرا غذا داد ،شد
86F

2(. 
وقتي رسول خدا بري مردم  :ي (رض) منقول است كه گفته استاز فضاله پسر عبيد انصار

ها  آن افتادند. زيرا بعضي از مردم از شدت گرسنگي در نماز بر زمين مي ،ايستاد به امامت مي
شوند. برخي از اعراب باديه نشين در  اهل صفه ناميده ميها  آن در اوج نياز و احتياج بودند و

 .»يوانه هستندها د اين« :گفتند ميها  آن مورد
اند و چه  اند و موازين چقدر منقلب گشته شدهدگرگوني االله مفاهيم چقدر گرفتار  سبحان

 شود؟ هايي كه بر افراد جاي ثقه واقع شده و مي ظلم

                                                           
 و بخاري نيز آن را روايت كرده است. 127ص/2 ج مسلم -1
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در راه خدا و به خاطر ديده  مجاهد و فقير و رنجي  رضاي خدا بر تو باد اي ابوهريره
 رضاي خدا.

 جهاد ابوهريره
برخود اسراف ورزيده و هر چه را كه مظهري از مظاهر در تنقيص او ريره دشمنان ابوه

كه او  موضوع اين اند و به عمد از از او سلب كرده ،شود شرف و بذل در راه خدا شمرده مي
 ،كرد خودداري نمي رسول خدا در جهادبا مشاركت يكي از ياراني بوده كه هرگز از 

ها و  ي كه اين ياران بزرگوار در هيچ جنگي از جنگاند. در حال پوشي و تجاهل ورزيده چشم
جز  ،اند در ركاب او بوده همواره و  از رسول االله تخلف نورزيده ،ها اي از صحنه هيچ صحنه
ك كه سه نفر از اصحاب تخلف ورزيدند و بعد خداوند از سر تقصير و تخلفشان ودر واقعه تب

 را بخشيد.ها  آن در گذشت و
چون بدر و احد و  ،هاي اول خير در هجرت شرف مشاركت در جنگابوهريره به علت تا

ها  آن كدام از مشاركت داشته و از هيچ ديگرهاي  ي جنگ اما در همه ،خندق را نيافته است
ي بارز شهرت پيدا نكرده و داراي  كه او همچون يك رزمنده تخلف نكرده است. اما اين

به اين  ،نيست ـ خي از سران شرك و كفرهمچون از صحنه بيرون كردن بر ـ وقايع مشهوري
اند و همگي  ي اصحاب (رض) به چنين اموري شهرت و نام پيدا نكرده دليل است كه همه

اند. زيرا هر كس ميدان خويش را دارد و قهرماناني معدود و  افتخار چنين مياديني را نيافته
 ،سعد ،كرد. مانند علي شان گوش جهانيان را پر ي قهرماني محدود بودند كه شهرت و آوازه

رزمندگان صحابه از جمله بسياري بيشتر قتاده و شهيدان (رضي االله عنهم). اما  واب ،طلحه ،زبير
ذكر و  ،بودنشان يا سركرده و مشهور ، در صحابي بودن متشانسابقه و قدوصف  بااز اشخاص 

مبارزات و  ها در جنگآنان ها از حالت عادي تجاوز نكرده است.  اشان در جنگ آوازه
باعث  ،اند. اما وقايع عادي اند. كفار را كشته و اسير گرفته اند و به جهاد برخاسته شركت كرده
 افرادها  آن شان نگشته است. چرا كه كشته شدگان توسط و گسترش آوازهمشهور شدن 
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ا ي ،اند . يا به قهرماني شهرت پيدا نكردهندا نبوده يشان و منزلت اجتماعي آن چنان داراي
 يا امثال اين امور. ،شان در نگرفته و رقيبها  آن ي طولاني و درازمدت ميان مبارزه

 : يرهاي وادي الق حضور ابوهريره در خيبر و جنگ
جنگ خيبر بود. امام  ،اولين جنگي كه ابوهريره بعد از هجرت در آن مشاركت ورزيد

 اما برخي از ،رمودهت او در جنگ خيبر ذكر فكي مشار بخاري نصوص فراواني در زمينه
مشير به اين هستند كه حضورش در خيبر بعد از فتح آن بوده است و بعضي مشير به اين ها  آن

 كه حضورش در آن بعد از اتمام جنگ بوده است.

 : روايت حضور او در خيبر بعد از فتح آن
 به خدمت رسول خدا (ص) آمدم و :گويد مي كرده كه روايتاري از ابوهريره بخامام «

عرض كردم اي رسول خدا سهمي از  ،بودند  كه آنجا را فتح كرده او در خيبر بود. بعد از اين
 .)87F1(»غنايم آن براي من در نظر بگير

 روايتبخاري از او  :در دست است صوص ديگري مشير به حضور او در فتح خيبرن اما
به غنيمت نگرفتيم. تنها  خيبر را فتح كرديم اما نقره يا طلايي از غنايم آن :گويد كرده كه مي

(شتر و گاو و اساسيه و بستان را به غنيمت گرفتيم
88F

2( . 
خارج  ]از مدينه به سوي خيبر[با رسول خدا روز خيبر «آمده است كه در نص ديگري 

 .)89F3(»اي را به غنيمت نگرفتيم جز اموال و لباس و وسايل و اساسيه شديم. هيچ طلا و نقره
ي فتح خيبر جمع و توفيق به  و عدم حضور او در واقعه هاي حضور واقدي ميان روايت

هاي متعددي بود كه در چند روز پشت سرهم به  خيبر داراي قلعه: گويد وجود آورده و مي
چون از  ،حضور داشتها  آن تصرف مسلمانان در آمدند. حضرت ابوهريره در فتح برخي از

                                                           
 29/ص4بخاري ج  -1
 50/ص1و مسلم ج  176/ص5بخاري ج  -2
 24/ص7و نسائي ج  179/ص8بخاري ج  -3



 63 قسمت اول: زندگي ابوهريره

را فتح »ةنطالا«ي  ا (ص) قلعهخود او روايت شده كه او در خيبر حضور داشت و رسول خد

(را به محاصره در آورد »ةلكتيبا« ي كرد و ساكنان قلعه
90F

1(. 

ي بعد از فتح خيبر بوده و رسپس ابوهريره شاهد عقب نشيني رسول خدا به سوي وادي الق
(جا عقب نشيني كرد او نيز با رسول االله به سوي آن

91F

جا جنگ شديدي رخ داد كه  در آن .)2
(واقدي

92F

 اند. نويسان آن را ذكر كرده غزوات و بقيه )3

 : الرقاع حضور ابوهريره در غزوه ذات
 :گويد نيز شركت كرده است. بخاري مي »الرقاع ذات«م به ابوهريره در غزوه مرسو

. در اين »ي نجد خواندم نماز خوف را پشت سر رسول خدا (ص) در غزوه :ابوهريره گفت«
ولي جنگ و نبردي  ،طفان رو در رو گرديدغي  جنگ رسول خدا (ص) با جمعي از قبيله

صورت نگرفت. برخي از طرفين همديگر را ترساندند و بس. رسول خدا در اين رويارويي 
 دو ركعت نماز خوف خواند.

پاهايمان سوراخ و شكافته شدند و پاهاي من نيز در اين  :گويد ابوموسي اشعري (رض) مي
هاي كهنه و فرسوده را بر  تادند و پارچههايم اف جنگ سوراخ و شكاف برداشتند و ناخن

چون ما بر پاهايمان كهنه  ،نام گرفت »الرقاع ذات«غزوه  اين ،بستيم. از اين رو پاهايمان مي
 بستيم. پارچه مي

زيرا هيچ يك از  ،حضور ابوموسي در اين جنگ دليل ديگري بر حضور ابوهريره است
 رت نكردند.اين دو نفر جز در روزهاي فتح خيبر به مدينه هج
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زياد  هاي روي دند كه بر اثر پيادهنموتحمل زحمت  ،ندداين چنين در راه خدا رنج كشي
شوند كه خرامان خرامان و  ناخن پاهايشان فرو ريخت. اما هم اكنون كساني پيدا مي

 گشايند. هيهات واالله. روند و در مورد ابوهريره دهان به طعن مي كشان راه مي دامن

 : و در اخراج برخي از يهوديان از مدينهحضور امشاركت و 
مشاركت داشت. بخاري به نقل  ،برخي از يهوديان مدينه از شهر بيرون راندنابوهريره در 

پيغمبر خدا (ص) بيرون رفت  ،يك روز كه در مسجد بوديم« :گويد كرده و مي روايتاز او 
المدارس  تي بي ا به منطقه. رفتيم تدرآييدحركت به ها  يهوديطرف محل استقرار  به  :و گفت

سالم بمانيد و در امان خدا باشيد و بدانيد  [از هر گزندي] اسلام بياوريد تا :رسيديم و فرمود
خواهم شما را از آن بيرون برانم. هر  كه اين سرزمين متعلق به خدا و رسول اوست و من مي

اين سرزمين متعلق نيد كه وگرنه يقين بدا ،اي دارد آن را به فروش برساند كس مال يا سرمايه
 .)93F1(»به خدا و رسول اوست

ام كه به نسب اين يهوديان تصريح كرده باشد و از ظاهر  كسي را نديده :ابن حجر گويد
آيد كه اين يهوديان باقي مانده يهودياني باشند كه بعد از اخراج بني قينفاع و   امر چنين برمي

در مدينه باقي مانده باشند چون اخراج آنان قبل  ،نضير و فراغت از كار آنان بني قريظه وبني 
رسول  .زيرا او بعد از فتح خيبر به مدينه آمد... ،از مسلمان شدن ابوهريره صورت گرفته است

هاي خويش كار كنند و اين وضعيت  خدا (ص) با يهوديان خيبر مصالحه كرد كه روي زمين
 را از خيبر بيرون راند.ها  آن خويشدر زمان خلافت  (رض) كه عمر ادامه پيدا كرد تا اين

ي سرزمين خيبر قصد  احتمال دارد ـ واالله اعلم ـ كه رسول خدا (ص) بعد از فتح بقيه
از او  ،نموده باشد. بعد ،مصالحه كرده بودها  آن يهودياني را كه باهاي  مانده پساخراج 

اي  موافقت كرد يا طايفه هايشان باقي بگذارد كه با درخواست آنان را بر زمينها  آن خواستند
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كه رسول خدا بر كار ايشان در  از يهوديان مذكور در مدينه باقي مانده باشند. به اعتماد بر اين
 را از سكونت در مدينه منع فرمود. واالله اعلم.ها  آن سرزمين خيبر موافق است. بعدا رسول خدا
ه از يهود از يهوديان مقتضي اين است كه اين عد ،اما سياق كلام قرطبي در شرح مسلم

مقدم بر آمدن ابوهريره به ها  آن زيرا اخراج ،بنونضير بوده باشند كه اين امر صحيح نيست
او در عمليات اخراج يهوديان  :گويد مدينه بوده است. ابوهريره در اين حديث مي

 ،حرف اولي  به كسره »المدارس بيت«المدارس در خدمت پيغمبر (ص) بوده است.  بيت
دانشمند و عالمي بود  ،شد يا مراد از مدارس در آن تدريس ميها  آن اي بود كه كتاب خانه

كرد. اما ديدگاه و فهم اول ارجح است چون در روايت  را تدريس ميها  آن كه كتاب
(ديگري آمده است تا به مدارس رسيد

94F

1(. 

 : هاي فتح الاكبر (مكه) و حنين و طايف حضور او در غزوه
و حنين و طايف نمود. زيرا   مشرف به حضور در غزوه فتح الأكبر او را بعد خداوند

ورزند. بخاري  بخاري چندين روايت آورده كه جملگي بر حضور او در فتح مكه دلالت مي
خدا بخواهد و فتح و ظفر نصيب ما اگر  :رسول خدا (ص) فرمود« :فرمايد از او مي روايتبه 

ها را در زمان كفر تقسيم  زيرا منازل و جايگاه خواهد بود. »خيف«د آمدن ما ومحل فر ،شود
 . )95F2(»اند كرده

 : مكه اين از زمان قبل از فتح
چون خداوند « :كند اين چنين بازگو ميكه ابوهريره آن را  داستان فتح مكهو اما 

در ميان مردم به خطبه ايستاد و پس از حمد و  ،هاي مكه را بر پيغمبر خود (ص) گشود دروازه
را در كتاب خود آورده است و اين دليل بر  [مكه] ي مشهور فتح و خطبه »فرمود...ثناي خدا 

 و شنيدن آن است. ،د خطبهراحضور او در مكان اي
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اي طايفه انصار آگاه باشيد كه حديثي را از « :گويد كرده و مي روايتمسلم از ابوهريره 
 :ح مكه را ذكر كرد و فرموددهم. بعد داستان فت احاديث مربوط به خودتان به شما تعليم مي

 طرفزبير را بر يك او در اين لشكركشي  .حركت كرداز مدينه به طرف مكه رسول خدا 
ماموريت داد.  »رسالح«و خالد را بر طرف ديگر مسوول كرد و ابا عبيده را بر منطقه  ،لشكر

ابوهريره ته دره را به اشغال خود در آوردند و رسول خدا نيز در يك گردان قرار داشت. 
در  :ابوهريره! عرض كردم :رسول خدا به جنگاوران نظر افكند و مرا ديد و گفت :گويد

 از راويان »شيبان«غير  .من كسي به نزد من نيايد يجز ياران انصار :خدمتم رسول خدا. فرمود
و فرمود بر  اند اين قيد را [جز ياران من كسي به نزد من نيايد] بر آن افزوده ،اين حديث

انصاريها اطراف او را احاطه كردند قريشيها نيز  :صاريان بانگ برآور كه نزد من بيايند. گويدان
اگر فتح و  ،اندازيم ها را به جلو مي اين :گاني را جمع كرده بودند و گفتند پيران و فرومايه

از  چه را كه آن ،ايم و اگر مورد اصابت واقع شدند ما نيز با آنان بوده ،ظفري نصيب آنان شد
را ها  قريشياوباش و اتباع  :فرمود ايم. رسول خدا (ص) انجام داده ،اند ما درخواست كرده

صفا به من  وهدر ك :اشاره كرد و فرمود ،؟ بعد به دو دستش كه يكي روي ديگري بودبينيد مي
را ها  آن آمديم. هيچ يك از ما قصد كشتن يكي از پيونديد. ابوهريره گويد به حركت در مي

كشت و هيچ يك از آنان چيزي به سوي ما نينداخت و دفاعي از او را كه  مگر اين ،هنكرد
(خود نشان ندادند

96F

1(. 
بازگو  ،را كه در مدح و ستايش انصار ايراد كرد »الجعرانه«بعد خطبه رسول خدا در 

 .)97F2(»گشت و قبل از رسيدنش به مكه هم زماني كه از حنين برمي نمود. آن
و از طريق چند نفر صحابه روايت شده است و اين روايت دليل بر اين خطبه مشهور است 

را رسول خدا (ص) كه اوامر  بعد از اين ،حنين شركت داشتهجنگ در ابوهريره اين است كه 

                                                           
 منبع ذكر نشده است -1
  171/ص5سلم ج  -2
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روايت كرده است. علاوه بر اين ابوهريره  ،آيند به سوي حنين به حركت در بود كه امر كرده
(روايت كرده است  نيز ـ بعد از حنين ـداستان حضور خويش در محاصره طايف را 

98F

1(. 

 : وكبوه تزابوهريره در غحضور 
صحيح  با سندخداوند ابوهريره را به مشاركت در جنگ تبوك مشرف كرد. زيرا طحاوي 

همراه رسول خدا (ص) به قصد تبوك از مدينه خارج « :كرده گويد روايتمتصل به او 
 .)99F2(»شديم

ركاب رسول خدا (ص) و لشكرش را ـ در جنگ ابوهريره داستان مرور خويش در 
 ،از جانب پروردگار بودبه عذاب  گاه ستمكاران نابود شده تبوك ـ بر منطقه الحجر كه اقامت

(كند چنين بازگو مي
100F

 از زبان چهارتن از صحابه ـ كه يكي ازرا واقدي انصراف از تبوك  .)3
آن را  در اين غزوه حاضر بوده و« :گويد كند و مي است ـ بازگو مي بوده ابوهريرهها  آن

 .)101F4(»ستا  كرده مشاهده
به استناد به او آن را  روايتي است كه مسلم ،از ميان دلايل حضور او در جنگ تبوك

نوعي گرسنگي دامنگير مسلمين شد.  ،چون جنگ تبوك پيش آمد« :رده كه گويدك روايت
بعد  .)102F5(»ببريم سررا  كش خود اي رسول خدا اگر اجازه دهيد شترهاي آب :عرض كردند

  گيرد. ي داستان را پي مي بقيه
 
 

                                                           
 936/ص3مغازي الواقدي ج  38/ص5بخاري ج  -1
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 : حضور ابوهريره در جنگ مؤته
ربيعه پسر عثمان به نقل  :واقدي گويد ،است در جنگ مؤته نيز حضور پيدا كردهابوهريره 

من در جنگ مؤته حضور  :ابوهريره گفت :گويد كند و نقل مي از مقبري او هم از ابوهريره
(داشتم

103F

 او ،ميان من و يك پسر عمويم بگو مگو پيش آمد :تروايت شده كه گف دوباره .)1
(ندانستم در جواب اين سخن او چه بگويم ،روز مؤته از جنگ فرار كردي :گفت

104F

2(. 
اما ذهبي او را در  ،حاكم نيز در كتاب المستدرك اين توبيخ را از طريق واقدي ذكر كرده

ور به تنهايي از سوي ابوهريره صورت صحت اين روايت تاييد نكرده است... فرار مذك
بلكه اين كل لشكر مسلمانان بود كه در مؤته به دستور خالد پسر وليد (رض)  ،نگرفته است

 ةاخذ الراي« :خدا (ص) اين عقب نشيني را فتح نام نهاد و فرمود عقب نشيني كرد و رسول
ه حتففل  . اما برخي از خالد پرچم را به دست گرفت و فتح و ظفر نصيب او شد »لد 

نشيني را امري بس بزرگ و خطير تلقي كرده آن را فرار نام نهادند و  مسلمانان اين عقب
 نشيني كنندگان را سرزنش و توبيخ كردند. عقب

 : مشاركت او در سركوبي مرتدين
هايي از  حضرت ابوبكر بيعت كردند و دسته باچون رسول خدا از دنيا رفت و مسلمانان 

بينيم كه فورا موضعي درست و اصولي  ابوهريره را مي ،ارتداد گرفتار شدنداعراب به فتنه 
كه بر مسلمان واجب است به  اينو آن كند كه نشان از فقاهت و هشياري او است  اتخاذ مي

او خود را چون جنگجويي امين در رو  از اينهنگام وقوع فتنه از اميران خود تبعيت كند. 
بر  را خداوند حق ه صف لشكر حضرت ابوبكر پيوست وصف لشكريان حق آماده كرد و ب

 خويش ادا كرد.

                                                           
 2/721المغازي  -1
 2/765المغازي  -2
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چون رسول خدا « :گويد ،وي نقل كرده خود بخاري داستان جنگ ابوبكر با مرتدين را از
و برخي از اعراب به كفر  ،(ص) وفات كرد و ابوبكر (رض) به جانشيني او برگزيده شد

در حالي كه رسول خدا  ،پردازي ه جنگ مياي ابوبكر چگونه با مردم ب :برگشتند. عمر گفت

لا االله إ �فمن قال لا لا االله إ �تىح سالنا لت يقولوا لا أن أمتر أ« :(ص) فرموده است

 . »االلهقبهلى هباسحو ع إ�م مص هامل ونفسه 
(هيچ  »لا اله الا االله«كه كلمه  ام كه با مردم بجنگم تا زماني من ماموريت يافته :يعني

خون و جانش از  ،ورند. هر كس اين كلمه را بر زبان آوردبيا دايي نيست جز االله) را بر زبان خ
 .»جانب من محفوظ و معصوم است جز به حقش و حسابش بر خداست

من با او به جنگ  ،قسم به خدا هر كس ميان نماز و زكات جدايي بيندازد :ابوبكر گفت
اي ـ و در روايتي طنابي  ند به خدا اگر بزغالهپردازم. چرا كه زكات حق مال است. سوگ مي

بر سر منعش با  ،از من باز دارند ،دادند چه به رسول خدا مي بندند ـ از آن كه با آن شتر را مي
سوگندبه خدا جز اين نبود كه من هم دريافتم كه خداوند  :آنان خواهم جنگيد. عمر گفت

(و بعدا دريافتم كه او بر حق است ،كردهگشاده ي ابوبكر را براي جنگ با آنان  سينه
105F

اين  .)1
 اند. داستان را مسلم و ابوداود و نسائي نيز آورده

 ،شود ديده نمي ،ها دلالت ورزد عبارتي كه بر مشاركت او در اين جنگها  آن اما در الفاظ
د محمود شاكر آن را ي كه احمبا سندغير قوي اما نزد احمد  با سندهم  آن ،مگر نزد نسائي

همراه با « :آورد ـ كه گويد بعد از نقل اين داستان ـ سخن ابوهريره را مي ،دانسته صحيح
ابوبكر (با مرتدين) جنگيديم و يقين حاصل كرديم كه اين عمل عين رشد و هدايت 

 .)106F2(»است
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(الاغاني از طريق سيف پسر عمردر كتاب 
107F

مصاحبت و رفاقت  دال روايتي آمده كه )1
و  ،گاه كه ابوبكر او را به جنگ مرتدين فرستاد باشد آن  ميضرمي ابن الحابوهريره با علاء 

ي دارين ـ كه  فتح منطقه وجا  هاي منطقه هجر در بحرين و محاصره آن مشاركت او در جنگ
 ،بودند  ها بر آن استيلا يافته مقابل بحرين ـ كه فارس فارساي است در درياي خليج  جزيره

جا بود ـ  آنها در  تعيين شده از سوي فارسكعبر ـ كه حاكم جا را فتح كردند و م مسلمانان آن
بعد به  ،رفتيم و راه افتاديم تا به بحرين رسيديم« :گويد ابوهريره در اين زمينه مي ،فرار كرد

بر اسب خود تاخت و خود را به دريا  ،برويد :علاء گفت ،جلو تاختيم تا به كنار دريا رسيديم
چون ابن  ،كرد اسبان ما تجاوز نميآب دريا از زانوي و رفتيم و او رفت و ما هم با ا ،انداخت

جا ما را ديد سوار بر كشتي خود شد و گفت سوگند به خدا  ي كسري در آن نماينده ،مكعبر
 .»نشيني كرد عقببه سرزمين فارس  ،سوار بر كشتي خود جنگيم و ها نمي ما با اين

 : و اطراف گرگان هاي ارمنستان ي يرموك و جنگ حضور او در واقعه
(ي يرموك ذكر كرده است حضور او را در واقعه ماجراي اكرسن عبا

108F

ن حجر نيز در با .)2
(آوردهآن را  صابهالا

109F

ابوهريره در زمان خلافت  :اكر. ابن خلدون گويدساما به نقل از ابن ع )3
هايش  نگچون عبدالرحمن در ج ،عثمان پسر عفان با عبدالرحمن پسر ربيعه امير ارمنستان بود

ها  آن بعضي از لشكريان كه ابوهريره و سلمان فارسي نيز جزو ،با تركان به شهادت رسيد
(راهي منطقه گيلان و گرگان شدند ،بودند

110F

4(. 
ا اطراف آن هنوز ناامن بود. ام ،ي گرگان در زمان حضرت عمر فتح شده بود منطقه

ضور ابوهريره در اين اماكن آيد و بر ح چه از سياق كلام ابن خلدون اين چنين برميچنان

                                                           
انـد، امـا در روايـات تـاريخي      محدثين سيف بن عمر را در حديث ضـعيف دانسـته   258/ص15الاغاني ج  -1

 اند. تر است، علما به شرط وجود شاهد ديگري، روايات او را پذيرفته موضوع ساده
 117استاد الخطيب آن را آورده است. ص ام اما  را نديده من آن 249ص  47تاريخ دمشق ج  -2
 111/ص2الاصابه ج  -3
 1024/ص2تاريخ ابن خلدون ج  -4
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ابوهريره همراه كساني از اصحاب بود كه  ،چه كه حمزه پسر يوسف گفته كند. آن دلالت مي
نياورده  نجا به ميا هاي اطراف آن هر چند خبري از مشاركت او در جنگ ،وارد گرگان شدند

 است.
هاي اطراف  جنگي يرموك و  بعد از مشاركت در واقعه ،آيد ي او برمي كه از سيره چنان
كرد و به طور كلي به كسب علم روي  غخود را براي نشر و حفظ و فهم حديث تفري ،گرگان

 ام.  آورد و هيچ گواهي دال بر حضور او در فتوحات عراق و مصر نديده
ي اصحاب  چون همه ،شود ها به عنوان عيبي بر او تلقي نمي ي جنگ اين انصراف از بقيه

بلكه دولت تازه تاسيس و عمليات انشا و ايجاد  ،اند ت نداشتهها و فتوحات شرك در جنگ
كرد و با خود  بخش بزرگي از اصحاب را استهلاك مي ،تنظيمات اداري جديد نيرو و تلاش

ي علمي و  برد و مركز خلافت در مدينه نيازمند برخي از اصحاب بزرگوار بود كه از ناحيه مي
بينيم برخي از اصحاب خود را به اين امر مهم  مي تربيتي نگهبان حكومت باشند. اين است كه

 را موظف به اين كار كرده بود و بهها  آن اختصاص داده بودند. به عبارت ديگر خود عمر
ي كساني بود كه  ابوهريره نيز از جمله ،داد ها و فتوحات را نمي اجازه شركت در جنگها  آن

داشت و   داري حكومت را به عهده) ماموريت تقويت و ترسيخ دستگاه ارضبه امر عمر (
هاي  اما اهتمام او به علم و نشر آن و حفظ پايه ،براي مدتي به فرمان عمر امير بحرين بود

زندگي ابوهريره را در اين  يي اصل فكري و اعتقادي دولت اسلامي طبيعت مميزه و شاخصه
 دهد.  مرحله تشكيل مي

 ،خود جنگيد و به قلب و نفسش به شمشير ،ي مجاهد و جنگجو اين است ابوهريره
اوصاف جهاد و فضل و آداب آن را ياد گرفت تا آن را براي ما روايت كند تا از خلال ابواب 

قوانين جهاد را به  وهاي حديث ـ چون يكي از بارزترين اصحاب ظاهر شود  جهاد ـ در كتاب
ي معلم و  ريرهامت ياد دهد و امت را بر آن تشويق كند. رضاي خدا بر تو باد اي ابوه

 براي جهاد و مبارزه.ها  همت ي تحريك كننده





 
 
 

  :او به اخلاق ايمان آورندگان ستگيآرا

لابد اين همراهي دايمي و مصاحبت هميشگي با رسول خدا ـ كه ابوهريره افتخار آن را 
 نموده است كه يچنان تربيت ايمان بود ـ نتايج و آثاري به بار آورده و ابوهريره را آن هيافت

 آثار اين تربيت در بسياري از ميادين اخلاقي و علمي او نمايان است.
داد و چون معلم و مرشد و  بعضي اوقات رسول خدا (ص) مستقيما او را مخاطب قرار مي

ترين بندگان خواهي بود. قانع  گاه بنده آن ،ابوهريره اهل ورع باش« :فرمود مربي به او مي
براي مردم دوست  ،چه را براي خود دوست داري آنخواهي بود. ها  آن ينرشاكرت ،باش

 ،كار باش ي خوب و نيكو گانت همسايه گاه مؤمن خواهي بود. با همسايه آن ،داشته باش
 .)111F1(»ميراند ي فراوان قلب را مي زيرا خنده ،گاه مسلمان خواهي بود و كم بخند آن

لي كردن آن بس اين وصيت را به خوبي فهم و درك كرد و بر تطبيق و عمابوهريره 
ايم. در  و سخت زيست يافته ،حريص بود. اين است كه او را ورع و دور از دنياپرستي و اموال

هاي واقع شده ميان اصحاب به دور  و فتنه حكومتداريبينيم كه كاملا از  فصل آينده او را مي
حديث به گمارد و بر فهم  يابيم كه به تعليم آنان همت مي دار مردم مي است. او را دوست

ها نيكوكار و مهربان است. عمار پسر ياسر (رض) به فضل و  آنان حريص است. با همسايه
(كند بزرگواري او اعتراف مي

112F

اش  بينيم با همسايه ستايش عمار از او را مي ،در فصل آتي .)2
 يابيم كه از خنده كند. او را مي چه بعدا از وي نقل مي چنان ، پسر شقيق نيكوكار بودعبداالله

به هنگام ياد رسول  ،افتاد. همچنان كه ذكر كرديم ها به گريه مي دور بود و در بيشتر مناسبت
ها به صفات  مرگ حسن و شهادت عثمان. علاوه بر اين خبر گريست يا هنگام شنيدن خدا مي

 خواهيم پرداخت.ها  آن بود كه انشاءاالله در آينده به ذكرآراسته ديگر ايماني 

                                                           
 1/412با سند حسن  2/1410سنن ابن ماجه  -1
 پيشين -2
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 : ريره به قرآن و حفظ آنعنايت و توجه ابوه
آيند. رسول خدا  هاي ايمان به شمار مي از نشانه حفظ قرآن و عنايت به آن و يادگرفتنش

(ص) بهترين مسلمان را كسي معرفي كرده كه مشغول تعليم قرآن به ديگران و تعلم آن باشد 

ي است كه بهترين شما كس )113F1(»خ��م من تعلم القرآن عولمه« :فرمايد و در اين رابطه مي
 قرآن را ياد گيرد و آن را به ديگران ياد دهد.

گيرد و با  يابيم كه در هر كار خيري از ديگران سبقت مي به همين خاطر ابوهريره را مي
تمام توان در تلاش است تا اين خير را به دست آورد و ابوهريره قرآن را نزد ابي پسر كعب 

(دور كرد و تلاوت آن را از او گرفت
114F

2(. 
را تاييد كرده ها  آن يكي از چهار نفري است كه رسول خدا (ص) حفظ خوب قرآن يباُ

از عبداالله پسر مسعود و سالم مولاي « :چهار نفر ياد بگيريد زقرآن را ا :است و فرمود
 .)115F3(»پسر جبل ذو ابي پسر كعب و معاابوحذيفه 

زومي مدني يكي از ده ابوهريره بعد از آن قاري قرآن شد و ابوجعفر يزيد پسر قعقاع مخ
(قرآن را نزد او ياد گرفته است ،قاري مشهور و امام در قرائت

116F

عبداالله پسر هرمزالاعرج نيز  .)4
نعيم مدني مشهورترين قراء  وپسر عبدالرحمن پسر اب قرآن را نزد او ياد گرفته كه نافع

(قرآن را از اعرج ياد گرفته است ،هفتگانه
117F

5(. 
شود و در هر  از اجر نصيب خود نموده كه هرگز خشك نمي اي چنين ابوهريره چشمه اين

تلفظ و نطق  [قرآن را] حرفي كه هر مسلماني از عصر تابعين تا به امروزه و تا قيام قيامت بدان
 .اي است براي او نيزحسنه كند كرده و مي

                                                           
 236/ص6بخاري ج  -1
 370/ص1النهايه في طبقات القراء لابن الجزري ج  غايه -2
 236ص/6 ج بخاري -3
 382/ص2النهايه ج غايه -4
 333/ص2لنهايه جا غايه -5
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ست. ابوهريره كل قرآن يا قسمتي از آن را به افراد ديگري غير از اين دو امام ياد داده ا
ي  سوره« :گويد كند و مي ف بر آن دلالت ميوكه سخن ميناء مولاي عبدالرحمن پسر ع چنان

 .)118F1(»ام بقره و آل عمران را از دهان ابوهريره دريافت كرده
ها كسي چون ابوريه عليه ابوهريره به  ي اين كه بعد از همه آيا جاي تعجب بسيار نيست

ها  آن مراه چهار نفري كه رسول خدا (ص) بهدهن كجي بپردازد و عدم ذكر نام او را ه
ي يكي  او به درجه ددليل نقص او دانسته و بگوي ،دريافت كنيمها  آن دستور داده قرآن را از

كه نام  در حالي ،از موالي نيز ارتقا پيدا نكرده است. يعني نام ابوهريره با اين چهار نفر نيامده
پس بنا به زعم ابوريه سالم از ابوهريره  ،شود ميديده ها  آن در ميان حذيفهسالم مولاي ابو

كدام از  در اين حديث نام هيچ :گوييم هـ.ق مي 14افضل وبرتر است. ما به فيلسوف قرن 
ي راشده  آيا با اين وصف سالم از اين چهار خليفه ،ابوبكر و عمر و عثمان و علي نيامده است

جواب ما نسبت به ابوهريره و  ،آن عين ،افضل است؟ جواب شما به اين سوال هر چه باشد
حذيفه از ابوبكر و عمر و  وي شما سالم مولاي اب عدم ذكر نام او خواهد بود و بنا به انديشه

ي كه منجر به اين ا ي انحرافي و مريضي است انديشه عثمان و علي افضل است و چه انديشه
(گمان باطل و زعم فاسد شود

119F

2(. 

 : عبادت فراوان ابوهريره
ابوهريره را هفت شبانه روز مهماني كردم او و « :گفت ،عثمان النهدي منقول است وباز ا

نماز شب  ،آمد آمدند. اين يكي مي همسرش و غلامش در سه ثلث شب به دنبال هم مي
 .)120F3(»كرد بعد ديگري را از خواب بيدار مي ،خواند مي

                                                           
 با سند صحيح 262العلل و معرفه الرجال للامام احمد ص  -1
 175ريه ص  ظلمات ابي -2
 353/ص2سند احمد ج  102/ص7بخاري ج  -3
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من شب را به سه « :گويد مي [به نقل از او] ي ابوهريره در هر شب عثمان در مورد شيوه واب
داري  خوابم و يك ثلث آن به قيام و شب زنده كنم. يك ثلث آن مي قسمت تقسيم مي

. )121F1(»شوم آوري احاديث رسول خدا (ص) مشغول مي شوم و يك ثلث آن به ياد مشغول مي
م بيني لذا ابوهريره را مي ،شمارد ي خود را بزرگ مي ها و گناهان صغيره انسان مسلمان لغزش

كنم و اين  روز هزار بار از خداوند طلب بخشش و غفران مي همانا من در هر شبانه« :كه گويد
و لطيف او كه بر كثرت دعا زيباو يكي از سخنان .)122F2(»ي گناهان من است مقدار به اندازه

كرده كه (ابوهريره)  روايتسخني است كه ابن حجر از اسماعيلي  ،نمايد دلالت ميتوسلش 
كسي ها  آن ترين  ها كسي است كه به سلام كردن بخل ورزد. ناتوان ترين انسان بخيل« :گويد

ي سنت  شنبه را روزه ابوهريره (رض) روزهاي دوشنبه و پنج« .)123F3(»است كه از دعا عاجز باشد
 .)124F4(»گرفت مي

گفتند و مردم  آمدند و تكبير مي به بازار مي لحجةذي ا او و حضرت عمر ده روز اول ماه

(دادند تكبير سر مي ،بعيت از تكبير آناننيز به ت
125F

در عين حال بر دو ركعت نماز فجر بسيار  .)5
فجر را ترك مكن ولو در راه و سوار بر  [نماز سنت] دو ركعت« :گفت ورزيد و مي تاكيد مي

 .)126F6(»اسب باشي

 : ابوهريره و امر به معروف
 ار در اطراف مدينه بود تايكي از كارهاي ابوهريره رفتن به مساجد پراكنده و متفرق انص

يق و دادن ررا تعليم دهد و به آنان حديث بياموزد. همچون رفتن او به مسجد بني زها  آن

                                                           
 82/ص1الدارعي ج  -1
 35/ص1تذكره الحفاظ ج  -2
 و گفته با سندي بر شرط بخاري 498/ص11الباري ج  فتح -3
 42/ص3مصنف ابن ابي شيبه ج  -4
 24/ص2خاري ج ب -5
 241/ص2مصنف ابي ابي شيبه ج  -6
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(جا درس حديث در آن
127F

قيان دليل بر اين مدعا رفراوان بودن افراد راوي حديث در ميان ز )1
 است چنانچه در فهرست افراد روايت كننده از ابوهريره خواهيم ديد.

گفته شد اين  :ي بني عامر بر او گذر كرد مردي از طايفه« :كرده كه روايتاو  حاكم از
ابوهريره او را به نزد خويش فرا  ،هايي است كه بيشترين سرمايه را دارند ي انسان مرد از جمله

زيرا من صد شتر  ،بلي درست است :و در اين مورد از او سوال كرد. در جواب گفت خواند
تو را  :و چنين و چنان از گوسفندان دارم. ابوهريره گفت ،گندميگ صد شتر رن ،سرخ رنگ

زيرا من شنيدم كه رسول  ،دارم از شترهاي سبك وزن و گوسفندان سم شكافته بر حذر مي
 ،(...) و حديثي طولاني نقل كرد كه اگر بر اين حيوانات ستم ورزد :فرمود خدا (ص) مي

اما  ،شدهروايت  . اين حديث در صحيح مسلمباعث به آتش جهنم در افتادن او خواهند شد
 داستان اين مرد عامري در صحيح مسلم وجود ندارد.

اي اهل بازار  :بر آن ايستاد و گفت ،كرد عبوربازار مدينه برهيتمي نقل كرده كه ابوهريره 
چه عجب عاجز و ناتوان هستيد! عرض كردند چرا اين چنين است اي شما به راستي 

ايد؟ چرا  شود و شما اينجا نشسته ميراث رسول خدا (ص) تقسيم مي  :ابوهريره؟ گفت
در مسجد. همگي به  :در كجا؟ گفت :رويد سهم خود را از آن دريافت كنيد؟ گفتند نمي

رفتند و ابوهريره به انتظار بازگشت آنان در جاي خود ايستاده بود. به سوي مسجد سرعت 
اي ابوهريره وارد مسجد  :ديد؟ گفتندچه سهمي از آن دريافت كر :وقتي برگشتند گفت

كسي را در مسجد  :جا نيافتيم كه تقسيم شود. ابوهريره گفت اما چيزي را در آن ،شديم
ند و ديگراني كه قرآن ندخوا كساني را ديديم كه نماز مي ،بلي ديديم :نديديد؟ گفتند

خاك بر سرتان.  :كردند. ابوهريره گفت خواندند و كساني كه از حلال و حرام صحبت مي مي
(اين ميراث محمد (ص) است

128F

2(. 

                                                           
 434/ص2مسند احمد ج  -1
 123/ص1مجمع الزوائد ج  -2
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شويم او را از منكري كه  خيزد كه مجبور مي آيد و به اقداماتي برمي اكنون يكي مي اما هم
 .»كند و دارد عليه مرد امر كننده به معروف (ابوهريره) دهن كجي ميادر آن افتاده بازداريم 

 لا بااللهإ ةقو لا حول ولا

 : او با مادرشرفتار نيك 
بزرگتر از نعمت ايمان و ثبات بر آن نيست و هيچ  ،شود هيچ نعمتي كه نصيب انسان مي

تر از اين  تر و باارزش درست ،كني ات مي يا كسي از اعضاي خانوادهدوستت دعايي كه براي 
دعاي ايمان و هدايت بكني. جز فرد مومن كسي ارزش اين دعا را احساس  برايش نيست كه

 ،و جا دارد ما تصور كنيم كه ابوهريره چه نيكي بزرگي با مادرش كردر از اين ،كند نمي
 و مسلمان شدن او را آرزو كرد و سبب اسلام آوردن او گرديد. كه ايمان آوردن هگا آن

كردم.  مادرم مشرك بود و من او را به اسلام دعوت مي« :گفتكرده روايت مسلم از او 
سول خدا (ص) در گوش من نهاد كه از آن يك روز او را دعوت كردم. سخني راجع به ر

گريه كنان خدمت رسول خدا (ص) آمدم. عرض كردم اي رسول خدا مادرم  ،ناراحت شدم
امروز نيز او را دعوت كردم. سخن بدي  ،آن را نپذيرفت ،خواندم را به دين اسلام فرا مي

د. رسول خدا (ص) راجع به شما از وي شنيدم. از خدا بخواه كه مادر ابوهريره را هدايت كن

جا خارج  خداوندا مادر ابوهريره را هدايت كن. فورا از آن »ةهر�ر بأم أهد أا� « :فرمود
ديدم  ،ي دعاي رسول خدا را به مادرم بدهم. چون آمدم و به سوي دروازه رفتم شدم تا مژده

بايست. اي ابوهريره در جاي خود  :بسته است. مادرم از داخل صداي پاي مرا شنيد و گفت
 شنيدم.  من صداي خش خش آب را مي

كه  مادرم غسل كرد و بالاپوش خود را پوشيد و با عجله قبل از اين :گويد ابوهريره مي

ن محمدا أشهد ألا االله وإه لإن لا أشهد أ«اي ابوهريره  :بيرون آمد و گفت ،روبند خود را ببندد

دهم كه محمد  ت و گواهي ميدهم كه هيچ خدايي جز االله نيس گواهي مي »عبده ورسوله

به نزد رسول خدا  ،گريستم كه از فرط شادي مي در حالي :ي اوست. گويد بنده و فرستاده



 79 قسمت اول: زندگي ابوهريره

گفتم اي رسول خدا مژده بده كه خداوند دعاي تو را مستجاب فرمود و مادر  و برگشتم
نديده و پسنيكو  :هريره هدايت يافت. رسول خدا حمد و ثناي خدا را به جا آورد و گفت ابي

(است
129F

1(. 
صحيح از  با سندهاي ديگر ابوهريره با مادرش روايتي است كه ابن سعد  ي نيكي از جمله

يك  :گويد رسول خدا (ص) دو دانه خرما به او داد. ابوهريره مي :گويد ميكرده  روايتاو 
انه چرا اين د :ي ديگر را در دامنم گذاشتم. رسول خدا (ص) فرمود دانه خرما را خوردم و دانه

بخور من دو عدد خرماي ديگر به آن را  خرما را برداشتي؟ عرض كردم براي مادرم. فرمود
(به من داد[براي مادرم] خرماي ديگر دانه  خوردم و دوآن را  شما خواهم داد.

130F

2(. 
ترين نمونه و صورت محبت ابوهريره را به مادرش براي ما بازگو  عبداالله پسر وهب صادق

 روايترفته و از طريق سعيد پسر ابي هلال  ي شيوخ بخاري به شمار مي كند. او از جمله مي
مادرم خداوند تو را جزاي خير  :گفت رفت و مي ابوهريره هر روز به نزد مادرش مي :كرده كه

خداوند تو را  ،پسرم :گفت تربيت كردي. مادرش مي ،كه كوچك بودم دهد كه مرا زماني
(نيكي كردي سالي با من جزاي خير دهد كه در بزرگ

131F

بخاري نيز اين روايت را نقل كرده  .)3
(است

132F

4(.  
آيد كه احتمال دارد بر اثر پرخوري گرفتاري مرض سوء هاضمه شده باشد  حال يكي مي

 گويي طعنو بعد عليه ابوهريره دهان به ذم  ،و مادرش از فرط گرسنگي به خود بپيچد
 ارد كنند يا از او انتقام بگيرند.اي به ابوهريره و بعيد است كه بتوانند ضربه ،بگشايد

 
 

                                                           
 156/ص7مسلم ج  -1
 329/ص4الطبقات ج  -2
 23جامع ابن وهد ص  -3
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 : شنگشتنمغرور و او  فروتني علمي
ي قوي از ديگر صحابه جلوتر بود. اما اين   مندي از حافظه ابوهريره (رض) در بهره

سخن او را در  ،ي قوي او را نفريفته بود تا خود را برتر از ديگران بداند. پسر ابي شيبه حافظه
ترين صحابه  سن كه ابن عباس از نظر سني يكي از كم ند كه با اينك رابطه با ابن عباس نقل مي

 تر هستي. تو از من بهتر و عالم :گفت خطاب به او مي ،رفت به شمار مي
بينيم كه در مقابل تابعي بزرگوار عمرو پسر اوس ثقفي  در صورت ديگري ابوهريره را مي

دهد و در جواب گروهي  نشان مي هـ.ق يكي از اقران عروه پسر زبير فروتني 75متوفاي سال 
كنيد در  از من سوال مي« :گويد سر لبيبه در جمع آنان بود ميكه عبدالرحمن پسر نافع پ

 .)133F1(»كه عمرو پسر اوس در ميان شما وجود دارد حالي
ي متكبر و متعفن الفكر و متحجر  آري! تواضع ابوهريره چنين است. مع الوصف ابوريه

 از ابوهريره انتقام بگيرد و بر او بتازد. هيهات! خواهد آيد و مي العقل مي

 : درنگ كردنش در فتوا و اهليتش براي آن
روايت ها  آن فتوا ازچه كه به عنوان  در آن ـ ابن حزم سيزده نفر از متوسطين صحابه را

 ،انس ،ام سلمه :هاست. سايرين عبارتند از ابوهريره نفر چهارم آن برد كه نام مي ـ كرده است
و  ذمعا ،جابر ،سعد سلمان ،ابوموسي ،ابن الزبير ،عمرو  بنعبداالله ،عثمان ،خدريسعيدابو

ها تنها سيزده نفرند كه ممكن است از فتواي هر كدام از آنان جزو  آن« :ابوبكر. بعد گويد
افزايد. با اين وصف ابوهريره از فتوا  ميها  آن . بعد هفت نفر ديگر را بر»كوچكي جمع شود

داران  گزيد. زيرا تثبت و احتياط در فتوا جزو عرف ايمان سيد و از آن دوري ميتر خيلي مي
كه كس ديگري  كردند و در صورتي است. بسياري از سلف از صدور فتوا خودداري مي

 دادند.  يافتند خود جواب نمي ي فتوا را مي شايسته
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 حصول و هر كس بدون تحقيق« :كرده كه رسول خدا (ص) فرمود روايتدارمي از او 
 .)134F1(»به گردن اوست ،گناه كسي كه براي او فتوا داده ،يقين فتوا صادر كند

از  ،بود خوف ابوهريره از عواقب فتوا به حدي بود كه هرگاه در مورد فتوايش متاكد نمي
چه  كرد. بر خلاف آن ورزيد و در مورد آن از ديگران پرس و جو مي صدور آن اجتناب مي

رده كه چون اهل بحرين در كروايت امام بخاري از او  ،گويند مي افراد مغرض در مورد وي
هيچ اشكالي « :گفت ، ماهي شناور بر روي آب از وي سوال كردندخوردن مورد حكم 

 .)135F2(»او نيز چنين جواب داده است ،ام در مورد آن از عمرو سوال كرده« :. و گفت»ندارد
مربوط به كه در مورد برخي از امور  كرده كه بعد از اينروايت سعيد بن منصور از وي 

 ،ه بودي آن مشكلاتي برايش پيش آمد از وي سوال كرد و درباره يكه يك فرد بحرينطلاق 
(براي بار دوم از حضرت عمر سوال كرد

136F

3(. 

و سرپرستي افراد ها  آن سخاوت ابوهريره و آزادسازي بردگان و نيكوكاري با
 : يتيم

كسي را از ياران رسول  ،هريره در مدينه اقامت گزيدمبا ابو« :فاوي روايت شده كهطاز 
 . )137F4(»نوازتر از ابوهريره نديدم و مهمانري] ذا[در خدمتگتر  خدا (ص) چابك

 )واقع در عقيق(با ابوهريره در زمين او « :است كهاز حميد پسر مالك پسر خيثم منقول 
 :. حميد گويد»ي فرود آمدنشسته بوديم. مردي از اهل مدينه سوار بر شتر نزد او به مهمان

گويد غذايي  رساند و مي پيش مادرم برو و به او بگو پسرت به شما سلام مي :ابوهريره گفت«
او هم سه قرص نان جو و مقداري روغن زيتون و نمك (رفتم) « :. گويد»برايمان درست كند

جلو ن را آ . وقتيآوردمها  آن روي سرم گذاشتم و به نزدآن را  ،را در يك سيني گذاشت
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  بعد از ،سپاس براي خدا كه ما را از نان سير كرد :ابوهريره تكبير زد و گفت ،ايشان گذاشتم
 .)138F1(»كه غذاي ما جز دو سياه (خرما و آب) چيز ديگري نبود اين

مروان صد دينار براي ابوهريره فرستاد. « :مروان روايت شده كهي  نويسنده از ابي الزعيزعه
 :ام. گفت دينارها را به اشتباه نزد شما فرستاده  من اين :فرستاد و گفت بعد كسي را دنبال او
هدف  :كن. مروان گفت كم در مقابل آن از سهميه بخششم ،نمانده استچيزي از آن نزد من 

بخشد يا نزد خود نگه  آيا ابوهريره آن را به ديگران مي بداند مروان نيز همين بود كه
 .)139F2(»دارد مي

گيرند  كه نويسندگان اين زمان از پيروان يهود بر ابوهريره خرده مي ستجا اما تعجب اين
گيرند كه پول و هديه از  كه بخشش را از اميران پذيرفته است و اين را بر خود خرده نمي

كه دريافت ابوهريره (رض) همچون ساير صحابه  دارند. در حالي موسسات كفر دريافت مي
و خود  ،نيرومندي و جوانيدوران كه امرا در مقابل جهاد منحصر به آن مقدار از اموال بوده 

هاي امروز مبالغي  كه دولت دادند. چنان در دوران پيري به آنان مي ،كردن فارغ را براي تعليم
يا به عنوان هديه و بخشش فراغت از  ،به عنوان حقوق بازنشستگي به خدمتگزاران و كارمندان

تگي ساز همين قماش (محمود ابوريه) حقوق بازنش دهند و مردي كاري يا جوايز تاليف مي
كند. سپس به نقد  هاي فرومايه و حقير خرج مي در راهآن را  دارد و كلاني دريافت مي
المال دريافت كرده و آن را در راه  چرا؟ چون مبلغي پول از بيت  گشايد. ابوهريره دهان مي

 مساعده و كمك رساني به مسلمانان خرج كرده است!؟
را با مشاركت ابو سعيد خدري از بندگي  )سلم مدنيمابا (ريره (رض) اغر بن سليك ابوه

اوايل كوفه از وي محدثين به كوفه آمد و جزو محدثين گرديد و  رآزاد كرد. از آن پس اغ
(كردند روايت نقل مي

140F

3(. 
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كرده كه ابوهريره در ذالحليفه نزديكي مدينه اقامت  روايتابن سعد از طريق واقدي 
(اش بخشيد اي داشت كه آن را به بندگان آزاد شده د و در مدينه خانهگزي

141F

1(. 
تحت كفالت و سرپرستي خود درآورد.  ،ابوهريره معاويه پسر معتب هذلي را كه يتيم بود

(زيست ي او مي نامبرده در حجره
142F

چنان تربيت و تعليم داد كه بعدها يكي از راويان  او را آن .)2
واني از ابوهريره نقل كرده است كه در مسند امام احمد و غير آن تابعي گرديد و روايات فر

(اند آمده
143F

 ،سرپرستي و كفالت افراد يتيم يك خصلت ايماني است كه اگر فرد صادق باشد .)3
سر سعد الساعدي شود صاحب آن به بهشت داخل شود. زيرا در روايتي كه سهل پ باعث مي

چنين با هم در بهشت  و سرپرست يتيم اينمن « :از رسول خدا (ص) نقل كرده آمده است
(انگشتان شهادت و وسط را به هم جفت و متصل كرد ،. و وقتي گفت اين چنين»هستيم

144F

4(. 
به تاديب و تربيت و تعليم  ،در كنار كفالت و طعام دادن ي يتيم سرپرست كننده فرداگر 

 گمان اجرش چند برابر خواهد بود. بي ،همت گمارد نيز او
و روايات بر اين واقعيت دلالت دارند كه ابوهريره (رض) در دو حالت قرار اين اخبار 

در راه خدا و آزاد سازي بندگان آن را  كه ثروت و مالي نزد او وجود داشت كه يا اين ،داشته
كه محتاج و فقير  كرد و يا اين سرپرستان صرف مي و مساعدت نيازمندان و كفالت بي

المال  كرد. يا هديه و بخشش بيت اكتفا مي ،كرد ايش ميسر ميچه خداوند بر زيست و به آن مي
داد و  را در آن سهيم و شريك قرار ميها  آن يا ،بخشيد پذيرفت و آن را به ديگران مي را مي

 آيد. ..) جز از دست افراد مخلص برنمي.همچون حالتي با حالت قبل از آن (انفاق و كفالت و
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 : تربيت نيكوي فرزندانش
د. دا پرورش مي كاري(رض) اعضاي خانواده و فرزندان خود را بر زهد و نيكوابوهريره 

ي و بكه راويان بزرگواري چون شع چنان ،داد فرزند خويش محرر را به نيكي تربيت و تعليم 
آن را از  ،شد رفت و فوت مي ان مييافتند و اگر حديثي از ذهنش خود را نيازمند او مي يزهر

خواهد آمد و دختر خود را بر پارسايي  ديگر ياين مطلب در فصلكه  گرفتند. چنان او مي
هاي آتش  زيرا بر تو از شعله ،لباس زراندود مپوش ،اي دخترم« :گفت تربيت نمود و به او مي

 .)145F1(»ترسم كه گرفتار سوختن شوي زيرا مي ،ترسم و لباس حرير مپوش مي
هاي لباس پاريسي به خيابان  رود دخترش با آخرين مدل آيد كه احتمال مي حال يكي مي

 كند. هيهات و االله. اما عليه ابوهريره دهن كجي و بدگويي مي ،بيايد

 : هاي ابوهريره شوخي
گيرد و مورد الفت ديگران  ديگران الفت مي با ،ان مسلمان شاداب و خوش رو استانس

 بود. شود و هنگام ملاقات با ديگران لب به خنده است. ابوهريره نيز چنين  واقع مي
جاي گاهگاهي مروان ابوهريره را به  :ابن سعد بسند صحيح از ابي رافع نقل كرده است كه

زير  ،ابوهريره با داشتن اين منصب بر الاغي ـ كه به روايت عفان گماشت. بر مدينه ميخود 
شد و ريسماني از ليف خرما در سر  بست ـ سوار مي پالان و به روايت عارم پالان بر آن مي

ا باز كنيد امير آمد. گفت راه ر رسيد مي مي ن به كسيچورفت و  داد و راه مي رار ميخود ق

يعني  »الغراب ةلعب«ها كه شب هنگام مشغول بازي موسوم به  بعضي اوقات نيز به ميان بچه

را بر  انداخت و پاهاي خود ميها  آن ناگهان خود را به وسطآمد و  مي ،بازي كلاغ بودند
بعضي اوقات هم مرا به صرف شام كردند.  ترسيدند و فرار مي ها مي چه. بكوبيد زمين مي
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ها را براي امير بياوريد. بعدا معلوم  گفت استخوان كرد و هنگام چيدن سفرده مي دعوت مي
(بلكه غذا نان خيس خورده با زيت است ،شد كه گوشتي در كار نيست مي

146F

1(. 
ابوهريره به بازار آمد در  :كرده كهيت رواپسر ابي مالك قرظي  ثعلبهابونعيم اصفهاني از

بود. گفت  امير مدينه ،اي از هيزم بر پشت داشت. او آن روز به نيابت از مروان كه بسته حالي
كه كوله بار  همين اندازه كافي است. در حالي :اي ابن ابي مالك راه را بر امير باز كنيد. گفتم

(يدراه را بر امير باز كن :گفت ،هيزم بر دوش داشت
147F

2(. 
ها را بر او  (امثال گولديزهير) اين نوع شوخي ،زنند كه بر ابوهريره طعن مي اما كساني

آيد كه  دانند. از ظاهر چنين بر مي ي ضعف و قلت عقل او مي گيرند و آن را نشانه خرده مي
داند.  فجر الاسلام (منظور آقاي احمد امين مصري است) اين راي را پسنديده مي ي نويسنده

چه كه ابن قتبيه در آراء و نظريات نادرش  به آن ،چه كه پيرامون ابوهريره نوشته در آن لذا
ي او بر اين  ي محاسن و اخلاقيات پسنديده كند و متاسفانه در ميان همه اشاره مي ،گويد مي

شك اين رفتار ناشايست با ابوهريره و  بي كند. ميتوقف ورزد و روي آن  مورد تكيه مي
هيچ پايه و اساسي ندارد. زيرا  ،وي و نشان دادن آن به شكلي زشت حال تحريف حقيقت

هرگز از قدر مزاح كننده و دوستدار  شوخي ،رويانه ظاهر شدن انسان در شكل و مظهر خوش
و خفت عقل  شخصيت اي از اضطراب كاهد و هرگز به عنوان مظهر و نشانه و منزلت او نمي

العقل تلقي كنيم و هر  طبع را خفيف شوخگوي  يفهشود. وگرنه بايستي هر لط او تلقي نمي
(ي وافر بدانيم و داراي انديشهخردمند طبع اخمو را  انسان خشك

148F

3(. 
 »مهذار«ي  ح و مهذار بوده و در تفسير كلمهابوريه گمان برده كه ابوهريره مردي اهل مزا

پست و هايش سخنان  هذر يعني كسي كه فراوان حرف بزند و در ميان حرف« :گويد مي
نويسان  خ و تاريخيبر خدا و بر ابوهريره و تار . اين افترا»هاي زباني فراوان مشاهده شود لغزش
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يا  يتو تنها يك صحاب :گوييم طلبي به ابوريه مي شود. زيرا ما از باب تحدي و مبارزه تلقي مي
و اگر نتواني  معرفي كرده باشد »راهذم« تابعي يا تاريخ نويس موثق را نام ببر كه ابوهريره را

گوياني هستي كه خرد و عقل  ي دروغ چنين شاهدي را بياوري معلوم است كه تو از جمله
 دهند. ها را مورد اهانت قرار مي انسان

اخلاقي  يلبخشي از فضا، هايي كه ابوهريره بدانها شهرت يافته و معروف است اما مزاح
هاي مردم گرديده است و  حبوب دلي آن م است كه خداوند به او ارزاني داشته و به واسطه

 ،بود چنين ميمزاح هم به ذات خويش در دين اسلام امري مكروه و ناپسنديده نيست و اگر 
در اسلام امري محبوب تلقي شود. پس حاشا بر  طبع ورفتار بايست تندخويي و خشونت مي

لش كه خداوند خطاب به رسو در حالي ،خدا و رسولش كه اين خصلت را دوست بدارند

ا غَليِظَ ﴿ :فرمايد مي ًّ ظَ �  تن  ك ۡوَلَ   ْ َ�  قَۡلٱۡلبِ  وا ُّ ضَ و اگر درشتخوي و  ﴾مِنۡ حَوۡلكَِۖ  ف
 .شدند مي از پيرامون تو پراكنده ،دل بودي سنگ

 ،شود آور تلقي نمي هاي شريف و بزرگوار به عنوان اخلاقي عيب مزاح كردن نزد انسان
كردند و در ميان  مي حمزا همباكرد و ياران نيز مياالله نيز با ياران خود مزاح  زيرا رسول

صحابه كساني وجود داشتند كه به انجام مزاح سالم و محدود به رعايت حدود شريعت و 
 المفرداخلاق شهرت داشتند كه ابوهريره نيز يكي از افراد اين مجموعه بود. بخاري در الادب 

كردند  (ص) با هندوانه و خربزه بازي ميكرده كه ياران رسول خدا  يتروا از بكر پسر عبداالله
تنها آنان مردان  ،رسيد انداختند و چون زمان حقايق فرا مي و آن را به سوي همديگر مي

 واقعي بودند.
هاي ابوهريره را بر او خرده  آري! ياران رسول خدا چنين بودند و هر كس مزاح و شوخي

ان درده و يك اخلاق نيكوي محبوب مردر واقع يك امر مباح از نظر دين را انكار ك ،بگيرد
(خرده گرفته استها  آن نيكو و شايسته را بر

149F

1(. 
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ها از ابوهريره دليل بر تكرار آن در زندگي وي  لازم به ذكر است كه نقل اين داستان
هم با كساني كه  آن ،از وي سر زده باشدشوخي يك مورد ،ي عمر شايد در همه ،نيست

گويي و مزاح نزد مسلمانان مشهور است.  ي بذله ح كند. روحيهشوخي و مزاها  آن خواسته با
كه بكر  مردان واقعي بودند. چنانها  آن ،رسيد زيرا اگر زمان جديت و تلاش و جهاد فرا مي

صحابي بزرگوار نعيمان (رض) در مجلس رسول خدا  :گويد پسر عبداالله در توصيف آنان مي
 آورد. االله را به خنده مي كه رسول كرد آورد يا كاري مي (ص) سخني بر زبان مي

ي سخنان دور از دروغ و شتم  رويي و مزاح به وسيله صالحان و نيكان نيز در تبسم و گشاده
 كردند. بر اخلاق و رفتار رسول خدا (ص) بودند و در اين امر به او تاسي مي ،و بدي

آب دهانش  خنديد كه چنان مي كرد و ابن سيرين آن امام علي (رض) بسيار شوخي مي
(آمد بيرون مي

150F

1(. 
گوترين  شعبي يكي از بذله ،كرد شريح (قاضي) در مجلس قضاوت شوخي و مزاح مي

ها وقتي مزاح  ي اين ولي همه ،ها بود. صهيب اهل مزاح بود. ابوالعاليه اهل مزاح بود انسان
تلقي گشودند و مزاح زماني مذموم  دهان به فحش و دشنام و غيبت و دروغ نمي ،كردند مي
(قاطي آن شده باشند ،ها ها يا برخي از اين شود كه اين خصلت مي

151F

2(. 
آمده كه ابوهريره با مردي  ،كردهروايت ي آن را از عبداالله پسر رافع ذدر روايتي كه ترم

سوال كرد از باب مزاح وارد شد و او را  ]ابوهريره[ كنيه نيگذاري او به ا كنيهكه از سبب 
 .»اند؟ ي شما را ابوهريره قرار داده  چرا كنيه« :گفتم :يدگو پاسخ گفت. آن مرد مي

 »؟كنيفرار نمي آيا از من « :گفت
 .)152F3(»ترسم چون قسم به خدا از شما مي ،بلي« :گفتم
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كنند و از  فرار مياي ابوهريره  گويان از تو آري سوگند به خدا باطل :گويم من هم مي
 ،نمايد شان را آشكار مي يدرونهاي]  اثتحقيقت [خببرد و  سخن شما كه آبروي آنان را مي

كوه  [همچون] كه، تو هستي ،كه راجح و رابح (استفاده كننده) است ترسند و در واقع آن مي
 بزرگ و استواري.

 ...رضاکأاالله عنک و رضي



 
 
 

 : اعتماد و ثقه موردي حافظ و  ابوهريره

 : حفظ حديث از سوي او و دفاعش از خود
كرد. او اعتماد  داشت و بدان تكيه مي دتماعي خود بسيار ا ابوهريره (رض) به حافظه

پروا بگويد من هيچ يك از  ديد كه آشكارا و بي  فراواني به خود داشت و هيچ مانعي نمي
اصحاب رسول خدا (ص) را سراغ ندارم كه بيشتر از من احاديث رسول خدا (ص) را زا 

(حفظ داشته باشد
153F

با رسول خدا  خود ه او زمان مصاحبتاين امر هم به اين دليل است ك .)1
سه سال تمام « :گويد داده بود و در اين زمينه مي (ص) را به حفظ احاديث وي اختصاص 

ي حفظ احاديث از او   رسول خدا (ص) را مصاحبت كردم و طي اين مدت هيچ چيز به اندازه
ه مانند اين سه من در هيچ سالي ب« :گويد روايت ديگري ميدر  .)154F2(»براي من اهميت نداشت

چه را كه رسول  كردم و آن احاديث حفظ نمي ،سال كه در خدمت رسول خدا (ص) بودم
 .)155F3(»كردم فهم و درك مي ،گفت خدا(ص) مي

از وي شخصيتي درست كرده بود  ،حفظ حديثبراين حرص و تاكيد از سوي ابوهريره 
ر عمرو پسر عاص ـ بيشتر ه استثناي عبداالله پساز ساير صحابه ـ ب ،كه بنا به اظهار خودش

هيچ يك از ياران رسول خدا (ص) بيشتر از من « :گويد احاديث از حفظ داشت. او مي
احاديث را  ،زيرا او علاوه بر حفظ ،احاديث از حفظ نداشتند جز عبداالله پسر عمرو پسر عاص

عفر (لفظ) ابوجدر روايت  .)156F4(»نوشتم كردم و نمي كه من تنها حفظ مي در حالي ،نوشت مي
در  ،كردم از احاديث نگهداري و حفاظت مي ازراه حفظمن تنها  :ي آمده است كهرالطب
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چرا كه از رسول  ،كرد را حفظ ميها  آن ازطريق كتابت هم كه او (عبداالله) هم از راه دل حالي
(خدا اجازه گرفت كه احاديث وي را بنويسد و رسول االله به او اجازه داد

157F

با وجود اين آقاي  .)1
 ،دراز كرده گردنبرافراشته وسر مستشرقين  يساخته شد گان وآيادوي از  لد امين و امثااحم

احاديث  گشايند. چرا؟ چون او ـ به قول آنان دار نمودن ابوهريره مي دهان به بدگويي و عيب
ها فراموش  كه اين در حالي ، شود را ننوشته است و اين عدم كتابت مظنه خطا تلقي مي

اندـ كه در ميان صحابه اين تنها ابوهريره نيست كه  عمدا خود را به فراموشي زدهاند ـ يا  كرده
بلكه جز اندكي از اصحاب چون عبداالله پسر عمرو عاص و  ،اقدام به كتابت احاديث ننموده

نيز هر چه را از رسول ها  آن نوشتند. كدام احاديث را نمي بقيه هيچ ،علي پسر ابي طالب (رض)
 بنوشتند. حال اين آقايان در اين زمنيه كه اعتماد و تكيه جمهور اصحا نمي ،شنيدند خدا مي

 بوده است در سينه احاديث بر حفظ، چون ابن عباس و عايشه و انس و افراد فراوان غير آنان
ي اصحاب شك به دل راه  آيا شايسته است كه ما در مورد احاديث روايت شده توسط همه

 اند؟ ه احاديث را ننوشتهك ي اين هم به بهانه آن ،دهيم
ي  ي آن در صحت همه خواهند به وسيله پوچي است كه مي افكني شبهه اين عمل][آري 

ما « :كه رسول خدا (ص) فرموده است ر حاليايجاد كنند. د تشكيك ،احاديث روايت شده
بلكه به جاي آن امت  .)158F2(»آوريم نمي روي محاسبه بهنويسيم و هستيم كه نمي امي امتي
 يت و حفظ بودند.روا

و ها  آن ترين بنابراين هيچ غريب نيست كه ابوهريره خود را در ميان اصحاب حافظ
كه احاديث و شنا سيم  مي و ما او را چنين ،حديث معرفي كندي روايت كننده بيشترين 

 ،چه از رسول خدا (ص) و بزرگان صحابه شنيده كند و به تبليغ آن روايات فراوان نقل مي
اين فراواني در روايت احاديث باعث شد كه برخي از صحابه از وي  .ه استهمت گمارد

كه  يا اين ،كه نكند به خطا در افتد تنها از خوف اين ،بخواهند كمتر احاديث را روايت كند
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به تعجب در افتند  ،رسول خدا (ص) اطلاع نداشتند اوبا فراوان مصاحبتبرخي از تابعين كه از
سل تابعين عراقي وي را تكذيب كنند و اين امر جاي تامل است كه يا برخي از جاهلان از ن

و مركز طرح و  ، ها مجوسي ها و مركز تجمع يهودي ،ي مورخين عراق آن زمان به اتفاق همه
رو و در راستاي رد  هاي خبيث عليه اسلام و طعن بر مردان آن بوده است. از اين اجراي نقشه

 ،روايات فراوان و جرئتش بر روايت نقل كردن ايگانه فوق و توجيهي بر بر طوايف سه
است و خود به بيان اسباب اعتمادش به خود پرداخته و بر خاسته ابوهريره به دفاع از خود 

مجبور شده برخي از فضايل و مناقب خود را ذكر و بازگو نمايد. اما نه از باب غرور و 
و دعوت به سوي در پيش  ،گارهاي پرورد بلكه از باب تذكر و تحدث به نعمت ،خودستايي

فرقي كه برخي حقيقتا  ،گرفتن روش انصاف و موازنه ميان شرايط و ظروف او و كسان غير او
اندازند يا  ولي در موردش خود را به جهالت مي ،دانند و برخي از آن اطلاع دارند را نمي  آن

 سپارند.  مي نيسان و فراموشيآن را عمدا به باد 

  وهريره از خويشمشهورترين دفاع اب
روايتي است كه ابوهريره در مواضع متعدد آن را  مشهورترين دفاع ابوهريره از خويش

ي ما نزد  كند ـ و همه گويند ابوهريره احاديث فراوان نقل مي مي« :فرمايد ذكر كرده و مي
شويم و  واقع ميمحاسبه گرديم و مورد  به نزد وي برمي درآن خداوند موعدي داريم كه

 :گويم كنند؟ در پاسخ مي ويند چرا مهاجرين و انصار مانند او احاديث فراوان نقل نميگ مي
برادران مهاجر در بازار مشغول كالاهاي خويش بودند و برادران انصار هم مشغول باغداري و 

و در ملازمت با  ،همراه و ملازم رسول خدا ،اما من مردي فقير و ندار بودم ،هاي خود سرمايه
من حضور پيدا  ،غايب بودندها  آن كردم و بدين وسيله در زماني كه د را سير ميوي شكم خو

 .)159F1(»كردم كردند من فهم مي فراموش ميها  آن چه را كه كردم و آن مي
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بودم و بيشتر از  [در مسجد]تكاف كنندهعمن مردي ا« :در روايت امام احمد آمده است
شدم و  غايب بودند من حاضر ميها  آن كهزيرا وقتي  ،سايرين با رسول خدا مجالست داشتم

را حفظ و از بر ها  آن من ،كردند هاي او را فراموش مي گاه كه ديگران فرموده آن
 .)160F1(»كردم مي

عروس و كالاي بازار مرا از بودن در خدمت « :حاكم آمده است كه »لفظ«و در روايت 
ه از رسول خدا (ص) بودم. اين بود كها  آن چرا كه فاقد ،داشت رسول خدا باز نمي

 .)161F2(»تناول كنمآن را  اي به من عطا كند كه خواستم كه حرفي به من ياد دهد و لقمه مي
 از اين طريق بودم تا هميشه ملازم پيغمبر مي« :در روايت ديگري از بخاري آمده است

 خدمتكارو خدمت و پوشيدن حرير  ]نان پخته[كه از خوردن خمير  زماني ،شكمم را سير كنم
ايستاد و از فرط و شدت گرسنگي شكمم را به  اي به خدمت من نمي و جاريه حروم بودمم

كردم  درخواست مي ،بود چسباندم و از اين مرد و آن مرد كه همراه من مي ريگ و شن مي
اي بر من تلاوت كند و هدفم از اين كار اين بود كه مرا با خود به منزل ببرد و طعامي  كه آيه

(نين نبود]چط و ظروف ديگران يرا[ش .»به من بدهد
162F

3(. 

من  :كند چنين تفسير مي را »يبطن ءعلی ملي« امام نووي در شرح مسلم قول ابوهريره

كردن و غير  شدم و هيچ مالي براي ذخيره ملازم و همراه او بودم و به قوت روزانه راضي مي
 كردم. كردم و بيشتر از قوت لايموت درخواست نمي آن جمع نمي

دهد و  گواهي مي شرايط و ظروف ابوهريره كه هر منصفي ـ چه رسد به مومن ـ اين بود
 نمايد كه اين شرايط به وي كمك كرده تا خود را براي شنيدن احاديث و حفظ اعتراف مي

 از هر عمل ديگري فارغ گرداند.ها  آن
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كه اند  بينيم كه برخي از بزرگان صحابه خودشان اعتراف كرده ترتيب بالفعل مي بدين
را از شنيدن بعضي از احاديث رسول خدا ها  آن مشغول بودن به كالاهاي تجارتي و كار بازار

مثلا عمر فاروق  :گويد ميها  آن چه ابوهريره خود در توصيف (ص) باز داشته است. چنان
نمايد. بعد ابوسعيد  شنود و آن را انكار مي (رض) حديثي از ابوموسي اشعري (رض) مي

را از رسول  او شخصا اين روايت :گويد دهد و مي فع ابوموسي گواهي ميخدري (رض) به ن
اين حديث از امر رسول خدا (ص) بر من مخفي « :گويد خدا (ص) شنيده است. بعد عمر مي

  .)163F1(»به تجارت و كالا و بازار مرا از آن غافل نمود بودن ماند و دليل آن اين بود كه مشغول
بلكه  ،كالا و بازار نبود كه او را از شنيدن حديث باز داشتاو به  تتنها مشغولي در حقيقت

كه مسكن و ماواي  در حالي ،مدينه قرار داشت مرتفعاش در مناطق دور و  علاوه بر آن خانه
 شده بود.ي حضرت عايشه واقع  ابوهريره در چند قدمي حجره
ي بني  ي بني اميه از طايفه يي انصار من و يك همسايه« :گويد ابوهريره به نقل از او مي

ي  و دور مدينه سكونت داشتندـ با هم بوديم و به نوبت به خانه مرتفعزيد ـ كه در مناطق 
رفتم. آن روز كه او  رفت و روزي من مي جا مي رفتيم. روزي او به آن رسول خدا (ص) مي

 نشستم و هر چه را كه آن روز از وحي و غير آن از به نزدش مي ،بعد از برگشت ،رفت مي
كرد و روزي كه من به خدمت رسول خدا  براي من بازگو مي ،رسول خدا (ص) دريافته بود

 .)164F2(»كرد او چنين مي ،رفتم (ص) مي
قرار داشت كه آن هم مكاني دور از  »حالسن«ي حضرت ابوبكر نيز در مكاني به نام  خانه

(مسجد بود
165F

ا (ص) شنيده باشد بنابراين هيچ بعيد نيست كه ابوهريره چيزهايي از رسول خد .)3
اطلاع باشند. از اين روست كه وقتي مروان پسر حكم به  بي كه قدما و بزرگان صحابه از آن

قسم به خدا  (: گويد مي او ابدر جو ،آورد مي بر زبانوي  درحقتعريض و كنايه سخناني 

                                                           
 179/ص6مسلم ج  -1
 36/ص7بخاري ج  -2
 86/ص2بخاري ج  -3



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   94

تر به احاديث رسول خدا هستم. آري سوگند به خدا ديگران از  من از ساير مردم آگاه
ها  آن اند و بر من پيشي گرفته )ص( اودر صحابه بودن و هجرت به سوي  ،اجرين و انصارمه

روست كه در ارتباط با احاديث او از  ن من با وي مطلع و آگاه هستند. از اينداز ملازمت و بو
عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير هستند. قسم به خدا ها  آن ي كنند و از جمله من سوال مي

از من پنهان نمانده و هر كس خدا و  ،ي كه در مدينه بر زبان رسول خدا (ص) آمدههر حديث
رسول او را دوست داشته و هر كس نزد رسول خدا از جايگاه و منزلتي برخوردار بوده و هر 

از من پنهان نيست و ابوبكر (رض) در غار و غير آن يار و صاحب  ،كس صحابي او بوده
ك (مروان پسر حكم) از اين امور لبگذار ابوعبدالم«: مود. بعد فر)رسول خدا (ص) بود

 .)166F1(»يابد براي گفتن نزد من مي سخنياز من سوال كند. او علم فراوان و ها  آن مانندهو
به اشاره و كنايه  -هرچند او يك زن بيش نيست-كه حضرت عايشه (رض)  زماني

د كه شرايط و ظروف خاص او شو ابوهريره ناچار مي ،آورد سخناني در مورد وي بر زبان مي
كند و سخناني  به او گوشزد  ،را كه باعث شده كمتر شاهد امور رسول خدا (ص) باشد

: گويد آورد. عايشه خطاب به او مي بر زبان مي ،ورزدند لالت مياي د ظريف و تازه كه بر نكته
رسول خدا (ص)  را ازها  آن و گويا ،رسد مي از تو به گوش مااي ابوهريره؛ اين احاديث كه «

اي كه ما نشنيده باشيم و يا چيزي  اي چه هستند؟ آيا سخني از رسول خدا (ص) شنيده شينده
آينه و  ،اي مادر«: گويد هريره در پاسخ او ميابو )167F2(»اي كه ما نديده باشيم؟ از وي ديده

 ،ودتو را به خود مشغول كرده ب ،دان و به تصنع خودرا براي رسول خدا آرايش دادن سورمه
 .»در حالي كه هيچ چيزي مرا از وي به خود مشغول نكرد

 -در پاسخ به عايشه-آري! ابوهريره آنقدر به خود اعتماد دارد كه در مقام دفاع از خويش 
گويد كه بوي   شود و به كنايه و اشاره جملاتي به وي مي تنها راضي نمي به جواب دادن

د و مشغول يآ  ي عايشه مي به كنار حجره [رسد. به مشام ميها  آن معاندت و مخالفت با او از

                                                           
 108/ص8البدايه و النهايه ج  -1
 بسند صحيح 509/ص3المستدرك ج  -2
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اي صاحب اطاق  :گويد بعد از باب تعريض به حضرت عايشه مي .)168F1(]شود نقل احاديث مي
خواند. چون  حضرت عايشه نماز مي ،وقتي اين سخنان را گفت ،اي صاحب اطاق بشنو ،بشنو

 ،ه پيش اين را نشنيديآيا سخن چند لحظ :خطاب به عروه گفت ،نمازش را به اتمام رساند
را شمارش ها  آن اي آورد كه اگر شمارش كننده رسول خدا (ص) تنها احاديثي را بر زبان مي

(را شمارش كندها  آن توانست مي ،كرد مي
169F

2(. 
ابوفلان باعث برانگيختن تعجب تو نشد كه در  [سخن]آيا :در لفظ ديگري آمده است كه

را به گوش من  كرد و آن  ) حديث نقل ميي من نشست و از رسول خدا (ص كنار حجره
 ،كه از تسبيحات فراغت پيدا كنم انداخت و من مشغول نماز و تسبيحات بودم. قبل از اين مي

گفتم رسول خدا (ص)  كردم و مي سخنانش را رد مي ،يافتم برخاست و رفت و اگر او را مي
(همچون شما احاديث روايت نكرده و سخن ايراد نكرده است

170F

3(. 
ي! اين است سبب انكار حضرت عايشه بر حضرت ابوهريره و هرگز او را ضعيف آر

كه بعضي را خوش آيد كه چنين ادعا  متهم ننموده است. چنان دروغگوييبه  او را نشمرده و
هرچند  ،برخاسته و رفته ،كند كه او قبل از تمام شدن نمازش كند. با اين وصف اعتراف مي

 .وقت نمازش به طول نكشيده است
 ،ي من نشست آيا اين امر كه ابوهريره آمد و در كنار حجره«: در روايت مسلم آمده است

 .)171F4(»تو را به تعجب وا نداشت؟
 ،كرد را شمارش ميها  آن اي اگر شمارش كننده :گويد سخن عايشه (رض) كه مي

 ،شمرد بدين معني است كه اگر كلمات و مفردات و حروف سخنان او را مي ،توانست مي

                                                           
 231/ص4بخاري ج  -1
 288/ص2ابوداود ج  229/ص8مسلم ج  -2
 ا علي الليثمعلق 231/ص4بخاري ج  -3
 167/ص7مسلم ج  -4
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و تفهيم مطالب بسيار مبالغه  تبيينزد و در  توانست. چون بسيار شمرده و با تاني حرف مي مي
(ورزيد مي

172F

1(. 
خواندم يا مشغول اذكار و اوراد  منظور از مشغول تسبيح بودم اين است كه نماز سنت مي

(ولي معني اول آشكارتر است ،بودم
173F

 حرفش را رد ،يافتم ي اگر او را مي منظور از جمله .)2
حرف  دادم كه كردم و برايش توضيح مي حرف و سخن او را رد مي :اين است كه ،كردم مي

حرف زدن  )سريع و پشت سرهم(شمرده و با تاني بهتر از روش  فصيح وروش  زدن به
(است

174F

3(. 
يعني سخن را به هم پيوست  ،شما نبودشمارش او چون  شمارش سخن عايشه كه گويد

ه نشود. اسماعيلي اضافه كرده و به روايت المبارك از يونس تا شنونده دچار اشتبا داد مي
طوري كه همه آن را  ،سخنان رسول خدا (ص) شمرده شمرده و قابل فهم بود«: گويد مي
 .)175F4(»يافتند فهميدند و درمي مي

د حالات عمومي رسول خدا (ص) فرموده است وگرنه عايشه اين سخن را در مور
از  ،جال سخن گفتدوز رسول خدا به تفصيل از يك ر«: ابوسعيد خدري (رض) گويد

 .)176F5(»....:اين بود كه گفت ،چه بر زبان آورد ي آن جمله
در مجلسي از مجالس  كه يبيشترين سخنچه بسا كه رسول خدا (ص)«: دانس (رض) گوي

وهريره نيز همواره اب .)177F6(»فرمود از من سوال كنيد مي اين بود كهآورد مي برزبان خويش
آگاه باشيد كه من شما «: گويد شاگردش مي ي مهرزيرا عك ،روايت نمي كرد حديث طولاني

                                                           
 390و  398/صص7فتح الباري ج  -1
 منبع پيشين -2
 منبع پيشين -3
 منبع پيشين -4
 76/ص9بخاري ج  -5
 118/ص9بخاري ج  -6
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 براي ما سخن گفته است.ها  آن دهم به چيزهاي كوتاهي كه ابوهريره (رض) از را خبر مي
كوتاه  روايتدهد كه اين  خبر مي ي مهرعك .)178F1(»نهي فرموده است روايترسول خدا (ص) از 

 بوده است.
آيا كسي كه بخواهد بر رسول خدا (ص)  :دهم خدا سوگند مي اي مرد منصف تو را به

 است ها به احاديث رسول خدا گوش كسي كه داناترين انسان دردروغ خود را  ،دروغ ببندد
اين است كه دوري گزيند  ،ي حال همچون كسي است چه مناسب و شايسته يا آن ،اندازد مي

 و از نظرها پنهان شود تا دروغش آشكار نگردد.
ما برايش  ،كرد وجود اين اگر ابوهريره در يك مجلس واحد احاديث فراوان نقل ميبا 

لذا  ،از حفظ داشته است زياديچون روايات فراوان و احاديث «: گوييم آوريم و مي عذر مي
توانست خود را كنترل كند و به احاديث كم اكتفا  نمي ،كرد نقل حديث مي ي هر گاه اراده

خواهم خلاصه گويي كنم و كوتاه و مختصر  مي ،افراد بليغ گفته است چه يكي از . چناننمايد
جا ازدحام تشكيل  آيند و در آن ها پشت سر هم بر دهانم فرود مي لكن قافيه ،سخن برانم

 .)179F2(»دهند مي
دهد و بعد از ذكر اين نكته كه كارهاي  ابوهريره سبب حفظ احاديث فراوان را توضيح مي

زماني  :يك روز رسول خدا (ص) فرمود«: گويد مي ،ستا ول ننمودهخود مشغبازار او را به 
اي ببرد] و آن  گستراند [تا از خرمن كلام من خوشه كنم لباس خود را نمي ي ميانركه من سخن

كه  مگر اين ،خويش جمع كندي  بعد آن را به سوي سينه ،كند را تا پايان سخنراني رها مي
 را خود )180F3(ي هرَمگويد من نَ نخواهد كرد. ابوهريره هرگز هيچ چيزي از سخنان مرا فراموش

كه رسول خدا (ص) سخنان خود  تا زماني ،بگسترانيدم كه جز آن لباس ديگري به تن نداشتم

                                                           
 145/ص7بخاري ج  -1
 390/ص7الفتح ج  -2
ط خطي. فـراز  گويد لباسي است خ ه به فتح نون و كسر ميم، به معني لباس  رنگارنگ است. ثعلب ميرَمنَ -3

 192/ص5الباري ج  شود و به رنگ سفيد و سياه است. فتح مي  اي است كه پوشيده گويد زره مي
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سوگند به كسي كه او را به حق  ،ي خود جمع كردم گاه آن را به سينه را به اتمام رساند. آن
در آخر روايت  .)181F1(»ام را فراموش نكرده تا امروز هيچ جزئي از سخنان وي ،فرستاده است

برخاست و عباي خود را گستراند. اما  يديگرمرد  :مسعودي گفت :آمده است كهحميدي 
(ي دوسي در آن بر شما سبقت گرفت پسر بچه :رسول خدا (ص) فرمود

182F

2(. 
به او آري! اين روش سهل و ساده ابوهريره را تشجيع كرد تا از رسول خدا (ص) بخواهد

عرض كردم اي رسول  :گويد در اين زمينه مي ،بار ديگر عباي خود را بگستراند ه دهداجاز
عبايت را  :كنم. فرمود را فراموش ميها  آن ولي ،ام من احاديث فراوان از تو شنيده ،خدا (ص)

آن را در هم بپيچ. آن را در هم  :بعد فرمود ،مشتي در آن ريخت ،آن را گسترانيدم ، بگستران
(از آن به بعد هرگز حديثي فراموش نكردم ،پيچاندم

183F

هاي نبوت  و اين از علايم و نشانه .)3
 است.

ي احاديثي كه از رسول  همه ،چه كه ابوهريره براي ما نقل فرموده است آن ،با اين وصف
 ،داشت نيست. چون بسياري از احاديث را از شنوندگانش مخفي مي ،خدا (ص) شنيده است

را ها  آن ترسيده كه نراييا از ام ،د و او را در آن تكذيب كنندنكند آن را غريب بپندارن
چه بسا  :گويد اذيت كنند. او ميها  آن بپندارند و در نتيجه او را به خاطرخود تحريكي عليه 

(را نگشوده استها  آن هايي از علم و دانش نزد ابوهريره وجود دارد كه كيسه
184F

4(. 
ام. يكي را توزيع  خدا (ص) حفظ كرده دو آوند از رسول«: گويد در عين حال مي

 .)185F5(»گرديد اين گردن قطع مي ،كردم و اما ديگري؛ اگر آن را آشكار و توزيع مي ،ام نموده

                                                           
 153/ص3بخاري ج  -1
 483/ص2مسند الحميدي ج  -2
 253/ص4بخاري ج  -3
 432/ص2سير اعلام النبلاء ج  -4
 331/ص4وج  362/ص2ـ طبقات ابن سعد ج  1/40بخاري ص  -5
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قطع «ي  منظور ابوهريره از گفته«: گويد ح البخاري ميابن حجر به نقل از ابن المنير شار
 ه به عيب جويي از افعالشنيدند ك روزي از وي مي اگر ستمكاران اين است كه »گرديد مي
چه  و از آن كردند مي جداتن ز سر او را ا پندارد را گمراهي ميها  آن پردازد و تلاش ميها  آن

شود كه  چنين استنباط مي ،اي دال بر ذم كتمان علم آمده است در حديث اول راجع به آيه
ه ب ،بودند ميها  آن چون اگر مربوط به ،باشند احاديث مكتومه مربوط به احكام شرعيه نمي

 .)186F1(»را كتمان كندها  آن نمي داد تأخود جر
احتمال دارد كه ابوهريره همراه با صنف مذكور  :اما كسي غير از ابن منير گفته است

هاي آخر زمان مربوط  احاديثي را اراده كرده باشد كه به اشراط قيامت و تغيير احوال و جنگ
كند و افرادي كه  را رد ميها  آن ،ده باشدنكر عادتها  آن كسي كه بهچون باشند  مي

(گيرندبخرده بر او آن به خاطر  ،رسد نميها  آن شعورشان به
187F

2(. 
 ،است حاكمآن از لفظ كه  ورزد و در روايتي تكذيب تاكيد ميترس از اما ابوهريره بر 

و را براي شما بازگها  آن ام كه از حديث رسول خدا (ص) احاديثي را حفظ كرده«: گويد مي
 و .)188F3(»كرديد سنگسارم مي ،كردم ام و اگر حديثي از اين احاديث را برايتان بازگو مي مودهنن

چه را كه بدان علم و آگاهي  ي آن اگر همه«: صحيح آمده است با سند در لفظ ابن سعد
ابوهريره  :گفتند كردند و مي مردم به سوي من سفال پرتاب مي ،دادم به شما خبر مي ،دارم

 ها روايت شده كه همين مسئله با عبارات و الفاظ ديگري قريب از اين .)189F4(»ه استديوانه شد
 است.چشم پوشيده ها  آن و از روايت را ناديده گرفتهها  آن حاكي از اين است كه ابوهريره

را غريب ها  آن كه شنونده-حقيقتا هيچ غريب نيست كه ابوهريره امثال اين احاديث را 
 ،از رسول خدا (ص) شنيده باشد -نمايد او را متهم به دروغ ميها  نآ پندارد و به خاطر مي

                                                           
 ه با آيه خواهد آمدحديث مربوطه همرا -1
 1/227الفتح  -2
 با سند صحيح مورد تاييد ذهبي 3/509المستدرك  -3
 4/331الطبقات  -4
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سببي كه ابوهريره  هماناليمان (رض) نيز چنين احاديثي را شنيده و به خاطر  حذيفه بنچون 
 خودداري كرده است. يعني ترسيده او را متهم به كذب كنند.ها  آن ذكر كرده از بازگويي

: گويد كرده و مي روايتطفيل واز اب ،تاييد كردهرا آن  صحيحي كه الذهبي با سندحاكم 
رفتيم. دو دسته از مردم نزد او بودند. گفتيم اي  يع به نزد پسر اليمانلمن و عمرو پسر الض«

چه را كه ما  ايم و ميداني آن كه ما دركش نكردهاي  چيزهايي ديده يا شنيدهتو  ،حذيفه
چيزي (حديثي) براي ما بخوان شايد خدواند به  ،ماي چه را كه نشنيده اي آن دانيم و شنيده نمي

 ،كردم ام برايتان بازگو مي چه را كه شنيده اگر هر آن :ي آن سودي به ما برساند. گفت وسيله
  .)190F1(»داديد همين امشب نيز مرا مهلت نمي

 -كه از وي خواست حديث برايش نقل كند-پسر عبدالرحمن ي  خيثمهسپس خطاب به 
 .)191F2(»كرديد سنگسارم مي ،كردم كار را مي  اگر اين«: گفت 

بنابراين هيچ لزومي ندارد كه آقاي ابوريه يا مستشرقي يا مبتدعي بيايد و اين سخن 
زيرا اگر اين امر (كثرت روايت  ،ابوهريره را دليل بر كذب و دروغگويي وي تلقي كند

چنين حرفي را  بايد حذيفه را نيز تكذيب كنيم كه كسي ،حديث) را دليل كذب تلقي كنيم
 بر دهان نياورده است. 
حتي اين مقدار از احاديث  ،بود نسبت كتمان علم در روز قيامت نمي از اگر خوف و ترس

: گويد كند و مي كرد. او سوگند ياد مي نقل و بازگو نمي ،را كه ابوهريره روايت و نقل كرده

َّ ﴿ :كردم نقل و بازگو نميشما  ايهرگز حديثي بر ،بود سوگند به خدا اگر اين دو آيه نمي ِن
ِينَ  َّ اَ مِنَ  � نزَ�ۡ

َ
تُمُونَ مَآ أ َّنلِل ُهَّٰ�َّيَ� اَم ِدۡعَ� ۢاسِ ِ�  ٱلهُۡدَىٰ وَ  ٱۡ�يََِّ�تِٰ ي�ۡ       ٰ�كَِ  كِۡلٱَ�بِٰ  َٓ �ْوُ




ُ يۡلعَنُهُمُ  َّ عٰنُِونَ وََ�ۡلعَنُهُمُ  � َّ ِينَ ِ�َّ  ١ �ل َّ �  ْ لۡحَُوا ص
َ
ناَ  تاَبوُاْ وَأ

َ
توُبُ عَلۡيهِمۡ وَ�

َ
ٰ�كَِ � َٓ �ْو


أَف ْاوُنُّ َ�يَ

 .]160-159[البقرة:  ﴾١ َرلحِّيمُ  َّوَّابُ 
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كه آن را در  ايم ـ بعد از آن هدايتي را كه فرو فرستادهروشنگر و كساني كه دلايل : يعني
كند و  نت ميرا لعها  آن خدا ،كنند ايم ـ كتمان مي كتاب آسماني براي مردم روشن ساخته

كه توبه كردند و اصلاح نمودند و [حقيقت را] ها  آن كنند. مگر لعنت كنندگان نيز لعنتشان مي
 پذير و مهربانم. پذيرم و من توبه اشان را مي آنانند كه توبه ،آشكار كردند

به  باريحضرت ابوهريره  ،ي كسي كه به خود اطمينان كامل دارد با روحيه و ،جا در اين
ي آكنده از  ي سوم به شيوه شن و باري به صورت عتاب و سرزنش و در مرحلهي خ شيوه

كند.  بر خويش را رد مي وارده هاي دروغين برچسب روا وهاي نا تمامي تهمت ،تمسخر
ابوهريره «: گويد حاضر بوده و مي در آن كند كه خود شاگردش ابورزين موردي را نقل مي

بريد من بر رسول  شما گمان مي :نيش كوبيد و گفتبه نزد ما آمد و دست خويش را بر پيشا
دهم  بندم تا شما هدايت يابيد و من گمراه شوم... بدانيد و من گواهي مي خدا (ص) دروغ مي

 .)192F1( »...:گفت ام مي كه از رسول خدا (ص) شنيده
گوشت و  :گفت طلبيد و مي را به مبارزه ميها  آن ،بعضي اوقات بعد از روايت حديث

(ي اين روايت است ريره گواه و نشانهخون ابوه
193F

2(. 

ذك بلى ع «: فرمود رسول خدا (ص) ميبود كه  اين هم بدين خاطر است كه او شنيده
 .)194F3(»نا نم هدقعلار يتبوأمتعمدا فل

 يعني: هركس عمدا بر من دروغ بندد، پس به اقامتگاه خود در دوزخ درآيد.
كه روي يك پاره آتش  اين مي هراسيد بيشتر ازاين در حالي است كه ابوهريره خيلي 

 را به اقامتگاه خود تبديل كند. دوزخكه وسط  بنشيند تا چه رسد به اين
كذاب بودن ابوهريره  بر دليل اند و گويا بر زبان راندهترين سخناني كه  ي نحيف از جمله

د زيرا جزو اخلاق دروغگويان است كه از خو ،كه از خود نفي كذب نموده است ايناست 
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كنند. اما مخفي نماند كه چه ضعف و سستي بزرگي در اين تفسير وجود دارد.  نفي دورغ مي
زيرا بسياري از اصحاب به خاطر ايجاد اطمينان در درون شنوندگان از خود سلب كذب 

 از سوي ابوهريره نيز در اين راستا بوده است.  ،و نفي كذب از خود ،نمودند مي
 بلكه اين صحابي بزرگوار ،از خود سلب كذب نموده است اين تنها ابوهريره نبوده كه

در  ،كه رسول خدا (ص) هنوز در مكه بود در زماني ،سلمي (رض) است عبسه يپسر  عمرو
وقت از رسول  آن ،شود آيد و مسلمان مي مقطع بدو دعوت به خدمت رسول خدا (ص) مي

 ليعني ابوبكر و بلا ،هآزاده و بند :چه كسي با شما است؟ فرمود«: خدا (ص) سوال كرد
 ،برگردد يشبعد رسول خدا (ص) بدو امر كرد تا زمان ظهور اسلام به ميان قوم خو ،(رض)

به مدينه ـ خدمت رسول خدا (ص) ـ آمد و از وي در مورد نماز  فرا رسيدهجرت  زمان چون
ميان  رسول خدا (ص) نماز و وضو را به او تعليم داد و او بعدها از آن سخن به ،سوال كرد

اي  :كند. ابوامامه گفت آورد. آن را براي ابوامامه صحابي رسول خدا (ص) بازگو مي مي
سنم بالا رفته و  ،اي ابو امامه :گويي. عمرو گفت متوجه باش تو چه مي ،عمرو پسر عبسه
بينم كه بر خدا و رسول او  و هيچ نيازي نمي ،گشته و اجلم نزديك و پوك استخوانم نازك

 ،شنيدم تا هفت بار از رسول خدا (ص) نمي ،سه بار ،دو بار ،يك بارآن را  و اگردروغ ببندم 
 .)195F1(»ام از وي شنيدهآن را  ولي بيش از اين ،كردم هرگز آن را نقل نمي

 دخود شاهد زي :گويد گويد و مي اين يزيد پسر حبان است كه از زيد بن ارقم براي ما مي
هايي هستند كه  اين چه حرف«: ه دنبالش فرستاد و گفتارقم بودم كه عبيداالله پسر زياد ب سرپ

بري كه او  اي و گمان مي را از رسول خدا (ص) نقل كردهها  آن و تو شنيده شده استاز تو 
رسول خدا (ص) اين مطلب را براي ما  :(رسول االله) داراي حوضي در بهشت است؟ گفت

 :اي. گفت تو پيري خرفت شده ،گويي دروغ مي :گفته و ما را بدان وعده داده است. گفت
هر كس  :گفت يعني شنيدم مي ،ام به دو گوش خود از رسول خدا (ص) شنيدهآن را  من
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عمدا بر من دروغ ببندد پس به اقامتگاه خود در دوزخ برآيد. و من هرگز بر رسول خدا (ص) 
 .)196F1(»ام دروغ نبسته

 اند؟ آيا اين دو صحابي دروغگو بوده
 ،اگر از رسول خدا (ص) چيزي براي شما نقل كردم«: گويد مي است كه اين علي (رض)

كه بر وي دروغ  تر است از اين نزد من محبوب ،بدانيد كه اگر آسمان بر من فرود آيد
 .)197F2(»ببندم

كند و در روايتي كه حاكم  اين ابوذر (رض) است كه نسبت كذب به خويشتن را نفي مي
حديثي از ابوذر به من «: گويد مي ،كردهايت رور عبداالله پسر الشخير ف پسرآن را از مط

اي ابوذر حديثي به نقل از شما به  :باري او را ديدم. گفتم ،دوست داشتم وي را ببينم ،رسيد 
خدا پدرت را بيامرزد. حال مرا پيدا كردي.  :كردم تو را ببينم. گفت آرزو مي ،من رسيد

 :با شما صحبت كرده و گفت كه رسول خدا (ص)من شنيده ام  ،گفتم به من بگو :گويد
هرگز نسبت به من گمان  :گفت ،آيد خداوند سه كس را دوست دارد و از سه كس بدش مي

 ،را دوست داردها  آن گفتم اين سه نفر كه خداوند :مبر كه به محبوبم دروغ ببندم. گويد
 را بر شمرد.ها  آن و يك يك )198F3( »...مردي است :كيانند؟ گفت

گيريم كه ابوذر كذاب است؟ چرا كه از خود نفي كذب كرده  يجه ميآيا از اين روايت نت
كه  ي هيچ امري نيست. بعد از اين است و اين در حالي است كه او نيازمند تزكيه و پاكانه

 قد هلجهأترلخا ضا أتل رغلاباء ولا أما « : رسول خدا (ص) در حق وي فرموده است
 .»ذر بأمن 

ي درختان به زير خود نياورده صادق  ود حمل نكرده و سايهي زمين بر روي خ كره :يعني
 تر از ابوذر را. لهجه
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كند و بعد از روايت  خويشتن را نفي مي هپسر عازب است كه نسبت كذب ب ،براءاين هم 
كنيم و به رسول خدا (ص) نسبت  چه را كه براي شما نقل مي ي آن همه«: گويد حديثي مي

بلكه بعضي را خود شنيده و برخي را از ياران  ،ايم از او نشنيدهخود مستقيما آن را  ،دهيم مي
در روايت حاكم نيز آمده  .)199F1(»گوييم كنيم. اما در هر صورت ما دروغ نمي خويش نقل مي

چون در گير كارها و  ،شنيديم ي ما احاديث را مستقيما از رسول خدا (ص) نمي است كه همه
هاي آن  داشت. ولي انسان را از شنيدن مستقيم باز ميهاي خويش بوديم و اين امر ما  مشغوليت

احاديث را براي افراد غايب نقل و بازگو  ،كه حضور داشتندهايي  آن گفتند و روز دروغ نمي
(كردند مي

200F

2(. 
انس پسر  نزد«: گويد چنين مي ،در روايتي كه حميد نقلش كرده ،انس (رض)چنين  هم

كنيم و به رسول  چه را كه براي شما نقل مي ني آ سوگند به خدا همه :گفت ،مالك بوديم
اما عادت ما چنين بود كه به همديگر  ،ايم مستقيما از وي نشنيده ،دهيم خدا (ص) نسبت مي

رجال صحيح   اين حديث را طبراني در الكبير روايت كرده و رجال آن ،گفتيم دروغ نمي
 .)201F3(»هستند

وائل از عبداالله پسر  واسحاق از اب وايتي از ابكه رو تابع تابعين ابوبكر پسر عياش بعد از اين
و او را  ، ام سوگند به خدا من بر ابو اسحاق دروغ نبسته«: گويد مي ،كند مسعود روايت مي

 .)202F4(»و ابو وائل هم بر عبداالله دروغ نبسته است ،ام بر ابو وائل دروغ ببندد نديده
اند يا  كرده و با او به مناظره پرداخته اما اين ياران بعضي اوقات ابوهريره را وادار به توقف

اين است  ،اند. لذا ناچار شده به دفاع از خويشتن برخيزد برخي از احاديث وي را انكار كرده
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جهت آگاه نمودن افراد موثق از حال خويشتن به خاطر  ،دانم مي جا كه من روش آنان. تا آن
  عبسه (رض) چنين كردند. چه با عمرو پسر چنان ،در نقل احاديث كاري محكمضرورت 

شما با اين عملتان مرتكب امر  ،اي تكذيب كنندگان ياران و اصحاب رسول خدا (ص)
شويد كه خداوند شما را به خاطر آن به شدت محاسبه خواهد كرد و در برابر  خطرناكي مي

رار ميان شما و ابوهريره موقفي خواهد بود و مورد محاسبه ق ،خداوند جبار و انتقام گيرنده
 خواهيد گرفت.

نيز از نفس خويش  مگر رسول خدا (ص) ،ي اين اشخاص و امور بگذريم حال اگر از همه

ّ� إف ،به فخذوا ء� هللا نع م�تثديشأذا إ«: گويد نفي كذب نكرده است؟ بشنويد كه مي
آن را  ،اگر چيزي را از خدا نقل كردم و به شما گفتم«: يعني »بلى ع االله وزعجلّ ألن 
 .)203F1(»چون من هرگز بر خداوند عزوجل دروغ نخواهم گفت ،ر كنيد و بگيريدباو

با اين  آيا ،كند و از خويشتن نفي كذب مي ،رسول خدا (ص) كه صادق و مصدوق است
خواهد پرده بر دروغ باطني درونيش بكشد؟ حقيقتا ـ نفي كذب را دليل كذب  عملش مي

 اقول ابوهريره (رض).دانستن ـ تفسيري است مسموم و بخل ورزانه از 
زند كه  آري! اين تفسيري است بخل ورزانه كه صاحب آن عمدا خود را به جهالت مي

ها  آن پيرامون صحت ،اند اند و از وي خواسته اگر بعضي از احاديث را از ابوهريره انكار كرده
د دانست باي.گيرند ن را توسط او بر وي خرده مييا نقل روايات فراوا ،دليل موثق ارائه دهد

از گروهي از اصحاب بزرگوار است كه  تنها يكي بلكه او ،ابوهريره در اين امر تنها نيست كه
 :اند و بعد صداقتشان مورد تاييد قرار گرفته است. از جمله در معرض اين انكار قرار گرفته

 م عمار در جنگي كه در آن همراه عمر (رض)ميصحيح از داستان ت با سندروايتي كه نسائي 
 ،كند كه عمار به خاطر حالت جنابتي كه برايش پيش آمده بود نقل مي ،كردهايت رو ،بود

چون به خدمت رسول خدا (ص) برگشتند و ماجرا را برايش  ،خود را در خاك غلطاند
براي شما  عمل چنين اين ،ي مورد استفاده خاك باشد اگر وسيله«: فرمود ،تعريف كردند
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به .بعد آن ها را آن ها نفخ كردا برخاك كو بيد و دردست خود ر دو بعد كافي است.
خلا فتش در اين زمينه تي عمر(ض) در زمان . بعد از مد»صورت و دو دست خود ما ليد

اي عمار از خدا بترس.  :عمر فرمود ،عمار اين واقعه را بياد عمر آورد :سوال قرار گرفت مورد
اما  ،نه :ا ذكر نخواهم كرد. گفتآن ر ،اي اميرالمومنين اگر دوست داشته باشي :گفت

(اندازيم به گردنت مي ،اي خودت به گردن خويش انداخته كه چه را ليت آنومسو
204F

1(. 
ليت آن را به گردن خودت واما مسو« كه ي عمر مبني بر اين فرموده« :وطي گويديس

م بر هبلكه اشاره به اين است كه  ،به معناي قطع نمودن به خطا كردن وي نيست »اندازيم مي
 .)205F2(»جايز شمرده استنيسان را  وهم بر خود او

ي عمار قناعت پيدا  عمر به گفته«: كه عبداالله پسر عمر (رض) گويد چنان ،به هر حال
 . )206F3(»نكرده بود

كه فداكاري وي براي اسلام و  در حالي ،شود عمار (رض) تلقي مي آيا اين امر تكذيب
لي و شهادتش در ركاب او براي همگان روشن براي امام ع او و محبت ،جزو سابقين بودنش

و فرا هم  كردند و و مي يا فرا موش ،كردند صحابه برخي را رد مي ازو عيان است؟ برخي 
مگر غير از اين است كه ابوهريره نيز يكي از  ،آمد غير آن برايشان پيش مي كاري وموش

 ايشان بود؟
 را با بودن خويش اد ديگرانمحل اعتمخواست  عمر از محدثين مي ال؛ حضرتبراي مث

در مدينه در مجلس «: گويد كرده و مي روايتكنند. مسلم از ابو سعيد خدري  ثابتدليل 
تو را چه شده  :ها نشسته بودم. ابوموسي اشعري نگران و پريشان بر ما وارد شد. گفتيم انصاري

او رفتم و سه بار  خانه ي در به من هم ،عمر دنبال من فرستاده كه به نزدش بروم :است؟ گفت
چه چيز  :گفت(بر من بانگ بر آورد)  ][عمرسلام كردم. در را بر من باز نكرد. برگشتم. 
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 ،اما جوابي نيافتم ،من بر در شما آمدم و سه بار سلام كردم :؟ گفتمبرگرديآن شد كه باعث 
به  اگر يكي از شما سه بار اذن خواست و :لذا برگشتم. چون رسول خدا (ص) فرموده است

وگرنه  ،بر صحت اين حديث گواهي بياور :برگردد. عمر گفت ،وي اجازه داده نشد
ترين افراد قوم با وي هم  جز كم سن و سال :مجازاتت خواهم كرد. ابي پسر كعب گفت

پس با  :گفت ،هستمها  آن ترين من كم سن و سال :د شد. ابوسعيد گفتنسخن (گواه) نخواه
 .)207F1(»او برو

و لفظ  ،ابوموسي اشعري آمد« آمده است كه ، مسلم روايتش كرده هدر لفظ ديگري ك
تو را به درد «و لفظ  »كه بايد گواهي بر آن بياوري آورم يا اين پشت و شكمت به درد مي«

شروع به خنده «و لفظ  »براي درس عبرت و از باب موعظه آمده است ،خواهم آورد
ان به نزدتان آمده و ترسيده است و شما گفتم برادر ديني شما نگران و هراس :گويد »كردند

بعد از گواهي (ت من در اين عقوبت شريك و همتاي شما هستم و عمر فخنديد؟ راه بي مي
 .)208F2(»دوست داشتم به يقين برسم :گفت )ابوسعيد

: اين روايت آمده است كه عمر بعد از اداي شهادت ابوسعيد گفتاز  در لفظ بخاري
راي تجارت كاري كرد كه امر رسول خدا (ص) بر من پوشيده كالاي بازار و رفت و آمد ب«

 .»بماند
من تو را  :در لفظ ابي داود آمده است كه عمر از ابوموسي معذرت خواهي كرد و گفت

ولي نقل حديث از رسول خدا (ص) امري بس مهم و شديد  ،كنم گويي نمي متهم به دروغ
ليكن ترسيدم  ،كنم تو را متهم نمي من :است. در روايت ديگري از وي آمده است كه گفته

كه مردم بر زبان رسول خدا سخن و حديث بتراشند. آري! آنان افراد مورد ثقه و اطمينان را 
 بر رسول خدا (ص) را به خود ندهد. دروغ بستنكردند تا كسي جرات  اين چنين محاسبه مي
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 ،عقيليالالله بن شفيق ابن عباس حديثي براي عبدا ،كه هاي انكار اصحاب اين از جمله مثال
در مورد «: يان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا نقل كرد. ابن شفيق گويددر رابطه با جمع م

او هم سخن  ،منزد ابوهريره آمدم و در موردش از وي سوال كرد ،آن چيزي در دلم پيدا شد
 .)209F1(»ابن عباس را تاييد كرد

د؟ و آيا شايسته است چون فردي شو آيا اين عمل ابن شفيق تكذيب ابن عباس تلقي مي
هاي ابن  ي روايت نسبت به يكي از روايات ابن عباس چيزي در دلش قرار گرفته نسبت به همه

 عباس مشكوك شويم و او را تكذيب كنيم؟
حالت ابوهريره نيز چيزي بيش از اين نيست كه بعضي از افراد حديث وي را غريب 

 ،اند فته نسبت به آن از ديگر اصحاب سوال كردهلذا چيزي در دلشان جاي گر ،اند پنداشته
 اند. هم حديث وي را تاييد كردهها  آن

كه  آن اينوداستان ديگري براي ابن عباس پيش آمده كه طاووس آن را نقل كرده است. 
. ابن ترا غريب پنداشها  آن فتاواي ابن عباس به تعجب افتاد و از زيد پسر ثابت از برخي

برو از فلان زن انصاري سوال كن كه آيا  ،اگر باور نداري :گفت ،شد عباس كه متوجه قضيه
زيد پسر ثابت در حالي  :يا خير؟ گويد ،رسول خدا (ص) او را بدين موضوع امر كرده است

(كه راست گفتي بينمت جز اين نمي :به نزد ابن عباس برگشت و گفت ،خنديد كه مي
210F

2(. 
شود  چيزي غير از اين است كه بعدا آشكار مي ،چه بر ابوهريره انتقاد گرفته شده آيا آن

 كه حق با اوست؟
را از  حديث از وي سوال شد آيا تو اين ،ابو امامه حديثي از رسول خدا (ص) نقل كرد

و ما در ميان قومي بوديم كه ما را تكذيب  ،بلي :اي؟ گفت خود رسول خدا (ص) شنيده
(ايم كردند و ما نيز در واقع دروغ نگفته نمي

211F

3(. 
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حديث روايت ها  آن كه از اي هكه از صحاب ،اين در ميان تابعين نيز رايج بود نظير
شنيدم كه حسن «: گويدمي پسر حازم  ريرج براي مثال ،نمودند نفي كذب مي ،ندكرد مي

جندب پسر عبداالله در همين مسجد حديثي براي ما نقل  :گفت (منظور حسن بصري است) مي
م و هرگز ترس اين را ندارم كه جندب بر رسول خدا يا كردهكرد كه آن را هنوز فراموش ن

نقل كرد  نبراء حديث را براي م«: . همچنين عبداالله پسر يزيد گفت»(ص) دروغ گفته باشد
 .)212F1(»و او هم دروغگو نيست

تفسير ديگري از اعتراض صحابه نسبت به فراواني روايات توسط  يمحال امكان دارد بتوان
 ،ي سوئي شده باشيم كه گرفتار تكلف يا ظلم يا ترجيح نظريه بدون اين ابوهريره ارائه دهيم

ازدقت در آثار بر جاي مانده از اصحاب و احتياط شديد آنان در روايت حديث و پناه 
هم در  آن ،كه نكند به خطا در افتند اينگويي و دوري از پر حرفي از ترس  بردنشان بر كم

 ،ط نكرده و از نقل و بازگويي احاديث پروايي نداشتهحالي كه ابوهريره همچون آنان احتيا
جايي براي  ،ي خويش اطمينان داشته است. اگر از اين زاويه به مسئله بنگريم زيرا به حافظه

هيچ تعجبي در روايات فراوان ابوهريره و احتياط ديگران و انتقاد بر ابوهريره در كثرت 
بر ظاهر احاديث و رواياتي توقف كند كه به بينيم. به ويژه اگر فرد صحابي  نمي ،رواياتش

را بر احاديث ديگري كه به تبليغ احاديث و ها  آن نمايند و خودداري از كثرت روايات امر مي
را ديگر  كه اصلا اين احاديث يا اين ،ترجيح دهد ،نمايند دعوت ميها  آن رفع حرج از نقل

 نشنيده باشد. 
ه كه او روزي از رسول خدا (ص) سخن به ميان حاكم از عبداالله پسر مسعود روايت كرد

چناني شد كه لباسش  در پي آن گرفتار اضطراب و لرزش آن ،آورد و حديثي از او نقل كرد
 يا شبيه اين. :لرزيد. بعد گفت نيز مي
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اين حديثي است مربوط به اصول پرهيز از  :كرده كه بعدا گفت روايتديگري  با سند
(در امر روايتمحكم كاري در  بر دقتتأكيد كثرت روايات و 

213F

1(. 
دت عبداالله چنين بود كه در اع :پسر قطبه انصاري روايت كرده كه گفت تدارمي از ثاب

(كرد طول ماه تنها دو يا سه حديث براي ما نقل مي
214F

2(. 
اين امر «: گفت كرد و در مورد سبب آن مي نيز از نقل حديث خودداري مي (رض)عثمان

 ،دارد مرا از نقل آن باز نمي ،سول خدا (ص) در امر حديث نيستمترين اصحاب ر كه من فهيم
هر كس چيزي به من نسبت دهد كه آن  :فرمود دهم كه از وي شنيدم كه مي بلكه گواهي مي

 .)215F3(»جايگاه خويش را در آتش بيابد ،باشم  را نگفته
و  ندك همچنين شعبي نيز خودداري ابن عمر از كثرت روايات را براي ما بازگو مي

طي اين مدت نديدم  ،ابن عمر رفاقت و مصاحبت كردم با يك سال و نيم تمام«: گويد مي
 .)216F4(»ـ روايت كند موردكه حديثي از رسول خدا (ص) ـ جز يك 

كرد و چون حديثي از وي نقل  انس نيز به ندرت از رسول خدا (ص) حديث نقل مي
ته است). با اين وصف انس از كه رسول خدا (ص) گف (چنان :فرمود در پي آن مي ،كرد مي

چون عمر او  ،اند كه روايات فراوان از رسول خدا (ص) نقل كردهاست ي كساني  جمله
لذا مسلمانان به او احتياج پيدا  ،طولاني شد و مدت زمان زيادي بعد از پيغمبر (ص) زنده ماند

وفيق ميان كردند. او هم امكان كتمان احاديث را نداشت و اگر بخواهيم محملي براي ت
 ،پيدا كنيماز طرف ديگر هايش  خودداري او از كثرت روايت از طرفي و فراوان شدن روايت
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 ،كرد هاي موجود نزد خويش را نقل و روايت مي ي روايت همه او اگر وييمگب يمتوان مي
(شد مياست چه از وي بر جاي مانده  چند برابر آن اتشيحجم مرو

217F

1(. 
بعد لفظي در ارتباط با خودداريش از  ، كرد خودداري ميابوقتاده نيز از كثرت روايت 

اند كه اين لفظ سر  آورد كه افراد سابق الذكر بر زبان نياورده كثرت روايت بر زبان مي
دارد. در جواب عبدالرحمن پسر كعب پسر مالك  خودداري او از كثرت روايت را بيان مي

ترسم كه زبانم به چيزي لغزش  مي«: دگوي مي ،كه از وي خواسته بود روايتي برايش بخواند
شما : فرمود زيرا شنيدم كه رسول خدا (ص) مي ،كند كه رسول خدا (ص) آن را نگفته است

جايگاه  ،چون هر كس به عمد بر من دروغ ببندد ،دارم از كثرت روايات از من بر حذر مي را
 .)218F2(»يابد خويش را در دوزخ مي

: گويد زيرا حصين بن سبره به وي چنين مي ،ردهمچون آنان عمل كزيد پسر ارقم نيز 
حديث وي را  ،زيرا رسول خدا (ص) را ديده ،اي خيري فراوان دريافت كرده ،اي زيد«

ي اي زيد. ا اي. آري! تو خير فراواني ديده و پشت سر او نماز خوانده  با او به جهاد رفته ،شنيده
 ،زادهاي برادر :گويد هم در جواب مياي براي ما بازگو كن. او  چه از او ديده حال از آن

عمرم بالا رفته و عهد و زمان كهن شده و برخي از چيزهايي را كه از رسول خدا (ص) شنيده 
و در مورد غير آن تكليفي  بپذيرهر چه را براي شما بازگو كردم  ،ام ام فراموش كرده و فهميده

 .)219F3(»يدبر دوش من قرار نده
 مربوط به كساني ،تدوين و تنظيم كرده »الكامل«ام بنابش اولين بابي كه پسر عدي در كت

اند. او در اين باب  كه از ترس خطا و لغزش به ندرت از رسول خدا حديث نقل كرده است
نمايد. بعد  صهيب و ابن مسعود (رض) نقل مي ،عثمان ،انس ،قتاده واقوالي شبيه اين قول از اب

آورد كه در نقل حديث احتياط و تشدد به  ان ميدر باب يازدهم كتابش از ياراني سخن به مي
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اين عده در  .شده باشند كه نكند در نقل آن گرفتار دروغ و خطا از ترس اين ،اند خرج داده
ايم. در  ار گشتهاند كه پير شده و به فراموشكاري گرفت تعليل خودداري از نقل حديث گفته

آورد و در همين كتاب به  ديم ـ مياين كتاب سخن زيد پسر ارقم را ـ كه آن را روايت كر
با عبدالرحمن پسر عوف و طلحه پسر عبيداالله و سعد پسر «: گويد نقل از سائب پسر زيد مي

از هيچ كدامشان نشنيدم كه حديثي از رسول  ،ام پسر اسود مصاحبت داشته دابي وقاص و مقدا
 .»گفت سخن ميد حخدا (ص) نقل كند. جز يك مورد كه شنيدم طلحه از واقعه روز اُ

اند  كساني كه كم روايت كردن را برگزيدهحال او باب هفدهم كتاب خويش را به شرح 
را از ها  آن اند كه خداوند اند و فراوان دعا كرده را امري مذموم خواندهآن و كثرت روايت 

 اختصاص داده است. در اين باب به ذكر اقوال برخي از تابعين و تابع ،دروغ مصون بدارد
خير و نيكي در حديث كم و «: عين پرداخته است. مانند سخن ايوب سختياني كه گويدتاب

پسر مانع و مالك پسر شفي سخناني در همين معني را از عبيداالله العمري و .»است آن قليل
شعبي يكي از بزرگان تابعين نيز چنين  ررمه كوفي و ثوري نقل كرده است. عامشبانس و ابن 

جز حديثي  ،اند و اگر زنده بمانم كثرت روايت را دوست نداشته هاولي گفت صالحان بود و مي
 نقل و روايت نخواهم كرد. ،حديث ديگركه مورد اجماع و اتفاق اهل حديث باشد

آن را روايت كرد.  ،از شعبي خواستم حديثي برايم روايت كند :گويد يكي از تابعين مي
تر از  اگر به پايين ،خير :رسد؟ گفت گفتم آيا اين حديث مرفوع است و به رسول خدا مي

تر است. چون اگر در آن زيادي يا نقصي موجود  نزد ما محبوب  ،رسول خدا (ص) ختم شود
 شود. تر از رسول خدا محسوب مي دون و پايينفرد  بر ،باشد

ي اين  شود كه همه مي  مشابه اين سخن از ابراهيم نخعي نقل شده است. ملاحظه
اند. ولي هرگز سكوت كلي  حتياط از كثرت نقل روايات خودداري كردهبزرگواران از باب ا

كه كتب  از روايت احاديث خودداري كنند. به دليل اينبكلي  اند. بدين معني كه اختيار نكرده
كه  بزرگواران است و اگر اين افراد ـمنقو لات اين هاي حديث مملو از روايات و  و ديوان

در مقابل كسان مورد اطمينان  ،كرده اند نقلرا ها  آن ـ سكوتند ا نشنيدهها  آن حديث را از
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امر ردي بر ابوريه وجود دارد كه اند. در اين  را شنيدهها  آن ديگري وجود دارند كه مرويات
 .كند را به صورت حديث روايت ميها  آن ابوهريره از ادرون و شاذ

ن رسول خدا (ص) و بينم كه گروه كثيري از يارا گويي به چشم خويش شاهدم و مي
اند. گويي متاثر از مذهب عمر بن خطاب  همچنين تابعين به ندرت از او نقل حديث كرده

كردند يا در حكمي خبري  اند كه نسبت به كساني كه احاديث فراوان روايت مي (رض) بوده
مر اها  آن داد و به تشدد به خرج مي ،كه شاهدي بر آن اقامه كنند بدون آن ،كردند روايت مي

جلوگيري از اين بود كه مردم  ،كرد از كثرت روايات خودداري كنند و هدفش از اين مي
در نتيجه شك و شبه به احادث مبالاتي به خرج ندهند و  بي اهتمامي و بي نسبت به احاديث

 با آن درآميخته منافق و فاسق و اعرابيليس انسانهاي دتو دروغ و راه نبايد  خدا (ص)رسول 
(آلوده نگردد ثحدي ساحتنشود و 

220F

قرآن را از روايات دور كنيد و روايت از  :و گفت .)1
(امر شريك شما هستم اين من هم در ،رسول خدا (ص) را به حداقل برسانيد

221F

2(. 
از كثرت روايات خوششان نيامده است و اين امر  بينيم چه مي ي اين بزرگواران چنان همه

اطمينان  وردي خطاست و انسان جاي ثقه و م ههم تنها بدين خاطر بوده كه كثرت روايت مظن
دانند   كه نمي گيرند. در حالي مييادديگران اين خطا را از وي  ،اگر دهان به خطا بگشايد

گاه او  كنند. آن همواره بدان عمل مي ،اطمينان دارنداو خطاست و چون به نقل و روايت 
نتيجه كسي كه از راه اكثار در  ،شود كه شارع آن را نگفته است باعث عمل به چيزي مي

گناه  در از وقوع ،اگر به عمد به اكثار در روايات روي آورد ،روايات نگران وقوع خطا باشد
يث حدكردن  روايتفراوان رو زبير و غير او از اصحاب از  ايمن نخواهد بود. از اين

از  ، اند به كثرت روايت حديث روي آورده كه اند. اما كساني (از اصحاب) خودداري كرده
كه عمرشان  يا اين ،اند فراوان داشته دخطا امين بوده و به خويشتن اعتمادر  وقوع ي شبهه

در مورد آن مورد سوال واقع  و پيدا شده بود احتياجها  آن طولاني گشته و به حديثي كه نزد
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(اند  نيز امكان كتمان آن را نداشتهها  آن اند و شده
222F

وسيله بطلان  مانند ابوهريره (رض). بدين .)1
 ،كند گويي ابوهريره تلقي مي استدلال كسي كه روايات كم از بزرگان صحابه را دليل دروغ

رسد و دروغگو اوست چون روايت كم از اكابر  شود. بلكه كذب او به اثبات مي روشن مي
قبل از نياز به ذكر حديث است نه به دليل خودداري آنان از ذكر ها  آن صحابه به دليل فوت

ابي طالب (رض) به دليل قرار گرفتنشان در مقام ولايت امر  بنخطاب و علي  بنيث. عمر حد
ي  اند. همه مسلمانان و مسوول واقع شدن و قضاوت كردنشان ناگزير از كثرت روايت شده

شد و عملشان مورد دقت قرار  ياران رسول خدا (ص) پيشوا و ائمه بودند و به آنان اقتدا مي
 ،كردند لذا ناگزير فتوا صادر مي ،شد شد. از ايشان فتوا طلب مي اسي ميگرفت و بدان ت مي

 ،طلحه ،عثمان ،كردند. اما بزرگان صحابه مانند ابوبكر احاديث را شنيده بودند و آن را ادا مي
سعيد پسر زيد بن عمرو بن  ،عبيده جراح واب ،عوفبن عبدالرحمن  ،ابي وقاصبن سعد  ،زبير
بن جبل و نظير اينان ذاعم ،بن حضير داسي ،صامتبن عباده  ،عبادهبن عد س ،كعببن بي اُ ،نفيل

بن كه از جابر  آري چنان ،اند از رسول خدا (ص) حديث نقل كرده ،كمتر از ديگر ياران
مرو بن الله پسر عخطاب و عبداوابوهريره و عبداله بن عمر بن  ،و ابو سعيد خدري عبداالله
ها احاديث  براء بن عازب و نظاير اين ،انس بن مالك ، ديجرافع بن خ ،بن عباس االلهعبد ،عاص

(از آنان روايت نشده است ،روايت شده
223F

ها مدت زمان طولاني بعد از وفات رسول  زيرا اين .)2
ها نياز  بسياري از اصحاب از دنيا رفته بودند و مردم به اين ،اند خدا (ص) در ميان مردم مانده

(كردند پيدا مي
224F

3(. 
با  ،اند ب كساني هستند كه اصلا حديثي از رسول خدا (ص) روايت نكردهدر ميان اصحا

رسول خدا بوده و  خدمتدر ،اند كه بيشتر از برخي از كساني كه احاديث را روايت كرده اين
بر تقوا و پرهيز حمل  را از روايت حديثها  آن كردن خود داريما  ،اند از وي حديث شنيده
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نيازي به ذكر احاديث  ،اند ن اصحاب و ياران در قيد حيات بودهكه چو يم. يا اينا نمودهكاري 
كه  وقتيتا  ، كه مشغول عبادت و سفرهاي جهاد در راه خدا بوده اند. يا اين خويش پيدا نكرده

(اند و چيزي از آنان حفظ نشده كه از رسول خدا (ص) نقل كرده باشند از دنيا رفته
225F

1( . 
بايست اصحاب بدان  و كار وجود داشت كه ميد«: گويد رحمه االله عليه ميمعلمي 

 .»اند از او گرفتهآنچه  برخيزند. اولي تلقي و اخذ از رسول خدا (ص) و دومي اداء
توانستند به صورت مستمر  ي اصحاب نمي همه :توان گفت كه در رابطه با موضوع تلقي مي

ا كه انس و ابوهريره ج و دائم در خدمت پيغمبر بمانند و از وي حديث دريافت كنند و از آن
بيش از كساني كه مشغول ها  آن طبعا ،كردند همواره ملازم پيغمبر بودند و او را خدمت مي

جا كه  از آن و كردند. از رسول خدا (ص) حديث دريافت مي ،تجارت و كشاورزي بودند
از كساني كه در  ،علاوه بر رسول خدا (ص) ،ابوهريره بر كسب علم بس حريص بود

چه بسا  ،كرد اخذ حديث مي نيز ،ا رسول خدا (ص) از وي سبقت گرفته بودندمصاحبت ب
از آنان روايتشان كرده  را از رسول خدا نشنيده بلكهخود آنها هايي وجود دارد كه روايت

(است
226F

2( . 
ابوبكر تنها دو سال در زمان اداي حديث زيسته  :توان گفت كه در رابطه با اداء هم مي
مشغول تدبير امور مسلمانان بود. عمر نيز در زمان خلافت ابوبكر است و در اين مدت هم 

 مشغول كار وزارت و تجارت بود. بعد از او هم به تدبير امور مسلمين پرداخت.
بن جبل (رض) ياران خويش را به طلب و  ذدر كتاب المستدرك آمده است كه معا

نان آرا براي بن سلام  و عبدااللهو سلمان و ابن مسعود   درداءالخواند و ابو  كسب علم فرا مي
آيا نزد عمر پسر  :علم بگيرند. يزيد پسر عميره از معاذ سوال كرد و گفتها  آن كه ازنام برد 

ي هيچ چيز از وي سوال نكنيد چون او  درباره :گفت ذخطاب نيز كسب علم كنيم؟ معا
 مشغول به ديگر كارهاست و وقت پاسخ گفتن به سوالات شما را ندارد.

                                                           
 376/ص2پيشين ج  -1
 141الانوار الكاشفه ص  -2



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   116

بعد از آن هم درگير امر  ،مان و علي نيز به كارهاي وزارت و غير آن مشغول بودندعث
ها و  ها شدند. لذا افراد متمايل و راغب به طلب علم از مراجعه به اين خلافت و مقابله با فتنه

لذا از  ،ي صحابه امينان امت هستند كردند و بر اين باور بودند كه همه امثال آنان خودداري مي
كردند. اين بزرگان نيز بر  تر از ايشان اكتفا مي ها خودداري كرده و به افراد پايين عه به اينمراج

مگر به هنگام نياز و معتقد  ،لازم و حتمي نيستها  آن اين باور بودند كه روايت حديث بر
ديدند كه  چون مي ،چيزي از سنت ضايع نخواهد شد ،ادامه پيدا كند اين روشبودند كه اگر 

هاي  شان طولاني خواهد شد و مناسبت د صحابه فراوان است و مدت بقا و ماندگاريتعدا
را ناگزير از تبليغ و ذكر حديث خواهد كرد. علاوه بر اين خداوند ها  آن پيش خواهد آمد كه

در نقل حديث بر  ،با وجود اين ،حفاظت از شريعت را تكفل كرده است ت خويشنيز بذا
در دام غلط و اشتباه گرفتار آيند و بر اين باور بودند كه اگر به گرفتند. نكند  خود سخت مي

بر خلاف كسي  ،هنگام وجوب تبليغ خطايي نيز از كسي از آنان سر زند او قطعا معذور است
با وجود اين  ،شود معذور تلقي نمي رودنياز حديثي را نقل كند و به خطا احساس كه قبل از 

الوصف  به اين مهم برخيزند. معها  آن ر يك ازدوست داشتند كسان ديگري به جاي ه
در امر نقل حديث يكي رسيد كه  و به گوش آنان مي .اند احاديث فراواني نقل كرده

بردند كه او مرتكب منكري شده است. تنها اين  كند. با وجود اين گمان نمي روي مي زياده
(است »لاوليا خلاف«روي در نقل احاديث  سخن از برخي از آنان روايت شده كه زياده

227F

1( . 
 رويه ي كند كه به شهامت و جرات تمام بر صواب بودن حقايق فوق ما را وادار مي

كه به چشم خويش  بعد از اين ،ابوهريره در شجاعت و جراتش در نقل احاديث اعتراف كنيم
 دارد فتوحات و كارهاي دولتي به سرعت اصحاب را از ميان بر مي جنگها و ها و ديد كه فتنه

ها و  بود و از جنگ دور و كارهاي دولتي ها در حالي كه از فتنه ،برد و به كام مرگ مي
يعني  ،اند چه برخي از بزرگان صحابه بدان اكتفا كرده و عقيده داشت كه آن ،فتوحات بعيد
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در پايتخت حكومت  ،اشتغال به تعليم و تبليغ و پاسباني از حريم و مرزهاي عقيده و انديشه
 براي او نيز كافي است. ،هاي بزرگ اير شهراسلامي و س

روي در نقل احاديث منجر به ازدياد يا نقصان  اگر زياده ،ي استدلالات فوق اضافه بر همه
نبايد اين امر موجب ترك روايت حديث و كتمان علم و باعث انزوا گردد.  ،لفظي شود
لفظي ناقص يا زياد كرده  اين است كه ،اند اش خرده گرفته بر ابوهريره راكه چه منتهاي آن

 :گويد گاه كه يكي از يارانش به او مي ي پسر الاسقع باد آن است و بس. رضاي خدا بر واثله
حديثي را از رسول خدا (ص) براي ما بازگو كن كه اصلا نقصان و زيادتي در آن نباشد. وي 

با اين  ،اش آويزان گرديده است نج خانهكمصحف يكي از شما در  :خشمگين شد و گفت
شما صبح و  :خشمگين شد و گفت :شود. در لفظ ديگري آمده است كه حال زياد و كم مي

ها  آن با اين حال در وضع ،زيدرو مي كنيد و در آن نگاه هاي خود مراجعه مي شام به مصحف
(كنيد كم ميها  آن افزاييد و از ميها  آن به توهم خواهيد افتاد و بر

228F

يعني در حفظ قرآن زياد  .)1
كه در قلب يك نفر ـ نه  ها محفوظ است بل با اين وصف حديثي كه در سينه ،آوريد كم مي و

 چگونه بايد باشد؟ ،ي امت ـ محفوظ است همه
اين سخن حجتي است قوي از جانب واثله جهت توجيه و تبرير وجود زيادي و نقصان در 

اين امر دليل و  ،ا حفظ كنداحاديث. بنابراين اگر احيانا ابوهريره نتوانسته به خوبي حديثي ر
 شود.  تلقي نمي ،عيب بزرگي كه باعث ترك روايت احاديث از وي گردد

آوريم و گرنه  بر زبان مي ي خصم لهددر مقابل ا البته ما اين سخن را از باب جدل و تنازل
بينيم ـ كه در آن نيز حق  ما جز اندك مخالفتي از جانب صحابه پيرامون مرويات ابوهريره نمي

در  ،كه با او مخالفت ورزيده است »يحيان ازد« بينيم ـ و كسي چون را به جانب ابوهريره مي
ابوهريره  :واقع مخالفتش ستمگرانه بوده است. واقعه از اين قرار بود كه وقتي يكي به او گفت

زيرا  ،كند ابوهريره پرگويي مي :گفت ،نماز عصر است »الوسطی ةالصلا«گويد نماز ميانه  مي
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(نماز ميانه نماز صبح است :گويد عمر مي پسر
229F

كه علي پسر ابي طالب و حفصه و ام  حال اين .)1
ندب و ابي پسر كعب رضي االله جو ابن عباس و سمره پسر  )مادران مومنان(و عايشه  سلمه

موافق ابوهريره  ،است عصرنماز  وسط عنهم و بسياري از تابعين در اين امر كه مراد از نماز
(هستند

230F

ين امر دليل بر اين است كه بنا به قول ارجح ـ كه بخاري نيز آن را ترجيح داده ـ ا .)2

  نماز عصر است. »الوسطی ةصلا«

دهد همچون بعضي افراد گرفتار خود  جاست كه ابوهريره به خود اجازه نمي از اين
ي  كه ديديم كاملا به خود و حافظه كه چنان بل ،اعتمادي نسبت به خود شود بي بيني و كم

  خود اعتماد دارد.
اي از  بلكه مجموعه ،در حقيقت اين تنها ابوهريره نبود كه اين چنين به خود اعتماد داشت

اصحاب چنين بودند كه به خود اعتماد داشتند و اهل جرات بودند. چون هشام پسر عامر و 
 كرد. حديث روايت مي اند كه كم س گفتهنهر چند در مورد ا ، انس

كرديم و به  ما بر هشام پسر عامر عبور مي :اند قتاده روايت شده كه گفته وابدهماء و  واز اب
كنيد و به نزد كساني  روزي گفت شما بر من عبور مي ،آمديم نزد عمران پسر حصين مي

اند و از من داناتر به احاديث او  رويد كه بيشتر از من در خدمت رسول خدا (ص) نبوده مي
(نيستند

231F

3(. 
بگير چون  حديث از من ،ابا محمداي  :انس گفت«: وايت شده كه گفتاز ثابت بناني ر

او هم از خداوند جل جلاله دريافت كرده و  ،ام من مستقيما از رسول خدا (ص) دريافت كرده
 .»كني تر از من (حديث) دريافت نمي تو از هيچ احدي مورد اعتماد

 وثقه اعتماد موردبعد از آنان ابوهريره را  مردمانرسول خدا و اصحاب و 
 : اند دانسته
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  :اعتماد رسول خدا (ص) به او
 :گويد كرده است ميروايت  رسول خدا (ص) در روايتي كه بخاري از او (ابوهريره)

تر به شفاعت شما  در روز قيامت چه كسي سعادتمند ،عرض كردم اي رسول خدا (ص)
 ،زمينه از من سوال نكندزدم كه كسي قبل از شما در اين  اي ابوهريره حدث مي :است؟ گفت

سعادتمندترين افراد به شفاعت  :بينم كه تو بر حديث بس حريص هستي. بعد فرمود چون مي

(را بر زبان بياورد »لا االلهإله إلا « روز قيامت كسي است كه خالصانه كلمهمن در 
232F

1( . 

ابطه اما رسول خدا (ص) براي ابوهريره گواهي داد كه در او خير وجود دارد. در اين ر
طايفه ي  اي هستي؟ عرض كردم از شما از چه طايفه :رسول خدا (ص) فرمود«: گفته است

ي دوس كسي وجود داشته باشد كه در او  برم كه در ميان طايفه گمان نمي :. گفتدوس
(اين حديث حسن صحيح غريب است :گويد يابوعيس .»موجود باشدخير

233F

2(. 
سند  اوامرش باشد. در روايتي كه ابوداود برسول خدا (ص) به او اعتماد كرد كه مبلغ ا

برو در مدينه  :رسول خدا خطاب به من فرمود :گويد آمده است كه مي ،كردهروايت صحيح 
ـ  از آنفاتحه الكتاب يا بيشتر ولو در حد سوره يو  ـ بانگ بر آور كه نماز بدون قرائت قرآن

(جايز نيست
234F

3(. 

 : اعتماد به او ي اقوال صحابه در زمينه
در ارتباط با  ،لاي صفحات كتاب آمده است چه به صورت متفرقه در لابه علاوه بر آن

كه توثيق  ،خورد آشاميد و مي مجلس رسول خدا (ص) بود و با او مي كه ابوهريره هم اين
اهميت رسول خدا (ص) براي ابوهريره بسي با اين تاييدات مستقيم آيد.  ضمني او به شمار مي

ي احاديث وارده در  بيند كه همه قلدر چنين مي اما آقاي محمود ابوريه ي ،دنباش و باارزش مي
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ساخته  ي فضل و بزرگواري ابوهريره ـ روايات خود فصل پيشين و در همين صفحه ـ در زمينه
براي خود  ،د كه گويا او اين جايگاه را خودرشما و اين مطلب را دليل بر اين مي ،او هستند ي

لذا من  .كه اين از او بسي بعيد است، ستايش از خود پرداخته است وسيله به ساخته و بدين
بپردازم و  جستجو به ي توثيق اصحاب و تابعين و اتباع تابعين براي او تلاش كردم تا در زمينه

آيد و باعث گم  در اين زمينه به مطالب فراواني دست يافتم كه دل مسلمان از آن به وجد مي
 شود. گشتن و فرار افراد مغرض مي

 : براي او طلحه تاييد
و همتاي رسول  .يكي از ده صحابي مژده داده شده به بهشت ،طلحه پسر عبيداالله القرشي

(خدا (ص) در چهار تن از زنانش
235F

ي ذابوهريره گواهي داده است. زيرا ابوعيسي ترمييد أبه ت )1
 :الله آمد و گفتمردي نزد طلحه پسر عبيدا :گويد كرده و ميروايت از مالك پسر ابي عامر 

بري كه اين مرد يماني ـ ابوهريره ـ از تو آگاهتر به احاديث رسول  آيا گمان مي ،اي ابا محمد
شنويم و سخناني از رسول خدا  شنويم كه از شما نمي خدا (ص) باشد؟ چيزهايي از او مي

 گويي؟ گويد كه تو نمي (ص) مي
شك ندارم.  ،ايم ه كه ما نشنيدهكه او چيزي از رسول خدا (ص) شنيد در مورد اين :گفت

چيز و مهمان  چرا كه او مسكين و بي ،ايم او چيزهايي از رسول خدا (ص) شنيده كه ما نشنيده
ها و ثروت بوديم و  رسول خدا (ص) بود و دستش در دست او. اما ما صاحب منازل و خانه

ر اين امر كه لذا د ،آمديم به خدمت رسول خدا (ص) مي صبح و عصرتنها در دو سوي روز
شك و گمان ندارم و كسي را  ،ايم كه ما نشنيده باشد او چيزهايي از رسول خدا (ص) شنيده

او  به نسبت دهد كه (ص)ني به رسول خدا سراغ ندارم كه در او خيري موجود باشد و سخ
(نگفته باشد را آن

236F

2(. 
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يرا بيهقي در ي وجود دارد. زذبر روايت ترماضافه بر مفيدي  ي جمله در روايت بيهقي
ابوهريره  :گويد كند و مي طلحه روايت مي ي ) مدخلش از طريق اشعث به نقل از مولا (بنده

كرده يره احاديث فراواني روايت بو هرا  :مردي بر طلحه گذر كرد و به او گفت ،نشسته بود
يكن ما حفظ كرده و ل ،چه را كه شنيده اما او آن ،ايم ما هم مانند او شنيده :است. طلحه گفت

(ايم فراموش كرده
237F

كه  كنيم كه طلحه گواهي داده است بر اين جا ملاحظه مي در اين .)1
 چرا كه به سماع و حفظ او گواهي داده است. ،ابوهريره از اهل خير است

 : ابي پسر كعب براي اوتأييد 
ابوهريره شهامت و جرات اين را  :گويد دهد و مي ابي پسر كعب براي او گواهي مي

كه در مورد اشيائي از رسول خدا (ص) سوال كند كه ديگران جرات سوال كردن در داشت 
(مورد آن را نداشتند

238F

(كرديم از او سوال نميها  آن و ما در مورد .)2
239F

3(. 
ي قرآن را به ابوهريره تعليم داد و اين امر ضمنا دليل توثيقش به بدر فصل پيش گفتيم كه اُ

ر ارتباط با توثيق ابي براي ابوهريره بدان استدلال آيد. از موارد ديگري كه د شمار مي
ي عثمان النهدي و ابي رافع و بروايت بعضي از ياران او از ابوهريره است. همچون اُ ،شود مي

اند و اگر از ابي  ها حديث را از ابي دريافت كرده است كه اين رعطا بن يسار. مشهو
قطعا از او حديث  ،دارد يره بر حذر ميرا از روايت حديث از ابوهرها  آن شنيدند كه مي

بيند كه در اين قرينه  شدند. انسان داناي هوشمند مي به او نزديك نمي ،كردند روايت نمي
 ابوهريره را اهل ثقه دانسته است. ،كه ابي دلالتي آشكار وجود دارد بر اين

 : اواي بر بابن عمرتأييد 
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نشين رسول  ه تو بيشتر از ما ملازم و هماي ابوهرير :دهد كه ابن عمر براي او گواهي مي
(اي اي و بيشتر از ما احاديث او را حفظ نموده خدا (ص) بوده

240F

و از ما به احاديث او داناتر  )1
(هستي

241F

2(. 

 : حذيفه براي او تأييد
كند و روايت حذيفه  ي ديگري از ابن عمر براي او ذكر مي ي يماني (رض) تزكيه حذيفه

مردي به ابن  :گويد شود. حذيفه مي ي گواهي از سوي او تلقي ميبراي اين تزكيه گويي نوع
من تو  :كند. ابن عمر گفت ابوهريره زياد احاديث از رسول خدا (ص) روايت مي :عمر گفت

گويد شك و گمان داشته باشي.  چه او مي كه در مورد آن كنم از اين را به پناه خدا حواله مي
(هراس داشتيمت داشت و ما تفاوتمان تنها در اين است كه او جرا

242F

3(. 

 : عملكرد صحابه گواه بر توثيق ابوهريره است
حاب (رض) براي ابوهريره دلالت اص ي فراواني از وقايع علمي بر توثيق ضمني مجموعه

 بخشند. نمايند كه اقوال فوق را تقويت مي مي

 : اعتماد ابوبكر به ابوهريره
 مراسم حج ابوبكر (رض) او را در :كه اين  اصحاب به ابوهريره ي موارد اعتماد از جمله

بخاري از حميد پسر «فرستاد.  به مكه الوداع به عنوان موذن خود ةحجسال پيش از 

كرده كه ابوهريره به او (حميد) خبرد داد كه ابوبكر (رض) در سالي كه  روايتعبدالرحمن 

را  ابوهريرهاو  ،ده بودالوداع) برگزي ةحجوان امير حج (قبل از نرسول خدا (ص) او را به ع

همراه جمعي ـ در روز عيد قربان ـ فرستاد تا در ميان مردم بانگ بر آورد كه از امسال به بعد 

                                                           
 حسنو قال هذا حديث  266/ص13ترمذي ج  -1
 با سند صحيح 511/ص3المستدرك ج  -2
 بسند صحيح 510/ص2المستدرك ج  -3



 123 قسمت اول: زندگي ابوهريره

 كعبهحج را ندارد و هيچ كس حق ندارد عريان به طواف  اداي مشركي حق هيچ ديگر
(برخيزد

243F

1(. 

 : گواهي ابوهريره از سوي عمر ير فته شدنپذ
موردي است كه احمد و مسلم در  ،گواهي ابوهريره از سوي عمرپذيرش  موارد  از جمله

عمر  :اند و آن چنين بود  روايتشان براي حادثه طلب گواهي حسان از ابوهريره آن را نقل كرده
عمر بر او انتقاد كرد. در پاسخ  ،سرود كه او در مسجد شعر مي بر حسان عبور كرد در حالي

كه بهتر از شما در آن وجود داشت. بعد  در حالي ،سرودم من در اين مسجد شعر مي :گفت
اي  دهم آيا شنيده تو را به خدا سوگند مي :روي خود را به طرف ابوهريره برگرداند و گفت

براي من دعا كرد و ،را پاسخ بده )مشركان(ها  آن به جاي من :گفت كه رسول خدا (ص) مي
خدايا گواه باش  :كن. ابوهريره گفتي روح القدس تاييد  به واسطه او را پروردگارا :و گفت

(ئيگو مي راست بلي. :كه
244F

 شود.  سكوت عمر دليلي بر قبول گواهي ابوهريره تلقي مي )2
كرد. بر خاست  بخاري نيز از وي نقل كرده كه زني را نزد عمر آوردند كه خال كوبي مي

ي از رسول كوبي چيز دهم بگوييد كه چه كسي در مورد خال به خدايتان سوگند مي :و گفت
 خدا (ص) شنيده است؟ 

چه چيزي را  :ام. گفت من شنيده ،برخاستم و گفتم اي اميرالمومنين :گويد ابوهريره مي

ديگران را  :فرمود از رسول خدا (ص) شنيدم مي »�شمن ولا �ستوشمن لا« :اي؟ گفت شنيده
(خالكوبي مكن و آن را از ديگران در حق خود مپذير

245F

3(. 
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باس و پذيرش ابن عباس مخالفت او با خود را و پيرويش مجالست او با ابن ع
 : از قول او

چه افراد جاهل  او فتوا صادر كرد. اگر چنانرأي  ابوهريره در حضور ابن عباس مخالف
و نيز كسي كرد و  او را از آن منع مي ،بود ابن عباس از فتواي او راضي نمي ، كنند توصيف مي

 كرد. فتواي او منع مي را از قبول كه طلب فتوا كرده بود
مردي نزد ابن  :گويد كرده و ميروايت پسر عبدالرحمن پسر عوف  ي سلمه وبخاري از اب

زني كه چهل شب  در مورد :عباس آمد. ابوهريره نيز در كنار وي نشسته بود. آن مرد گفت
ن دو از ميا :اي به دنيا آورده برايم فتوا صادر كن. ابن عباس گفت بعد از مرگ شوهرش بچه

ي او همان است. من هم (ابو  عده ،هر كدام ديرتر باشد ،ده شدهاملهتي كه برايش قرار د

وَْ�تُٰ ﴿ فرمايد مي خداوند :سلمه) گفتم
ُ
ۡ�َالِ وَأ

َ
َّنُهۚ  ٱۡ� لَۡ� َنۡعَضَي نَ   


أ َّنَ  هُل

َ
 ]4[الطلاق:  ﴾ج

نيز  من :فتشان تا هنگام وضع حمل است. ابوهريره گ يعني زنان حامله مدت زمان عده
ام هستم. ابن عباس غلام خويش كريب را به نزد ام سلمه فرستاد تا در اين  راي برادر زاده هم 

او هم حامله بود. چهل  ،شوهر سبيعه اسلمي كشته شد :مورد از او سوال كند. ام سلمه گفت
و را شب بعد از مرگ او بچه را به دنيا آورد. خواستگاري برايش پيدا شد. رسول خدا (ص) ا

. اين )246F1(»ل نيز در ميان كساني بود كه او را خواستگاري كردندبانبه عقدش در آورد. ابوالس
 كه ابوهريره به نفس خويش اعتماد داشت. بر اين است واقعه دليل

من ده عدد از شتران  :االله گفت مردي به ابن عباس رحمه«: ي مسائل ديگر اين كه از جمله
بر من ها  آن ام) آيا زكات ام ( به امور جهاد اختصاص داده خود را در راه خدا قرار داده

 ست كه كمهريره در اين سوال معضل و مشكلي ااي ابو :واجب است؟ ابن عباس گفت
بر  :باشد. در مورد آن بگو. ابوهريره گفت ي عايشه نمي از معضل موجود در خانه تر اهميت

. چون هر درست گفتي :عباس گفتزكاتي بر شما نيست. ابن  ،جويم خداوند استعانت مي
اش  حيواني كه در حمل بار از پشتش استفاده نشود و از شيرش بهره گرفته نشود و از بچه
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 هر دوي شما : پسر عمر نيز گفتزكاتي در آن وجود ندارد. عبداالله ،چيزي عايد انسان نگردد
 .)247F1(»مطلب اصابت كرديد به حق

سائل نماز از ابوهريره فتوا طلب كرد و از فتوايش اي از م ابن عباس در مسئله«: و از جمله
 .)248F2(»پيروي نمود

 : ابوهريره و ابن عباس به عنوان دو دوست
 :گويد خوردند. يكي از تابعين مي نشستند و مي ابوهريره دوست ابن عباس بود. با هم مي

تنور انداخته  اي بودند كه مشتركا در ابن عباس و ابوهريره را ديدم كه منتظر پخته شدن بزغاله
كشيده شدن باعث به فساد  بودند. ابن عباس گفت آن را براي ما از تنور بيرون آوريد تا

(آن را بيرون آوردند و با هم از آن خوردند .نمازمان نشود
249F

اين واقعه بر دوستي و حب  .)3
 ورزد. دلالت ميها  آن متبادل ميان

 : نمايد مي تأييداو را كند و بدين وسيله  ابن عباس از ابوهريره روايت مي
به اثبات و اعتماد خويش نسبت به او را  اطميناننقل روايت از ابوهريره  لابن عباس از كانا

هايي از روايات او  و اعتماد به او است. نمونه تأييد. زيرا روايت حديث از او نهايت رساند مي
به حديثي كه از او  به اعتمادش نسبتها  آن يابيم و در برخي از را در صحيح بخاري مي

گناه تر به  ام كه نزديكتر و شبيه چيزي را نديده :گويد ورزد و مي تصريح مي ،كند روايت مي
كه  چه كه ابوهريره (رض) از رسول خدا (ص) نقل كرده است و آن اين باشد از آنصغيره 

رهايي  آن از تواند به طور حتمي بر بنده (بني آدم) نوشته است كه نمي زناخداوند سهمي از 
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(زبان سخن گفتن است يچشم نظر كردن و زناپس زناي يابد. 
250F

يعني اين امور و امثال آن  .)1
 شوند. تلقي ميگناه صغيره نزد ابن عباس 

(همچنين در سنن نسائي
251F

(و ابي داود )2
252F

(و ابن ماجه )3
253F

يابيم كه ابن  روايات ديگري مي )4
سته نيست كه دوستداران علي به پسر را از ابوهريره نقل كرده است. آيا شايها  آن عباس

 عموي او (رض) تاسي و اقتدا بورزند؟

دهد از ابوهريره حديث روايت كند و  ابن عباس به شاگرد خود اجازه مي
 ورزد وسيله اعتماد خويش نسبت به او را تكرار و تاكيد مي بدين

اصحاب ابن  مشاهير و بزرگان ،آند در ميان كساني كه از ابوهريره حديثي روايت كرده
از ها  آن يابيم و روايت اند ـ مي بودهها  آن كه جزو سران تابعين و خيارهايي  آن عباس را ـ

ي است بلكه دلالت اكيدي است بر راضي بودن ابن عباس به زيبا حي واض ابوهريره قرينه
ه كه او د داشت. خصوصا اين را از اخذ حديث از او باز ميها  آن پنداشتن عمل آنان وگرنه

 سال تمام بعد از وفات ابوهريره زيسته است.
اشخاص  ،ام هايي از روايتشان از ابوهريره دست يازيده از ميان اين راويان كه من بر نمونه

ابو امامه بن  ،بير بن مطعمجنافع بن  ،الشعبي ،رباح وعطاء بن اب ،ذيل هستند. مجاهد طاووس
 ها. سهل بن حنيف و محمد بن سيرين و غير آن

ابوهريره تلقي  ت كنندگان ازي راوي از جمله ،مان پسر غريب كه داماد ابن عباس بودسلي
(شود مي

254F

5(. 
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 : پذيرد مجلس خويش مي درعايشه ابوهريره را 
در پاسخ او گفت به نزد عايشه  ، بن زبير طلب فتوا كرديكي از پيروان (تابعين) از عبداالله

(يره و ابن عباس پيش او بودندابوهر ،آمدم زيرا وقتي من از نزد او مي ،برو
255F

 ،.با توجه به اين)1
قطعا  ،بود فردي داراي راي ناپسند مياو بينيم كه عايشه نيز با او مجالست داشته است و اگر مي

 داد.  عايشه او را به مجلس خويش راه نمي

 : و مويدين ابوهريره مجلس خدري يكي از شنوندگان
يابيم.  حديث ابوهريره ميروايت مجلس  ي ابوسعيد خدري (رض) را به عنوان شنونده

ابوهريره يك حديث طولاني راجع به داستان مردي كه آخرين نفر است كه وارد بهشت 
اين حديث از وي تصريح  شنيدننمايد و به  كند. ابوسعيد او را تصديق مي نقل مي ،شود مي
 نمايد. مي

نار ابوهريره نشسته بود و هيچ ابوسعيد نيز در ك :گويد وي بعد از بازگو كردن حديث ميار
آن  همراهاين و مانند آن نيز  :داد تا به اينجا رسيد كه گفت چيزي از حديث وي را تغيير نمي

 وجود دارد. براي شما 
اين و ده برابر آن براي شما.  :گفت شنيدم كه رسول خدا (ص) مي :ابوسعيد گويد

 باشد مي) مانند آن همراه آن است يعني( »هعمثله م«ام  آنجه من حفظش كرده: گويدابوهريره 

اين مقدار از نعمت بهشت و مثل آن با آن براي  :يعني »هذا لک ومثله معه«و معناي جمله 

شما وجود دارد. و سپاس براي خدا كه ابوهريره عدد كمتر را حفظ كرده وگرنه به مبالغه و 
 كردند. گوييش متهم مي اغراق و گزافه

يت به اين مطلب جزم كنم كه ابوسعيد خدري در طول حيات نزديك است كه من با قطع
كرد و او را پيروي  ابوهريره به صورت فراوان در مجالس نقل حديث او حضور پيدا مي

ي  و عجول مقوله تندرو كه بعضي از افراد نمود تا مرويات او را روايت كند. گويي زماني مي

                                                           
 1ق  1ج  21التاريخ كبير بخاري ص  -1



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   128

خاست و  ابوسعيد به دفاع از او برمي ،آوردند يروي ابوهريره در نقل روايات را به ميان م زياده
سند امام احمد و صحيحين و كتب سنن دقت مي احاديث ابوسعيد در  كسي كه در مجموعه

را از ابوهريره و ابوسعيد با هم ها  آن يابد كه تعدادي از تابعين احاديث فراواني مي ،بورزد
رت مجلس از ادليل بر اين است كه صداند. تقديم ذكر نام ابوهريره بر ابوسعيد  روايت كرده

 آن او بوده است.
 وو اب ،اغرّمسلم  وو اب ،از جمله حميد پسر عبدالرحمن پسر عوف احاديثي از هر دو با هم

عبداالله  وامامه بن سهل بن حنيف و اب وصالح سمان و سعيد پسر مسيب و عطاء بن يسار و اب
ه و ابوسعيد براي ما حديث گفتند و چنين گويند كه ابوهرير همگي ميها  آن القراط و غير

(فرمودند
256F

1(. 
علاوه بر اين هفت نفر كه به صورت مشترك از ابوهريره و ابوسعيد حديث روايت 

بينيم كه از ابوهريره حديث روايت  هاي ديگري از شاگردان ابوسعيد را مي كردند. گروه مي
ياران ابن عباس از ابوهريره ـ  كنند و در اين روايات دلالت است ـ همچون دلالت روايت مي

كه ابوسعيد نسبت به ابوهريره حسن ظن داشته است و به هيچ وجه شاگردان خود را از  بر اين
 نقل روايات از ابوهريره بر حذر نداشته است.

 ،يرابو عثمان نه ليثي توان عطاء پسر يزيد مي ،ريدي اين راويان از ابوسعيد خ از جمله
ي را نام نخولا م و ابو ادريسيعبدالرحمن پسر ابي نع ،بن عتبه بن مسعود عبيداالله بن عبداالله

 برد.

  :خواند خدري پشت سر ابوهريره نماز مي
يا به سفر رفت و  ،ابوهريره به مرض مبتلا شد :از سيعد بن الحارث روايت شده گويد

(غائب شد. ابوسعيد خدري امامت نماز را به عهده گرفت
257F

2(. 
                                                           

 96/123/صـص 3و ج  106/ص1و بخـاري ج   158/ص3و ج  176و  76/صـص 2براي نمونه بـه مسـلم ج    -1
 مراجعه شود

 مجمع الزوائد -2
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كه در ايام و شرايط عادي ابوسعيد خدري ماموم و ابوهريره امام  ر اينكند ب اين دلالت مي
آيد كه بر قرائن و شواهد سابق  و مخفي نماند كه اين نوعي توثيق به شمار مياست بوده 

 گردد. افزون مي
ها  آن هم از ابوسعيد خدري (رض) كه يكي از نوادر اصحابي است كه شيعيان از اين

استقامت و سبقت در بازگشت به سوي امام علي (رض) توصيف  رضايت دارند و او را به
(كه جزو نزديكان و برگزيدگان امام علي بوده است نمايند و اين مي

258F

1(. 

 : نمايند جابر و يارانش حديث ابوهريره را پخش مي
كند. او  جابر پسر عبداالله انصاري (رض) ابراز وجود مي ،بعد از افراد ياد شده از اصحاب

ز نوادر اصحابي است كه شيعيان از آنان رضايت دارند و جزو برگزيدگان و ياران نيز يكي ا
داود نقل كرده ابن توصيف كرده است و  »الشان عظيم«يد و طوسي او را  آ مي علي به شمار

توصيف كرده است. در صحيحين  )اهل بيت( او را به تمايل تام به سوي آنان كه جعفر صادق
(پدرش محمد باقر از جابر از ان از صادقو غير آنان روايات فراو

259F

وجود دارد و محمد پسر  )2
(عمر و بن الحسن بن علي هم رواياتي از او دارد

260F

3(. 
نشان داده و مستقيم از وي حديث روايت  تجابر در نشر حديث ابوهريره از خود سرع

(كرده است
261F

اد و ثقه شيعه كه او را مورد اعتمجمهوراين عمل جابر اعلامي است صريح به  .)4
 پنداشته است.

دادند كه احاديث ابوهريره را نشر  كه ابن عباس و خدري به شاگردان خود اجازه مي چنان
 دهد. ي نشر احاديث ابوهريره را مي بينيم كه به شاگردانش اجازه و پخش كنند. جابر را مي

                                                           
 3رجال ابن البرقي ص  399رجال ابوداود الحلي ص  -1
 173ص5وج  110ص4وج  119ص3هايي در بخاري وجود داردج  براي روايت باقر از جابر مثال -2
 140ص1چه در بخاري آمده است.ج چنان -3
 403/ص2مسند احمد ج  161/ص1صحيح مسلم ج  -4
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عطا  ،مجاهد ،توان شعبي مي ،اند از ياران جابر كه احاديث ابوهريره را نقل و روايت كرده
عمرو بن دينار و غيره را نام برد و همگي  ،ي پسر عبدالرحمن بن عوف ابوسلمه ،بن رباح

 اند. حديث را از ابوهريره روايت كرده

 : ابوايوب و يارانش
او نيز  ،كند بينيم كه از ابوهريره حديث روايت مي مي را (رض)سپس ابو ايوب انصاري

ي شش نفر صحابي كه بعد از پيغمبر مرتد  و را از جملهنزد شيعيان عظيم الشان است. حتي ا
 آورند. به شمار مي ،اند شدهن

كرده  روايتيمه صاحب الصحيح شيوخش ابوبكر محمدبن اسحاق بن خز حاكم از شيخ
ابو ايوب انصاري با جلالت و قدر و منزلتي كه دارا بود و  :كه او در حق ابوهريره گفت

از ابوهريره حديث روايت كرده  ،در نزد او اقامت گزيد رسول خدا هنگام ورود به مدينه
(است

262F

1(. 
ديدم ابو  ،به مدينه آمدم كند كه گويد مي روايتسپس از طريق ابن خزيمه از ابي شعثاء 

در حالي كه  ،كني تو از ابوهريره حديث نقل مي :كند. گفتم ايوب از ابوهريره روايت نقل مي
اگر از  :اي؟ گفت اي برخوردار بوده يگاه ويژهتو نزد رسول خدا (ص) از مكانت و جا

كه از رسول خدا (ص) حديث  نزد من خويشايندتر است تا اين ،كنم ابوهريره حديث نقل مي
(نقل كنم

263F

2(. 
كه به طور مستقيم از رسول  كه نكند به خطا رود حذر داشت از اين  يعني او از خوف اين

 خدا (ص) حديث نقل كند. 
شود كه  دن ابوهريره براي ابو ايوب انصاري از اين هم استفاده ميثقه و اعتماد بوجاي 

چه  كه چيزي از آن اند و اين دلالت دارد بر اين روايت كردهاو ياران او نيز احاديث را از 

                                                           
 512ص3المستدرك ج  -1
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ها  آن اند كه علي در حق ابوهريره گفته باشد به گمان كنندگان به زعم خويش پنداشته
رزم علي بود و در  ساني بود كه تا دم مرگ همراه و همنرسيده است. هر چند ابوايوب جزو ك

 هاي او حضور پيدا كرد و وزير او بود. ي جنگ همه
توان پسر يزيد ليثي و عطا بن يسار و موسي بن  از جمله ياران و شاگردان ابوايوب مي

از ها  آن المزني را نام برد كه همگي بن قره ي هوياطلحه و ابو سلمه بن عبدالرحمن و مع
 اند.  احاديث روايت كردهابوهريره 

 : اند انس و ابن الزبير و واثله نيز در قافله
(توان انس بن مالك از ابوهريره مي ي حديث روايت كنندهرسول خدا (ص) و از ياران 

264F

1( 
(خادم رسول خدا (ص) و عبداالله پسر زبير

265F

ي بن الاسقع الليثي  را نام برد. همچنين واثله)2
ت سال بعد از ابوهريره ساي است كه در دمشق وفات كرد. او بي به(رض). او آخرين صحا

ها  آن رو از هم جدا كرد و چيزي در و ي كارهاي ابوهريره را زير يعني او همه ،ازدنيا رفت
نيافت كه باعث توقف روايت از وي شود. ابن بود كه به سرعت به پخش و نشر احاديث و 

(روايات او پرداخت
266F

3(. 

 : خواند حركت است و ابوهريره برايش آواز مي همچنان در قافله
رمه زهري خر بن موستوان م مي ، اند ي كه احاديث را از ابوهريره روايت كردها  از صحابه

(قريشي را نام برد
267F

اما وقتي كه  ،هر چند نام برده دو سال بعد از هجرت به دنيا آمده است .)4
بود و احاديثي از او  عاقلو اي مميز  بچهاو پسر   ،رسول خدا (ص) دار فاني را وداع گفت

 چه از بزرگان صحابه نيز احاديث روايت كرده است. چنان ،شنيده و روايت كرده بود

                                                           
 با سند صحيح 299ص6مسند احمد ج  -1
 69ص8و مسلم ج 192ص9از روايت او نزد بخاري ج هايي رجوع شود به مثال -2
 1410ص2رجوع شود به روايت از ابن ماجه ج  -3
 401ص2رجوع شود به روايتش از ابوهريره در مسند احمد ج -4
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ابو امامه پسر سهل بن حنيف (رض) در زمان رسول خدا (ص) به دنيا آمد و از بزرگان 
 .)268F1(ركيبهمچنين محمد بن اياس بن  ،صحابه و از ابوهريره روايت نقل كرده است

(المازني مصري دابو الور ،ي حديث از او ي روايت كننده از ميان صحابه
269F

توان نام  را مي )2
كه او  اند بر اين وردي اتفاق كردهباالكلبي و  الحاتم رازي و بغوي و ابن قانع و ابن ابو ،برد

(صحابي بوده است
270F

3(. 
ابو داود صاحب سنن  كند. ابو سعيد خير (يا ابو سعد) هم از ابوهريره حديث روايت مي

(گويد او صحابي بوده است مي
271F

بخاري و ابوحاتم و ابن حبان و بغوي و ابن قانع و غير  .)4
(ها اين

272F

(اند صحابي بودن او تصريح كرده به )5
273F

6(. 
توان عبداالله پسر عتبه پسر مسعود  ي حديث از ابوهريره مي ي روايت كننده از ميان صحابه
(ي ابن مسعود الهذلي برادرزاده

274F

عبداالله يكي از بارزترين ياران ابوهريره را  بنو پدر عبيداالله  )7
(نام برد. عبداالله پيغمبر (ص) را ديده است و از وي حديث روايت كرده است

275F

.چرا عمويش )8
صحابي بزرگوار (عبداالله بن مسعود) او را از روايت حديث از ابوهريره بر حذر نداشته است؟ 

وهمات اهل كذب براي وي نقل نكرده كه گويا عمر يا غير او و تزني  گمانه و چرا چيزي از
 مردم را از روايت حديث از ابوهريره منع كرده باشند؟

                                                           
و روايت محمـد بـن ايـاس نـزد ابـو       240ص2و مسند احمد ج  50ص3روايت ابي امامه از او در مسلم ج  -1

 صحيح 509ص1داود ج 
 401ص2از او در مسند احمد ج روايتش  -2
 272ص12التهذيب ج  -3
 8ص1سنن ابوداود ج  -4
 109ص12 ج التهذيب -5
 371ص2مسند احمد ج  -6
 207ص2رجوع شود به روايت او از ابوهريره در سنن ابو داود ج  -7
 311ص5التهذيب ج  -8
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ولي مشهور است كه  ،ام از ابوهريره دسترسي پيدا نكردهها  آن از كساني كه من به روايت
بت او با عبداالله پسر سرجس مدني است. پسر ابي حاتم مصاح ،اند از او حديث روايت كرده

(و روايت حديث از او را ذكر كرده استابوهريره 
276F

عبداالله بن ابي حدود الاسلمي نيز  .)1
از جلمه  اكه از ابوهريره حديث روايت كرده است. ابن ابي الحاتم اور مشهور است به اين

(از او آورده است انروايت كنندگ
277F

2(. 
شمارش كرده و  را اند ردهي را كه از ابوهريره حديث روايت كا هحاكم نيز نام صحاب

نام برده است و كسان ديگري را نام برده كه من به  ،ام ها كه من نامشان را آورده بيشتر اين
عبداالله بن عمرو بن  ،پسر ثابت دزي :ام كه عبارتند از دسترسي پيدا نكردهها  آن روايات
ابو نضره  ،بن زيد سائب ،ابو موسي الاشعري ،عقبه بن الحارث ،عايشه ،ابي بن كعب ،العاص

حجاج  ،عمرو بن الحمق ،ابو رزين العقيلي ،دشداد بن الها ،ابو رهم الغفاري ،الغفاري
 يد بن سويد (رضي االله عنهم)رش ،اغر جهني ،عبداالله بن عكيم ،الاسلمي

اشخاصي وجود دارد كه علما  ،اند در ميان كساني كه احاديث را از ابوهريره روايت كرده
اند و برخي  را صحابي دانستهها  آن بعضي ،اند اختلاف كردهها  آن يا نبودندر صحابي بودن 

را ها  آن اند و بس. از كساني كه صحابي بودن تابعين به شمار آوردهبزرگان را از ها  آن هم
عبدالقاري و  عبدالرحمن بن ،ابو الطفيل كوفي ،فوتوان شبيل بن ع مي ،اند ترجيح داده

غنم اشعري ـ كه از كبار فقها بوده ـ و  انصاري و عبدالرحمن بنعمره  وعبدالرحمن بن اب
بن مانع  شفيبن حارث انصاري و  بتو ثاشي جر ي باب مدني صاحب المقصوره و ربيعهخ

ر صحابيه مشهور فاطمه دختر قيس كه از او اداصبحي و ضحاك بن قيس فهري قريشي بر
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اشعري و عبدالرحمن بن قيس بن  لدينبزرگتر بوده و قبيصه بن ذويب خزاعي و عامر بن 
(مخرمه را نام برد

278F

1(. 
ايم و  شان اطلاع پيدا كرده هايي از روايات اينك ما نام يازده نفر از اصحاب را كه بر مقال

هاي از  را نام برده و ما به مثالها  آن هجده نفر از اصحابي كه ابن ابي الحاتم يا حاكم
ها كه دوازده مرد هستند به  رديم. اگر صحابي بودن ايننام ب ،ايم روايتشان دسترسي پيدا نكرده

اثبات برسد. تعداد اصحاب روايت كننده حديث از ابوهريره به چهل و يك نفر خواهد 
در نقل حديث از ابوهريره دليلي بر حصول اطمينان براي افراد ها  آن رسيد. آيا در اقدام عملي

 آفرين وجود ندارد؟ هشبه

مادر  عايشه و حمل كردنش جنازهمنان ؤمادر مي  زهنماز ابوهريره بر جنا
 : را مؤمنان حفصه

رود. از  به شمار مياصحاب  بودن او نزد ثقه و اطمينانمورد  دليل براين عمل ابوهريره 
ي ابن عمر روايت شده كه او همراه با  ي اعتماد مولاي آزاد شده نافع امام موثق و شايسته

(ز اقامه كردي عايشه نما ابوهريره بر جنازه
279F

 سلمهي عايشه و ام  بر جنازه :گويد .در اين باره مي)2
را ابوهريره نماز  امامت روزي كه كه عبداالله پسر عمر حضور داشت نماز اقامه كرديم با اين

او را  بر عهده گرفت. در روايتي آمده است كه ابن عمر در ميان مردم حضور داشت و امامت
(انكار نكرد

280F

دانيم كه مسلمانان يكي از افاضل  عدم انكار است و ما خوب مياين تصريح به  .)3
نمايند. چگونه اين چنين شد و حال  و بزرگان خود را براي امامت نماز جنايز انتخاب مي

 كه فرد متوفا همسر رسول خدا (ص) در دنيا و آخرت است. اين

                                                           
و 142/ص3و بخـاري ج  303و250و380و325و359و286ص2ها از ابوهريره در مسند احمدج  وايات آنر -1

 530و181ص2و ابو داود ج 15ص7ج
 52التاريخ الصغير للبخاري ص  -2
 66/ص4المستدرك ج  -3
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 ريرهابوه ،ي حفصه همسر رسول خدا (ص) و دختر عمر همچنين حمل كردنش جنازه
(او را از خانه مغيره تا گورستان حمل كرد ي جنازه

281F

1(. 

 : به احترام اوجمهور صحابه و تابعين سكوت 
ابوهريره در روز جمعه تا  :گويد كند و مي او هم از پدرش نقل مي ،از محمد پسر هلال

(كرد هنگام فرا رسيدن زمان خطبه براي ما سخنراني مي
282F

2( . 
شد و  ابوهريره را ديدم كه روز جمعه خارج مي :گويد از عاصم پسر محمد از پدرش مي

ابوالقاسم  :گفت گرفت و مي مي ـ كه از درخت انار بود ـ ايستاده دستانش به دو طرف منبر
رسول خدا كه صادق و مصدوق است براي ما حديث ادا كرد و تا هنگام باز شدن باب 

(نشست بعد مي ،ددا آن را ادامه مي ، المقصوره جهت خروج امام براي نماز
283F

3(. 
چون ساعت قبل از اداي نماز جمعه در  ،اين داستان داراي دلالت قوي و جدي است

صحابه و بزرگان تابعين در آن مكان ـ مسجد نبوي ـ جمع  ي همسجد نبوي شريف هم
كه به انزوا و  بل ،شدندو فرد دروغگو تواناي عرض اندام در همچون اماكني را ندراد مي

آورد و از  آورد و به طرف مجالس افراد فرومايه و پست روي مي مي گيري روي گوشه
 گردد. همچون مجالسي متواري مي

 : سال در مسند فتوا براي مردم مدينه 23قرارگرفتن ابوهريره به مدت 
خدري و ابوهريره و عبداالله بن عمرو بن ابن عباس و ابن عمر و ابو سعيد  :ابن سعد گويد

 و رافع بن خديج و سمله پسر اكوع و ابو واقد الليثي و عبدااله بن هللالعاص و جابر پسر عبدا
كردند و از  ـ از اصحاب رسول خدا (ص) ـ در مدينه فتوا صادر ميها  آن بحينه همراه نظاير

نمودند. از تاريخ وفات حضرت عثمان تا زمان وفات  رسول خدا (ص) حديث روايت مي

                                                           
 15/ص4المستدرك ج  -1
 137/ص2مصنف ابن ابي شيبه ج  -2
 246ص13مسند احمد ج  -3
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ان بود و در ميان آنان ابن عباس و ابن عمر و ابو سعيد ي آن نامبردگان اين مسووليت به عهده
(خدري و ابوهريره و جابر متصدي امر فتوا بودند

284F

1(. 

 : دندان ثقه مي و اعتماد ن نيز قولا و عملا ابوهريره را موردتابعي
تر و داناتر از ياران ابوهريره وجود  بزرگوارتر و مشهورتر و شريف ،در ميان تابعين

(ندارد
285F

كه شهرت هايي  آن شناسد. ي مدينه را به خوبي مي ي فقهاي سبعهخ فقه اسلامتاري .)2
آوري  هاي بعد از خود مشهور بودند و به كثرت جمع آنان افقها را در نورديد و در ميان نسل

در استنباط مشهور  ـ از تابعين ـ بر اقرانتفوق حديث و راي محكم و درست و عقل وافر و 
 بودند.

يابد كه پنج نفر از آنان ـ  در مي ،ت اين هفت نفر به تفحص برخيزدكسي كه در روايا
سليمان بن يسار  ،سيبمد بن يسع ،عروه پسر زبير ،ابوبكر پسر عبدالرحمن پسر حارث بن هشام

(اند ود ـ از شاگردان ابوهريره بودهعو عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن مس
286F

3(. 
ترين و مبرزترين فقهاي مدينه نام برده كه  تازچهار تن از فقهاي تابعين را مم دناذابو

(يب و عبدالملك بن مروانؤذ قبيصه بن ،عروه ،يبمسعبارتند از ابن 
287F

كه قبيصه شاگرد  )4
ي كساني است كه قبلا از وي بحث  كرد. او از جمله ابوهريره بود و از او حديث روايت مي

 كرد. روايت ميحديث ز ابوهريره خلافت را به عهده گرفت. امسند به ميان آورديم و گفتيم 
بينيم كه  مي ،تفحص بورزيم ،اند اگر در فهرست كساني كه از او احاديث روايت كرده

اند كه هر كس  ايم ـ جزو اعلام فقه به شمار آمده ـ سواي كساني كه نام بردهها  آن بسياري از
مطلع و ها  آن دمبر فضل و تق ،تفسير داشته باشد و اطلاعي از كتب فقه و حديثكمترين 

ادريس خولاني  وصالح سمان و مقبري و طاووس و اب واب ،همچون حسن بصري ،آگاه است
                                                           

 372ص2طبقات ابن سعد ج  -1
 513ص3 ج بخشي از سخن حاكم در المستدرك -2
 بكر الصديق و خارجه پسر زيد پسر ثابت ي هفت نفر عبارتند از محمد بن ابي بقيه -3
 2ق  3/ج 125الجرح و التعديل ص  -4
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وام درداء  ،عاليه رياجي وو عامر شعبي و محمد پسر كعب قرطب و محمد بن منكدر و اب
و محمد بن  ،ديزو عمرو بن ميمون ا ،ارنصفري همسر ابي درداء (رض) و عمرو بن دي

در  ،ها و روايت اين افراد از ابوهريره كاري عملي متوكل ناجي و امثال اين واب ابراهيم تيمي و
 آيد كه بر هيچ منصفي پوشيده و مخفي نيست. توثيق او به شمار مي

چون  ،اند و صاحب نظر در فقه بوده ،فرزندان صحابه كه جامع شرف نسب ،ها همچون اين
سالم پسر عبداالله بن عمر بن خطاب و  سلمه و حميد دو فرزند عبدالرحمن پسر عوف و واب

سيب و عبيداالله بن عبداالله بن عتبه و عيسي و موسي پسران طلحه بن عبيداالله يكي مسعد بن ال
ي مبشره و نافع پسر جبير پسر مطعم و ابي برره پسر ابي موسي اشعري و يزيد بن  از عشره

آنان و سخن از  ذكرت ديگري مناسببه ها از كساني كه  ير عامري و غير اينخعبداالله بن ش
كه در ركاب حضرت علي  اند يا اين كه قاضي بوده احوالشان پيش خواهد آمد. مانند اين

 اند.] حديث روايت كردهاز ابوهريره  [همگي اند. (رض) جنگيده
همچنين نوادگان صحابه مانند فحص پسر عبيداالله بن انس بن مالك و شمامه پسر عبداالله 

لي و حفص بن عاصم بن عمر بن جعه پسر عمرو بن جوير بن عبداالله برز وو اب ،پسر انس
اري در ميان افرادي كه جدشان صحابه بوده صطلحه ان وخطاب و اسحاق پسر عبداالله بن اب

 اند. ها مشهور نبوده ولي همچون اين
روايت اين عده از تابعين از فرزندان و نوادگان صحابه از ابوهريره كار و اقدامي است 

 افزاييم. مي آن را بر موارد فوق لي در توثيق ابوهريره كهعم
 است سفرشان جهت استفتا از او ،دررا داضمني ا كه مفهوم توثيق ه ايندار از ميان كر

از  ،چون اختلاف مردم بر سر نبيذ (شراب) فراوان گرديد :ي كه گويدمكثير يما واب كارمانند 
م و در اين مورد از وي سوال وخدمت ابوهريره بربه  كه به قصد اين يمامه راهي مدينه شدم

ام تا در مورد حكم شراب از تو  كنم. او را يافتم و عرض كردم اي ابوهريره من از يمامه آمده
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شنيدم رسول  :سوال كنم. او از رسول خدا (ص) ـ نه غير او ـ براي ما حديث آورد و گفت
(آيد و نخل خرما به دست مي خمر چيزي است كه از درخت انگور :فرمود خدا (ص) مي

288F

1(. 
فرود آمدن او  ،ورزد كوفه كه بر توثيق ابوهريره دلالت مي مقيم از جمله كارهاي تابعين

از وي است تابعي جليل القدر قيس پسر حازم ذكر ها  آن از سوي و طلب حديثها  آن بر
رابت و خويشاوندي ابوهريره در كوفه به نزد ما آمد. ميان او و مولاي ما ق :گويد كرده و مي

به نزد او آمديم و بر  ،قيس گفت :گويد )ينيه كه مولاي احمس بوديد سفيان (يعني پسر عوب
ابوهريره پدرم خطاب به  ،نزد او آمد حي :يك بار گفتوي سلام عرض كرديم. و سفيان 

و  اند بر تو عرض ادب و سلام دارند آمده ،يب تو هستندصها سهم و ن اي ابوهريره اين :گفت
بر  درود خوش آمدند و :حديث نقل كني. فرمودها  آن ايآرزو دارند از رسول خدا (ص) بر

(ها آن
289F

2(. 

 : اند ابوهريره را تصديق نموده به صراحت تابعين
اي پيامبر (ص) را ه ابوهريره بيشتر از هر كسي فرموده«: گويد محمد بن عمرو بن حزم مي

محمد (ص) ابوهريره برترين اصحاب  :گويد ابوصالح سمان مي .)290F3(»از حفظ داشته است
(بودها  آن ترين ولي حافظ ،نبود

291F

4(. 

 : تاييد ابوهريره از طرف علماي بعد از تابعين

 »الذهب بالذهب«ي طلا به طلا  امام شافعي و غير او حديث ابوهريره را در مورد معامله

كر كرده و حديث ابوهريره ذ ،باشد مي »النسيئه نما الربا فيإ«كه مخالف حديث اسامه بن زيد 

حفظ بيشتر و  ،و موافقانش را بر حديث اسامه ترجيح داده است. دليلش هم كثرت راويان

                                                           
 322ص2معاني الاثار الطحاوي ج  -1
 43ص15مسند به تحقيق احمد شاكر ج  -2
 511ص3المستدرك ج -3
 با سند صحيح 3ق 3ج 133لبخاري ص التاريخ الكبير ل -4
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: روايت نموده است. سپس گفتآن را  كه اسامه به تنهايي بوده و ديگر اينها  آن تر بودن مسن
تاييد و اين  )292F1(»ترين فرد راويان حديث زمان خود بوده است ترين و حافظ ابوهريره مسن«

. چون سخن فردي چون امام شافعي است و اين خود كافي است چه او در بسيار باارزش است
سرآمد همه بود و در زهد  ،و فطانت حديث صحيح از ناصحيح تشخيص ،فقه ،حديث حفظ

 و تقوي ثابت قدم. 
بخاري و مسلم اساتيد كم سن كه از پيش كسوتان فقهاي حنفي است و از طحاوي امام 

 .)293F2(»ما نسبت به او حسن ظن داريم«: گويد چنين مي ،وايت داشته استر
ي مسلم  االله) كه از طبقه محمد بن اسحاق بن خزيمه (رحمه ،حاكم از استاد استادش ابوبكر

كنند كه  ي رد احاديث ابوهريره صبحت مي تنها كساني درباره :چنين نقل كرده است ،بوده
 فهمند. نميرا صيرت كرده است كه اخبار و روايات خداوند دلهايشان را كور و فاقد ب

معطل (منكر صفات) است كه اخبار و روايات ابوهريره را جهمي يا چنين كسي زيرا 
گويد و او را به  بدين سبب به وي فحش و ناسزا مي و بيند مخالف مذهب كفرآميز خود مي

و اين تهمت و ناسزا را نمايد كه خداوند او را از آن پاك گردانيده است  چيزي متهم مي
حجت و برد كه هان! اخبار و روايات ابوهريره  دلان و جاهلان به كار مي جهت فريب ساده

كه شمشيركشي عليه امت محمد فرد يا است  ي از خوارجو يا فرد شوند برهان تلقي نمي
اگر  . همچون فرديبيند داند و اطاعت از امام و امير را بر خود واجب نمي (ص) را جايز مي

بيند و دليل و حجتي براي دفع  روايات ابوهريره را مخالف مذهب نادرست و گمراهش مي
 .آورد روي ميغيبت و نكوهش ابوهريره وادي به  ،روايات وي ندارد

كه  را ـ گيري نموده و مسلمانان معتقد به قدر يا قدريه است و از اسلام و مسلمانان كناره
روايات اين فرد داند. هر گاه  كافر مي ن حكم كرده استبه آمقدر نموده و آن را  خداوند

گيري  بافي و نتيجه با فلسفه ،بيند ابوهريره (رض) از پيامبر (ص) را در رابطه با اثبات قدر مي

                                                           
 281الرساله امام شافعي ص  -1
 13ص1معاني الاثار ج  -2
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توانند حجت و دليل تلقي شوند. اين  پندارد كه اخبار و روايات ابوهريره نمي غلط چنين مي
ش را ثابت لودآ و شرك آميزندارد كه مقوله كفر در حالي است كه خود هيچ دليل محكمي

 كند.
نادرست به دست منابع را از ها  آن شود و دار مسائل فقهي مي يا جاهلي است كه عهده

از او  بدون دليل كه اخبار و روايات ابوهريره را مخالف مذهب فردي ديد كه آورد. زماني مي
داند و از  و رواياتش را مردود ميگشايد  ميدهان به بدي ي او  به ناحق درباره ،كند تقليد مي

نمايد. اما  را بدون دليل و جهت روشني انتخاب و اختيار ميامامش  مذهب ،روي تقليد محض
بر عليه ها  آن از ،را موافق مذهبش ديد [ابوهريره] كه روايات وي همين فرد هنگامي

(نمايد اج ميجمخالفانش استفاده نموده و بدان احت
294F

1(. 
سخن عارفي كه از حقيقت اهدافي كه دشمنان ابوهريره  ،امام ابن خزيمه بود اين سخن

ها و  قدري ،خوارج ، جئهدر دوران او مر نباخبر است. آنا ،اند ي آن مخفي شده پشت پرده
 بينيمشان.  كه مي ييها جاهلان بودند و در دوران ما نيز همين

را به محاسن و  229تا  225ي   جامع خود يك باب از صفحه 13ترمذي هم در جزء  ماما
 مناقب ابوهريره اختصاص داده است.

 :گويد چنين مي ،باشد صاحب مستدرك ميصغير كه استاد حاكم  ،ابو احمد حاكم كبير
(ترين صحابه بود و بيشتر از همه ملازم و همراه پيامبر بوده است او حافظ

295F

2(. 
از ابتداي اسلام تا عصر  :ستصاحب مستدرك چنين گفته ا ،شاگرد وي حاكم ابو عبداالله

 ،آيد جزو پيروان و اتباع ابوهريره به حساب مي ،كنوني هر كسي كه دنبال حفظ حديث بوده
(باشد مي »حافظ«گذاري به نام  براي نامها  آن ترين اولين و لايق اما او

296F

3(. 

                                                           
 513ص3المستدرك ج  -1
 403ص4الأصابه ج -2
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 :گويد مي ،همچنين او در آخر فصل مناقب ابوهريره كه در مستدرك تنظيم نموده است
اش و پيشوايان ديني از تابعين و  ي خود و ياران برگزيده داوند ما را از مخالفت با فرستادهخ

اند از پيشوايان مومنين مصون بدارد و همچنين در امر كسي كه  آمدهها  آن كساني كه بعد از
(نمود مصون بداردنگهداري رواياتش براي ما كانال حفظ و نقل شريعت ما را از 

297F

و حاكم  )1
و زماني اين  كند جزو كساني است كه به تشيع معروف بوده است ين گوهرافشاني ميكه چن

 سخن را گفته است كه تشيع چون امروز نبوده است.
ه ترين صحاب حافظابوهريره  :گويد وليا ميحافظ ابونعيم اصفهاني مولف كتاب حليه الأ

(بوده استاخبار و روايات از پيامبر (ص)  براي
298F

2(. 
 :گويد مولف كتاب المبسوط مي ،ق .هـ 490حنفي متوفي  يام سرخسشمس الائمه ام

حفظ  ،و در عدالت ،ابوهريره كسي است كه در همراهي و مصاحبت زياد وي با پيامبر (ص)
 :و ضبط نيكويش هيچ كس شكي ندارد و پيامبر براي او دعا نموده است. سپس گفته است

(مقدم بر همه است ،ضبط و حفظ حديث ،در عدالت
299F

3(. 
 ،بندگي و تواضعي كه داشت  اخلاص در ،علاوه بر مكانتابوهريره  :فرمايد امام ذهبي مي

(فقيه و دريايي از علم و جزو مفتيان بزرگ بود ،حافظ
300F

4(. 
او را به عنوان امامي مجتهد توصيف نموده و بزرگ و سرآمد حافظان  ،امام ذهبيهمچنين 

با بركت و زيادي را از پيامبر (ص) نقل  ،پاك كه علم و دانش پندارد و اين مورد اعتمادش مي
داشت و ي قوي  رسد. او اخلاقي نيكو و حافظه كس در اين كار به پاي او نمي نموده كه هيچ
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سنت و فقه توانمند  ،ايم كه در حديثي به خطا رفته باشد و بالاخره او در قرآن ما ندانسته
 . )301F1(دبو

 ،عبادت ،ديانت ،حفظ ،ابوهريره در صدق :فرمايد  ير و تاريخ ميفسابن كثير صاحب ت
اي بود. او از فضايل و محاسن زيادي  زهد و پرهيزگاري و عمل صالح داراي مكانت ويژه

(مند بود و كلام نيكو و پندهاي زيبايي داشت بهره
302F

2(. 
 ،بينيم كه از عصر پيامبر (ص) و صحابه و سه قرن طلايي و برتر اول چنين مي ما اين ،آري
اخير قول و عمل دست به دست هم داده و ابوهريره را تصديق نموده و از او  تا دوران

 كنند.  پشتيباني مي

 دروغ گفت و به خطا رفت...!
در عصر و زماني  ،كنند كساني كه ابوهريره را به دروغ پردازي و وضع حديث متهم مي

فراموش ها  آن ند.ك كنند كه دروغ جهان را فرا گرفته و بر آن سيادت و رهبري مي زندگي مي
مگر ممكن  ، اند كه در زمان پيامبر (ص) دروغ زشت و قبيح بوده است. علاوه بر آن كرده

است كه دروغگوياني توانسته باشند در آن زمان خود را مخفي كنند و دروغشان را پنهان 
  و وادار به تجديد توبه كرده باشد؟ را افشا نآناكه پيامبر (ص)  بدون اين ،نمايند
تر از دروغ نبود و  منفورهيچ چيز  ،نزد اصحاب رسول خدا (ص) :گويد يشه (رض) ميعا

به هنگام  ،بود اگر هم چيز اندكي مي .پسنديد پيامبر (ص) از هيچ فردي دروغي را نمي گزهر
گشت و خشمش تا زمان توبه از  شد و به شدت خشمگين مي ميخود  بي شنيدن دورغ از خود

(يافت آن ادامه مي
303F

رسول خدا خداوند و اي نيست كه ابوهريره بتواند  س دروغ كار سادهپ .)3
همه مدح و ستايش را كسب  دروغ ببندد و بعد اينها  آن (ص) و يارانش را اغفال نمايد و بر

 كند.
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ظاهر معني كذب  »لانفُ  بَ ذِ كَ «ي  اما هدف پيامبر (ص) و يارانش از بكار گيري جمله

 اند.  بوده است و قصد هيچ اهانتي در آن نداشته بلكه مقصودشان خطا و لغزش ،نيست
خون نفاس (خون بعد از چند روز بعد از وفات شوهرش  ،ثربراي نمونه سبيعه دختر حا

تو بايد چهار ماه و ده روز صبر  :گفت ،ل بر وي گذر كردبابوسنا ،از وضع حمل) پاك شد
پيامبر  ،ي پيامبر (ص) بازگو كردسبيعه اين گفته را برا .شوي ه رها ميبعد از دوران عد ،كني

. تل اشتباه كرده است. حرفش درست نيسبيعني ابوسنا »لبالسنا وبأكذب « :(ص) فرمود
(تواني ازدواج كني مي بلكه آزادي و

304F

1(. 
هنگام از  كه شب كسي :گفت ،هم از اين قبيل است كه از او روايت شدهابودرادء ي  گفته

وقتي كه تواند آن را به جاي آورد.  فرا رسيدن صبح نمي بعد از ،ي نماز وتر عاجز شود اقامه

چون پيامبر  ،ابودرداء به خطا رفته است »لدرداء وبأكذب «: گفت ، براي عايشه نقل كردند
(خوانده است را وترنماز  بعد از آمدن صبح هم

305F

2(. 
 جنگ خيبر به مدينه بازگشتند. زمان اسماء دختر عميس جزو مهاجرين حبشه بود كه در

تر  ايم. پس نزد پيامبر (ص) بهتر و شايسته ما در هجرت بر شما پيشي گرفته :عمر به او گفت

(ي اي عمر يعني اشتباه كرد »كذبت يا عمر«: اسماء ناراحت شد و گفت .هستيم
306F

3(. 
اند. اخطل در بيت شعري چنين گفته  ي كذب را به جاي خطا استعمال كرده عرب كلمه

  :است

در واسط آن را  يا ،اند هايت به شما دروغ گفته چشم« طواسِ بِ  يتِ اَ رَ  كِ اَ ينعَ  کِ بتذَ كَ 

 اي.) ديده

ي امف« :گويد ه چنين ميمذوالر دروغ آنچه به گوش او رسيده  :يعني »كذب سمعه 
 نيست.
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سالي  11يا  10پيامبر  :گويد به او گفتند كه ابن عباس مي :در حديث عروه آمده است

عروه سخن ابن عباس را  .به خطا رفته است :يعني ،»كذب«: تاو گف ،در مكه نماندبيش 
كه كذب مخالف  چون در مخالف صواب بودن شبيه دروغ است. چنان است كذب ناميده

كه دروغ و اشتباه در قصد و نيت با هم متفاوت باشند. پس  صدق و راستي است. ولو اين
است و كذب به  عمدي و غير عمدي (خطا). كذب عمدي معروف :كذب دو نوع است

ي زن شوهر مرده اگر وضع  ل پسر بعكك در فتوايش دربارهبمانند كذب ابوسنا ،معني اشتباه

يعني اشتباه  »هاق نم بذلا«: حمل كرد. قول پيامبر (ص) هم بدين معني است كه گفت
ي عامر كه به  كرده كسي كه اين را گفته است. اين گفته مربوط به كسي است كه درباره

ي عباده بن صامت كه  مانند گفته و است هدر رفتهاعمال وي  :گفت ،خودكشي كرداشتباه 

يعني ابو محمد اشتباه كرده است كه گفته بود نماز وتر واجب است.  »�مد بوأكذب «: گفت
به اين معني كه گوينده اشتباه  ،باشد در تمامي اين روايات كذب به معني خطا و اشتباه مي

 باشد. ي اهل مدينه مي كذب لهجهي  از واژهاين معني  ستنباطا اند كرده است و گفته

 : صدق و كذب در قول زبير
ي  توانيم گفته ي كذب و معناي آن در زبان گذشتگان و پيشينيان مي با اين توضيح درباره

ها  [آن »نها كذبإ«ي  كلمه :كه گفتهي بعضي از احاديث ابوهريره  را درباره (رض) زبير

 م. يكن فسيرت ـ  گر به درستي نقل آن از زبير اعتماد كنيماـ  دروغ هستند]

(آمده است »البداية والنهاية« در :گويد االله) مي شيخ معلمي (رحمه
307F

روايت شده از  :كه )1

مرا  :پدرم زبير به من گفت :كه گفت از عروه ،بن زبير ،از عمر يا عثمان بن عروه ،ابن اسحاق
كند. پدرم را پيش او  حاديث پيامبر (ص) را زياد نقل ميپيش اين يماني (ابوهريره) ببر كه ا

بعد از  :گويد .كذب ،كذب. صدق ،صدق :گفت خواند و پدرم مي بردم و او حديث مي
كه اين احاديث را از  اين در :پدر منظور شما از اين كلمات چيست؟ گفت :چندي گفتم
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گويد و  مناسب خودش مي را در مكانها  آن اما بعضي از ،شكي نيست ،پيامبر شينده است
 دهد. ع خود قرار ميقبعضي را در غير مو

از ابن اسحاق محمد آن را چون  ،صحت ندارد ،در حقيقت روايت همچون كلامي از زبير
و محمد بن سلمه يكي از اين چند نفر بيش نيست يا محمد بن سلمه بن  كند ميبن سلمه نقل 

يا ابن فرقد  ،يا محمد بن سلمه البناني ،است ن كهيلبيا محمد بن سلمه  ،است غداديقرباء ب
باشند. پس اگر از طرف هر كدام از  است كه تمامي اين افراد ضعيف و متروك الحديث مي

الحال و  مجهول ،گردد. و اگر فردي غير از افراد بالا باشد ضعيف تلقي مي ،خبر ،ها باشد اين
(نامعلوم است

308F

1(. 
ل شهيد شده است و ابوهريره تا مجنم. چون زبير در جنگ بي بنده داستان را ساختگي مي

پيامبر (ص)  رچون زبير همراه و ياو ،علاوه بر اين ،كرد زياد حديث روايت نمي ،بعد از جنگ
كنم كه  اند. پس فكر نمي با هم بودههاي زيادي  مدتنمود و  بود با ابوهريره زياد ملاقات مي

احترامي به مقام صحابه است و  بي ،باشد. چون اين كلمه اليماني (اين يمني) را گفتها كلمه هذ
 اين يمني كه ديروز به مدينه آمده است. :مثل اين است كه گفته باشد

جزو راوايان حديث از ابوهريره است. اگر زبير  ه گفتيم ـك چنان همـ  زبير يعني عروهابن 
در حالي كه در بين  چطور عروه از او حديث روايت كرد؟ ،نمود ابوهريره را تكذيب مي

بوده است. علاوه بر اين هشام بن عروه نيز زبير پسران زبير تنها اين يكي در آن واقعه همراه 
باشد. آيا او هم متوجه نشده است؟ امام زهري  در صحيحين جزو راويان حديث ابوهريره مي

زياد روايت  ر اويعروه و غ ،از پسران زبير ،آوري احاديث ابوهريره مشهور است كه به جمع
 ي تكذيب ابوهريره را به وي نگفته باشند؟ آيا ممكن است كه چيزي درباره .كرده است

 گاه و حجتي ندارند. جوابي نيست! و ابوريه و عبدالحسين هيچ تكيه
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از اين داستان تنها صدق و كَذبَ  ،هاي خود گويي كه ابوريه در گزافه تر از همه اين عجيب
 را ابوهريرهاز  اش شك و ترديد چون بقيه ،ي داستان ندارد به بقيه كند و كاري را نقل مي
 سازد. منتفي مي

 : اند خلفاي راشده ابوهريره را تكذيب نكرده
) ابوهريره را تكذيب مااين مطلب كه گويا اميرالمومنين عمر و عثمان (رضي االله عنه

عي آن هستند. وهم او است ام معتزلي مدظّبهتان و دروغي است كه افرادي چون نَ ،اند نموده
ي معتزلي است في ابوجعفر اسكا  اند. يا گفته عثمان و علي او را تكذيب كرده ،عمر :كه گفته

ادعاي است. يا  شده ضعيف خواندهوي كند و  كه اخبار و روايات بدون سند را نقل مي
و مدرك بدون سند  ،لقاسم بلخيابشر المريسي است. يا مسائلي است كه ابو ،جهمي مبتدع

 طرح نمود كه حتي يك كلمه هم از طريق افراد مورد اعتماد و ثقه به اثبات نرسيده است.
ام و امثال او در رابطه ظّهاي نَ جويي گويي و عيب لازم است اين امر مهم را بدانيم كه ياوه

 ،هاي اوايل قرن سوم هجري است كه امت اسلامي از طرف افراد معتزلي با ابوهريره جزو فتنه
 بدان گرفتار شد.   (ناسيوناليست) باطني و شعوبي ،جهمي

 ،ي اسلامي بدعت و لشكريان مجوسي و دشمنان عقيدهتمامي طرفداران زمان  در آن
عليه جنگ در  ،ي يونان هاي فلاسفه ي كتاب  ترجمهي نيروها و توان خود را از طريق  همه

از مترجمين يهود بودند و سرانجام ها  آن . تا جايي كه بعضي ازبه كار گرفتنداسلامي   عقيده
و جذب خود كنند.  ودهق منحرف نم .هـ 218ي عباسي را در سال  توانستند مامون خليفه

را ها  آن ي خلق قرآن تصديق كرد و سخنان باطل را دربارهها  آن ي مامون قول و گفته
 ي كار خود قرار داد. سرلوحه

هاي مهم اداري را تحويلشان دهد و با  و منصبها توانستند او را وادار كنند كه پست  آن
دانشمندان مدافع سنت به مبارزه و ستيز بپردازد. تا جايي كه احمد بن ابوداود وزير مامون شد 

امام  ،دار اجراي اين وظيفه شد. سرانجام و منصب قاضي القضاه را به دست گرفت و عهده
فكرش جنگ طولاني و سختي را با سنگر و هم دلير و بزرگوار احمد بن حنبل و علماي هم
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بدعتگزاران و دستگاه حكومتي مامون و بعد از او هم با معتصم و واثق كه با روش او 
شروع كردند. روزگار سخت و سياهي بود و بعضي از دليران پيرو سنت  ،كردند حكومت مي

و گروهي زنداني و تعدادي به مصر  .فدا نمودند همصطفي (ص) جان خود را در اين را
ي پاك و باور درست بود و  خراسان تبعيد شدند. چون خراسان در آن موقع مهد عقيده

 دادند. دين را نمي حريم هيچ بدعتي بهراه يافتن ي  اجازه ،طاهريان فرمانروايان آن ديار
از كار بر كنار شدند و  ،گروه ديگري هم از پيروان امام احمد كه پست و مقامي داشتند

اين جنگ وحشتناك ادامه پيدا كرد و اگر ثبات و استقامت   .حمل كردندفقر و گرسنگي را ت
قطعا  ،و معتزليان نبودانحرافات جهميان ي وي با  و تحمل رنج و محنت امام احمد و مقابله

 گشت. لالت ميضامت اسلامي به طور كامل دچار گمراهي و 
دادند. ولي هر بار كه  مياز خود نشان  نظير بي ثبات و استقامت ،مومنان ،از اين طرف هم

 ،نظام معتزلي ،ابوداود پسر سكان داران فتنه و آشوب مانند ،آوردند احاديث صحيح را مي
پرداختند.  ميهاي خود  ريزي بدعت در برابر مومنان به طرح و پايهها  آن بشر المريسي و امثال

نمودند و  يو روايت احاديث صحيح را تكذيب م افزودند ميصورت كه بر روايات  بدين
جا شروع شد. اين كار بدين خاطر بود كه ابوهريره بيشتر از هر  تكذيب ابوهريره نيز از اين

روايت نموده  ،كرد هايشان را افشا مي را كه بدعت  ي ديگري احاديث مربوط به عقيده صحابه
عصر مامون را عصر طلايي نامگذاري  ،بينيم كه خاورشناسان است. به همين دليل مي

 ر كنند. لذا براييخواهند تاريخ را مطابق فهم و اهداف خود نقد و تفس اند. چون مي كرده
زمان كه مامون تلاش زيادي نموده كه چراغ هدايت را خاموش كند و  وقت و آن آنها  آن

 ،يل و خرافات فلاسفه يونان نمايدامت اسلامي را از راه قرآن منحرف سازد و گرفتار اباط
 .ده استواقعا عصر طلايي بو

گران راستين  چهارده سال طول كشيد و دعوت ،فرسا اين رنج و محنت سخت و جان
متوكل به خلافت رسيد و خداوند گرايش به حق ايستادند تا سرانجام همواره پايدار و باثبات 

درون به خود آمد و انقلابي در  ،حق را ديد و بدان گوش فرا داد ،را در دل او افكند
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رد. اهل حق بالاخره پيروز شدند و دست عناصر فاسد از دستگاه حكومت به وجود آو
حكومتي كوتاه شد و پيش از همه ابن داود بر كنار گرديد و اموالش مصادره شد و تنها سه 

 از غم و اندوه جان داد و مرد. بعد روز 
چنين خداوند دينش و سنت پيامبر (ص) و كرامت راويان سنت را حفظ نمود و بار  اين
 ،اما اين گروه از داعيان بزرگوار در اين راه ،امت بر عقيده و باور خود استوار گشتديگر 
به زندان تبعيد شدند و در غل و زنجير  ،گرسنگي چشيدند ،جان دادند ،پرداختندزيادي بهاي 

نظير خود درس و قانون  . ليكن با استقامت و ثبات بيها كشيده شدند گاه و شكنجه
  هاي بعد از خود آموزش دادند. م را به نسلگران راستين اسلا دعوت

القادر باالله بن اسحق بن  .باور راستين اسلامي بر عزت خود ماند و بدعت خاموش شد
كتابي را در باب عقيده نوشت كه مورد تاييد علماي  ،جعفر المقتدر باالله كه فقيهي توانا بود
اي فرستاند.  ناحيه و شهري نسخهو به هر  برداري نموده امت قرار گرفت و از روي آن نسخه

 مرگ بدين صورت و ي خود قرار دهد گاه عقيده تكيهآن را  امت اسلامي ملزم شد كه
 بدعت اعتزال و تجهم فرا رسيد.

 ،راني شهوت ،بينيم كه در گناهكاري مي ،اگر ما وضعيت اين گمراهان را بررسي نماييم
بودند و اين دو گروه ان امروزي ابوهريره دقيقا مانند دشمن ،تقوياز پرستي و دوري  بيگانه

 ندارند. با هم هيچ تفاوتي
 ،اش را در دربار خليفه از صفر شروع كرد احمد بن ابوداوود زندگيها  آن رييساز جمله 

و چندين باغ و ها قطعه زمين كشاورزي  ده ،هنگام كه متوكل او را محاسبه و عزل نموداما 
  بود.را چپاول و ضبط كرده  شماري و بيو ثروت هنگفت  آباد كشتزار

ي ابن قتيبه را ذكر كنيم كه شخصيت مورد اعتماد و  ي نظام كافي است كه گفته اما درباره
شب  ،گرها و مكاران بود يكي از حيله ،شناسيم نظامي كه ما مي :گويد ثقه دوران او بود و مي

اخلاقي  مرتكب فاحشه و بيو آمد  در حالت مستي به كوچه و بازار مي ،كرد و روز مستي مي
 :گويد شد و اين سروده از اوست كه مي مي
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ــــزق في ــــذ روح ال ــــت آخ ــــا زل ــــف م  لط
 

 ســــــتبيح دمــــــا مــــــن غــــــير مجــــــروحأو 
 

ــــی  ــــيت وليأحت ــــان في نش ــــد روح  يج
 

(والــــــرق مطــــــرح جســــــم بــــــلا روح 
309F

1( 
 

 گرفتم همواره به آرامي جان مشك شراب را مي :يعني
 ريختم و خوني را بدون ايجاد زخم مي

 شدم در حالي كه من دو جان در بدن داشتم كه خم مي تا اين
 افتاد جان بر زمين مي اما مشك شراب چون يك جسم بي

هم افرادي با اين ويژگي وجود داشتند و در حقيقت جرات طعنه ها  آن و كمي قبل از
ر لغت و كه علم نافعي د معمر بن مثني. او با آن ،آموختند. مانند ابو عبيدهها  آن زدن را به

(جزو خوارج بود و به دليل شعوبي ،ادبيات داشت
310F

زد و ناسزا  بودنش به عرب طعنه مي )2
علماي شعوبي گري بدون ترديد بدعت است و اهل علم  دانيم كه شعوبي گفت و نيك مي مي

كه در كتاب تهذيب و غير آن به وضوح  اند. چنان بودنشان ضعيف دانسته را به دليل شعوبي
 ،زده استطعن  برخي از پيروان پيامبر بهرا نوشت كه در آن  »كتاب مثالب« شود. ديده مي

او  وضعيت«: ابن قتيبه گفته است. در حالي كه خود او است كه مورد طعن و مخدوش است
دوست نداريم از آن بحث كنيم به صورتي است كه ترين پدرش از او  و نزديك ،نسب در

كنند ولي خود بدان  بود كه ديگران را امر ميچون كساني خواهيم چرا كه در آن صورت 
اما . و همچون حالتي مشهور استپرهيزند.  دارند اما خود نمي باز مينمايند. از بدي  عمل نمي

(تدوين و در تاريخ ماندگار شود ها در كتاب احوال او دوست نداشتيم كه
311F

از  به هر حال او .)3
(لحاظ نسب معيوب و مخدوش است

312F

4(. 
 ...ها قياس كن ر اينبقيه را هم ب
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سوايي بس بزرگتر [از مورد فوق] است كه رالبته مواردي وجود دارد كه در افتضاح و 
ي كل  براي نمونه فرمانده گزاري را احاطه كرده است. ي بدعت اطراف سران و رهبران حمله

به او منتسب  ها گري يعني جهم بن صفوان كه تمامي جهمي و رييس و مدير تهاجم شعوبي
اي كه در اواخر عصر دولت اموي  در فتنه ـ حارث بن سريجبه عنوان دست راست  ،شوند مي

اي كه بعد از سيزده سال منجر به كشته شدن  . فتنهكرد ـ عمل مي در خراسان شمالي برپا كرد
حارث گشت. او در اين مدت به سرزمين مشركان رفته و با چند نفر به خدمت حاكم آنان در 

مسلمان  در حالي كه خود را ،در دست كفار با لشكر مسلمين جنگيدآمده بود و دست 
 تاداد  كرد و به عنوان غنيمت جنگي تحويل مشركين مي زنان مسلمان را اسير مي ،ناميد مي

 ناموسشان را مباح و حلال دانند و هتك حرمت شوند.
دانند و  تر ميآيا ابوريه از آنان بهتر است؟ قطعا بهتر نيست. بزرگان مصر حال او را به

وقتي كه ما براي رد مكرشان به مسند امام احمد و  ،آيا ابوريه و امثال او .شناسند بيشتر مي
 جز پناه بردن به نظام و امثال او چه راه ديگري دارد؟ ،بريم هاي حديثي پناه مي ي كتاب بقيه

 شكــــــــال منوعـــــــهآ) ةمــــن ذاک (ريــــ
 

 لهــــــــــــم دينـــــــارأالـــــــدس ديـــــــدنهم و 
 

 ـــــــــه يــــــدعی علمـــــــــــا ومعرفــــــهومثل
 

 نكــــــارإضــــــلّ الطريــــــق ولم يســــــعفه  
 

ـــــ ــــــضلاله في يالف ـــــه الــ ــــــول ينمق  قـــ
 

 للغــــــــــافلين كــــــــــأن العلــــــــــم أوزار 
 

ــــوی  لا ــــهأيرع ــــذب مهنت ــــون الك  ن يك
 

ــــــدالبيع    سعـــــــارأمــــــادام الكــــــذب عن
 

ـــــحت  ـــــه الس ـــــاأفلقم ــــــوال يؤوله  قـــــ
 

ـــــــجار   ماشــــــاء طالبهــــــا للســــــحت تـــ
 

 هاي متنوع دارد كه اين همه شكلريه كيست ابو
 كار اوست و غم و همش دنيا و پول دسيسه

 ادعاي علم و معرفت دارد كسي چون او
 كند او را كمك نمي گمراهيانكار  راه را گم كرده و

 كند القا ميغافلان به آراسته در سخن گمراهي را 
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 گراني بر دوش اوستچون بار انگار كه علم 
 دارند دست بر نمي ،و بهتان استي خود كه دروغ  از پيشه

 تا وقتي كه كذب و دروغ ارزش و بهايي براي فروش داشته باشد.
 كند ي حرام (او) سخناني هستند كه تاويلشان مي لقمه

 حرام باشند )اموال(ضيان آن بازرگانان  تا وقتي كه متقا
ثقات  از و غير او ي تنقيص كنندگان ابوهريره به ابن قتيبه دينوري چه كه ابوريه و بقيه آن

و مريسي و امثال به طور حكايت از نظام ها  آن در حقيقت چيزي است كه ،دنده نسبت مي
را ها  آن ولي ابوريه و امثال او .اند جهت رد كردن و باطل نمودن اقوالشان آورده ،اين ضعيفان

است و سپس بر نظام چنين گفته  :گويد ابن قتيبه مي :مثلا .اند ثقات نسبت دادهبه  ،دروغبه 
. اما ابوريه قول نظام را نقل كرده است داند مردود ميسخنش را كند و  گيري مي نظام خرده

در دنيا وجود  از اين تزوير علمي تر تر و زشت قبيح و به ابن قتيبه نسبت داده استآن را  ولي
 .پيدا نخواهد شدتزوير  ن اينندارد و هيچ پستي و قباحتي همچو

اي را از آن حذف  كنند ولي به عمد كلمه از ثقات نقل ميكه قولي را  و نيز مانند اين
افزايند يا جايي را تغيير  اي را بر آن مي يا كلمه تا موجب رسوايي منقول عنه شود ،كنند مي
ي فراوان هاي تزوير اسلوب و كنند دهند و يا فقط قسمتي را نقل و قسمتي را حذف مي مي

 اند. را نداشتهآن كه هيچ يك از خاورشناسان يهود جرات  ،دبرن را زياد به كار مي ديگري
اند واجب  مثال او از گناه و معصيت و تزوير و دروغ نقل كردها وچه كه ابوريه  تمامي آن

اي كه از آن  به صفحهدر ثاني و  ،ه شودي ترديد و شك به آن نگريست به ديده اولا است كه
 ريف آن وجود دارد. چون امكان تح ،شود همراجع ،كنند نقل مي

در صورتي كه منقطع لازم است كه نص منقول را  ،اگر مشخص شد كه نقل درست است
اگر صحت پس  ،مدارسه و بررسي كرد ،ن نقد اسنادبر اساس فنو ،و يا راوي آن ضعيف باشد

متن فحواي ن و روايات ديگر كه مفهومشان با يدر پرتو حقايق تاريخي و قرا ،شد سند ظاهر
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و با توجه به لغت عرب و شناخت و آگاهي بر آن و  با متن معامله خواهيم كرد، استمخالف 
 بايد به متن نگريست. ،برند اي كه به كار مي ات مربوطهععرف و عادات آن زمان و اطلا

 متاخرين هيچ ارزشي ندارد.ضعفاي زني و از كتب  اما نقل بر اساس ظن و گمانه

 االله بغــــــــيهم كــــــــم لفقــــــــوا ثــــــــم رد
 

 جنــوا مــا ســوی الخــذلان مــن ثمــر؟ وهــل 
 

ـــــد بلونـــــا  ـــــابه ق ـــــا عصرـــــاأعص  مره
 

 العقبــــــــــی وتســــــــــتتر فلتتــــــــــق االله في 
 

 تـــــــــــاريخ يضـــــــــــمخه ةبـــــــــــوهريرأ
 

 تيــــــاه علــــــی العصرــــــ ةنفــــــح الهدايــــــ 
 

 فلــــــــيس ضــــــــائره حقــــــــد لشــــــــانئه
 

 رجـــــــاف مســـــــتترأولـــــــيس ضـــــــائره  
 

ــــــــنتنا ــــــــور س ــــــــر ن ــــــــی الكف  فمادج
 

 الـــدجی العكـــر ســـطح ضـــوءا فيأفالبـــدر  
 

را به سوي خودشان ها  آن نافرمانيخداوند  بعد و اند قدر دروغ پردازي كردهچ :يعني
  ،بازگردانده است

 اند؟  ي ديگري چيده آيا به غير از پستي و خواري ثمره
 هاي مختلف امتحان كرديم  را در زمانها  آن گروهي بودند كه امر
 و گم شوند. از خدا بترسند پس به خاطر آخرت 
و بر زمان بسيار  نماياند ] تاريخ است كه نسيم هدايت او را بزرگ ميابوهريره [خود يك

 فروش است فخر
 رساند  ي دشمنانش [نسبت به او] هيچ زياني به او نمي و كينه لذا حقد

 او را آسيبي نرساند.  ،افراد خود پنهان كنو بهتان و دروغ 
 كند  يتاريكي و ظلمت كفر نور و روشنايي سنت ما را خاموش و پنهان نم

 ر بسي بيشتر است.دچرا كه تابش و روشنايي ماه چهارده در ظلمت و تاريكي مك

 اند  به عمر نسبت داده ي تكذيب ابوهريره در زمينه آنچه
 : اند تكذيبي كه به عمر نسبت داده
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يا نقل حديث از  :كند كه عمر بن خطاب به ابوهريره گفت نقل مي عساكرابوريه از ابن 
از جمله  ركنمايم. كتاب ابن عسا كني يا تو را به دوس تبعيد مي ترك ميپيامبر (ص) را 

 ،و اگر روايتش درست باشد  ،دارد فراوانضعيف و موضوع احاديث كه  هايي است كتاب
ه مردم احاديث را در غير مكان خويش قرار ك كه عمر ترسيد از اين شود مي حمل بر اين

و هر گاه كسي آورند  صت هستند بسيار بر زبان مياحاديثي را كه مفيد رخها  آن چون ،دهند
از او نقل كنند و آن را اشتباه بيافتد و مردم خطا و ممكن است به  ،احاديث زيادي نقل كند

(نمايندحمل بر خطا بودن حديث خطا و اشتباه راوي را 
313F

1(. 
ست كار روافض ا ،كه اين حديث ساختگي ن ظاهر داستان دلالت دارد بر اينايعلاوه بر 

 خواهند عمر را متهم نمايند كه از احاديث نبي (ص) نفرت داشته است. كه مي
تبعيد وي به به خود شاهد بر تناقض گويي است. چون تهديد عمر  ،همچنين اين اثر

معني ندارد مگر نه اين است كه اگر احاديث ابوهريره  ،استاو كه زادگاه دوس  سرزمين
چرا كه سرزمين  ،باز داردها  آن مردم دوس را نيز از خطرنادرست هستند بر عمر لازم بود كه 

. اگر نادرست مصون نگه داشته شودآثار احاديث بايد از خطر  ،دوس نيز چون غير آن
نمود نه به تبعيد او به  وي را به قطع زبان تهديد مي ،احاديث ابوهريره نادرست بود

(سرزمينش
314F

2(. 
 :مورد بالاست. بدين عنوان كه عمر گفته است مانند ،چه كه بشر مريسي هم ادعا كرده آن

دروغ بستن به عمر او را متهم به  ممكن است دروغگوترين محدثين ابوهريره است. چطور
به عنوان والي و استاندار  گيرد و او را در حالي كه وي را به كار مي ،رسول خدا (ص) كند

عمر  ،كنند چه دشمنان ادعا مي ناناگر چ ،سپارد نمايد و مناطقي را به وي مي ميبحرين تعيين 
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را به وي ها  آن كرد و اعمال هرگز در امور مسلمين به وي اطمنيان نمي ،چنين نظري داشت
(سپرد نمي

315F

 مگر چه دليلي براي يار پيامبر (ص) از تكذيب روايت بزرگتر است. .)1
س ديگري ترين صحابه است و بيشتر از هر ك ترين و حافظ بلكه او صادق ،اما چنين نيست

 احاديث ناسخ را نقل نموده است.
ترين صحابي را  دهد كه مواظب گفتارش نباشد و حافظ چگونه به خود اجازه ميانسان 

چگونه صحت دروغگويي او دروغ زند؟  تبه او تهم متهم نمايد و بدون هيچ دليل درستي
عمر او را ثابت و  طلحه پسر عبيداالله و عبداالله بنشود در حالي كه  نزد اين مخالف ثابت مي

بهتر  ،اند. اگر اين مرد سنگ داغ يا اخگري را گاز بگيرد و زبانش بسوزد درستكار پنداشته
(خود قرار دهد )ي طعنهتأويل (رسول خدا (ص) را مورد  صحابي كه از اين براي او است

316F

2(. 
. چون اين از اين قبيل است داستان عمر و ابوهريره كه گويا عمر وي را با تازيانه زده است

 قصه از روايات ابوجعفر اسكافي ضعيف است و مورد اعتماد نيست.
 اي مريسي روزگاربه تو  ،مان به مريسي آن روزگار گفتند چه را كه گذشتگان ما آن

چون در حق صاحب و يار پيامبر (ص)  ،از خدا بترس و از او طلب بخشش كن :كه گوييم مي
تو معروف است. اگر قدرتي بود كه از ياران ي  اي كه بر خلاف گفته مدعي چيزي شده

كند تا  كرد و پوست مخالفان را مي قطعا پشت و شكم تو را پاره مي ،كرد پيامبر (ص) دفاع مي
را به ها  آن ياران رسول خدا (ص) را نداشته باشد وناسزاگويي به كسي جرات فحش و 

 .نمايدكذب و دروغ متهم ن
اي. قطعا  روايت كرده موثقيفرد از چه آن را  و كهبگ ،اگر ادعايي كه داري راست است

(يابي را نمي ثقه اي وتو هيچ فرد مورد اعتماد
317F

3(. 
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ي عمر  ابوهريره را جاي ثقه پنداشته اين است كه نواده ،كه عمر ترين دليل بر اين از روشن
ه در ك ،از جمله سالم بن عبداالله بن عمر ،باشند جزو روايت كنندگان حديث از ابوهريره مي

ابوهريره  ،بن عاصم بن عمر فصصحيح بخاري سه بار از وي روايت نموده است. همچنين ح
را جاي ثقه پنداشته اين است كه نوادگان عمر جزو روايت كنندگان حديث از ابوهريره 

يازده مورد از وي روايت نموده كه در صحيح  ،الم بن عبداالله بن عمرساز جمله  ،باشند مي
اند و از  تكذيب عمر را ـ اگر او را تكذيب كرده باشدـ نداشتهها  آن آيا ،است آمده بخاري

 ؟اند كه عمر او را درستكار ندانسته است پدران خود نشنيده

 : اند كه به عثمان نسبت دادهراچه  آن
را نظام آورده است كه حال و وضع و صفات و سفاهت  توسط عثمان تكذيب ابوهريره

 هيچ روايتي را در رابطه با تكذيب ،ثقات و معتمدين حديث ،ايم وي را قبلا شرح داده
تبعيد را كه به عمر نسبت  پيشين حديثرامهرمزي فقط  ،اند عثمان نياوردهابوهريره توسط 

اندك گويي در نقل و روايت مشهور  در است و مذهب عثماننسبت داده عثمان به  ،اند داده
 ،اگر روايت درست باشد .كرد ار پرهيز مياست. در فصل قبل آورديم كه از نقل حديث بسي

 نماييم. ان مبني بر كم روايت كردن احاديث ميعثمروش حمل بر آن را 

 : اند تكذيب ابوهريره به علي نسبت دادهي  چه در زمينه آن
علي (رض) ابوهريره را تكذيب نموده يا  ،هيچ مصدر موثقي وجود ندارد كه ثابت نمايد

بعضي از دشمنان ابوهريره كه به روايت ابو جعفر مگر ده باشد. از او روايت حديث منع كر
چنين گفته  هابوهريره به علي رسيداز گويا هنگامي كه حديث منقول  ، اند اسكافي استناد كرده

پردازترين موجود زنده بر  دروغ :است يا گفته استترين مردم هان ابوهريره دروغگو :است
 شد.با ي دوسي مي پيامبر (ص) ابوهريره
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باشد و او اهل هوي و غير موثق  اين روايت ضعيف است چون از ابوجعفر اسكافي مي
(است

318F

و همچنين  ،ه دروغ بزرگي است كه اتفاق افراد زيادي از پسران و نوادگان عليكبل .)1
اين دروغ را آشكار  ،هاي پيشين هاشمي ي شيعه و گروه همرزم و جماهير اوليه ،ياران

بر روايات ديگر از ابوهريره و روايات افراد ثقه از ها  آن وتسازد. و همچنين سك مي
همه دال بر دروغ بودن  مستقيما از ابوهريره نشنيده باشند ـآن را  ـ اگر خودشان ،ابوهريره

پردازيم و اگر امام علي چيزي  روايت ابوجعفر است كه در فصل آينده نيز به آن مي
 كردند. مي بازگو و براي ما از او نقلآن را  حتما ،گفت مي

 پس مرگ و نابودي براي تو اي دروغگو!

ـــ ــــإف ـــی مقالــــ ـــن علّ ـــروی ع ـــت ت  ةن كن
 

 نغفــــــــــل نــــــــا عـــــن فراهـــــاإتوهمـــــت  
 

 فقـــد ن كنـــت عمـــدا قـــد وضـــعت لهـــاإو
 

ــــذ  ــــا ال ثن ــــزل يفضــــحت ونكّ ــــت تغ  كن
 

 ذن صـــــدر التشيــــــــــع ســـــاكتأذا  لمــــا
 

ـــــدوَّ لـــــــــواإو  ـــــرا لهــــــــا لم ي ـــــاؤه ط  بن
 

پنداري كه ما از افترا بودن آن غافل هستيم؛ و  كني و مي تو سخني از علي روايت مي اگر
چه را كه  و آن ،آبرويت رفته اي اگر به عمد اين سخن را وضع كرده و به او نسبت داده

اند و فرزندان و  ي تشيع (علي) ساكت پس چرا سركرده ،ايم اي نقض و رد كرده بافته
 اند؟! زبان نياوردهنوادگانش اين سخن را بر 

 ،ي است كه نظاّم ادعا كردهخبرام  آورترين چيزهايي كه در اين زمينه ديده يكي از تعجب
به علي خبر رسيد كه ابوهريره هنگام وضو گرفتن و هنگام لباس «: گويد جا كه مي آن

وضو گرفت و از  ،برايم آب بياوريد :گفتعلي  ،اندازد پوشيدن طرف راست را جلو مي
 ورزم. من با ابوهريره مخالفت مي :پ شروع كرد و گفتطرف چ
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آن را به ابن  ،كه چه جاي تاسف است اين اين سخن را عبدالحسين نيز نقل كرده و آن
تنها در مقام رد بر نظام آن را  در حالي كه ابن قتيبه از اين سخن بري است و ،قتيبه نسبت داده

 .)319F1(»آورده است

 : كه به معناي تاييد اوست ،ابوهريرهروايت افراد قاضي و زاهد از 
هاي  اند گروهي از قاضيان پايتخت در فهرست كساني كه از ابوهريره حديث روايت كرده

يك ها  آن اند و به نظر من در روايت ه از وي حديث روايت كردهكيابيم  مهم اسلامي را مي
د. چون افراد قاضي در هر افكنان وجود دار زنان و شبهه پيام بس مهم در تاييد وي و رد طعنه

گرديدند و نظر به  غالبا از افراد پرهيزگار انتخاب مي ،مخصوصا در صدر اسلام ،عصري
كه مجبور به شنيدن گواهي گواهان و تفحص در احوال آنان بودند و كساني را  اين
ـ  نمودند كردند رد مي ي آنان برخيزند و كساني كه ضعيف جلوه مي طلبيدند كه به تزكيه مي

يابيم كه طبيعتا در امر توثيق افراد حذر و احتياطي از خود نشان  را ميها  آن نظر به اين امرـ
بينيم. بنابراين اگر يك نفر  دهند كه اين احتياط را نزد فقها ـ تا چه رسد به غير آنان ـ نمي مي

كه اين امر بدون شك به اين معني است  ،حديث روايت كرد ،قاضي از يك فرد اهل حديث
و شك و  او از آن گذشته استو  ،اند ي تنگ و باريك خويش عبور داده آن فرد را از قنطره

كه او را به  گمان ناخودآگاه ايشان اطراف او را احاطه كرده و از آن نجات يافته است يا اين
 طلاي سرخ از آن بيرون آمده است. ،اند خويش درانداخته [نقادي] ي كوره

اكنون  د قاضي از ابوهريره معناي تاييد و توثيق او را در پي دارد. هماز اين رو روايت افرا
آييم تا  ي به گردش درمها و مراكز تمدن اسلا و در پايتخت بيا با هم گردشي را شروع كنيم

تر  پاييني  ها طبقه از اند يا جا را ببينيم كه مستقيم از ابوهريره حديث روايت كرده قاضيان آن
 اند. از وي حديث روايت كرده  م و به واسطهغير مستقيهستند و 

فها االله تعالی« )مكه مكرمه(از ام القراي جهان اسلام   : شروع كنيم »شرّ
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 : اند از ميان قاضيان مكه كه از او حديث روايت كرده
مسووليت سمت قضاوت در مكه را به عهده  ،ثقه مورد اعتمادو مرد عبيد پسر حنين تابعي

(داشت
320F

(از ابوهريره نزد بخاريو روايت او  )1
321F

 و غيره موجود است.  )2
(كه قاضي مكه بود ،مطلب پسر عبداالله پسر حنطب

322F

او تابعي مورد اطمينان و از بزرگان  .)3
(قريش بود. اما روايت او از ابوهريره مرسل

323F

 است. )4
(يابيم مي يره را نزد ابن ماجه و امام احمدهايي از روايت او از ابوهر مثال

324F

5(. 
قاضي  ،اند تر قاضيان كه احاديث ابوهريره را دست به دست كرده طبقات پاييناز ميان 

 باشد. مكه سليمان بن حرب ازدي شيخ بخاري مي

 : باد ][رسول خدا ي مشرفه درود و سلام خدا بر ساكنش قاضيان مدينه
 : ها و از ميان آن

ا به عهده ي پسر عبدالرحمن بن عوف كه به مدت چند سال قضاوت مدينه ر ابوسلمه
(داشت

325F

(ي مدونات حديث وجود دارند ت او از ابوهريره فراوانند و در همهاو رواي )6
326F

7(. 
او هم توليت مسند قضاوت در  ،تابعي مورد اطمينان و قاطع در حق ،عراك بن مالكو 

(مدينه را به عهده داشت
327F

ه در زمان خليفه عمر پسر عبدالعزيز مسؤليت توليت ك مثل اين .)8
(و رواياتش از ابوهريره فراوانند ،نه به او واگذارگرديده استقضاوت مدي

328F

1(. 
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مسووليت قضاوت مدينه را به عهده نامبرده  :ي انصاري عمره عبدالرحمن پسر ابي
(گرفت

329F

(و احاديث فراوان از ابوهريره روايت كرده است .)2
330F

ي انصاري  و عمر پسر خلده .)3
(توليت قضاوت مدينه را به عهده گرفت ،زرقي

331F

با هيبت و قاطع و با  ،اطمينان موردمردي  .)4
(عفت بود. روايات او از ابوهريره كمتر از روايات افراد سابق است

332F

5(. 
ي عبدالرحمن پسر عوف قاضي مدينه  برادرزاده ،ي پسر عبداالله پسر عوف زهري و طلحه

(بود و رواياتي از ابوهريره دارد
333F

6(. 
يطب بن عبدالعزي مسووليت توليت قضاوت سفيان بن حو واب نو رباح پسر عبدالرحمن ب

(مدينه را به عهده گرفت
334F

(و رواياتي از ابوهريره دارد )7
335F

8(. 
مسووليت توليت قضاوت مدينه را به عهده  ،فرد مورد اطمينان ،ندب هذليجو مسلم پسر 

(گرفت
336F

 ام. من بر روايتي از او اطلاع پيدا نكرده هك ،كرد از ابوهريره حديث روايت مي )9
توليت قضاوت در مدينه را به عهده  ،مورد اطمينانمرد د بن حارث انصاري و سعي

(گرفت
337F

10(. 
يابيم كه او را  تر بيابيم كسان ديگري از قضات مدينه را مي و اگر از اين طبقه پايين

 : از جمله ،اند نديده
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(سعد پسر ابراهيم پسر عبدالرحمن بن عوف كه توليت قضاوت مدينه را به عهده گرفت
338F

1(. 
 فرد محل اطمينان معروف به دادگري و فهم و دينداري و عفت بود. و

ي عبدالرحمن بن عوف فرد مورد اطمينان و  و احمد پسر ابوبكر الزهري؛ او هم از ذريه
(كه توليت منصب قضاوت مدينه را به عهده گرفت ،هفقي

339F

نامبرده از شاگردان امام مالك  .)2
 ديث ابوهريره است.احاكرد و موطأ مملو از  را از او روايت مي »الموطأ«بود و كتاب 

و عبداالله پسر عبدالرحمن بن معمر انصاري كه در زمان خلافت عمر بن عبدالعزيز 
 را به عهده گرفت. مدينه مسووليت توليت قضاوت

 باشد؛  بعد همراه با ما به كوفه بيا كه مركز ياران امام علي و وارثان علم او مي

 : ي حديث از ابوهريره روايت كنندههاي كوفي  از ميان قاضي
(از علي  :قاضي مشهور كوفه و يار اميرالمؤمنين علي رضي االله عنه عامر بن شراحيل شعبي

(كند) صد و پنجاه تن از ياران رسول خدا (ص) حديث روايت مي و يكها  و عبداالله
340F

3(.  
(توليت منصب قضا در كوفه را به عهده گرفت

341F

وهريره روايت كرده و احاديث فراواني از اب )4
(است

342F

5(. 
مسووليت توليت منصب  ،ي پسر ابوموسي اشعري كه فقيه بس بزرگواري است ابوبرده

(قضاوت كوفه را بعد از قاضي شريح به عهده گرفت
343F

(و سعيد بن جبير كاتب او بود )6
344F

و  )7
(روايت او از ابوهريره در مسند احمد موجود است

345F

1(. 

                                                           
 13ص  6و ج 10ص  6ج ، الأاني 463ص  3التهذيب ج -1
 258ص  1اخبار القضاه ج  -2
 187ي ابن حبان ص  الثقات نوشته -3
 413ص  2اخبار القضاه ج  -4
 44ص  8و مسلم ج  177ص  3نگاه. بخاري ج  -5
 298ص  1الخياط ج  و تاريخ خليفه ابن 408ص  2اخبار القضاه ج  -6
 18ص  12التهذيب ج  -7
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مسووليت توليت منصب  ،عبداالله بن مسعود  ي برادرزادهو عبداالله پسر عتبه بن مسعود هذل
(قضاوت كوفه را به عهده گرفت

346F

(و رواياتي از ابوهريره دارد )2
347F

3( . 
يابيم كه خود  هاي كوفي را مي بسياري از قاضي ،تر بياييم اگر به ميان طبقات پايين

 اند.  ي ديگران دريافته اما احاديث او را به واسطه ،اند ابوهريره را نديده
 : از جمله

( ك بن عمير (بعد از شعبي به عنوان قاضي كوفه تعيين گرديد.)لعبدالم
348F

4(  
ي  مسووليت توليت منصب قضاوت منطقه ،ورهتابعي مش ،و يحيي بن سعيد انصاري مدني

(ي نزديك كوفه را ـ در ايام خلافت منصور ـ به عهده گرفت هاشميه
349F

5(. 
شريك پسر  ،گرديد المثل تلقي مي كه ضرب يكس ،كوفيپيشتاز ها قاضي  بعد از اين

داري  معروف به امانت ،و در مورد او براي شما همين بس كه امامي عادل است. عبداالله نخعي
المثل عدل  ها او را ضرب تا جايي كه پير زنان در منازل و خانه ،و پرهيزگار و آگاه و بيدار بود

جا با افراد بسياري از بزرگان و  فت و در آنيا رشد ت واو در كوفه نشا ،خواندند و فراست مي
(اعيان شيعه مخالطت داشت

350F

6(. 
(ي سواد بود قاضي منطقه ،كه در ايام منصور ،فقيه مبرز كوفه ،و عبداله بن شبرمه

351F

و در  )7
او به زور و اجبار براي مدت دو  ،توانيم منصور بن معتمر را نام ببريم ميان قاضيان كوفي مي
(قرار داده شدماه در مسند قضاوت 

352F

مسووليت توليت  ،ياثغحفص پسر ها  آن از پس و .)8

                                                                                                                                                      
 401ص  2مسند احمد ج  -1
 405ص  2ار القضاه ج اخب -2
 مراجعه شود 207ص  2به سنن ابوداود ج  -3
 133ص  1و حديثش در صحيح مسلم ج  163الثقات لابن حبان ص  -4
 148/ ص 2/ق4الجرح و التعديل ج  178ص  1اخبار القضاه ج  -5
 مراجعه شود 128ص  1، ابن ماجه ج 2ص  8و ج 49ص 7به صحيح مسلم ج  -6
 315ص  10التهذيب ج  -7
 315ص  10التهذيب ج  -8



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   162

(او مورد اطمينان و شناخته شده است ،را به عهده گرفتبغداد قضاوت در كوفه و 
353F

فرزندش  )1
 رود. به شمار ميبخاري عمر از شيوخ 

 : ها بعد قاضيان بصره و از ميان آن
فرماندار عمر بن عبدالعزيز در  عدي پسر ارطاُه ،االله ي زهد حسن بصري رحمه سركرده

(مسووليت توليت قضاوت شهر را به او واگذار كرد ،بصره
354F

2(. 
(او مورد اطمينان و پارسا بود ،او سپرده شدتوليت قضاوت بصره به  ،پسر اوفي ي هرزرا

355F

3( 
(رواياتش از ابوهريره در بسياري از كتب حديث موجود است

356F

4(. 
(قاضي بصره بود ،بديي ع ي بن سلمه و عبدالرحمن بن اذينه

357F

5(. 
از ابوهريره حديث روايت  ،رييس منصب قضاوت در بصره بود ،ي قاضي و هشام بن هبيره

(وفات كرد 72در سال  ،اند كند و مردم بصره نيز از او حديث روايت كرده مي
358F

من به  .)6
 ام. روايتي از او دسترسي پيدا نكرده

د مورد اعتماد و صالح مسوول دستگاه فر ،عبداالله پسر صحابي انس پسر مالكبن  ثمامه
(قضايي بصره بود

359F

(اند روايتش از ابوهريره مرسل است گفته .)7
360F

تر معاذ پسر  و از طبقات پايين .)8

                                                           
مراجعه  158ص  6و ج 158ص  1ي رواياتش به روايت بخاري ج  و در ميان نمونه 415ص  2التهذيب ج  -1

 شود
 و غيره وجود دارد 190ص  4حديثش نزد بخاري ج  7ص  2اخبار القضاه ج  -2
 322ص  2، التهذيب ج 292ص  1اخبارالقضاه ج  -3
 322ص  4مسلم ج و  180ص  3نگاه. بخاري ج  -4
 671ص  1روايتش نزد ابن ماجه ج  304ص  1ج  -5
 280الثقات لان حبان ص  -6
 20ص  2اخبار القضاه ج  -7
 389و  355ص  2روايتش در مسند احمد ج  -8
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(معاذ عنبري كه دو بار توليت منصب قضاء بصره را به عهده گرفته است
361F

ي امام  و بنا به گفته )1
رسيد و مورد تاييد او واقع  به او مي احمد او منتهاي تثبت بود (يعني هر حديثي كه سندش

(شد مورد قبول همگان بود.) مي
362F

 ،رسد احاديث او از شيوخ بصره كه سندشان به ابوهريره مي )2
 فراوان هستند.

 : ها رسد و از ميان آن مي قبعد نوبت به قاضيان دمش
ت در زمان عبدالملك بن مروان مسوولي ،تابعي و فقيه بزرگوار : و ادريس خولانيبا

(دستگاه قضايي شام را به عهده گرفت
363F

3(. 
به مدت چهل سال  ،الشأن و رفيعثقه  مورد اعتمادومرد  ،و سليمان بن حبيب محاربي

هاي دوران حكومت عمر بن  از جمله در سال ،مسووليت مسند قضاوت شام را به عهده داشت
(عبدالعزيز

364F

(عهده گرفت و عامر بن لدين اشعري مسند قضاوت را براي عبدالملك به )4
365F

او  .)5
(بود ثقه مورد اعتمادويكي از تابعين شامي 

366F

6(. 
جا تعيين  عمر بن عبدالعزيز او را به عنوان قاضي آن ،بعد قاضي جزيره ميمون پسر مهران

(كرد
367F

اي واقع در قسمت فوقاني دجله و فرات از حدود موصل و سنجار تا  جزيزه منطقه .)7
 گيرد. در بر ميرا  مجاور مناطق دياربكر و نصيبين و

 
 

                                                           
 147ص  2اخبار القضاه ج  -1
 1ق  4ج  249الجرح و التعديل ص  -2
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 : ها قاضيان مصر و در ميان آن
(عبدالرحمن بن حجيره خولاني از تابعين جاي ثقه و اطيمنان قاضي ديار مصر بود

368F

1(. 
فقيه دانشمند امام هوشمند ليث بن سعد روايات  ،اند و از ميان طبقات كه بعد از او بوده

ين از مقبري از ابوهريره و غير فراواني از زهري از شيوخش از ياران ابوهريره دارد و همچن
(ها اين

369F

2(. 
(و قاضي مرو عبداالله بن بريده بن حصيب اسلمي

370F

و پدرش يك صحابي  ،مورد اطمينان )3
 معروف بود.

(قاضي صنعا هشام بن يوسف
371F

از زهري از عمر او روايات فراواني در صحيح البخاري از م )4
از زهري از ابن و  ،از ابوهريره ـ عبدالرحمن بن عوف انپسر از تن دوـ ابي سلمه و حميد 

(المسيب از ابوهريره دارد
372F

5(. 
چهار نفر از تابعين قاضي در سند يك حديث از  ؛كه هاي ظريف اين يكي از لطيفه

زيرا او قبل از  ،ي راشد عمر بن عبدالعزيز است خليفهها  آن اند كه يكي از ابوهريره گرد آمده
 خليفه شدن قاضي بود.

 :از يحيي پسر سعيد گويد ،د بن يونس براي ما نقل كرد او هم از زهيراحم«: بخاري گويد
عبدالعزيز بدو خبر داده كه ابوبكر بن  نابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم خبر داده كه عمر ب

رسول خدا (ص)  :گفت عبدالرحمن بن حارث بن هشام بدو خبر داده كه از ابوهريره شيند مي

                                                           
 207ص  1ش نزد ابو داود ج روايات 106ص  6التهذيب ج  -1
 127ص  3ر.ك: صحيح بخاري ج  -2
 157ص  5و تهذيب ج 2ق 2ج  13جرح و تعديل ص  -3
 2ق  4ج 7جرح و تعديل ص  -4
 176ص  6و ج 214ص  4ر.ك: بخاري ج  -5
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تر به آن است تا  را نزد مرد يا انسان مفلسي بيابد او شايستههر كس عين مال خويش «: فرمود
 .)373F1(»غير او

و در سند حديث چهار نفر از تابعين وجود دارند كه او  است يحيي پسر سعيد انصاري
(اند داشته به عهده است و همگي مسووليت قضاوت راها  آن اولين

374F

2(. 
(ابن ماجه نيز

375F

كند و قبلا  بن سعيد روايت مي اين حديث را از ليث بن سعد از يحيي )3
نفر قاضي وجود  5را در مبحث قاضيان مصر به ميان آورديم. بنابراين در سند از ليث سخن 
 دارند.

آمده ها  آن كه نامشان در يكي از صحيحين يا هر دوي تر از كساني و از طبقات پايين
 : توان اشخاص زير را نام برد مي ،است

 نفيايوب بن نجار ح :قاضي يمامه
 حامد بن عمر البكراوي الثقفي :قاضي كرمان

 يم العنزيهحسان بن ابرا :باز قاضي كرمان
 حسن بن موسي الأشيب :قاضي موصل و طبرستان و حمص

 علي بن سهر القرشي الكوفي :قاضي موصل و ارمنستان
 محمد بن وليد الزبيدي از شاگردان زهري :قاضي حمص

 محمد بن يزيد الرفاعي :قاضي بغداد
 معاويه بن صالح الحضرمي :قاضي اندلس

 دان مشهور لغت ،نضر بن شميل المازني :قاضي مرو
 زائده يحيي بن زكريا بن ابي :نزديك بغدادمدائن  قاضي

                                                           
 147ص  3بخاري ج  -1
 460ص  5الباري ابن حجر  ج  فتح -2
 790ص  2سنن ابن ماجه ج  -3



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   166

اند  اند و از وي حديث شنيده كه او را ديدههايي  آن نفر قاضي ـ چه 49بدين وسيله تعداد 
به او رسيده است ـ كه ركن دستگاه قضايي ي ديگران  كه حديث او به واسطههايي  آن و چه

اند. پس  همگي از ابوهريره حديث روايت كرده ،آيند دوران تابعين و اتباع تابعين به شمار مي
برانگيز نسبت به ابوهريره بيشتر از حسن  آيا شايسته است و جا دارد كه حسن ظن افراد شك

زد آنان به عنوان اخلاق و ظن اين بزرگواران باشد كه فحص و جستجوي احوال رجال ن
تلقي  ـها و استماع شهود شان در فصل خصومت ي كار روزانه در نتيجه ـ يعادت خود به خود

 گرديد؟ مي
يك ويژگي عام امر  ،مورد اطمينان دانستن رجال حديثي  زمينهتشدد به خرج دادن در 

عدالت و فهم و  بنابراين حال و وضع بعضي از اين قضات كه در ،رفت قضاوت به شمار مي
المثل همگان بودند ـ امثال شعبي و شريك و عمر بن  شان سرآمد روزگار و ضرب آگاهي

 چگونه بايد باشد؟! ،ابي برده و ابن شبرمه و حسن بصري و ليث ،عبدالعزيز خليفه
شان نيازمند ابوهريره بودند كه حكم رسول  ها در كار قضاوت روزانه حتي بعضي از قاضي

ياد دهد. مانند ها  آن آمد به ي برخي از امور قضايي كه برايشان پيش مي  ر زمينهخدا (ص) را د
همراه يكي از يارانم كه مفلس گشته بود  :(عمر بن خلده زرقي كه قاضي مدينه بود. او گويد

( خدمت ابوهريره آمديم...)
376F

 بعد حكم آن را بيان كرد.  )1
كرد و  تمييز ميها  آن ام را برايها بود و احك آيا شايسته است كسي كه مرجع قاضي

 نمود براي ما مرجع تلقي نشود؟! را مبرم ميها  آن احكام
و عبادت  دقو پارسايان و عابدان اهل ص زهادكنيم كه گروهي از مشاهير  بعد ملاحظه مي

كنند. مانند محمد پسر واسع كه يكي از زاهدان و  و ورع نيز از ابوهريره حديث روايت مي

                                                           
 257ص  2ابوداود ج  -1
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(د استان مجاهدعاب
377F

ي مدني كه مورد ثقه و زاهد از بزرگترين مردان  زياد ميسره و زياد ابي .)1
(ي پارسا بوده است ي عمر بن عبدالعزيز خليفه حاشيه

378F

2(. 
را بر ها  آن ،فقهاي تابعين روايت كننده از او شمارش ها از كساني كه قبلا هنگام و غير اين

ها از كساني كه ابوهريره را  ال ايشان و غير اينشمرديم مانند حسن بصري عمرو بن دينار و امث 
مانند فضيل بن عياض و وهيب بن  ،اند از وي حديث روايت كرده  اند ولي به واسطه نديده

 الورد المكي.
ي روايت از ديگران احتياط  به خصوص در زمينه ،و افراد زاهد عادتا محتاط و پرهيزگارند

آنان از ابوهريره دليل و گواهي آشكار از سوي آنان دهند. بنابراين روايت  زياد به خرج مي
در ها  آن گرداندو يكايك اي كه قلب را مالامال از اطمينان مي ي اوست. تزكيه بر تزكيه

و در  ،تر كه بعضا در تصحيح حديث از خود تساهل زهدشان همچون افراد زاهد طبقات پايين
كه زمان آنان از زمان كساني كه از ايشان گاه  اند. آن نبوده ،كردند قتي ميد توثيق رجال كم

هوشيار و شديدا محتاط و پرهيزگار بودند و  بكلي ،كردند دور گرديده بود حديث روايت مي
كه اهل و  ي مقيم ميان خود نبودند مگر به شرط اين راضي به نقل روايت از فرد زنده

و و طرفدار باطل و غذاي افراد دروغگها  آن بود. حتي مشهور است كه ي آن مي شايسته
كردند. با  سلام نميها  آن حتي بر ،نشستند نميها  آن ي خوردند و سر سفره گناهكار را نمي

آيا روايات اين افراد از ابوهريره جز دلالت بر تاييد و امتحان او و بعد صادق  ،فاين وص
دادند  د اجازه ميبه خو ،بود تواند داشته باشد؟ و اگر اين چنين نمي يافتن او معناي ديگري مي

 حديث او را نقل و روايت كنند؟
و اما قاضي مصر سليم پسر عنز تجيبي بيش از ديگران ابوهريره را دوست داشت و بر او 

بها و باارزش است  كرد و چه گران فرستاد و در غياب او برايش استغفار مي سلام و درود مي
 ي فرد مسلمان براي برادر مسلمانش. استغفار غايبانه
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به  عنزسليم بن «: علي پسر رباح ـ كه به قصد سفر حج از مصر خارج گرديده بود ـ گويد
اگر ابوهريره را ديدي سلام مرا به او برسان و به او خبر بده كه من براي او و  :من گفت

(ام مادرش دعا كرده
379F

 .)380F2(»ام) مادرش استغفار كردهو(صبح براي او  .)1
 وهريره.از سوي ما نيز سلام و درود بر اب

 ســـتلمألا إيـــا حـــافظ الصـــحب الكـــرام أ
 

 تحايــــــــا محــــــــب طالمـــــــــــــا يتبتــــــــــــل 
 

ـــــاأ ـــــر ب ــــــما ةهّ ــــــا ةنحـــــن الحــــ  وكلنـــ
 

ــــ  ــــن الأ يينفّ لع ــــذّ ــــزا يخ ــــحاب غم  ص
 

گير درودهاي دوستداري را كه از ديرزمان از دنيا ب ،اي نگهبان اصحاب و ياران بزرگوار
 است.   بريده و پاكدامن زيسته

زداييم هر گونه اشاره  از اصحاب مي ما ي و) هستيم و همهتوهريره (اباهره) ما حامي (اباي 
 شود.ها  آن يا افترايي را كه باعث آبروريزي
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 بعد از پيامبر زندگي ابوهريره

 : ابوهريره بر امارت بحرين
شركت  :مورد استترين حوادث زندگي ابوهريره (رض) بعد از پيامبر (ص) چهار  مهم

انتخاب او  ،به آن پرداختيم او هاي ردت با اكثر اصحاب كه در اثناي بحث از جهاد نگدر ج
كمك به عثمان  ،از جانب عمر (رض) به عنوان امير بحرين كه موضوع بحث اين فصل است

گيري او در آن آشوب و بالاخره انتخاب او به عنوان استاندار  (رض) هنگام محاصره و موضع
آينده  هاي  كه اين مطلب را در فصل ، رفت مروان موقعي كه به حج مي از طرف ،مدينه دوبار

 دهيم.  مورد بحث و بيان قرار مي

 : همراه با علاء بن الحضرمي در زمان پيامبر
پيامبر (ص) ابوهريره را با علاء بن  :اند جمعي گفته«: معلمي يماني (رح) گفته است

به نقل از واقدي با سندي كه به علاء بن  )381F1(دحضرمي به بحرين فرستاد. در طبقات ابن سعالا
مرا با چند  ،گشت آمده است كه پيامبر (ص) هنگامي كه از جعرانه برمي ،رسد الحضرمي مي

فرستاد و به من توصيه كرد  »منذر بن ساوي العبدي«نفر از جمله ابوهريره به بحرين نزد 
 تاخيرخواه او باشم.

ي بني نصر برايم  ي آزاد شده د به نقل از سلام بردهعبداالله بن يزي :گويد سپس واقدي مي
رسول خدا (ص) مرا همراه با علاء الحضرمي فرستاد و  :نقل كرد كه از ابوهريره شنيدم گفت

رسول خدا (ص)  :ي من به او سفارش كرد و هنگامي كه حركت كرديم به من گفت درباره

                                                           
 4/2/76 طبقات ابن سعد، -1



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   170

؟ گفتم اذان گفتن داري مي ر دوستي شما مرا سفارش كرد. حال بگو چه چيز را بيشت ربارهد
(مگو. او هم موافقت كرد »آمين«را به من واگذار كن و پيش از من 

382F

1(. 

 : زمان ابوبكر درباري ديگر با علاء 
كه ابوهريره در زمان خلافت ابوبكر به بحرين بازگشت.  د دارد مبني بر ايندلايلي وجو«

(از جمله در طبقات ابن سعد
383F

ا ذكر سند آمده است كه ابوبكر در دوران به نقل از واقدي ب )2
علاء بن الحضرمي را بر امارات بحرين گمارد. ابن سعد داستان را بازگو و در  ،خلافتش

هـ گفته است. سپس ابن سعد با سند  14توسط علاء در سال  »دارين«ضمن آن از فتح 
ترك نمايد تا به اي به علاء دستور داد بحرين را  ديگري بحث كرده كه عمر (رض) طي نامه

ي بن غزوان را بگمارد. بر اين اساس علاء همراه با ابوهريره بحرين را ترك  جاي او عتبه
اما در راه وفات يافت و ابوهريره به بحرين برگشت. برخي از تاريخ نويسان معتقدند كه  ،كرد

يل بر اين است كه دل ،چه گفته شد هـ به تاخير افتاد. واالله اعلم. ليكن آن 21وفات علاء تا سال 
هـ 14جا ساخت و سال  ابوهريره هنگامي با علاء به بحرين برگشت كه ابوبكر علاء را امير آن

 .)384F3(»در بحرين بود

 : با قدامه بن مظعون در زمان عمر
همچنان كه  ،جا رفت ابوهريره باري ديگر در زمان فرمانروايي ابن مظعون بر بحرين به آن

(البلدان و غير آن روشن است و در فتح »ةبصاالإ«مه در اين موضوع از شرح حال قدا
385F

در  )4

بحث علاء بن الحضرمي آمده است كه ابوهريره تا هنگام وفات در بحرين ماند و بر اساس 
هجري به وقوع پيوست. سپس عمر  »15« را در اوايل سال »14«اين منبع مرگ او در سال 
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ماليات گمارد و مسئوليت رسيدگي به آوري  (رض) قدامه ابن مظعون الجمحي را بر جمع
 .)386F1(»ها) و همچنين امامت نماز را به ابوهريره سپرد ها و فتنه احداث (آشوب

 : سازد عمر فاروق ابوهريره را بعد از اين پيشرفت تدريجي امير بحرين مي
مجالد بن سعيد به نقل از عامر او : گويد ابو يوسف قاضي شاگرد امام ابوحنيفه (رح) مي

او هم به نقل از پدرش به من خبر داد كه عمر بن خطاب  ،هريره ه نقل از محرر بن ابيهم ب
 ،اگر شما مرا ياري نكنيد :(رض) ياران رسول خدا (ص) را فرا خواند و خطاب به آنان گفت

اي  :سپس عمر گفت ،كنيم ما شما را ياري مي :كند؟ گفتند پس چه كسي مرا ياري مي
(من هم رفتم ،بحرين و هجر برويابوهريره بايد امسال به 

387F

2(. 
دهد كه ابوهريره در زمان عمر يكي از  زيرا نشان مي ،اين سخن بسيار با ارزش است

اي قرار داشته كه عمر از او خواسته  برجستگان و متنفذين در ميان مسلمان بوده و در درجه
 يد.هاي دولت با وي مشاركت نما با او همكاري كرده و در تحمل مسوليت ،است

پيچد و ادعا  بينم كه از عصبانيت به خود مي را مي »ابوريه«براي من چنان است كه گويي 
گويد و آن را در  كند كه اين موضوع را فلاني روايت كرده و در اين ادعايش دروغ مي مي

گويم هر كس اين مطلب را انكار كند  راستاي تبليغ براي خودش به هم بافته است. ليكن مي
دي ابوهريره را بر امارت عملا انكار كرده است و انكار آن مستلزم انكار روايتي در واقع تص

همچنان كه پس از  ،كشد است كه بر اساس آن بعدا عمر ابوهريره را به پاي محاسبه مي
 چندي اين موضوع را پيش خواهيم كشيد. 
ير و رو كردند و دنيا را ز ،ي ابوهريره توسط عمر ليكن ابوريه و امثال او به خاطر محاسبه

دست گرفتن ولايت بحرين از جانب بات رساندند. پس بايد عملا به بعملا آن را به اث
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ابوهريره معتقد باشند و در دست گرفتن اين ولايت بايد با چنين خطابي از جانب عمر شروع 
 شده باشد. 

ده و كه عمر وقتي دانست ابوهريره تجارب فراواني از اوضاع بحرين كسب كر مثل اين«
(او را بر آن جا گمارد ،جاست مورد اعتماد مردم آن

388F

1(. 
چهارصدهزار درهم از بحرين با خود آورده «: پس وقتي ابوهريره به نزد عمر برگشت

 بود. 
 اي؟ آيا به كسي ظلم كرده :عمر خطاب به او گفت

 نه! :ابوهريره
 اي؟ چيزي به ناحق دريافت نموده :عمر

 نه! :ابوهريره
 اي؟ ت چه مقدار آوردهبراي خود :عمر

 بيست هزار درهم. :ابوهريره
 اي؟ اين مقدار دارايي را از كجا به دست آورده :عمر

 ام. آن را از راه بازرگاني كسب كرده :ابوهريره
المال  سرمايه و سهم خودت را برگير و بقيه را به بيت ،اموالت را وراسي كن :عمر

( برگردان!
389F

2(. 
آيا مال خدا  ،اي دشمن خدا و كتاب خدا :عمر به او گفت« :در تعبير ابوعبيد آمده است

 اي؟ المال) را سرقت كرده (بيت
هستم و ها  آن دشمن خدا و كتا بش نيستم بلكه دشمن دشمنان :ابوهريره در جواب گفت
 ام.  مال خدا را هم سرقت نكرده

 اي؟ هزار درهم را از كجا به دست آورده  پس ده :عمر گفت

                                                           
 339از سخنان استاد السماحي در المنهج الحديث ص  -1
 روايت با سند صحيح 4/336طبقات بن سعد  -2



 173 قسمت اول: زندگي ابوهريره

هاي نقدي متوالي حكومتي و  جيره ،ي ماديان از زاد و ولد گله :ادابوهريره پاسخ د
 هايي كه پي در پي به من رسيده است. سهميه

 ،پس عمر اين اموال را از من گرفت و وقتي كه نماز صبح را ادا نمودم :گويد ابوهريره مي
 .)390F1(»براي اميرالمومنين از خدا طلب مغفرت كردم

 ،مر براي افترا به ابوهريره و متهم ساختن وي به دزديدشمنان ابوهريره از اين عمل ع
ولي در واقع ابوهريره از اين اعمال به دور  ،اند برداري نموده دروغ و غارت اموال عمومي بهره

بوده است. زيرا عمر (رض) اين كار را در جمع فرمانداران و كار به دستان دولت با او انجام 
(داد

391F

 نبود.و او در اين برخورد تنها  .)2
علت اقدام عمر هم اين بود كه عمر بن الصعق وقتي ديد دارايي فرمانداران رو به افزايش «
 .)392F3(»از اين مسئله نگران شده و موضوع را طي چند بيت شعر براي عمر نوشت ،است
عمر به دنبال فرماندارانش از جمله سعد و ابوهريره فرستاد و اموالشان را با آنان دو نيم «
 .)393F4(»كرد
و نيز  نصف كردمر همچنين ابوموسي اشعري را از امارت بصره عزل و اموالش را با او ع

(حارث بن كعب بن وهب را عزل و نصف مالش را از او گرفت
394F

5( . 
عمر همواره از اين بيمناك بود كه مبادا مردم فرمانداران را به خاطر جاه و مقامي كه 

هايشان را اخذ و  و لذا قسمتي از داراييدارند در تجارت و سود بازرگاني رعايت نمايند 
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شان فارغ شود. سپس بر حسب استحقاقي كه  داد تا بدين وسيله ذمه تحويل بيت المال مي
(داد كه اين حقوق بدون شبهه و كاملا حلال بود المال به آنان حقوق مي از بيت ،داشتند

395F

1(. 

 : خواهد براي بار دوم ابوهريره را امير بحرين سازد عمر مي
كه اين رفتار عمر با ابوهريره از باب احتياط بود نه از باب اتهام اين است كه  دليل بر اين

 عمر خواست ابوهريره را بار ديگر به كار گيرد.
نه! عمر  :خواهي كار كني؟ گفتم نمي«: بعد از آن عمر به من گفت :گويد ابوهريره مي

يوسف پيامبر و پسر پيامبر  :ت. گفتماما بهتر از تو (يوسف) مسئوليت را به عهده گرف :گفت
گويي از  چرا نمي :بود و من پسر اميمه هستم و لذا از سه امر و دو امر هراس دارم. عمر گفت

(پنج امر؟
396F

2(. 
ترسم  مي :(بدون توجه به سوال اخير عمر) در بيان موارد پنجگانه گفتم :گويد ابوهريره مي

 : كه
 از روي ناآگاهي حرفي بزنم. -1
ترسم بدون  مي :كه گفت يا اين ،صبر و شكيبايي به امر داوري بپردازم بدون داشتن -2

 داشتن صبر حرفي بزنم و ناآگاهانه قضاوت كنم (شك از ابن سيرين)

 پشتم كوبيده شود. -3

 دار گردد. حيثيتم لكه -4
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 .)397F1(»داراييم را از من بگيرند -5
را رها كرده و قطعا او  ،چه عمر خيانتي از ابوهريره مشاهده كرده بود بدون شك چنان

گرداند و اگر عمر در درستكاري ابوهريره كمترين شكي داشت او را  مجددا بر سر كار برنمي
 ،انگاشت رساند. اما چون او را امين و صادق مي محاكمه كرده و طبق قانون به مجازات مي
(ي بحرين را دوباره به عهده بگيرد پس از مدتي از او خواست تا مسوليت اداره

398F

2(. 
است به هدف هر چه بهتر روشن شدن صداقت و درستكاري ابوهريره از تصميم  لازم

اهميت نسبي آن روز امارت  ،مجدد عمر (رض) براي منصوب ساختن وي بر امارت بحرين
نسبت به جهان  ،كه آن را با معيار اهميتي كه امروز نه اين ،را مورد عنايت قرار دهيم بحرين

پس از حجاز  ،ن قبل از به وقوع پيوستن فتوحات اسلاميبسنجيم. زيرا بحري ،اسلام دارد
ترين شهر اسلامي بود. چون بعد از مدينه اولين شهري بود كه مردمش مسلمان شده  مهم

در مسجد  ،اي كه پس از مسجد محمد رسول خدا (ص) برگزار شد بودند و اولين نماز جمعه
(بحرين بود »جواثي«ي  واقع در محله »عبدالقيس«

399F

3(. 

 : گيري درست ابوهريره در فتنه عموض
ابوهريره از لحاظ فقه سياسي شرعي از حظ وافري برخوردار بود. امري كه او را به اتخاذ 

هايش را ناصحيح  گيري كرد. ليكن دشمنانش خواستند موضع مواضع صحيح رهنمود مي
سودجو و او شخصي است ها  آن هايي برايش به هم بافتند كه بر اساس جلوه دهند و داستان

كه  كند. حال آن مادي كه براي افزايش ثروت و كسب منفعت از هر فرصتي استفاده مي
 جايگاه ابوهريره را از نظر زهد و برخورداري از اخلاق مومنين شناختيم.

 : گيري درست وي در محنت عثمان موضع
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اش به  نهدر مدينه حضور به هم رسانده و عثمان را در خا ،اراذل و اوباش شهرهاي اطراف
اما عثمان به  ،گيري وي شدند مدت چند روز مورد محاصره قرار داده و خواستار كناره

 ي ايشان تن در نداد. خواسته
 ،كار بودند پروا و شتاب بي ،سر گران گروهي كه بيش از بقيه سبك در ميان آشوب

 ي عثمان بريزند. خواستند هر چه زودتر به داخل خانه مي
مصمم شد  ،انگيز را از بيرون ديد ي وحشتناك و غم مد و اين صحنهابوهريره وقتي كه آ

كه  ،موضعي كه يك مسلمان در چنين مواقعي آن را خواهد گرفت ،موضع درستي بگيرد
 عبارت است از ياري دادن فرمانرواي شرعي و اطاعت از دستورات او.

اسان شده و از شود كه اكثريت اهل مدينه به خاطر اين حوادث هر ابوهريره متوجه مي
كه قلبشان  مردم با ايماني كمي از  به جز عده ،اند ياري رساندن به موقع به عثمان عاجز مانده

 خواستند به دفاع از عثمان بپردازند. مي  سوخت و بدون قائد و فرمانده مي
به جز اين گروه كه جان  ،ي عثمان را رها كرده بودند مردم خانه ،ابوهريره كه جلو آمد«
ف در حال پيشروي بودند و لذا به آنان ملحق شده و رهبريتشان را به عهده گرفت و با بر ك

روزي است كه جنگ براي ما مباح است. و بعد فرياد برآورد  ،ها گفت امروز ي حميري لهجه
اما شما ما را به سوي  ،كنيم كه اي مردم سبب چيست كه ما شما را به راه نجات دعوت مي

 .)400F1(»انيد؟خو آتش دوزخ فرا مي
ي عثمان شد و از عثمان خواست اجازه دهد با او حرف بزند. عثمان  ابوهريره داخل خانه

من از رسول خدا (ص) شنيدم كه  :موافقت كرد و ابوهريره پس از حمد و ستايش خدا گفت
كه فرمود با اختلاف و فتنه مواجه خواهيد شد.  شما پس از من با فتنه و اختلاف يا اين :فرمود

ي از حاضران سوال كرد اي رسول خدا آن وقت ما چه كار كنيم؟ رسول خدا (ص) در يك
(ا دانش باشيدببا اين شخص درستكار و  ،جواب اين سوال با اشاره به عثمان فرمود

401F

2(. 
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امروز جنگيدن براي ما مباح است و  :سپس به سوي عثمان جلو رفته و خطاب به او گفت
 اند. كشته آنان تا به حال يك نفر از ما را

خواهم خارج شوي و اي ابوهريره  عثمان پيشنهاد ابوهريره را رد كرده و گفت از شما مي
گران فقط من هستم و  كنم شمشيرت را زمين بگذار. زيرا هدف آشوب خواهش مي

ي  خواهم با فدا كردن خود مسلمانان را محفوظ نگاه دارم. آيا دوست داري من و همه مي
 ه شويم؟مردم (مدافعانم) كشت

 نه! :ابوهريره گفت
ي مردم كشته  قسم به خدا اگر يك نفر را بكشي مانند اين است كه همه :عثمان ادامه داد

(شده باشند
402F

1(. 
(كرد منع كه عثمان او را از برداشتن اسلحه ابوهريره مدتي مسلح به شمشير ماند تا اين

403F

و  .)2
(ردهپس از آن برگشت و (به دستور عثمان) از جنگ خودداري ك

404F

و شمشيرش را بر زمين  )3
 گذاشت و ديگر معلوم نبود كجا رفت.

گونه  اين بود كه اراذل و اوباش هجوم آورده و عثمان به شهادت رسيد. آري عثمان اين
ي اسلامي كه در او و  اجتهاد كرد و تصور او اين بود كه هدف آنان تنها اوست نه همه

 رفته است. نخبگان مسلمان آن روز تبلور يافته و شكل گ

ايادي  ،ي اين آشوب ايادي يهودي و مجوسي قرار دارد كه در پس پرده دانست او نمي
ي وسيع خود را عليه اسلام با كشتن عمر فاروق (رض) شروع كرده و اينك در گام  كه توطئه

ين هاي از پيش تعي ي نقشه تا راه را براي بقيه ،خواهند او را به قتل برسانند مي ، دوم اين توطئه
 شده باز كنند.
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توانستند كاري از پيش ببرند و لذا اين  ابوهريره و امثال او به جز اطاعت از خليفه نمي

بدين سبب ابوهريره هر گاه به  باالله) لاإ ة(ولا حول ولا قوتوطئه به شهادت عثمان انجاميد. 

(داد افتاد گريه سر مي ي عثمان مي ياد حادثه
405F

(رسيد مي و صداي گريستنش به اطرافيان )1
406F

او  .)2
در اين گريستن همانند زيد بن ثابت و ثمامه بن عدي (رض) بود كه بر اساس روايت با ياد 

 گريستند. عثمان زار مي

 : طرفي ابوهريره هنگام مصيبت جنگ بين علي و معاويه بي
در آينده و  ،داري از عثمان كشاند گمان بينش صحيحي كه ابوهريره را به موضع طرف بي

م كه آتش فتنه بعد از كشته شدن عثمان بيشتر زبانه كشيد و جنگ در ميان علي و آن هنگا
او را لزوما به اتخاذ موضع درست سوق داد و از اين رودررويي  ،معاويه (رض) درگرفت

اري از جنگ در ذهن او مجسم بود و احاديث مبتني د كنار كشيد و شايد تاكيد عثمان برخود
 : گفت كرد و مي فتن را پيش خود تكرار ميبر نهي از شركت در آشوب و 

فيها خ� من  لمايش  تنف نوكتس )ص(الما نم �خ اهيف دعاقلايش قال رسول«
 .)407F3(»معاذا فليعذ به وأر� نشف رتس�شفه ومن وجد ملجا  ياسلع

 هايي در آينده به وقوع خواهد پيوست كه نشسته در فتنه :رسول خدا (ص) گفت :يعني
ها توجه نمايد او را به سوي  ز رونده بهتر و رونده از دونده بهتر است. هر كس بداناها  آن

 خود خواهند كشيد. پس هر كس پناهگاهي يافت بدان پناه ببرد.
واي بر اعراب از اين مصيبتي كه «: ابوهريره مردم را از جنگ بر حذر داشت و گفت

 .)408F4(»رستگار كسي است از آن اجتناب نمايد ،نزديك شده است
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 :ي اين فتنه را با صراحت بيشتري اعلام كرده و گفت و موضع خود درباره  سپس برنامه
اي كه عثمان (رض) در آن به  ي قبل (فتنه اي در شرف وقوع است كه فتنه دانم فتنه من مي

دانم.  شهادت رسيد) در مقايسه با آن مانند نفس خرگوش است و راه خروج از آن را هم مي
كه كسي  دارم تا اين دست نگاه مي :تواني از آن رهايي يابي؟ گفت گونه ميچ«: پرسيدند

 .)409F1(»بيايد و مرا بكشد
همين  ،ي زيادي از اصحاب بلكه عده ،تنها موضع ابوهريره نبود ،طرفانه اين موضع بي

(موضع را اتخاذ كردند و معتقد بودند كه خداوند متعال به جنگ با اهل بغي
410F

دستور داده  )2
 :كه فرموده است ا نه در ابتدا بلام ،است

مُۡؤۡمنِِ�َ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿ ْ  ٱل دَۡٮهُٰمَا َ�َ  ٱۡ�تَتَلُوا ۖ فإَنِۢ َ�غَۡت إحِ ْ بيَۡنَهُمَا لۡحُِوا ص
َ
خۡرَىٰ فَأ

ُ
 ٱۡ�

 ْ مۡرِ  َّلِ� فََ�تٰلُِوا
َ
ٰ أ َٓ � إ َءِٓ    ت َّٰ�  �ََح ِۚ ِ�ۡب  َّ �  ْ لۡحُِوا ص

َ
ِ  فإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ لِ بيَۡنَهُمَا ب ۡق  ٱۡلعَۡد

َ
ْۖ وَأ َّ  سِطُوٓا ِن

 َ َّ ُّبِ  � سِطِ�َ  مُۡۡق   .]9[الحجرات:  ﴾٩ ٱل
آشتي ها  آن هر گاه دو دسته از ايمانداران به جنگ با همديگر پرداختند در ميان :يعني

ن با آنا ،برقرار كنيد. اگر يكي از آن دو دسته در حق ديگري به ستم و تعدي روي آوردند
بجنگيد تا به سوي فرمان خدا (مصالحه) برگردند. پس اگر برگشتند آن وقت آنان را 

گمان خداوند دادگران  بي ،دادگرانه با هم آشتي دهيد و (در اجراي صلح) عدالت پيشه كنيد
 را دوست دارد.

با هر كس كه به شما ستم  ،گفتند خداوند به آغاز كردن جنگ دستور نداده و نگفته است
ها و بهتر بگوييم اكثر مردم به نحوي دست به  بجنگيد... زيرا اكثر مسلمان ،ي روا داشتو تعد

داران با هم  كه فرمان خدا بر اين است كه هر گاه دو گروه از ايمان بل ،زنند ظلم و تعدي مي
كه يكي از  مشروط بر اين ،برقرارسازي صلح در ميان آنان واجب است ،به جنگ پرداختند

پس هر گاه يكي از آنان به صلح تن در نداده و به جنگ  ،مامور به جنگ نباشد اين دو گروه
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توان  زيرا جز با جنگ نمي ،ي جنگ و نپذيرفتن صلح با او جنگيد بايد به دليل ادامه ،ادامه داد
(از شر آن جلوگيري كرد

411F

1(. 
قاص و توان به سعد بن ابي و مي ،طرفي را گرفته بودند ي كساني كه جانب بي  از جمله

پس از علي  ،شايد بتوان گفت كه در ميان هر دو سپاه«عبداالله بن عمر (رض) اشاره كرد. 
 .)412F2(»طرف بود كسي بزرگتر از سعد بن ابن وقاص وجود نداشت در حالي كه بي

سعد از جنگ خود را كنار گرفت و با هيچ يك از علي و معاويه نجنگيد و علي پس از 
خدا را  :خورد و از او روايت شده كه گفت مقام او غبطه مي گيري به آن به خاطر اين موضع

گمان  چه گناه باشد بي جايي است كه سعد و ابن عمر در آن جاي گرفتند و موضع آنان چنان
(گناه كوچكي است و اگر صحبح باشد كار بس بزرگي است

413F

3(. 
كه از  حصين (رض) بود بي عمران ،طرفي را پيش گرفتند همچنين يكي از كساني كه بي

(فتنه كنار كشيد و از جنگ با علي خودداري كرد
414F

4(. 
تا جايي كه علي (رض) آرزو داشت كه كاش با او  ،ترين اصحاب بود عمران بزرگ

 بود. مي
علي بر در اتاقش  ،در حالي كه در منزلش بود«اهبان بن صيفي (رض) علي به نزدش آمد 

حال شما  :داد. سپس علي به او گفت شيخ اهبان جواب سلام را ،بر او سلام كرد ،ايستاده
آيي تا در برابر  با من نمي :خوبم. علي از او سوال كرد :چطور است اي ابومسلم؟ اهبان گفت

اكنون به شما  چه هم چرا. اما به آن شرط كه به آن :اين قوم با من همكاري كني؟ شيخ گفت
دا زد و گفت آن چيست؟ اهبان دخترش را ص :دهم راضي باشي. علي گفت نشان مي

پيش او گذاشت. سپس شيخ تكه چوبي از آن بيرون  ،شمشيرم را بياور. دخترش غلافي آورد
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دوست من و پسر عموي تو (ع) به من  :كشيده و سرش را به سوي علي بلند كرد و گفت
شمشيري از چوب بسازم و اين شمشير  ،سفارش داد تا هر گاه فتنه در ميان مسلمانان بروز كرد

مرا به تو و  :خواهي تا با اين شمشير به ياريت بيايم. علي (رض) گفت اگر مي من است و
 .)415F1(»شمشيرت نيازي نيست. اين بود كه علي داخل اتاق نشده و از پيش در برگشت

( معاويه بن حديج (رض) ،كعب بن عجره ،الثقفي هابوبكر
416F

و محمد بن مسلمه و اسامه  )2
(بن زيد

417F

 ند و شايد بيشتر بزرگان اصحاب همين راي را داشتند.نيز از اين فتنه كنار كشيد )3
طرفانه نبود. زيرا آنان به برحق  اما من معتقدم كه موضع ابوهريره و اينان يك موضع بي

بر بيعت  ،بودن علي (رض) اعتراف كرده و در ابتدا با او بيعت نمودند و تا در قيد حيات بود
اي قانوني و  و هم از ديد ما امير مسلمانان و خليفهخود باقي ماندند. زيرا علي هم به نظر آنان 
زيرا ديدند قضيه هر دو طرف درگير در جنگ  ،برحق بود. ولي آنان دست به اسلحه نبردند

شود. پس به اجتهاد  هاي پاك زيادي در هر دو سپاه ريخته مي بسيار بزرگ است و خون
ح متمايل شدند. به خاطر پرداخته و هر چند به خلافت علي معترف بودند به ترك سلا

احاديثي كه آنان را از فتنه و شركت  ،اطاعت از احاديثي كه از رسول خدا (ص) شنيده بودند
داشت. پيروي از اين احاديث را بر فرمانبرداري از علي در خصوص اين  در آن بر حذر مي

قرار گرفتن در اقدام به اين احاديث را بر  ،آنان ،تر ترجيح دادند و به تعبير صحيح ،جريان
علي برتري دادند. چون در تاريخ نيامده است كه علي آنان را همچون اهبان بن  صفوف سپاه

ي بيعت كردن اين دسته با  چه كه درباره صيفي دعوت نموده و آنان امتناع كرده باشند و آن
 نه زمان حيات ،در تاريخ آمده مربوط است به بعد از كشته شدن علي و صلح حسن ،معاويه

 علي (رض).
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مسن  ،ام بر اين است كه او در ايام وقوع جنگ صفين ي ابوهريره عقيده مخصوصا درباره
توانست در جنگ نقشي ايفا  اش ضعيف بود و نمي بود و بيش از شصت سال سن داشت. بنيه

 كند و از طرفي شركت در جنگ با برداشتن اسلحه براي دفاع از عثمان متفاوت است.
هايي عليه او تلاش فراوان كرده و او را به  ريره در جعل داستانليكن دشمنان ابوه

كه دليل معتبري بر  بدون اين ،اند  جانبداري از معاويه و استفاده از شرايط جنگ متهم ساخته
زدند و تنها متاخرين آن را  ادعاي خود اقامه نمايند. اصلا متقدمين شيعه اين اتهام را به او نمي

توان به نصر بن مزاحم منقرّي يكي از غلات متقدم شيعه و  تقدمين ميي م ساختند. از جمله
هـ اشاره كرد كه در پيگيري و بررسي جريان جنگ صفين كوشش فراوان  212متوفاي سال 

نموده و عمر خود را به سر برده تا كتاب مشهوري را در اين زمينه تاليف نموده و آن را 
 هم شده است. (جنگ صفين) ناميده كه چاپ »وقعه صفين«

هاي مربوط به اين  من اين كتاب را سراپا مطالعه كرده و ديدم كه از ريز و درشت جريان
 اي فروگذار نكرده است. اين دال بر چه واقعيتي است؟  جنگ بحث نموده و از هيچ قضيه

بلال بن ابوهريره  :البته خليفه بن خياط در لابلاي بحث از وقايع جنگ صفين گفته است
(نظام جناح چپ لشكر معاويه در صفين ن پيادهدر ميا

418F

اما خود ابوهريره  ،قرار گرفته بود )1
 حضور نداشت.

 بن ياسر تمجيد كرده و او را به اين عبارت بينم كه ابوهريره از عمار ديگر مياز طرفي 
. در حالي كه )419F2(»كسي كه خداوند او را بر زبان پيامبرش (ص) از شيطان پناه داد« :ستايد مي

مار جزو سپاهيان علي بود و ممكن بود توصيف و تعريف ابوهريره از او بر همكاري مردم ع
كسي كه مردم به خاطر «: اش گفت چون او همان گونه بود كه عايشه درباره ،با علي بيافزايد

كنند. پس چگونه ممكن است ابوهريره طرفدار معاويه باشد و از عمار  دينش از او پيروي مي
 عمل آورد؟هم توصيف به 
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ابوهريره و ابوالدرداء به نزد معاويه و علي  :ن قتيبه منسوب است كه گفتبهمچنين به ا
شدن خون مردم نصيحت كرده و سپس به  يري از ريختهوگآمده و معاويه را به منظور جل

كه  دليل است بر اين ،خاطر قاتلان عثمان به علي پيوستند. اگر اين مطلب صحيح باشد
ي مسلمانان تلاش نموده  طرف بوده و در راستاي وحدت كلمه ين جريان بيابوهريره در ا

(است
420F

كه  »ةوالسياس ةمامالإ«چون كتاب  ،توانيم اين مطلب را به اثبات برسانيم ولي ما نمي .)1

آن را از  ،به دروغ به ابن قتيبه نسبت داده شده و جعل كننده ،اين خبر را نقل كرده است
در حالي كه ابن قتيبه به سلامت اعتقاد و احترام به  ،الح انباشته استدسيسه و افترا به سلف ص

 سلف معروف است.
كه ابوهريره با  خبري كه ابوجعفر اسكافي ذكر كرده مبني بر اين«شبيه همين خبر است 

گاه كه نعمان به منظور خاموش كردن آتش جنگ و جلوگيري از  آن ،نعمان بن بشير بود
شام و  ،آمد و توافق كردند ،ن از دمشق به نزد علي كه در مدينه بودانامشدن خون مسل ريخته

مصر براي معاويه و حجاز و عراق براي علي باشد. اين خبر نيز صحت ندارد و هيچ مورخي 

به روايت از ابوجعفر كه بدون هيچ سندي آن  ةغالبلا آن را روايت نكرده و جز در شرح نهج

توان به صحت آن حكم كرد در حالي كه با اخبار  ه مينيامده است. پس چگون ،را ذكر كرده
(باشد صحيح در تعارض مي

421F

2(. 
معني و نحيفي را به ابوهريره منسوب ساخته كه در آن  بي همين جعل كننده قول بسيار

تر است. اما چنين  تر و غذا خوردن با معاويه چرب نماز خواندن پشت سر علي كامل :گويد مي
ي آن سند معتبري براي آن ذكر نكرده است و اين ياوه  سازنده چيزي به اثبات نرسيده و

هاي مسخره و پررو از اديبان بدعت گذاري  ها جز حكايت ساخته شده از طرف انسان گويي
تواند باشد و ما در حالي كه شاهدي را عليه  چيز ديگري نمي ،كه جايگاهي در دين ندارند

ها به دور  كه از تهمت مبرّي و از اشت گر اينپذيريم م در دينار و حتي در درهم نمي«خود 
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در رابطه با احوال سلف و رويدادهاي گذشتگان كسي را كه «. چگونه جايز است كه »باشد
 بپسنديم؟ )422F1(»جايگاهي در دين ندارد

ابوهريره و يكي از بزرگان صحابه  ،ابوريه به روايت از ابن ابي الحديد و استادش اسكافي
اند. اما اين ادعا  كه احاديثي را در افترازدن به علي (رض) جعل كرده اينسازد به  را متهم مي

سري و تعصب و جانبداري  زيرا خبر همچون كساني با داشتن حالت خيره ،اساس است هم بي
آورد و  ي احتجاج پايين مي را از رتبهها  آن توان پذيرفت و نيز منقطع بودن سندهايشان را نمي

اند جز احاديث موضوع نيستند. همچنان كه منتقدان حديث  لال كردهاحاديثي كه به آن استد
ي حديث واضع هر حديثي را از راويان آن جدا ساخته  اند. از طرفي ديگر ائمه يادآوري كرده

اند كه ابوهريره دستي در وضع  و هيچ يك از متخصصان حديث هيچ وقت اظهار نكرده
(حديث داشته است

423F

دبا و به ديگر تعبير از كساني كه در تاريكي به ي ا مگر يكي از مبتدعه .)2
(پردازند آوري هيزم مي جمع

424F

چه بدون تشخيص و بررسي به دست  كه كتابش را با هر آن )3
 ،اخلاق ،ي تاريخ هاي نوشته شده در زمينه لبريز ساخته است و بدون شك كتاب ،آورده

اديث جعلي است كه ربطي به ي بسياري از اسرائيليات و اح موعظه و امثال آن در برگيرنده
(اسلام ندارند

425F

4(. 
تر گفتيم ـ بعد از صلح حسن با  از طرف ديگر بيعت ابوهريره با معاويه ـ همچنان كه پيش

بيند به  اي كه نامبرده از خلال آن معاويه را مي او به وقوع پيوست و نبايد با همان عينك تيره
مجتهدي بوده كه در اجتهادش به خطا رفته توان گفت ابوهريره  معاويه نگاه كنيم و فقط مي

ي بزرگوار بعدا خدمات تحسين برانگيزي را تقديم اسلام كرد.  دانيم كه اين صحابه است. مي
از سر گرفته شد و معاويه  ،زيرا در زمان او فتوحات اسلامي كه در ايام فتنه متوقف گشته بود
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نبول فعلي) كه آن هنگام دژ محكم ا(است بود كه اين سپاه عظيم را آماده و براي فتح قسطنطنيه
اشتياق آن پيرمرد  ،روانه ساخت. تا جايي كه تب و تاب و هيجان نيروي اعزامي ،كفر بود

به جهاد  ،سالخورده ابوايوب انصاري معروف را كه موقع فتنه در سپاه علي قرار داشت
قبر او هنوز زير  برانگيخت و تحت فرماندهي يزيد بن معاويه به صفوف مجاهدين پيوست و

ي قبرس را با مجاهداني كه  هاي قسطنطنيه قرار دارد. بديهي است معاويه كه جزيره ديوار

توصيف  )426F1(»مثل الملوک علی الأسره«هاي جنگي با تعبير  پيغمبر (ص) آنان را نشسته بر كشتي

 فتح نمود. ،كرد
گيري او در رابطه با  بدينسان پاكي ابوهريره (رض) از تمامي شبهاتي كه پيرامون موضع

گردد و كسي كه  روشن و آشكار مي ،ايجاد شده است ،ي به شهادت رساندن عثمان فتنه
ي طرفدار علي و شيعيان نخستين از او  عاقل باشد اين مطلب را از روي رواياتي كه صحابه

 فهمد. زود مي ،همچنان كه بعدا خواهيم ديد ،اند روايت كرده
هيچ وقت شيعيان حديث از او روايت  ،دار معاويه بودگمان اگر ابوهريره طرف بي

دليل و اندرزي نهفته است براي  ،كردند و در روايت شيعيان صدر اول از او حكمت نمي
 كسي كه دلي آگاه داشته باشد و يا با حضور قلب گوش فرا دهد.

 ارتباط ابوهريره با مروان بن حكم و امويان
گيري ابوهريره  ي رد شبهاتي بود كه پيرامون موضع درباره ،چه در فصل سابق گفته شد آن

 ن علي (رض) ايجاد شده بود.در حال حيات اميرالمومني
بلكه پس از كشته شدن  ،پردازان در اين حد هم متوقف نشدند اما شايعه سازان و دروغ

هاي فراواني را پيرامون رفتار و منش او به راه  علي هم به كار خود ادامه داده و تهمت
ي  به آن جامه ،داختند و او را شخصي معرفي كردند كه در ميان سياست امويان قرار داشتان

كرد و مروان  عمل پوشانيد و مردم را به سوي آن دعوت نمود و چون در مدينه زندگي مي
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ي او به مروان ارتباط داده  جا بود اكثر مطالب گفته شده درباره هم از طرف معاويه والي آن
 شد. مي

دو سال  ،پسر حكم پسر ابوالعاص پسر اميه پسر عبد شمس ،بن حكم اموي قريشيمروان 
و به روايتي چهار سال پس از هجرت متولد شد. عثمان او را كاتب خود ساخت و در ايام 

براي او  ،بن معاويهدار گرديد. پس از مرگ معاويه پسر يزيد معاويه ولايت مدينه را عهده
(ت نه ماه حكومت كردبيعت خلافت گرفته شد و به مد

427F

1(. 
ي عثمان (رض) در پيش گرفت ـ  مروان با توجه به موضع درستي كه ابوهريره در فتنه

همچنان كه ديديم ـ به خاطر خويشاوندي كه با عثمان داشت و نيز به منظور ارج نهادن به 
چنين به نظر جا كه  ي خود را با ابوهريره استحكام و تقويت بخشيد تا آن علاقه ،اقدام ابوهريره

زيرا پسرش عبدالعزيز بن مروان پدر  ،بخشي از تربيت اولادش زير نظر او بوده باشد ،رسد مي
(عمر

428F

(عبدالملك بن مروان  ي فقيه از خلفاي راشدين و همچنين خليفه  پنجمين خليفه )2
429F

3( 
برخي كه  اند جز اين اند و هر دو نفر از ديد اهل حديث شناخته شده حديث از او روايت كرده

او را ضعيف  ،ك به وقوع پيوستلاز آنان به خاطر كشتاري كه در زمان خلافت عبدالم
كه او پيش از رسيدن به خلافت از بزرگان فقها  اند وگرنه اجماع منعقد است بر اين انگاشته

 بود.
ديديم يكي از نتايج اين پيوند محكم اين بود كه مروان دو مرتبه هنگام رفتن به حج 

زيرا ابوهريره آن وقت به دليل مرگ  ،ا به جاي خود نشاند و اين جاي تعجب نداردابوهريره ر
يكي از برجستگان اصحاب به  ،نسل بزرگان صحابه يا پراكنده شدن آنان در بلاد مفتوحه

كه  بل ،آمد و ممكن بود هر اميري اعم از مروان و غير او ايشان را جانشين سازد حساب مي
رياست بزرگان مدينه قرار داشت. به اين دليل كه اهل مدينه عادت  توان گفت او در مقام مي
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ي ولايت از  كه سابقه ي ادوار اموي و علوي به ويژه با توجه به اين او را در همه ،كرده بودند
 داشتند. براي امامت نماز مقدم مي ،جانب مروان بر بحرين را داشت

روايت كرده  ،رسد د بن ابي رافع ميعبي ،امام مسلم با سند خودش كه به كاتب امام علي

 ةهر�ر بوألا  فص� ةل مكإوخرج  ةلما دين ةهر�ر باأستخلف موران أ«: كه گفت
 .)430F1(»ةجلمع

پس ابوهريره نماز  ،مروان ابوهريره را جانشين خود در مدينه قرار داد و به مكه رفت :يعني
 جمعه را براي ما اقامه كرد.

هم سمت قضاوت را به عهده داشت و هم حدود  ،مدينه بود ابوهريره در مدتي كه والي
(والدو لابي كرد و جريان قضاوت او را وكيع  شرعي را اقامه مي

431F

 اند. ذكر كرده )2
پيوند و ارتباط ميان مروان و ابوهريره را دشمنان ابوهريره بدون مشوش ساختن و 

س رها نساختند بلكه با اسا برداري از آن در جهت متهم ساختن او به اتهامات بي بهره
ابوهريره انساني است ها  آن ساختند كه بر اساس ،سوءاستفاده از اين ارتباط اتهاماتي وارد

آزمند و حريص كه مصالح دنيايي را با تملق و چاپلوسي در برابر مروان از پس اين ارتباط 
 نمايد. كسب مي

تر از اين بوده كه او را به  حاشا كه ابوهريره چنين بوده باشد و بدون شك نفس او بلند
در راستاي اطاعت از امير بوده كه  ،چه انجام داده است انجام چنين كارهايي وادارد. ليكن آن

اطاعت از امرا مادامي كه كفر آشكار و مدلل به دليل قرآني از آنان مشاهده نشده است بر 
از او صادر نشود و  ي مسلمين واجب است و هر امير مسلماني كه قول يا عمل كفرآميز همه

اطاعت  ،ي توحيد باشد ظاهر شريعت و احكام حلال و حرام را رعايت نمايد و داراي عقيده
بايد  ،شود  چه امير دچار اشتباه شده و مرتكب گناه يا خطايي  از او واجب خواهد بود و چنان

 باز دارند. ،ستمسلمانان او را به انجام معروف امر كرده و از خطا و منكري كه انجام داده ا
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كرد و هرگز از  گونه از مروان مانند يك امير اطاعت مي ابوهريره ـ خداي را سپاس ـ اين
كرد و از  فروگذار نمي ،شد متنبه كردن او نسبت به خطاهايي كه احيانا از او صادر مي

ي  نصيحت عمومي او براي برحذر داشتنش از فريب و شيفتگي دنيا غافل نبود. از جمله
عمومي ابوهريره براي مروان موردي است كه امام بخاري از طريق استادش موسي بن  نصايح

اسماعيل از عمرو بن يحيي بن سعيد بن عمرو بن سعيد قريشي او هم از پدربزرگش روايت 

لماب )صدين يلنا دجب ف  هر�رةبأمع  كنت جالسا«: كرده كه گفت ومعنا موران  ة
غلمه من ق�رش فقال  يع يد يتأ ةهلك :صدقو يقولتعم قداصلا لما ةهر�ر بوأقال 

لان ف لان و��ف قول ب�أن أشتئ  لو ةهر�ر بوأاالله عليهم غلمه. فقال  ةموران لعن
 .)432F1(»لفعلت

ابوهريره در مسجد پيغمبر (ص) در مدينه نشسته بودم. مروان هم با ما بود. ابوهريره  با
ل از امتم بر دست نسگفت هلاك اين  گفت از صادق مصدوق رسول خدا (ص) شنيدم كه

ها را.  خدا لعنتشان كند آن پسربچه :ي قريش خواهد بود. مروان گفت چند تا پسر بچه از قبيله
توانستم آنان را مشخص كرده و بگويم فرزندان فلان و  ابوهريره گفت اگر مايل بودم مي

 .فرزندان فلان...

سمعت «: يت از مالك بن ظالم كه گفتتر از حديث فوق تعبير حاكم است به روا صريح
از ابوهريره شنيدم كه خطاب به مروان بن  )433F2( »)ض ناورلم لوقي حا نبل�م....ة هر�ر  باأ

ي بن يمان صحت  حديفه :گويد كند و سپس مي ي حديث را نقل مي همه .حكم گفت....

(پسر بچگان  »غلمه سفهاء«حديث را تاييد كرده است. در تعبير حاكم و غير او عبارت 

رسد كه اين لفظ با شرايطي كه بخاري براي روايت  احمق) آمده است. ليكن به نظر مي
 نيامده است.  ،حديث منظور كرده
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به آن اشاره كرده است و اين  ،كه حديث را نقل كند لذا فقط در عنوان باب و پيش آن
گرفتن در صف  خواهد او را از قرار خود تعرض صريحي است به مروان كه ابوهريره مي

تواند قاطعانه اين مطلب را ادا كند. زيرا رسول خدا  اگر چه نمي ،چنين كساني برحذر دارد
توانم از آنان نام ببرم از  مي ،اگر مايل باشم :كه ابوهريره گفته (ص) از آنان نام نبرده بود و اين

زباني  چربباب حدس و تخمين بوده است. آيا كسي كه بخواهد با مروان از در تملق و 
 گونه به او تعريض كند؟ تواند اين مي ،آيد و به دنبال كسب مصالح دنيوي باشد در

ي نصايح عمومي ابوهريره براي مروان مطلبي است كه حاكم از يزيد بن  باز از جمله
كه مروان به دربان گفت «كه ابوهريره نزد مروان بود  مبني بر اين ،شريك روايت كرده است

ي ورود به او داد و  ابوهريره است. مروان اجازه :ت در است؟ دربان گفتببين چه كسي پش
اي ابوهريره مطلبي براي ما بگو كه آن را از رسول خدا (ص) شنيده باشي.  :سپس گفت

نه خر من رث�ا ولم أن يتم� ألوشک رجل « :كه فرمود از رسول خدا شنيدم :ابوهريره گفت
  .)434F1(»نا رلاس شیئاأل من ني

دار  ي ثريا سقوط كند اما عهده است زماني فرا رسد كه كسي آرزو كند از ستاره نزديك
 يك از كارهاي مردم نشود. هيچ

بايد مروان را هنگام ارتكاب خطا نيز راهنمايي و  ،كسي كه اين نصيحت و هشدارش باشد
 هدايت كند. 

ي كه در مدينه براي نمونه ابوهريره مروان را به شدت از به كار گرفتن تصاوير در قصر
با : نهي كرد. در اين رابطه امام احمد از ابوزرعه نقل كرده است كه گفت ،ساخته بود

شد. ابوهريره  ابوهريره داخل ساختمان مروان بن حكم شديم در حالي كه ساخته مي
از رسول خدا (ص) شنيدم كه گفت خداوند  :تصاويري را در آن مشاهده كرد و لذا گفت
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و فليخلقوا أ ةليخلقوا ذرف م ملن� بهذ ليلخك اقلخ ققأومن « :دفرماي بزرگوار مي
 .)435F1(»ةع�لخلقوا ش وأ ةحب

آفريند. آنان اگر به  هاي من مي تر است از كسي كه مخلوقي شبيه به آفريده چه كسي ظالم
خلق يك تار مو را ويااي  بيافرينند و يا دانه ذره اي پس، زعم خودشان قادر بر آفرينش هستند

 .نندك
كند و تند با او حرف زده و  كه باري ديگر بر ساختمان مروان گذر مي اين ،شديدتر از اين

ي  دهد. زيرا حاكم از ابومريم برده راجع به وجوب زهد و تحقير دنيا به او تذكر مي

 يلا هرات بموران وهو يب� ةهر�ر بوأمر «: ي ابوهريره روايت نموده است كه گفت شده آزاد
له والعمال يعملون قال ابنوا شديدا وآملوا بعيدا وموتوا قر�با. إقال فجلست  ةينطس لماد

بنو شديدا أ؟ قال قلت ةهر�ر باأه لوقت الم يا  �دث العمال فما ةهر�ر باأن إفقال موران 
مس و�يف أذوركا كيف كنتم أ -ثلاث مرات-رعم اي .اب�رق اوتومو اديعب ولمآش ق�رش 

�ل أكل مورلاو سراف م�ئاوزخ اب السميذ واللحم السم� لا يأن حخ موليا متتدموأ
يا اونوك نيذابرلا مدا�ت اومدالوم صغارا ت�ونوا غدا كبارا واالله  بعض�م بعضا ولا

 .)436F2(»ةاالله يوم القيام ةلا وضعإ ةيرتفع من�م رجل درج لا
بنا  ،ه داشتابوهريره بر مروان گذر كرد در حالي كه ساختماني را كه در وسط مدين

گويد در كنار ابوهريره نشستم. كارگران مشغول كار بودند كه ابوهريره  كرد. راوي مي مي
اينك   :آرزوهاي دور و دراز بپرورانيد و به زودي بميريد. مروان گفت ،محكم بسازيد :گفت

ن به آنا :گويي؟ پاسخ داد به آنان چه مي ابا هريره زند. اي ابوهريره با كارگران حرف مي
آرزوهاي دور و دراز بپرورانيد و به زودي بميريد. (ابوهريره ادامه داد)  ،گفتم محكم بسازيد

اي جماعت قريشيان ـ سه مرتبه ـ به ياد بياوريد كه ديروز چگونه بوديد و امروز به كجا 
گيريد. نان ساخته شده از آرد سفيد و  ايد. امروز بردگاني از ايران و روم به خدمت مي رسيده
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يزگوشت پر چربي بخوريد. همديگر را نخوريد و مانند اسبان يكديگر را گاز نگيريد. امروز ن
خودتان را كوچك نشان دهيد تا فرداي قيامت بزرگ باشيد. به خدا سوگند هر كس از شما 

 يك درجه بالا رود (بزرگنمايي كند) خداوند روز قيامت او را پايين آورد.
 گونه خواهد بود؟ اين ،زباني باشد صدد چاپلوسي و چربآيا زبان و ادبيات كسي كه در 

ي رسول  در حالي كه خود فرموده ،كند چگونه ابوهريره مال دنيا را از مروان طلب مي

ه �خ هرهظ على همزح مل ألان �تطب «: خدا (ص) را روايت كرده كه فرموده است
 .)437F1(»حداأل أن �سأمن 

بهتر از آن است  ،پشت حمل كند و آن را بفروشد باري از چوب بر اگريكي از شما كوله
 چه آن را به او بدهد چه ندهد. ،كه چيزي را از كسي درخواست كند

ديثي را كند در حالي كه ح نيز ابوهريره چگونه دنيا را از مروان و يا غير او درخواست مي
ه آنان كند (ب خداوند در روز قيامت به سه كس نگاه نمي :روايت كرده است با مضمون

سازد) و عذاب  كه آنان را از گناه پاك نمي ستايد (يا اين ورزد) و آنان را نمي احسان نمي

طعا منها أن إلد نيا فإيبايعه  ماما لاإرجل بايع «آوري خواهند داشت كه يكي از آنان  درد
 )438F2(»ن لم يعطه منها سخط�و يض

 ،چه از دنيا به وي بدهد چنان ،شداما بيعت او براي دنيا با ،كه با امامي بيعت كندكسي 
 راضي باشد وگرنه عصباني و ناراضي.

چه نيازي به دنيا  ،پس ابوهريره كه خود را وقف تعليم و تربيت ديگران نموده است
 خواهد داشت؟

ي عادي مبتني بر بينش صحيحي است كه  ي ابوهريره به مروان يك علاقه گمان علاقه بي
اي نيست  كند و اين علاقه به گونه ن او را امر به معروف هم ميبرداري از مروا در حين فرمان

كه سخن دروغ پردازان و افتراكنندگان را به اثبات برساند و چنين چيزي امكان ندارد. زيرا 
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و مروان نيز از نگاه صحابه و «ابوهريره در اطاعت از مروان نه گناهكار بود و نه بدعت گذار. 
سهل بن سعد ساعدي حديث از او  ،ي اصحاب ر بود. از جملهكا تابعين مردي عادل و درست

صحابي بنا بر يكي  سن و سال او بودند گرچه با داشتن لقب روايت كرده است و تابعين نيز هم
 .»از دو رأي از آنان جلو بود

فتواهايش  ،شمارند فقهاي شهرهاي مختلف هم او را تعظيم كرده و خلافتش را معتبر مي«
پذيرند. اما مورخان و اديبان جسور و گستاخ در حد  رار داده و روايتش را ميرا مورد توجه ق
 .)439F1(»گويند خود سخن مي

(امام بخاري هم به حديث او استشهاد كرده و او را در رديف مسور بن مخرمه (رض)
440F

2( 
از او آورده  ،دانسته است و حديث ديگري را هم به روايت زيد بن ثابت از پيغمبر (ص)

(است
441F

3(. 

 فرزندان و خويشان ابوهريره  ،زدواجا

 : ازدواج
ناپيوسته روايتي را از استادش اصبغ بن الفرج مصري با سندي كه  )442F4(ي بخاري با لفظ متابعه

نا �رجل شاب و �إاالله  قلت يا رسول«: روايت كرده كه گفته است ،رسد به ابوهريره مي
ثم قلت مثل ذلک  �توزج النساء فسكت عأجد ما أالعنت ولا  يفن على سأ
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نت لاق أجف القلم بما  ةهر�ر باأ(ص) يا  يلنا لاقف کلذ لثم تلق ب فسكت ع�
 )443F1(»و ذرأ صىلع ذلک أف

دانيد كه  گفتم اي رسول خدا من مردي جوان هستم و از وقوع در زنا بيمناكم و مي
ره اين مطلب را ي ازدواج با زنان را ندارم. رسول خدا (ص) سكوت اختيار كرد. دوبا هزينه

پاسخ گذاشت. بار سوم مشكلم را به عرض او رساندم. اين دفعه  تكرار كردم. باز مرا بي
اي ابوهريره قلمي كه سرنوشت تو را نوشته خشك شده است (و سرنوشت تو قابل  :فرمود

خواهي خودت را اخته  چه براي تو منظور شده به تو خواهد رسيد) پس مي تغيير نيست و آن
(خواهي از اين كار بپرهيز و منتظر سرنوشت باش ميكن و ن

444F

2(. 
گيريم كه ابوهريره در زمان حيات رسول خدا (ص) مجرد بوده و  از اين حديث نتيجه مي

 در كنار او به دور از زنان زندگي كرده است.
(ساخت ابوهريره بعدا و آن هنگام كه مروان او را در امارت بر مدينه جانشين خود مي

445F

با  )3
ي پسر غزوان مازني  صحابي و خواهر عنبه ،ي مازني دختر غزوان ازدواج كرد. اين زن بسره

(صحابي مشهور امير بصره بود
446F

به حبشه  ،اين عتبه از مسلمانان سابق بود و در دومين هجرت .)4
(شد رفت و جزو تيراندازاني بود كه در ميان اصحاب رسول خدا (ص) از او نام برده مي

447F

او  .)5
(بالا و زيبا بود و در جنگ بدر شركت كردمردي بلند 

448F

اين مرد صحابي شهر بصره را با  )6
 نقشه و طراحي خود ساخت و در زمان خلافت عمر بن خطاب (رض) وفات يافت. 
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(فاخته دختر غزوان و خواهر عقبه همسر عثمان بن عفان (رض) بود
449F

بر اين اساس  .)1
بر كسي  ،ناشي از اين مسئله براي ابوهريره شود و افزايش اعتبار ابوهريره با جناغ عثمان مي

 پوشيده نيست.

 : فرزندان ابوهريره
ترينشان  مشهورترين و بزرگ ،اند كه ابوهريره داراي چهار پسر و يك دختر بود گفته
نام داشت.  »بلال«و چهارمي  »عبدالرحمن«سومي  ،»محرّز«بود. دومي  »محرر«پسرش 

 اند. پدرشان روايت كردهشود كه اينان احاديثي از  اضافه مي
سعيد بن مسيب او را به  :نام خواهرشان را نتوانستم پيدا كنم. ليكن ابن سعد گفته است

داماد ديگري براي ابوهريره ذكر شده است و  »ةصابالإ«عقد ازدواج خود درآورد. در كتاب 

اين باشد.  او صحابي رسول خدا (ص) جارود بن معلي است كه شوهر خواهر ابوهريره مي
 افزايد. خويشاوندي نيز به طور ضمني بر اعتبار ابوهريره مي

اند.  ي اسلامي معروف بوده چنين پيدا است كه نسل ابوهريره ادامه پيدا كرده و در جامعه
هـ  228متوفاي  ،ي ابوهريره به يوسف بن يحيي ين يوسف يهذراز  »نفح الطيب«ي  نويسنده

(اند اسپانيايي است كه به سوي شرق هجرت نمودهاشاره كرده كه يكي از علما و ادباي 
450F

از  .)2
ي قاياني مصر اشاره كرد. خيرالدين زركلي در  توان به خانواده ي ذريت ابوهريره مي جمله

نوشته است يكي از اولاد ابوهريره عبدالجواد بن عبدالمطلب قاياني متوفاي  »كتاب العلام«
قيهي شافعي و صوفي بوده است. تولد و وفات ميلادي است كه ف 1870هـ برابر با  1287سال 

گويد نسب  مصر بوده و در قاهره درس خوانده است. زركلي مي »القايات«او در شهر 
(رسد ي عبدالجواد به ابوهريره (رض) مي خانواده

451F

3(. 
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 : گويد درود حيات ميابوهريره ب
لگي نزديك شده اي هستيم كه به سن هشتاد سا اكنون بالاخره ما در حضور پير سالخورده

داشت ادا كرده و حديث رسول خدا (ص) را نشر و آن   كه امانتي را كه بر عهده و بعد از اين
 رود. به سرعت به سوي ملاقات خدا مي ،را به مردم آموخته است

 ،هاي قابل توجهي داشت مانند هجرت از سرزميني دور وي زندگي باشكوه و پر از صحنه
جنگ با شرك  ،پيوستگي محكم به رسول خدا (ص) ،سختي گذران با قناعت و همراه با

 ،فداكاري در دفاع از خلافت ،شركت در غزوات ،پيكار با ارتداد ،همراه با رسول خدا (ص)
پخش و نشر حديث رسول خدا (ص) و  ،ي كودتا عليه عثمان (رض) گيري از فتنه كناره

 اينك آخرين پرده از حيات او شتافتن به لقاي پروردگار.
ها را از نظر گذرانده و گريه سر  بوهريره در حالي كه در بستر مرگ قرار دارد اين صحنها
من براي اين  :دهد ي شما چيست اي ابوهريره؟ پاسخ مي سبب گريه :پرسند دهد. از او مي مي

گريم! من  بضاعتي خود مي كه به خاطر دوري راه سفر و كم بل ،كنم دنياي شما گريه نمي
آيم و  در بهشت يا دوزخ فرود مي ،و عروجي در پيش دارم كه در نهايت آناكنون صعود  هم

(يك از اين دو منزل روانه خواهم شد دانم به كدام نمي
452F

1(. 
چون اين  ،بر من گريه و زاري نكنيد ،هرگاه مردم :گويد سپس به وصيت پرداخته و مي

(كار براي رسول خدا (ص) عملي نشده است
453F

2(. 
 ،كه سايبان نسازيد بر من خيمه نزنيد يا اين :گويد ارش داده و ميباري ديگر به آنان سف

چون از رسول خدا (ص)  ،ام را با عجله ببريد ام آتشدان و بخور نياوريد و جنازه همراه جنازه

ا وضع الرجل ذ�و قدمو� قال قدمو� ةر على حلاصلا لجرلا عضوس�رإ« :شنيدم كه گفت
  .»نوبهذت ن يبأو�له  قال يا ةر على ءوس�ر
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جلو  ،گويد مرا جلو ببريد مي ،هرگاه انسان صالحي بر روي تابوت قرار داده شد :يعني
 :گويد مي ،و هر گاه انسان ناصالح بر تابوت قرار داده شد گاه برسانيد) ببريد (زودتر به آرام

(واي بر من! مرا كجا خواهيد برد؟
454F

1( 
 :گويد ات چيست؟ در پاسخ مي سبب گريه :پرسند دهد و مي اين مرتبه هم گريه سر مي

(العبور ي صعب دوري بيابان و كمي توشه و گردنه
455F

2(. 
خداوند شفايت دهد اي  :گويد چند لحظه قبل از مرگ مروان بر او وارد شده و مي

ياراي پرداختن به جواب مروان را  ،ابوهريره! اما ابوهريره كه در فضايي ديگر در پرواز است
دهد. بسان كسي با اعتقاد كامل و  ات و راز و نياز با پروردگارش ادامه مينداشته و به مناج

خداوندا من  :گويد دستان انباشته از كارهاي نيكو و چشم به انتظار رحمت پروردگار و مي
 ملاقات با شما را دوست دارم پس شما هم ملاقات با من را بپسند!

(ود كه ابوهريره جان سپردنرسيده ب »اصحاب القطا«مروان به  :گويد مقبري مي
456F

اما ياد  .)3
 داران تا روز قيامت خواهد ماند. پاك ابوهريره در قلب ايمان

(سال وفات ابوهريره مورد اختلاف است
457F

4( 

به وقوع پيوسته است.  58هـ يا  57ابوهريره در سال  وفات: ي ابن الخياط گفته است خليفه
بوده  58دارد كه وفات او در سال  ر مياما هنگام شرح حال سعيد بن العاص قاطعانه اظها

(است
458F

5(. 
ابوهريره هنگامي كه  :را سال وفات ابوهريره دانسته و گفته است 59ابن اسحاق سال 

 سال داشت. واقدي هم در اين گفته با او موافق است. 78متوفي شد 
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ز هاي مجاور مدينه به وقوع پيوست. ا وفات ابوهريره (رض) در وادي عقيق يكي از وادي
(جا به مدينه آورده شد آن

459F

هنگام از طرف عمويش معاويه   سفيان كه آن وليد بن عتبه بن ابي .)1
هنگام از امارت مدينه  شود كه مروان آن بر او نماز ميت خواند. يادآوري مي ،امير مدينه بود
 عزل شده بود.

بقيع شركت اش تا رسيدن به قبرستان  يكي از پسران عثمان بن عفان (رض) در حمل جنازه
(كردند حركت مي  كرد. ابوسعيد خدري و مروان جلوي جنازه

460F

عبداالله بن عمر نيز در تشييع  .)2
رفت و بسيار از خدا برايش طلب رحمت  جنازه شركت كرد. او جلوي جنازه پياده راه مي

ابوهريره از كساني بود كه حديث رسول خدا (ص) را براي مسلمانان  :گفت كرد و مي مي
 .)461F3(دحفظ كردن
وليد بن عتبه به معاويه نامه نوشت و او را از وفات ابوهريره باخبر ساخت. معاويه «سپس 

به هر  ،ببين ابوهريره چه كساني را از خود به جاي گذاشته است :در پاسخ وليد چنين نوشت
ايشان را به خوبي انجام ده و با آنان  كدام از وارثانش ده هزار درهم عطا كن. حق همسايگي 

ه نيكي رفتار كن. زيرا ابوهريره از كساني بود كه عثمان را كمك كردند و با او در منزل ب
 و از او راضي شود و راضيش گرداند!خداوند او را رحمت كند  .)462F4(»ماند
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 : دوم قسمت

ابوهريره در ميان هجوم 

 دشمنان و نقد دوستان



 
 
 

 ابوهريره و شيعه

 : فاطمه و پسرانش ،حب علي
ك خصلت ايماني است كه بايد در قلب هر مسلماني جاي گيرد و بر حب علي (رض) ي

جاري شود. چون علي نسبت خويشاوندي  ،دارد زبان هر كسي كه پيغمبر (ص) را دوست مي
هاي اسلام قهرمانانه جنگيد و بانوي  در تمام جنگ ،زود اسلام آورد ، با پيغمبر (ص) داشت

ا به زني گرفت. ايمان هيچ مسلماني هرگز با ي زهراي بتول (رض) ر فاطمه ،زنان اين امت
آيد. ولي  علي و مبغوض داشتن او صحيح و درست از آب در نمي  روگرداندن قلبي از محبت

اند كه دشمن  متاسفانه دروغ پردازان به ابوهريره افترا زده و او را به عنوان كسي معرفي كرده
ترتيب با  ن به فعاليت پرداخته است. بديناز آنان نفرت داشته و عليه آنا ،علي و پسرانش بوده

 پردازي بر او ظلم روا داشتند. اين افترا و دروغ

 : بحب او نسبت به علي و فاطمه
گويد. زيرا امام مسلم از  هاي علي در روز خيبر مي خود ابوهريره از فضائل و شجاعت

� هذه طعلأ«: ابوهريره (رض) روايت نموده كه رسول خدا (ص) روز جنگ خيبر گفت
همانا اين پرچم را به مردي خواهم  :يعني »ب�  هللا لى هللا حتفي لهوسروع يديه ةالراي

داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند خيبر را بر دستان او فتح خواهد كرد. سپس 
توان گفت اين روايت از كسي است كه  سپرد. آيا ميعلي روايت كرده است كه پرچم را به 

مير المومنين علي (رض) متنفر است؟ در بحث فضايل فاطمه (رض) ابوهريره (رض) اين از ا

 .)463F1(»يتأ�ساء  ةسيد ةن فاطمإ«: ي رسول خدا (ص) را روايت كرده است كه گفت گفته
 فاطمه بانوي زنان امت است. :يعني
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ت و ي تكذيب و اذي در حالي كه در آغاز بعثت همه ، چگونه اين مقام را نداشته باشد
، زماني را كه در مدينه بود ،متوجه او نيز شد. گذشته از اين ،آزاري كه متوجه پدرش گرديد

 ،كرد اي كه با آسياب دستي آرد مي با زهد و قناعت سپري كرد. بدينسان كه با اندك غله 
 راضي شد.

 : اي كه با حسن داشت محبت بيش از اندازه
دهيم كه در خصوص حب او نسبت به  قرار مي اين بار احاديثي را از ابوهريره مورد بحث

 حسن بن علي رسيده است.
كند بر  دلالت مي ،وقايع و اخباري كه در ميان ابوهريره و حسن به وقوع پيوسته است

محبتي كه هيچ كدام از محبان  ،كه ابوهريره محبت فراواني نسبت به حسن در دل داشت اين
 ي آن نرسيدند. حسن به درجه

بر خواست  ،حسن بن علي در حالي كه گردنبندي در گردن داشت«: گويد ابوهريره مي
سپس رسول  ،كه برود. رسول خدا (ص) آغوشش را باز كرد. حسن هم آغوشش را باز كرد

پس تو هم  ،دارم خداوندا من حسن را دوست مي :خدا (ص) او را در آغوش گرفت و گفت
دوست داشته باش و از روزي كه  ،ارندد او را دوست بدار و نيز كساني كه او را دوست مي

تر از  هيچ احدي نزد من محبوب ،چنين رفتاري را از رسول خدا (ص) نسبت به حسن ديدم
 .)464F1(»حسن بن علي نبود

هنوز «: گويد ابوهريره ماجراي ديگري را از حسن و پيغمبر (ص) روايت كرده و مي
رسول خدا (ص) نسبت به او  ام از روزي كه رفتاري را از محبت حسن را فراموش نكرده

 ،كه حسن را ديدم در حالي كه در دامن رسول خدا (ص) قرار داشت اين  ديدم و آن
پيغمبر هم زبانش را در دهان حسن  ،كرد انگشتانش را در ريش رسول خدا (ص) فرو مي
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پس تو هم او را دوست داشته  ،خداوندا من حسن را دوست دارم :گذاشت. سپس گفت مي
(باش

465F

1(. 
ي ديگري را نقل كرده كه در آن ابوهريره از محبت نسبت به حسن  عيد المقبري صحنهس

طالب بر ما وارد  با ابوهريره بوديم كه حسن بن علي بن ابي«: گويد  نمايد. نامبرده مي تعبير مي
اي ابوهريره اينك  :اما ابوهريره متوجه نشد و لذا گفتيم ،سلام كرد و جوابش را داديم ،شد

سلام بر تو اي  :علي بر ما سلام كرد. ابوهريره به او نزديك شده و جواب دادحسن بن 
(او (حسن) سيد است :از رسول خدا (ص) شنيدم كه گفت :سرورم. سپس ادامه داد

466F

2(. 
بر اين اساس جاي تعجب نيست كه ديديم ابوهريره روزي كه حسن به رحمت خدا 

 د.گريست و مردم را هم به گريستن دعوت نمو ،پيوست
ابوهريره را روزي كه حسن وفات «: گويد مي ،شاهدي كه در آن روز حضور داشته

اي مردم امروز  :گفت گريست و با صداي بلند مي ديدم بر بام مسجد ايستاده و مي ،يافت
(پس گريه و زاري كنيد ،محبوب رسول خدا (ص) از دنيا رفت

467F

3(. 

 : بمحبت ابوهريره با حسين
نسبت به حسين بن علي (رض) داشت كمتر نبود از محبتي  محبت ودوستي كه ابوهريره

ي ديگري را در رابطه با پيامبر نقل كرده  نمود. زيرا حادثه كه در حق حسن (رض) اظهار مي
شود. بدين سبب  بينم اشك از چشمانم سرازير مي هرگاه حسين بن علي را مي«: گويد و مي

را در مسجد يافت. پس دستم را گرفت كه يك روز رسول خدا (ص) از خانه بيرون آمد و م
 ،كه با من حرفي بزند و بر من تكيه زد. با او رفتم تا به بازار بني قينقاع رسيديم. بدون اين

كه در  گشتي در بازار زد و نگاهي انداخت و سپس برگشت و من هم با ايشان برگشتم تا اين
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اب به من گفت بچه را برايم مسجد با حالت احتبا (دست در زانوها حلقه كرده) نشست و خط
كه بر دامن رسول خدا (ص) قرار گرفت. سپس دستش  صدا كن. حسين به سرعت آمد تا اين

را در ريش حضرت فرو كرد. حضرت نيز دهان حسين را باز كرد و دهان خود را در آن قرار 
 خداوندا من حسين را دوست دارم پس تو هم او را دوست بدار. :گفت داد و مي
بچه پسر چه در بخاري آمده اين  ستان را ما از بخاري روايت كرديم و بر اساس آناين دا

اند.  حسن بوده است نه حسين. ولي حاكم اشاره كرده كه هر دو روايت حفظ و وارد شده
 چنين چيزي ممكن است زيرا در اين روايت بحث از برگشتن به مسجد به ميان آمده است.

  :حب حسن و حسين با هم روايت كرده است ي احاديثي كه ابوهريره درباره
رسول خدا (ص) بيرون آمد در حالي كه «: حاكم از ابوهريره نقل كرده است كه گفت

كه به ما رسيد.  بوسيد تا اين هايش گذاشته بود و هر بار يكي را مي حسن و حسين را بر شانه
آري و  :گفت پس مردي از ايشان سوال كرد اي رسول خدا (ص) آنان را دوست داري؟

 .)468F1(»محبت با من و كينه و بغض با آنان كينه و بغض با من است ،محبت با آنان
با رسول خدا (ص) نماز عشا را «: همچنين حاكم از ابوهريره روايت نموده است كه گفت

حسن و حسين بر پشت او  ،رفت هر گاه رسول خدا (ص) به سجده مي ،اقامه كرديم
گذاشت و با هر  آنان را به آرامي بر زمين مي ،شد جده بلند ميپريدند و موقعي كه از س مي

كردند. پس از تمام شدن نماز آنان را در كنار خود (يا بر دامن  اي اين كار را تكرار مي سجده
حسن و حسين را پيش مادرشان بر نگردانم؟  ،خود) نشاند. عرض كردم اي رسول خدا (ص)

اكنون برويد پيش مادرتان.  :رسول خدا (ص) فرمودنه. در آن حال نوري درخشيد و  :فرمود
 .)469F2(»به داخل منزل رفتند ،اين بود كه زير روشنايي برق
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در روز مرگ حسن (رض) با ابوهريره خواهيم بود تا ببينيم چگونه از فضايل  ،باري ديگر
 : گويد حسن و حسين مي

 ،فات يافتمن روزي كه حسن بن علي و«: حاكم از ابوحازم روايت كرده كه گفت
حاضر بودم. ديدم كه حسين بن علي با زدن به گردن سعيد بن عاص او را متوجه خود ساخته 

چه اين كار  و از او درخواست كرد (جهت امامت نماز ميت) جلو برود. ضمنا گفت چنان
آيا  :انداختم ـ چون كدورتي در ميان آنان بود ـ لذا ابوهريره گفت شما را جلو نمي ،سنت نبود

كه من از رسول  با اين ،داريد از او دريغ مي ،ي را كه پسر پيغمبرتان را در آن دفن كنيدخاك
من را دوست داشته  ،هر كس حسن و حسين را دوست بدارد :خدا (ص) شنيدم كه گفت

(استخشمگين كرده من را  ،دسازخشمگين است و هر كس آنان را 
470F

1(. 
حسن در كنار جدش رسول خدا  ،دابوهريره همان روز خطاب به مروان كه راضي نبو

بگذار او را  ،والي كس ديگري است ،به خدا سوگند تو والي نيستي«: گفت ،(ص) دفن شود
كنيد كه آن را قبول  ليكن شما در كاري دخالت مي«: . سپس ادامه داد»آنجا دفن كنيم

 .)471F2(»جا نيست و او معاويه است خواهي كسي را راضي كني كه اين كه مي بل ،نداري
بر تو باد اي ابوهريره كه علي و نسل او را دوست داشتي و خداوند با كساني رحمت خدا

 از محبان علي و اولادش پنهان ساختند و نگذاشتند ازها  آن كه اين حقايق را نابود ساخته و
 با عدل خودش رفتار كند! ،مند شوند بهرهها  آن
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ي  ي او و عامه شده دياران و بردگان آزا ،روايت فرزندان علي و سلحشوران
 : شيعيان نخستين از ابوهريره

 : مقدمه
نظام و ابوجعفر الاسكافي ـ هر دو از معتزله ـ بر زبان علي (رض) دروغ بسته و بدون سند 

اند كه امام علي اين مطلب را اظهار داشته و  تكذيب ابوهريره را روايت نموده و ادعا كرده
اند تا بپذيرند كه گويا ابوهريره  وهم و آنان را واداشتهمتاخرين شيعه را دچار ت ،بدين وسيله

 دروغگو بوده است.
چون فاقد سند  ،اساس قابل قبول نبوده و ممكن نيست كسي آن را بپذيرد اين سخن بي

 اند. هيچ خبري را بدون سند نپذيرفته ،بوده و علماي منتقد
واهيم كرد كه فرزندان علي ثابت خ ،با دلايل قطعي و كافي ،با اين وجود ما در اين فصل

كنيم كه  اند و نيز ثابت مي (رض) حديث ابوهريره را متعبر دانسته و آن را روايت كرده
صفين و نهروان  ،هاي جمل كه در جنگ ،فرماندهان لشكر وي ،بزرگان از جنگجويان علي

ت ي زيادي از تابعين كه با علي ملاقات داشته و حديث از او رواي عده ،شركت داشتند
ي ابتاع تابعين  اهل كوفه و محبان اولاد علي از طبقه ،اند و اكثريت قابل توجهي از شيعه كرده

و آن را مورد استفاده و استناد قرار داده   حديث ابوهريره را روايت كرده ،و نسل بعد از آنان
 اند. هاي خود تدوين كرده و در كتاب

حديث ابوهريره را به كار  ،مورد اشارهكه تمامي افراد  مجموع اين روايات و اثبات اين
كدام   كه اين تكذيب منسوب به امام علي (رض) را نه هيچ دليل واضحي است بر اين ،اند برده

اند و نه شيعيان  از فرزندانش و نه لشكريان و كساني كه حديث از او شنيده و روايت كرده
اند  فته و بر مبناي آن عمل نكردهي تشيع نپذير صدر اول و اهل كوفه پايتخت امام علي و قلعه

نزد آنان شهرت پيدا  ،بود اساسي داشت و موضوع نمي ،و چنانچه اين سخن جعل شده
آوري  كردند و نيز بر جمع كرد و همگي ابوهريره را رها ساخته و حديث از او روايت نمي مي

 بودند. و روايت حديث او حريص نمي
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چون كسي تا  ،رين فصول اين كتاب خواهد بودمهمت ،اين فصل :توان گفت از اين رو مي
 به حال در اين زمينه مطلب ننوشته است.

همچنين در فصل آينده سكوت جميع هاشميان بزرگوار را در برابر اين سخن افشا 
 خواهيم كرد.

  شعر:
با افتخار حـديث ابـوهريره را    ، چه راويان فراواني از كساني كه راوي علي در كوفه بودند

 ت و حمل نمودند؟!نيز رواي
بسان پدرش حديث ابـوهريره را روايـت و ثبـت     ،از جمله جعفر صادق آن مرد بلند همت

 نمود.
العابدين و يارانشان اين كار را كردنـد. پـس در شـگفتم از كسـاني كـه ايـن        همچنين زين

 اعتماد و باور را ندارند.
رداشـته شـد و ديگـر در    اي ابوجعفر (منظور ابوجعفر اسكافي است) پرده از روي مسـئله ب 

 ماند. نيات برخي مخفي و پوشيده نمي
 مانيم؟ كني ما از جعلي بودن آن غافل مي فكر مي ،اگر تو سخني را از علي روايت كني

 ،با اين كارت در فكر بدنام كردن (ابوهريره) بودي ،باشي  چنانچه عمدا آن را جعل كرده
 اما ما كارت را نقش برآب كرديم!

چرا شيعيان نخستين راجع بـه آن چيـزي نگفتنـد و چـرا      ،ريان صحت داردپس اگر اين ج
 پسران علي همه با هم اين سخن را در ميان خود دست به دست نگردانيدند؟

آنان همگي ساكت شده و زبان خـود را از تلفـظ بـه چنـين سـخني پـاك نگـاه داشـتند و         
 سكوت دسته جمعي هاشميان براي اين مطلب كافي است.

الجرح  ،كردن اين اشخاص ابتدا بر منابع جديد غير شيعي مانند طبقات ابن سعددر معرفي 
تهذيب التهذيب ابن حجر و ميزان  ،الثقات تاليف ابن حيان ،ي ابن الحاتم و التعديل نوشته
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نمايم. سپس شيعه بودن آنان را با استفاده از منابع مهم شيعي اثبات  تكيه مي ،العتدال ذهبي
 دانند. را معتبر ميها  آن امر از تعدادي كتاب بهره بردم كه شيعيانكنم و در اين  مي

كتابي كه محقق آن محمد صادق آل  ،ي شيخ طوسي نوشته »الفهرست«از جمله كتاب 
بهايي است كه علماي اماميه همگي در  اثر گران«ي آن گفته است آن همان  بحرالعلوم درباره

 .»كنند باب علم الرجال بر آن تكيه مي
باشد و  هـ بارزترين علماي شيعه در طول تاريخ آنان مي 460خ طوسي متوفي سال شي

را با خود حمل كرده و نخستين كسي  »ةئفشيخ الطا«اولين و آخرين كسي است كه لقب 

شيخ  ،است كه نجف را مركز علمي شيعيان قرار داد. او نزد استادان بزرگي چون سيد مرتضي
 درس خواند. ،ترين بزرگان شيعه هستند تنوخي كه معروف شيخ غضائري و ابوالقاسم ،مفيد

توان به  مي ،شود استناد ميها  آن هاي معتبر در نزد شيعه كه به ي كتاب همچنين از جمله
تاليف شيخ نجاشي از علماي  »الرجال« ،ي شيخ طوسي نوشته »الرجال«: هايي چون كتاب

 شيخ كشي اشاره كرد.اثر  »الرجال«قرن چهارم و از معاصرين شيخ طوسي و 
ي كتاب شيخ كشي و نيز  كه احمد حسيني در مقدمه ي فوق همچنان گانه منابع چهار

چهار منبع معتبر نزد شيعه بوده  ،اند اشاره كرده »الفهرست«ي كتاب  بحرالعلوم در مقدمه آل
 گروهي را مورد بحثها  آن كه مهمترين و معتبرترينشان كتاب شيخ كشي بود و هر كدام از

 ي منابع بحثي از آنان نرفته است. اند كه در بقيه و نقد قرار داده
ها  آن شود كه از نظر اهميت دست كمي از ي اين منابع مي هاي ديگري نيز ضميمه كتاب

كه شيخ شوشتري  »قاموس الرجال«ي مامقاني است با عنوان  كتاب علامه ، ندارند. از جمله
 ،ن كتاب كه از اهميت به سزايي برخوردار استآن را تصحيح و بازبيني كرده است. اي

هاي پيش از خود بوده و جايگاه آن در ميان كتب شيعه همانند  ي تمامي كتاب دربرگيرنده
ي مطالبي را كه قدما در  كه كليه شيخ ابن حجر است از حيث اين »التهذيب«جايگاه كتاب 
ه هنوز به طور كامل چاپ نشده ولي متاسفان ،اند را در خود جاي داده است اين زمينه گفته

 است.
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سيد محمد مهدي آل بحرالعلوم يكي از روساي سابق  »الرجال«كتاب ها  آن ي از جمله
 هـ است. 1212ي شيعه در عراق و متوفاي سال  طايفه

اما نه شرح حال  ،هاي مزبور را صفحه به صفحه ورق زدم شايان ذكر است كه كتاب
كه  نه تكذيب او را در اثناي شرح حال ديگري پيدا كردم. با اينيافتم و ها  آن ابوهريره را در

شرح حال و بيوگرافي تعداد زيادي از افراد (راويان) ضعيف را در اين ها  آن نويسندگان
كند كه ابوهريره  اي اشاره مي اند. به استثناي شوشتري كه به طور غير منتظره ها آورده كتاب

متاخر بوده و آراي نظام و اسكافي را  ،ل است كه بسياركاذب بوده است. آن هم به اين دلي
اند. اين  ي ديگر در اين باره يك حرف بحث نكرده هاي پنجگانه باورد كرده است. اما كتاب

اي كه منصف باشد و دليل است بر  پديده متضمن حكمت و پيام مهمي است براي شيعه
اوي حديث) رايي است جديد و اخيرا كه به اعتقاد شيعيان تضعيف ابوهريره (به عنوان ر اين

 پيدا شده است.
ي ابوجعفر  نوشته »الرجال«به كتاب مهم ديگري نيز مراجعت كردم كه عبارت است از 

تاليف  »الرجال«عبداالله كه كتاب ديگري هم با او چاپ شده است به نام  بن احمد بن ابي
ابوهريره را به صراحت مورد هـ. اين كتاب نيز  647متولد سال  ،حسن بن علي بن داود حلي

شود كه كتاب مورد اشاره همچنان كه محقق آن ـ  مدح و ستايش قرار داده است. اضافه مي
 ي اماميه است. ارموي ـ گفته است از امهات و اصول كتب رجال نزد شيعه

 : العابدين روايت و قبول حديث ابوهريره از جانب امام زين
گيرد. امام  ن نسل اول شيعه روبروي ما قرار مياولين كسي كه در سير كردن در ميا

العابدين علي بن  امام زين او كسي نيست مگر ،عادل و معتبري است از فرزندان علي ،بزرگ
 طالب (رض). الحسين بن علي بن ابي

احمد بن يونس به روايت «: گفته است ، شود بخاري كه تمام احاديثش صحيح قلمداد مي
به نقل از ابوهريره به من خبر داد كه  ،بن مرجانه يا علي بن حسين از عاصم بن محمد از سعيد
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ستنقذ االله ب�ل ضعو منه ضعوا إمءرا مسلما أعتق أيما رجل أ«: رسول خدا (ص) فرمود
  .»نا نلار
خداوند با هر عضوي  ،هر كس مرد مسلماني را آزاد كرده و از بردگي نجات دهد :يعني

 دهد. دوزخ نجات مي از آن يكي از اعضايش را از آتش
اين حديث را پيش علي بن حسين بردم و او هم براي نيل به  :گويد سعيد بن مرجانه مي

هزار درهم يا  عبدي را كه عبداالله بن جعفر براي خريدش ده ،ثواب موعود در اين حديث
(آزاد كرد ،هزار دينار به او پيشنهاد داده بود

472F

1(. 
اي سعيد خودت اين حديث را از  :رض) گفتعلي بن حسين («: در تعبيري آمده است

لوح بود  گاه علي بن حسين به يكي از غلامانش كه ساده آري. آن :اي؟ گفت ابوهريره شنيده
 پذيرفت) دستور داد كه مطرف را برايش صدا بزند. (و حرف هر كسي را مي

(برو تو در راه خدا آزاد هستي :امام گفت ،كه مطرف حضور پيدا كرد همين
473F

2(. 
رساند كه امام علي (رض)  ن استفسار علي بن حسين (رض) به طور واضح و آشكار مياي

و  وثوقاش بر  به ابوهريره وثوق كامل داشته و سپس با عمل به روايت او و آزاد كردن برده
 اعتبار خود نسبت به ابوهريره تاكيد نموده است.

اي براي  ن را چون مژدهپس از آن علي بن حسين و ابن مرجانه اين حديث را روايت و آ
(كردند. مثلا عمر بن علي بن الحسين آن را از ابن مرجانه روايت كرد مردم نقل مي

474F

 همچنين )3
(زيد بن اسلم آن را از علي روايت نمود

475F

4(. 

                                                           
 218ص  4ج  178ص  3بخاري ج -1
ص  6البـاري، ج  و فتح 145ص  1مسند ابن عوانه، ج  روايت با سند صحيح، 324المنتقي، ابن جارود، ص  -2

73 
 311ص  1آلاثار ج  و مشكل 317ص  3ج صحيح مسلم، -3
 420ص  2و مسند امام احمد ج 181ص  8بخاري، ج -4
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سعيد بن عبداالله بن مرجانه جزو شيعيان نخستين است و برقي او را يكي از بزرگان 
(ده استاصحاب علي بن حسين (رض) به شمار آور

476F

العابدين پيوستگي  سعيد به امام زين« .)1
 .)477F2(»هميشگي داشت و لذا به يار و همدم او معروف شده بود

سعيد بن مرجانه را به تشيع  ،روايت كرده است كه طوسي )478F3(»قاموس الرجال«تستري در 
 ي اماميه بوده است. وي شيعه :نسبت داده و به نقل از مامقاني گفته است

اري ديگر از وثوق و اعتبار فراوان خود نسبت به ابوهريره پرده برداشته و يك ب ابن مرجانه
(حديث قدسي را

479F

دانيم كه هيبت و احتياطي كه در روايت  از او روايت كرده است و مي )4
بيش از هيبت و احتياطي است كه در حديث نبوي روايت شده در  ،حديث قدسي بايد باشد

 گردد. اعمال مي ،باب فضايل
(ه ابن مرجانه احاديث ديگري را هم از ابوهريره روايت نموده استالبت

480F

بينم  گونه مي اين .)5
چه او روايت نموده عمل  كه علي بن حسين به تصديق ابوهريره مبادرت كرده و به آن

نمايد. پس متاخرين شيعه  كند. سپس خودش آن را براي نسل بعد از خودش روايت مي مي
 كنند؟! چه فكر مي

اند و همچنين  م ياران بزرگ ابوهريره كه نشر حديث ابوهريره را به عهده گرفتهبيني مي
اما مرويات او را از طريق اصحابش  ،اند شاگردانشان آناني را كه ابوهريره را درك نكرده

اند. مانند ابوسلمه بن عبدالرحمن  حديث روايت نموده ،از علي بن حسين  ،اند دريافت نموده
ابوالزناد و غير  ،زهري ،طاوس بن كيسان ،قعقاع بن حكيم ،عيد انصارييحيي بن س ،بن عوف

سخن جدش را  ،العابدين در مدت چهل سالي كه بعد از ابوهريره زيست اينان. يا زين

                                                           
 9الرجال، برقي، ص  -1
 72ص  6الفتح، ج -2
 373ص  4قاموس الرجال ج -3
 176ص  2صحيح مسلم، ج  -4
 اشاره كرد 281ص 1توان به كتاب معاني الاثار ج براي نمونه مي -5
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در  ،كه اين سخن را از پدرش نشنيده بود ي ابوهريره براي آنان نقل نكرد يا اين درباره
 ت و سه سال بود؟ي كربلا بيس كه سنش در سال واقعه حالي

اي است  العابدين (رض) در برابر نقل سخن منسوب به جدش قرينه گمان سكوت زين بي
ي روايت حديث عتق (آزادسازي برده) و عمل به آن  دال بر عدم وجود آن سخن كه به قرينه

 شود. اضافه مي از جانب او ـ كه قبلا بحث شد ـ

 : ريرهمحمد باقر و جعفر صادق و روايت حديث از ابوه
دهد و بر اساس  ي بسيار باارزش ديگري را در اختيار ما قرار مي تحقيق و بررسي گنجينه

امام محمد باقر پسر علي بن حسين بن  :شوند آن دو امام معتبر و بزرگوار پيش ما مجسم مي
ي شيعيان خود را به او  كسي كه همه ،طالب و پسرش جعفر صادق بن محمد علي بن ابي

 ي مسائل فقهي آنان است. آرا و اقوالش مدار و محور كليهنسبت داده و 
مادرش دختر حسن بن علي است. او شخصي محل وثوق و كثيرالحديث  ،محمد باقر

ي فقهاي اهل  است. حديث او در صحيحين بخاري و مسلم وجود دارد و نسائي او را از جمله
 مدينه و از تابعين برشمرده است.
مشهورتر و از احاديث بيشتري برخوردار است. احاديث او  اما پسرش جعفر صادق از او

اي  نيز در صحيحين مسلم و بخاري آمده است. او در ميان فقهاي مدينه از جايگاه برجسته
 برخوردار است.

اند و در صحيح  محمد باقر و جعفر صادق هر دو حديث ابوهريره را روايت كرده
(مسلم

481F

حاتم بن اسماعيل و سليمان بن بلان آن را از  ،در سند حديثي كه عبدالعزيز دراوردي)1
كه اين سه نفر وصف  اند. جز اين دوبار با هم آمده ،اند از پدرش روايت كرده ،جعفر صادق

عن جعفر بن محمد عن «اند  صادق را براي جعفر ذكر نكرده و آن را مهمل گذاشته و گفته

اسامي  »رجال الحديث«صصان علم كه متخ دليل اين اهمال هم شهرت جعفر بوده و اين »بيهأ

                                                           
 15ص  3صحيح مسلم ج -1
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شناسند و اين سه نفر  مي ،اند مهمل را از روي نام كساني كه حديث از آنان روايت كرده

يعني با به كار بردن  »بيهأعن الصادق عن «احاديث بسياري را با تعبير  ،روايت كننده از جعفر

(اند روايت كرده ،بدون ذكر جعفر »صادق«
482F

1(. 
عابدين از نقل سخن مورد ادعايي كه به علي (رض) نسبت ال گمان سكوت زين بي

در حالي كه روايت حديث ابوهريره توسط فرزندان علي معلوم همگان است دليل  ،دهند مي
ديگري است دال بر كذب بودن اين ادعا كه به دليل اول رويات حديث از ابوهريره توسط 

 شود. العابدين اضافه مي زين
كه آن را به عنوان  بل ،كند وهريره تنها به روايت آن بسنده نميباقر هم در مورد حديث اب
كند. همچنان كه امام  بر اساس آن فتوا داده و عمل مي ،گيرد منبع و دليل فقهي به كار مي

شافعي (رح) در اثناي بحث از دلايل قبول خبر واحد و حجت بودن آن به اين مطلب تصريح 
ه محمد بن علي بن حسين از طريق جابر از پيامبر (ص) بينيم ك همچنين مي«: گويد كرده و مي

كند و از هر كدام  و از طريق عبيداالله بن ابي رافع از ابوهريره از پيامبر (ص) حديث روايت مي
 .)483F2(»شود از اين طرق حديث ثابت مي

منظور شافعي همچنان كه خودش گفته اين است كه محمد بن علي احاديثي را كه 
(حجت دانسته است ،حلال و حرام به تنهايي روايت كرده ضوعوابوهريره در م

484F

3(. 
بر خي از آنان كساني هستند  :اند حديث شناسان راويان صادق را به دو دسته تقسيم نموده

شوند و به فقاهت معروف نيستند. احاديثي را از اين دسته روايت  كه دچار اشتباه و خطا مي
احاديث با آنان موافق باشند. برخي ديگر  كنند كه غير خودشان از اهل صدق در آن مي

                                                           
و غير آن از صادق رويت كرده است، حـاتم بـن اسـماعيل در     988ص  2جه، ج دراوردي در سنن ابن ما -1

از  9ص  3از صادق روايت كرده است و سـليمان در صـحيح مسـلم ج     290و  270ص  1سنن نسائي، ج 
 صادق روايت نموده است.

 و اين از نصوص كمياب است 1245بند  455الرساله، امام شافعي ص  -2
 1238همان، بند  -3



 213 قسمت دوم: ابوهريره در ميان هجوم دشمنان و نقد دوستان

احاديثي را كه اين دسته از  ،دقيق و فقيه. محدثين ، دارنده حافظ و نگاه ،راوياني هستند صادق
جا ـ  پذيرند. محمد بن علي در اين بدون چون و چرا مي ،اند راويان به تنهايي روايت كرده

عتبر و مورد اعتماد بوده و بدون شك با همچنان كه شافعي گفته است ـ سيد و سرور راويان م
كرد. پس شگفتا از آن ديگري  ضابط و فقيه معامله مي ،ي يك راوي صادق ابوهريره به مثابه

(كه اين اعتماد و باور را ندارد
485F

1(. 
همچنان كه ديديم علي بن حسين ياران و شاگرداني دارد كه آنان را در اخذ و نقل 

طور پسرش محمد  آنان را از اين كار باز نداشته است. همين مرويات ابوهريره آزاد گذاشته و
ياراني دارند از مشاهير گيرندگان مرويات ابوهريره كه آنان را آزاد  ،اش جعفر صادق و نوه

چه كه به زعم ابوجعفر اسكافي علي آن را نسبت به ابوهريره گفته  گذاشته و حرفي را از آن
ي ديگر و  كوت محمد بن علي و پسرش جعفر صادق قرينهاند. بنابراين س به آنان نگفته ،است
افزوده  ،اي است كه بر روايت عملي حديث ابوهريره و حجت دانستن آن از جانب ايشان تازه
 شود. مي

محمد بن اسحاق  ،عمرو بن دينار ،توان به فقيه صدرنشين مدينه ي ياران باقر مي از جمله
فقيه معروف كوفه  ،ابو اسحاق همداني ،هريز ،اوزاعي امام اهل شام ،صاحب كتاب سيره

 اشاره كرد. ،ابن جريح و اعمش ، اعرج ،عبداالله بن شبرمه
بيش از ياران باقر  ،اند اما ياران جعفر صادق كه احاديث ابوهريره را دست به دست كرده

و حاتم بن اسماعيل و سليمان بن بلال  ،دراوردي :توان به ي نامبردگان مي از جمله هستند كه
سفيان بن عيينه  ،سفيان ثوري ،يحيي بن سعيد انصاري ،يحيي بن سعيد القطان ،نيز امام مالك

 و غير اشاره كرد.
اند كه روايات ابوهريره را دست به  همان طور كه باقر و صادق شاگرداني داشته ،همچنين
اند.  لم او بودهاند كه جزو شاگردان ابوهريره و از ناشران ع استاداني هم داشته ،اند دست كرده

                                                           
 هاي شعر سابق الذكر (مترجم) از مصراع يكي -1
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يزيد بن هرمز استاد باقر.آيا در صورتي كه جعفر  ،استاد جعفر صادق ،رباح مانند عطاء بن ابي
 داشتند؟ استادان خود را از او برحذر نمي ،بودند و باقر معتقد به ضعف ابوهريره مي

 كردند محمد بن حنفيه و پسرش از ابوهريره حديث روايت مي
طالب (رض) معروف به ابن الحنفيه  ام محمد بن علي بن ابيام ،ي پسران علي از جمله

زاهد و عابد كه حديث او به روايت از پدرش در صحيح  ،معتبر ،است. او امامي است فقيه
(كند بينيم كه مستقيمااز ابوهريره روايت مي مسلم و بخاري فراوان است و مي

486F

پسرش حسن  .)1
ي كساني است  ت نموده چرا كه او نيز از جملهطالب نيز از او تبعي بن محمد بن علي بن ابي

(اند كه از ابوهريره روايت كرده
487F

2(. 
محمد بن حنفيه و پسرش حسن نيز ياراني دارند كه در كار پخش و به سمع مردم 

اند. پس اين دو بزرگوار نيز اصحاب خود را از نقل  احاديث ابوهريره نقش داشته ،رساندن
پردازان آن بر زبان علي  نان كه در برابر سخني كه دروغهمچ ،حديث ابوهريره منع نكردند

 سكوت اختيار نمودند. ،طالب جعل كردند ابن ابي
عمرو بن دينار و عطا بن ابي رباح و  ،ي اصحاب ابن الحنفيه منذر بن يعلي الثوري از جمله

 ي اصحاب پسرش زهري و عبدالرحمن بن ابي الموال است. از جمله

 پيوندد كاروان مي ي حسن دوم به اين نوه
محمد بن عبداالله بن حسن بن علي است. اين شخص نزد نسائي و ابن  ،از احفاد علي

(حبان
488F

رسول خدا  :معتبر شناخته شده و در روايتي از ابوزناد از اعرج از ابوهريره گفته است )3

  )489F4(»دي عضليو لملجايلى هع ر�بتيه ربک كما حد�م فلاأذا سجد إ«: (ص) فرمود

                                                           
 ي روايات كمياب و منحصر به فرد است آمده است كه از جمله 335روايت او در مسند الطبالسي ص  -1
 320ص  2التهذيب ج -2
 252ص  9همان، ج -3
 193ص  1و سنن ابوداود ج  381ص  2مسند امام احمد، ج  -4
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زند به سجده برود  نبايد مانند شتر كه زانو مي ،هرگاه يكي از شما به سجده رفت :عنيي
 كه بايد دستانش را بر زانوهايش بگذارد. بل

از ابناي علي سبقت  ،عبداالله بن عباس و پسرش در اعتماد به ابوهريره
 گيرند مي

عبدالمطلب (رض) عبداالله بن عباس بن  ،از خويشاوندان پيامبر (ص) پسر عموي او و علي
(كند بيينم كه بيش از يك حديث را به طور مستقيم از ابوهريره روايت مي را مي

490F

سپس  .)1
(كند پسرش علي بن عبداالله بن عباس را داريم كه حديث از ابوهريره روايت مي

491F

و او از  )2
 اند. عجلي و ابن حبان او را معتبر دانسته ،بهترين مردم بوده و ابوزرعه

 : آور اميرالمؤمنين و روايت از ابوهريره سلحشوران نام
هاي او شركت  كساني كه در جنگل ،اما سلحشوران نامدار علي و فرماندهان لشكرش

بينيم كه با حماست بيشتري براي پخش مرويات  ي پليس او را مي داشتند و نيز روساي اداره
 كوشند. ابوهريره (رض) مي

 دار راويان حديث ابوهريره ابوايوب طليعه
صحابي بزرگوار ابوايوب  ،خورد اولين كسي كه از اين جنگجويان قهرمان به چشم مي

ابوالشعثاء او را ديده كه در مدينه حديث از  ،انصاري (رض) است. زيرا تابعي مورد اعتماد
(كرده است ابوهريره روايت مي

492F

ي صحابياني است كه شيعيان او را  و ابوايوب از جمله )3
اي است كه بعد از ارتداد اصحاب مرتد نشد. تا  نند او پنجمين صحابهك پذيرفته و گمان مي

(جايي كه كشي و غير او
493F

اند و بحرالعلوم نيز او را در عداد شيعيان  او را مورد اعتماد دانسته ،)4
                                                           

 52ص  8و ج 58ص  7و مسلم ج 216ص  5و ج 247ص  4بخاري ج -1
 358ص  7التهذيب ج -2
 362ص  9و مجمع الزوائد ج  512ص  3المستدرك ج -3
 2و رجال البرقي ص 39رجال الكشي، ص  -4
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هاي اميرالمومنين سهيم بوده  علي (رض) به حساب آورده و معتقد است كه در تمامي جنگ
(است

494F

1(. 

 : س اميرالمومنين و روايت از ابوهريرهي پلي رئيس اداره
ي پليس علي  خلاس بن عمرو هجري بصري كه رييس اداره :اند جوزجاني و عقيلي گفته

(اي روايت كرده است از ابوهريره و علي صحيفه ،(رض) بوده
495F

2(. 
شيخ طوسي خلاس نامبرده را از ياران علي (رض) دانسته و روايت او را از علي به اثبات 

بينيم كه به ثبت  ي حديث را مي ائمه ،ست و به خاطر اين اهميتي كه خلاس داردرسانده ا
(هاي خود مبادرت ورزيدند در ديوان ،هاي او از ابوهريره روايت

496F

تا جايي كه امام خراسان  )3
هاي خلاس از ابوهريره اختصاص داده  اسحاق بن راهويه يك فصل از مسندش را به روايت

(است
497F

4(. 
روز به منظور آمادگي براي اجراي اوامر امير با  دانيم ـ شبانه چنان كه مي رئيس پليس ـ هم

قطعا به گرفتن  ،شنيد چه خلاس تحذيري راجع به ابوهريره از علي مي او خواهد بود و چنان
 كرد. حديث از ابوهريره اعتنايي نمي

 كند ي پليس همين راه را طي مي رئيس ديگري از روساي اداره
عصر  شريح بن هاني مذحجي كوفي است كه هم ،ي پليس وساي ادارههمچنين يكي از ر

پيامبر بوده اما او را نديده است. اين شخص كه يكي از ياران علي بن ابي طالب (رض) بوده 

                                                           
 218ص  2رجال آقاي بحرالعلوم ج -1
 1ق 228ص  2التاريخ الكبير، بخاري ج -2
و غير  141بن الجارود ص ، المنتقي لا359ص  2، المسند ج780ص  2، ابن ماجه ج279ص  2ابوداود، ج  -3

 ها آن
 بر آن افزوده است 63و در ص  24نويس مسند ابن راهويه، ص  دست -4



 217 قسمت دوم: ابوهريره در ميان هجوم دشمنان و نقد دوستان

رياست  ،به جهت وثوق و اعتباري كه نزد علي داشت ،هاي او شركت داشته است و در جنگ
(دار گشت ي پليس را در عهد او عهده اداره

498F

1(. 
: ي او گفته است بحث شرع را پيش كشيده و درباره »قاموس رجال الشيعه«شوشتري در 

اش ابوالمقدام و يكي از ياران  هنيك ،شخصي است كه اسلام و جاهليت را درك كرده«
 .)499F2(»السلام بوده است بزرگ علي عليه

بينيم كه  مي ،شريح به اين دليل كه چيزي راجع به تضعيف ابوهريره از علي نشنيده است
(است  را پخش كردهها  آن احاديث زيادي را از ابوهريره دريافت و

500F

3(. 

 المومنين با همين موضوع شخصيت ممتاز مقربان امير
يكي از سلحشوران علي (رض) كميل بن زياد نخعي كوفي است كه ابن معين و عجلي او 

ي شركت كرده و در اند. اين شخصيت در جنگ صفين با عل را معتبر و محل وثوق دانسته
 ميان قومش از شرافت و اطاعت برخوردار بوده است.

(ي اصحاب علي دانسته هاي برجسته ي شخصيت او را از جمله ،داود برقي و ابن
501F

و شيخ  )4
(طوسي نيز همين نظر را داشته است

502F

السلام در شهر هيت بود... و  كميل فرماندار علي عليه« .)5
 ،السلام به عبداالله بن رافع دستور داد اميرالمومنين علي عليهدر مسند طولاني كليني آمده كه 

ي آنان كميل را نام  هاي مورد اعتمادش را بر او وارد كند كه از جمله ده نفر از شخصيت
 .)503F6(»برد

                                                           
 128ص  6و طبقات ابن سعد ج 330ص 4التهذيب ج -1
 70ص  5قاموس الرجال ج -2
. اما روايـات او از علـي   9ص  4و النسائي ج 66ص  8نگاه كن به روايات از ابوهريره در صحيح مسلم، ج -3

 آمده است. 84ص  1و النسائي ج  160ص1حيح مسلم ج در ص
 281ابن داود ص   و رجال 6البرقي ص  رجال -4
 56رجال الطوسي ص  -5
 به روايت از ابن ابي الحديد 436ص  7قاموس الرجال، شوشتري، ج  -6
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معمر و عمار بن  ،به روايت از ابوهريره و آن را اسرائيل ،كميل حديثي مهم و طولاني دارد
اند كه  از كميل و شعبه از عبدالرحمن بن عابس روايت كردهزريق از ابو اسحاق سبيعي 

كرد كه  از كميل بن زياد شنيدم كه از ابوهريره به روايت از پيغمبر (ص) نقل مي :گفت
اي ابوهريره  :روزي رسول خدا (ص) به ميان نخلستان مدينه رفت و خطاب به ابوهريره فرمود

داران در روز قيامت فقير و نيازمند  عا سرمايهقط ،شوند داران هلاك مي يا اي ابوهر سرمايه
مگر كساني كه ثروت خود را در جهات خيرپخش نمايند و چنين كساني  ،خواهند شد

 كميابند.

حول  لا«هاي بهشت را به تو نشان دهم؟ آن ذكر  خواهي يكي از گنجينه اي ابوهريره نمي

داني حق خدا بر بندگانش و  ابوهريره مياست. اي  »ليهإلا إلا باالله ولا ملجا من االله إ ةولا قو

حق  :دانند. فرمود گفتم خدا و رسولش مي :گويد نيز حق بندگان بر خدا چيست؟ ابوهريره مي
خدا بر بندگان اين است او را بپرستند و هيچ چپز را برايش شريك قرار ندهند و حق بندگان 

(هدعذاب ند ،اي را كه چنين باشد بر خدا اين است كه هيچ بنده
504F

1(. 
كميل يك حديث قدسي را هم از ابوهريره از پيامبر با همين سند سابق روايت كرده  

به نظرم رسول خدا (ص) گفت خداي  :گويد لكن در روايت آن قاطع نبوده و مي ،است
ي من خود را  فرمايد بنده دار باشد) ميالذكر خو ه با كسي كه از گنج فوقعزوجل (در رابط

 .)505F2(دتسليم (خداي خود) كر

 : كاتب و منشي خصوصي اميرالمؤمنين و حضور در اين قافله

                                                           
، 525، 520، 309صـص   2اين روايت و همچنين روايت ابواسحاق سبعي از كميل در مسند امام احمـد ج  -1

 آمده است 535
 520ص 2مسند امام احمد ج -2
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ي پيامبر  ي آزاد شده رافع بنده يكي از نزديكان علي (رض) تابعي بزرگوار عبيداالله بن ابي
((ص) است كه كاتب امام علي بود

506F

البته پسران ابورافع اعم از عبيداالله و برادرانش يتيم و  .)1
(تحت رعايت علي (رض) بودند

507F

ي خودش به  علي سرپرستي و تربيت آنان را در خانه .)2
علي او را به خود  ،عهده گرفت و هنگامي كه عبيداالله به سن بلوغ رسيد و رشد پيدا كرده

دار شدن اين مسوليت كتابي را  نزديك نموده و كاتب و منشي خود ساخت. او در پي عهده
(كه با او در جنگ شركت نمودندي كساني  ي وقايع علي و يكي را نيز درباره باره در

508F

3(، 
 نگاشت.

رافع روايت كرده كه او پشت سر ابوهريره  جعفر صادق از پدرش باقر از عبيداالله بن ابي
هاي جمعه و منافقين را قرائت كرد. عبيداالله  نماز جمعه خواند كه ابوهريره در اين نماز سوره

هايي قرائت  او رفته و گفتم شما سورههنگامي كه ابوهريره نماز را تمام كرد پيش «: گويد مي
نمود. ابوهريره گفت قرائت اين  را قرائت ميها  آن طالب نيز در كوفه كردي كه علي بن ابي

 .)509F4(»ام دو سوره را در نماز جمعه از رسول خدا (ص) شنيده

 إذَِا﴿ ي عبيداالله روايت ديگري نيز ابوهريره از پيامبر (ص) دارد راجع به قرائت سوره
ۡت  مَاءُٓ َسلّ  َّ (و به سجده رفتن در محل سجده از آن ﴾١ �شقَ

510F

5(. 
رافع حديث ابوهريره را روايت و آن را قبول كرده است.  گوييم عبيداالله بن ابي كه مي اين

ي  اند. چون خانواده ي ابورافع همگي روايت ابوهريره را پذيرفته به اين معني است كه خانوداه
                                                           

 520ص  6بخاري ج -1
 41التاريخ الصغير، بخاري ص -2
 206ص  1رجال آقاي بحرالعلوم ج -3
 112و منتقي ابن الجارود ص 15ص 3صحيح مسلم، ج -4
 و صحيح مسـلم  72ص  4و اما روايات عبيداالله از علي در صحيح بخاري، ج 355ص  1سنن ابن ماجه، ج -5

شود كه روايت مـورد اشـاره در سـنن ابـن ماجـه       موچود است. يادآوري مي116ص   3و ج 185ص  2ج
كه در صحيح مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلاه آمده است، آن هم نه از عبيـداالله بـن    بل نيامده است،

 كه يك راوي به نام ابورافع آن را از ابوهريره روايت كرده است. (مترجم) رافع بل ابي
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و همراه او و   اند كه علي را ياري داده ه و نخستين در كوفههاي شيع ابورافع جزو خانواده
ي آن كوشيدند. بلكه اين خانواده  فرزندانش جنگيدند و در حمايت از تشيع نخستين و توسعه

ي كوفي هستند كه مورد احترام شيعيان بوده و فضل حمايت از تشيع  يكي از سي خانواده
ها مقدم  ي خانواده علوم ذكر اين خانواده را بر همهگردانند و بحرال نخستين را به آنان بر مي

 داشته است. 
ي ابورافع نسبت به ابوهريره و  بر محبت خانواده ،كند چيزي كه به طور اكيد دلالت مي

در رفتن به  ،رافع است با محرز پسر ابوهريره موافقت عثمان پسر عبيداالله بن ابي ،فرزندانش
(ي پيش اوسوي عبداالله بن عمر جهت طرح سوال

511F

كه  دليل است بر اين ،چون اين موافقت .)1
اند و هيچ وقت چيزي به نام تكذيب و  پسران عبيداالله و ابوهريره با هم دوست و صميمي بوده

ي او چيزي جز اختراع  دشمني در ميان آنان وجود نداشته است و تكذيب روايت شده درباره
ي منصف امروزي حسن ظن خود  پردازي عقول متاخر نيست و بدون شك شيعه و دروغ

نسبت به ابوهريره را از روي حسن ظن متقدميني چون اولاد علي و مقربان و سلحشوران و 
 نهد. كاتبان او بنا مي

 : جمعي ديگر از اصحاب علي و روايت از ابوهريره
جناح راست مبارك لشكر دفاع از اين صحابي بزرگ عبارت است از گروه زيادي از 

با او سر و كار داشتند و حديث از او روايت نمودند  ،از آناني كه از علي شنيدندتابعين معتمد 
همگام با او جنگيدند. اينان از نظر فضل و مقام درجات  ،الذكر و شايد با او همچون افراد فوق

 : توان به افراد زير اشاره كرد ي عالي رتبه از مشاهير فقها مي ي طبقه مختلفي دارند. از جمله
(عبدالرحمن سلمي از شخصيات معتمد و از بزرگان اصحاب علي ـ ابو

512F

2( 

                                                           
 2ق 232ص  3التاريخ الكبير، بخاري ج -1
و جاهاي بسيار ديگري آمـده اسـت  و نيـز روايـت او از      79ص  9روايت او از علي در صحيح بخاري ج -2

 است كه روايتي نادر است. 39ص  4ابوهريره در مسند ابن راهويه ج
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(ي زهري (رض) صحابي كم سن كه از علي ـ مسور بن مخرمه
513F

(و ابوهريره )1
514F

روايت  )2
 كرده است.

( پسر صحابي بزرگ ابوموسي اشعري (رض) ،ـ فقيه بزرگ ابوبرده
515F

3( 
(قاضي و فقيه كه از علي ،ـ عامر شعبي

516F

(و ابوهريره )4
517F

روايت كرده و سپس بعد از حديث  )5
ي ايشان آن مقدار از علم علي را كه  علي همنشين و ملازم ياران او باقي ماند تا به واسطه

(آوري كند جمع ،موفق به دريافت آن نشده بود
518F

6(. 
(تابعي معتمد و امامي از ابناي صحابه ،ـ نافع بن جبير بن مطعم بن عدي

519F

كه از علي و  )7
(ابوهريره

520F

براي  ،ماند كند و سپس همدم و ملازم اصحاب علي باقي مي مي حديث روايت )8
(آوري نمايد كه احاديث از دست رفته از علي را توسط آنان اخذ و جمع اين

521F

9(. 
ـ و ابو امامه بن سهل بن حنيف شخصيتي معتمد از اولاد صحابه و بنابر رايي صحابي كم 

(سن و سال
522F

10(. 

                                                           
 151ص  10التهذيب ج -1
 آمده است 401ص  2روايت او در مسند امام احمد، ج -2
و همچون پدرش يكي از اصحاب علي است و نيز روايـت   407ص  2روايتش از علي در سنن ابوداود، ج -3

 مندرج است. 401ص  2او از ابوهريره در مسند امام احمد ج
 آمده است 204ص  8همچنان كه در صحيح بخاري ج -4
 و غير آن آمده است 177ص  3روايتش در بخاري ج -5
 روايت كرده است. 16و  13صص  9حيفه به نقل از علي در صحيح بخاري جمانند خبري كه از ابوج -6
 404ص  10التهذيب ج -7
آمده و به اثبات رسيده كه حديث از علي شنيده اسـت و   116ص  13روايت او از علي در سنن ترمذي ج -8

 موجود است. 204ص  7نيز روايت او از ابوهريره در بخاري ج
 آمده است 182ص  2بن الحكم به نقل از علي كه در سنن ابوداود جمانند روايت او از مسعود  -9

 آمده است 50ص  3و از ابوهريره در صحيح مسلم ج 79ص  1روايت او از علي در مسند امام احمد ج -10
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توان افراد  مي ،باشند ي مذكور مي تر از طبقه اييني دوم كه از نظر فضل و شرافت پ از طبقه
 : زير را نام برد

ـ عبدالملك پسر نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب پسر هاشم قريشي مكنّي به 
(ابومخنف

523F

معتمد و يكي از بزرگان نامدار شيعه. ملاحضه شود كه اين شخص شريف و  )1
 و علي (رض) است. پدربزرگش پسر عموي پيامبر (ص) ،مطلبي و هاشمي ،اصيل

ـ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مخزومي فقيه كه روايت او از ابوهريره را ابن ابي 
(بيان كرده ،حاتم

524F

(و يكي از راويان معروفي است كه از علي حديث روايت كرده است )2
525F

3(. 
(دقت شود كه پسرش ابوبكر به روايت از ابوهريره معروف است

526F

اش  همچنين است نوه .)4
(لك پسر ابوبكرعبدالم

527F

5( 
سبره كوفي كه معتمد بوده و طلحه بن مصرف او را به  سر عبدالرحمن بن ابيپـ خيثمه 

(ابراهيم نخعي تشبيه نموده است و از علي
528F

(و ابوهريره )6
529F

 حديث روايت كرده است. )7
(ـ و بالاخره محمد بن كعب قرظي فقيهي زاهد و يكي از روايت كنندگان از علي

530F

و  )8
(ابوهريره

531F

 و غير آنان. )9
 

                                                           
كه روايت او را از علي آورده است. لكن حديث او به روايت از ابوهريره در مسند  425ص  6التهذيب ج -1

 موجود است. 290 2ص 2امام احمد، ج
 بخش دوم 2، ج 224الجرح و التعديل ص  -2
 1و سنن ابن ماجه ج  118، ص 1روايت او از علي در مسند امام احمد ج -3
 و غير آن آمده است 147ص  3همچنان كه در صحيح بخاري، ج -4
 2، ق224، ص2الجرح و التعديل، ج -5
 178، ص3التهديب، ج -6
 آمده است 215، ص 13ر سنن ترمذي جروايت او از ابوهريره د -7
 ، آمده است195، ص 1روايت او از علي در مسند امام احمد، ج -8
 آمده است 157، ص 1روايت او از ابوهريره در سنن ابوداود، ج  -9
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 شيعه از اتباع تابعين و تابعين آنان
نقش جناح چپ لشكر  ،اي ديگر از شيعيان از اتباع تابعين و طبقات بعد از آنان دسته

علومش را دريافت و به احاديثش استناد  ،مبارك و حامي ابوهريره (رض) را عملي ساخته
نمايند.  ثبت مي ،هاي خود كتابسنن و ساير  ،روايات آنان را در صحاح ،كنند و محدثين مي

ضبط  ،دينداري ،زيرا محدثين و از جمله مسلم و بخاري روايت شيعه را تا زماني كه در صدق
پذيرفتند. چون تشيع در آن زمان  مي ،حديث و عدم دعوت به سوي تشيع ثابت قدم بودند

ادن او تنها بر بلكه عبارت بود از محبت زياد به علي و برتري د ،مانند تشيع امروزي نبود
دانستند و  عثمان (رض) و او را از شيخين يعني ابوبكر صديق و عمر فاروق (رض) برتر نمي

بودن موصوف شده است فقط  اند و يا به شيعه حديث از او روايت كرده ،هر كس كه محدثين
همين حالت (برتري دادن علي بر عثمان) را داشته است و كساني را كه از اين حد تجاوز 

ها  آن اند و اقوال مبني بر تجاوز برخي از كساني كه بخاري حديث از اند نپذيرفته ودهنم
به اثبات نرسيده است و اصلا كسي كه متجاوز از اين حد باشد  ،از اين حد ،روايت نموده

(شود ي افراطي و غالي خواند مي بلكه رافضي يا شيعه ،شود شيعه ناميده نمي
532F

1(. 

 اعمش و رهبري قافله
سليمان بن مهران كوفي ملقب به  ،نامدار و بزرگ ،امام معتبر ،دار اين راويان ا و طلايهپيشو

اعمش استاد ابونعيم و عبيداالله بن موسي از محدثين معروف شيعه است. اعمش ـ همچنان كه 
(گويدـ عجلي مي

533F

داراي تفكر شيعي بود و ابن داود حلي او را در شمار راويان ممدوح و  )2
(اند ب نظران آنان را ضعيف ندانستهاحبه حساب آورده كه ص اي شده تعريف

534F

3(. 

                                                           
 الباري به طور كافي توضيح داده شده است ي فتح اين مطالب در هدي الساري مقدمه -1
 223ص  4التهذيب ج -2
 177بن داود، ص رجال ا -3



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   224

در پخش و نشر حديث ابوهريره  ،دانشجويان علوم الحديث معتقدند كه اعمش در كوفه
مقدار بسيار زيادي از احاديث ابوهريره را كه توسط  ،هاي حديث نقش اساسي داشته و ديوان

(اند هدر خود جاي داد ،اصحابش از او روايت شده است
535F

1(. 
در صورتي كه علي (رض) سخن مورد ادعاي ايشان مبني بر تكذيب ابوهريره را بر زبان 

رسيد و از روايت احاديث  بدون شك اين سخن به گوش اعمش مي ،جاري ساخته بود
آوري احاديث و اخبار علي از  ورزيد. چرا كه اعمش توجه خاصي به جمع ابوهريره امتناع مي

از طريق  ،اشت تا جايي كه بسياري از احاديث روايت شده از عليطريق صحابه مبذول د
 اعمش روايت شده است.

 : منصور بن معتمر در اين مسير
ي شيعيان كوفه كه به اعمش تأسي كرده و مسير او را طي نمودند و حديث  از جمله

منصور بن معتمر است كه شخصي  ،محدث معتبر ،ابوهريره را از اصحاب او روايت كردند
تشيع  ،مشهور به تقوي و صلاح و جودت حديث است. آنچنان كه عجلي گفته ،حجت

(منصور كم بوده و در اين امر غلو نداشته است
536F

ضمنا منصور از طريق حسن بصري و ابو  .)2
 حازم اشجعي و مجاهد نيز حديث از ابوهريره روايت نموده است.

 ابن اسحاق صاحب سيره
ي  صاحب سيره معروف را نيز در زمره ،يسار محمد بن اسحاق بن ،ابن داود حلي

(ممدوحين و از اصحاب محمد باقر و جعفر صادق
537F

دانيم كه ابن  به حساب آورده و مي )3

                                                           
و جاهاي بسيار ديگر و همچنـين در   158ص  6و ج 221و  185صص  3همچنان كه در صحيح بخاري ج -1

 آمده است. 42و  39صص  1صحيح مسلم، ج 
 315، ص 10التهذيب ج -2
 297رجال ابن داود حلي ص  -3
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(اسحاق احاديث ابوهريره روايت كرده
538F

و مغازي نوشته شده انباشته از   ش كه در سيرهو كتاب )1
 ذكر خير ابوهريره است.

كتابي كمياب و مشتمل بر تنها روايات  سوي يمن مسوليت نشر اي از آن  شيعه
 گيرد به عهده مي ابوهريره را 

ابوهريره (رض) يكي از شاگردان يمني را به نام همام بن منبه فرا خوانده و او را در جلو 
 150خود نشاند. كاغذ و قلم را در دست او قرار داد و كتابي را بر او املا كرد كه در حدود 

انتخاب و در آن درج  ،ي را كه از رسول خدا (ص) شنيده بودترين احاديث حديث از مهم
 بن منبه معروف شد. امي هم نموده بود. اين كتاب بعدا به صحيفه

اش معمر بن راشد قرار  ي خود اين صحيفه را در اختيار شاگرد يمني سپس همام به نوبه
بلكه آن را در  ،ردي آن را به سمع او رساند. اما معمر صحيفه را شخصا پخش نك داده و همه
ي كمي از جمله عبدالرزاق بن همام صنعاني و عبداالله بن المبارك مروزي قرار  اختيار عده

دار نشر و بخش آن گشته و  عهده ،داد و اين دو شخص وقتي متوجه اهميت ابن صحيفه شدند
 نقش اساسي و مهمتر را در انجام اين وظيفه عبدالرزاق بازي كرد.

تداران ابوهريره از بخاري و نيشابور براي نوشتن و شنيدن اين طالبان حديث و دوس
احاديث صحيفه را بر امام احمد بر خواند  عبدالرزاقروانه شدند.  عبدالرزاقاحاديث به سوي 

اسحاق بن ابراهيم  :را به استادان بخاريها  آن را در مسندش روايت نمود. همچنينها  آن و او
عبداالله  ،يحيي بن جعفر ،علي بن المديني ،سحاق بن منصورا ،حنظلي معروف به ابن راهويه

را از استادانش به نقل از عبدالرزاق ها  آن بن محمد المسندي و غير آنان شنوانيد. بخاري هم
ن صحيفه را از اساتيد بخاري و غير آنان روايت نمود و يروايت نمود. امام مسلم نيز احاديث ا

را روايت كردند. آري عبدالرزاق اين ها  آن ،حديثيهمچنين برخي از صاحبان ديگر كتب 
 تلاش فراوان را در راستاي پخش اين كتاب كمياب ابوهريره متحمل شد. 
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اقوال فراواني را از علمايي كه با او  ،ي يمن است و ابن حجر عبدالرزاق از مشاهير شيعه
كه  اند به اين ح نمودهتصريها  آن نقل كرده كه در ،اند ملاقات داشته و پيش او درس خوانده

عبدالرزاق سخت به تشيع متمايل بوده است و هنگامي كه به يحيي بن معين گفته شد كه امام 
عبدالرزاق ـ «: نمايد. يحيي گفت احمد حديث عبيداالله بن موسي را به علت شيعه بودن رد مي

شديدتر  ،هسوگند به خدايي كه جز او خدايي نيست ـ صد برابر از عبيداالله در اين زمين
چون مفهوم تشيع در آن زمان جز اين  ،ي مقدم داشتن علي بر عثمان يعني درباره .)539F1(»بود

به  ) رارمابوبكر و عشخين («: خود عبدالرزاق گفته است ، نبود. اما در مقابل ابوبكر و عمر
دهم و اگر خودش آنان را  برتري مي ،داد كه علي آنان را بر خودش برتري مي دليل اين

كافي است  ،اعتبار كردن خود از نظر خوار و بي ،كردم داد من هم اين كار را نمي تري نميبر
 .)540F2(»ولي مخالف قول او عمل كنم ،كه علي را دوست داشته باشم

(شوشتري عبدالرزاق را در قاموس رجال الشيعه
541F

ذكر كرده و خبري را راجع به شيعه  )3
الرجال  طوسي بحث عبدالرزاق را در كتاب« :بودن او به نقل از نجاشي آورده و گفته است

 .»ذكر نموده است
حديث عبدالرزاق را به روايت از معمر از همام از ابوهريره به آساني در  ،خواننده

(كند صحيحين مسلم و بخاري پيدا مي
542F

4(. 

 گيرند شيوخ شيعه نشر حديث ابوهريره را در كوفه پي مي
پذير  دفاع كنندگان و حاميان ابوهريره پايان كه با اين ،دار و پس قراول لشكر اما عقب

ي  متشكل از طبقه ،نيستند و پرچم حسب او تا روز قيامت ـ انشاءاالله ـ برافراشته خواهد ماند
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الذكر آمده و بر نشر و پخش  ديگري از شيعيان كوفه و غير آنان است كه در پي طبقات فوق
 مرويات او دوام پيدا كردند.

 ن و دلير ابونعيماول آنان حافظ قهرما
كسي كه بخاري در صد  ،حافظ موثق ابونعيم بن دكين كوفي است ،دار اين راويان طلايه

كه  جز اين«و نود جا از صحيحش حديث از او روايت كرده است. اين شخص حجت بوده 
هيچ وقت «: گفت تا جايي كه مي .)543F1(»ي شيعي اما به دور از غلو و سب داشته است عقيده

ابونعيم با اين  .)544F2(»ث سب و دشنامي را از من نسبت به معاويه يادداشت نكردندحافظان حدي
از صحابه نيز نبوده است  ،به غير معاويه خواهد بگويد كه او اهل سب و دشنام سخن خود مي

و اغلب شيعيان صدر اول اين گونه بودند و شيعه بودن آنان فقط در حب زائد براي علي 
 شد. بر عثمان (رض) خلاصه مي(رض) و برتري دادن او 

قابل ذكر است كه ابونعيم يكي از قهرماناني است كه در محنت مخلوق بودن قرآن در 
گاه  آن ،بن حنبل ايستاد و استقامت زائد الوصفي از خود نشان داد ،كنار امام بزرگوار احمد

ي ناب و  عقيده ي حاملان معتزله را وادار به شكنجه ،كه شدت علاقه به افكار فلسفي يوناني
معروف  ،صحيح كرد و اين قول از ابونعيم وقتي كه شمشير برنده را در برابر او تكان دادند

و به خاطر مقاومتي كه از او  »تر است ارزش ي پيراهنم بي دنيا نزد من از دكمه«: شد كه گفت
 بود.مشاهده كردند از كشتن او بيمناك شدند. در حالي كه او آن وقت پيرمردي كهنسال 

(ابونعيم احاديث فراواني از ابوهريره روايت كرده
545F

و نيز وقايع حيات او را پيگيري و نقل  )3
همچنان كه اين مطلب از لابلاي شرح حال ابوهريره در طبقات ابن سعد به  ،نموده است

 وضوح پيداست.
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مسندش را از حديث ابوهريره  ،اي زاهد از پرچمداران تاليف در كوفه شيعه
 سازد يانباشته م

 ،عبيداالله بن موسي عبسي از كوفه ،هاي قرآن عالم به قرائت ،سپس زاهد عابد و موثق
جا كه ساجي  آن تا )546F1(»از بزرگان علماي شيعه بود«صاحب مسند و مشهور نزد متقدمين كه 

(او را به افراط و تشيع منسوب كرده
547F

با وجود  ،روي او را در تشيع و احمد غلوو زياده )2
(بر او عيب گرفته است ،عبادتي كه داشته پرهيزگاري و

548F

چرا كه عبيداالله احاديث منكري را  )3
(در رابطه با تشيع روايت نموده است

549F

4(. 
شوشتري بحث او را آورده و به وجود رويات زيادي از او در كتاب الكافي كليني و 

(التهذيب طوسي اشاره نموده است
550F

5(. 
(كند نامبرده احاديثي را از ابوهريره روايت مي

551F

حديثي است كه از ها  آن كه در ميان .)6
(از ابوهريره روايت شده است ،از اعرج ،طريق ابوالزناد

552F

كه  كند بر اين چيزي كه دلالت مي .)7
كرده  ي حجيم و بزرگ ابوالزناد وجود دارند را روايت مي ي احاديثي را كه در نسخه او همه

 كور در فوق است. ي همام بن منبه مذ اي كه همتاي صحيفه نسخه ،است
تعداد بسيار زيادي از احاديث ابوهريره در  ،ي كساني كه ذكرشان رفت علاوه بر همه

توسط گروه كثيري از كوفيان از كساني كه به تشيع معروف نبوده بلكه  ،تمامي كتب حديثي
روايت شده است. از جمله توسط امام  ،اند فقط به حب فراوان براي ذريت علي شهرت داشته

ي زيادي  حنيفه نعمان بن ثابت (رح) كه شاگردي او براي جعفر صادق معلوم است و علاقهابو
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هم به زيد بن علي و پسرش داشت. همچنين توسط سفيان ثوري كه ابن دواد حلي او را در 
و هكذا  »اند به حساب آورده است شمار ممدوحيني كه همكاران او را ضعيف ندانسته«

 ،كه ابن داود او را نيز ذكر كرده و صراحتا ستوده است ،س مكيسفيان بن عيينه كوفي و سپ
 و غير آنان. »مصنف«ابوبكر بن ابي شيبه صاحب  ،عثمان بن ابي شيبه

حتما در كوفه شايع  ،پس چنانچه امام علي كلماتي مبني بر تكذيب ابوهريره گفته بود
 شدند. شد و اينان از آن مطلع مي مي

 برد پاداش را ميحاكم نيشابوري سهم خود از 
مستدرك را از  »المستدرك علي الصحيحين«سپس ابوعبداالله حاكم نيشابوري صاحب 

حديث ابوهريره انباشته كرده و بخش مفصلي را به فضايل ابوهريره و دفاع از او اختصاص 
حاكم نيشابوري كسي است كه برخي او را به خاطر علاقه و حب زيادي كه  ،داده است. حال

ي مفرط وادار به تصحيح تعدادي از احاديث ضعيف  ته و حتي به علت اين علاقهبه علي داش
(اند. ذهبي گفته است شيعه به حساب آورده ،نيز شده است

553F

اي است كه به اين  حاكم شيعه« )1
 .»داشته باشد )كه اعتراضي نسبت به شيخين (ابوبكر و عمر تفكر معروف شده بدون اين

 درس عبرتي گرفت؟توان از اين بزرگان  آيا نمي
هايشان  اما كساني كه دل  آموزيم. البته ما پند و درس خوبي از راي و نگاه اين بزرگان مي

-در حالي كه  ، هايي استفاده كنند خواهند از چنين عبرت آكنده از تعصب است هرگز نمي

 .اللهلا باإ ةقو ولاحول لااز آنان دور نبوده و در دسترس آنان قرار دارد.  -قسم به خدا
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حديث از  ،دانند گروهي از محدثين بزرگ كه شيعيان آنان را شيعه مي
 اند ابوهريره روايت كرده

از شاگردان خودش يا  ،اند گروه ديگري وجود دارند كه به احاديث ابوهريره توجه نموده
ليكن كتب رجال  ،اند آنان را به عنوان شيعه ذكر نكرده ،از طبقات متاخر كه منابع حديثي ما

 اند. يعه آنان را به شيعه بودن موصوف ساخته و به ستايش و توصيف آنان پرداختهش

  :داند ترين شاگردانش كه شيعه او را موثق مي داماد ابوهريره و معروف
تابعي  ،مشهورترين شاگردان ابوهريره و شوهر يگانه دخترش ،از اين راويان است

يب پسر حزن قريشي. چرا كه كشي اخبار سعيد بن المس ،زاده صحابي ،پسر صحابي ،بزرگوار
فراوان را پيرامون موالات سعيد بن المسيب براي علي پسر حسين نقل كرده و گفته است 

(او را در دامن خود پرورده است ، اميرالمومنين علي
554F

ي  آيا چنين كسي راي علي را درباره .)1
وده است؟ و چگونه علي به او زير پرورش او ب كه در دامن او و با اين ،ابوهريره نشنيده است

در حالي كه ولي امر و سرپرست  ،دهد كه دختر دروغگوترين مردم را به زني بگيرد اجازه مي
 او بوده است؟ شما بگوييد اي مردم!

(اند برقي و طوسي نيز سعيد بن المسيب را در شمار اصحاب علي بن حسين ذكر نموده
555F

و  )2
بش كه آن را به راويان موثق و معتبر اختصاص شيخ مفيد بن مطهر حلي در بخش اول كتا

ي رجال معتبر شيعه دانسته و گفته است كشي روايتي را نقل نموده  او را از جمله ،داده است
 :نويسد وي در ادامه مي  .)556F3(»سعيد از پيروان علي بن حسين (ع) بوده است«كه  دال بر اين

مومنين عليه السلام را وصي خود قرار اميرال ،اش ابوسعيد بود پدرش مسبب بن حزن كه كنيه
(داد

557F

4(. 
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 گمان احاديثي كه ابن المسيب از ابوهريره روايت كرده بيش از حدي است كه بتوان بي
ترين شاگرد و وارث علم او بوده و هيچ يك از  را برشمرد. زيرا ابن المسيب معروفها  آن

كه فقط  كافي است اينباشد و از لحاظ دليل  صفحات كتب حديث از حديث او خالي نمي
صحيح بخاري در صد و بيست و شش جاي صحيحش حديث او را به روايت از ابوهريره 

 آورده و صحيح و مسلم نيز بيش از اين مقدار از اين احاديث را در خود جاي داده است.

 دهد گواهي با ارزش و پرمحتوايي را ارائه مي ،العابدين زين
زيرا با سندي كه به  ،برد با اثر بسيار مهمي به پايان ميكشي شرح حال سعيد بن المسيب را 

سعيد بن المسيب « : روايت كرده كه گفت ،رسد علي ابن الحسين زين العابدين (رض) مي
 .)558F1(»ترين مردم زمان خودش است داناترين مردم است نسبت به آثار گذشته و بافهم

ان حيات علي بن حسين ديديم كه سعيد خود را وقف حديث ابوهريره نمود و در زم
كرد. بنابراين قول علي شامل حديث ابوهريره نيز شده و اقراري  (رض) حديث از او نقل مي

 چه سعيد از ابوهريره (رض) نقل كرده است. است ضمني به صحت آن
سعيد در صورتي كه  :العابدين نگفت چرا زين ،پس آيا اگر حرف شما درست است

سعيد اگر سادگي  :بود؟ و چرا نگفت داناترين مردم مي ،ردك حديث ابوهريره را روايت نمي
هاي زمان خودش  ترين انسان فهميده ،كرده است را نداشت  كه حقيقت ابوهريره را از او پنهان

اگر نافرماني ـ كه او را وادار كرد تا نصيحت  :كه چرا نگفت آمد؟ يا اين به حساب مي
با دختر ابوهريره ازدواج كند و حديث ابوهريره را اميرالمومنين را به گوش فراموشي سپرده و 

 گرديد؟ ترين مردم زمانش محسوب مي با هوش ،روايت نمايد ـ در او موجود نبود
 شما بگوييد و داوري كنيد اي مردم!

قول امام  ،از جمله دلايلي كه بيانگر اعتماد زياد ابن المسيب به روايت ابوهريره است
هد دلايل قبول خبر واحد و حجت بودن آن را بيان كند كه خوا جا كه مي شافعي است آن
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ابوسعيد خدري به روايت از پيامبر راجع به  :گويد بينيم كه سعيد در مدينه مي مي«: گفته است
ابوهريره به روايت  :گويد رساند و مي صرافي به من خبر داد و حديث او سنتي را به اثبات مي

سازد و از فردي غير از آنان  ايت او سنتي را ثابت مياز پيامبر (ص) برايم حديث كرد و رو
 كند. كند باز هم حديثش سنتي را ثابت مي روايت مي

االله قضي ان الخراج  ان رسول :عايشه به من خبر داد كه :گويد بينيم كه مي عروه را نيز مي
 بالضمان

تعلق [رسول خدا (ص) مقرر كرد كه درآمد (شيئي) در برابر ضمانت آن شي به كسي 
 گيرد] مي

نمايد. همچنين عروه موارد زياد ديگري را از طريق عايشه  اين خود نيز سنتي را ثابت مي«
 .)559F1(»داند منشاء حلال و حرام مي ،را به عنوان سنت ثابتها  آن نمايد و مي تاز پيامبر رواي

ولو در زمينه حلال و حرام استناد كرده  ،ابن المسيب به حديث ابوهريره بر اين اساس
به  كه ابوهريره به تنهايي آن را روايت نموده باشد و اين خود دليل بر اعتماد كامل او اين

كه اصطلاح  است. بحث از عايشه هم به اين خاطر به ميان آمد تا دليلي باشد بر اين ابوهريره
است و ضمنا فقها ها  آن بهدر حلال و حرام شافعي در تثبيت سنن به معني اعتماد كردن 

تر از شرايط احاديث  ي حلال و حرام و عقايد را سخت يط احاديث مورد استناد در زمينهشرا
 گيرند. دال بر فضايل در نظر مي

سرپرستي نشر كتابي نادر از ابوهريره را  ،العابدين اي زين يكي از ياران مدينه
 گيرد به عهده مي

ثق و طوسي او را از يكي از آنان ابوالزناد عبداالله بن ذكوان است كه شخصي است مو
(ي ياران علي بن حسين (رض) به حساب آورده است جمله

560F

2(. 

                                                           
 453الرساله، ص  -1
 96رجال طوسي، ص  -2
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از ابوهريره روايت كرده و آن را  ي مشهوري است كه اعرج ابوالزناد راوي همان نسخه
ي همام بن منبه و محتوي احاديث مندرج در آن است و جز ابوالزناد كسي آن  همتاي صحيفه

اند. مانند  اما تعداد فراواني از راويان آن را از ابوالزناد شنيدهرا از اعرج روايت نكرده است. 
شعيب بن ابي حمزه و غير آنان. امام بخاري هم در صحيحش  ،نيهيابن عي ،ثوري ،امام مالك

 ،الذكر ي مورد اشاره را توسط شاگردان افراد فوق جا احاديث نسخه  در صد و چهل و پنج
هاي حديث احاديث آن را با ذكر سند  بان كتابتخريج نموده است و نيز تمامي صاح

 اند.  آورده

 رازي بزرگ و غافلگير كننده
فصل گذشته كلا در بيان اثبات موثق و معتبر بودن ابوهريره بود از نگاه ياران و فرزندان 

ي روايت ايشان از او و سكوت اقراريشان در مقابل  به قرينه ،امام علي و شيعيان صدر اول
 اند.  آناني كه احاديث ابوهريره را دست به دست روايت كرده ،شاگردانشان

وقت آن رسيده است كه آن را از دست  ،اما رازي را كه تا كنون مخفي نگاه داشته بودم
بينيم در بخش اول از  هـ را مي 647ما دريافت نمايي و آن اين است كه ابن داود حلي متولد 

بحث ابوهريره را به ميان  ،ند اختصاص داده استكتابش كه آن را به افراد ممدوح مورد پس
(عبداالله«: نويسد كشيده و چنين مي

561F

معروف و از اصحاب رسول خدا (ص) بوده و  ،ابوهريره )1
 .)562F2(»الرجال از او ياد كرده است شيخ طوسي در كتاب
دار كردن ابوهريره و تكذيب او پيش از زمان ابن  شود كه بدعت لكه بنابراين معلوم مي

الحديد بود كه اين بدعت را ايجاد و شيعيان بعد از  د حلي وجود نداشته و اين ابن ابيداو
 خودش را درگير اين جنگ سخت نمود.

                                                           
 ه اسم ابوهريره عبداالله بوده است. (مترجمدر الاصابه في تمييز الصحابه از چندين طريق روايت شده ك -1
 198رجال ابن داود حلي ص  -2
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همچنين روشن شد كه نيامدن نام ابوهريره در چاپ فعلي كتاب منسوب به طوسي كه 
ن كتاب دليل بر اين است كه اي ،آيد ي عصور به حساب مي شيخ تمامي طوايف شيعه در همه

 ن داود حلي دستخوش تحريف و دستكاري گشته است.ببعد از ا
 پس اي مردم عبرت بگيريد!

يافتگان بپيونديد.  راه  عبرت بگيريد اي مردم و از راه پيمان شكنان برگرديد و به راه روشن
زبان را از طعنه زدن به سابقين در دين نگاه داريد و جزو كساني نباشيد كه در روز قيامت به 

شوند. زيرا كساني كه در روز قيامت  سبب دشمني با اصحاب رسول خدا (ص) هلاك مي
هلاك خواهند شد. ماجراهاي گذشته را  ،ي ياران رسول پيامبر قرار گيرند مورد مخاصمه

ي  صادر كرده است. در انجام وظيفهها  آن ي كنار بگذاريد چون خداوند حكم خود را درباره
 ،اي كه اعتنايي به دين ندارد يد و زبان خود را با هر هياهوكنندهاعتقادي و عملي خود بكوش

(گرداند در كاري كه به تو مربوط نيست رها مكن. چرا كه خداوند اجر نيكان را ضايع نمي
563F

1(. 
 اي دوستداران اميرالمومنين و ذريتش (رض)!

حب ابوهريره (رض) را در دل خود قرار دهيد و در  ،بر آخرت خود حريص باشيد
مازهايتان براي او دعا كنيد. اينك براي شما ثابت گرديد كه امامانتان حديث از او روايت ن

 ،ي پليس او اند و براي شما ثابت كرديم كه سلحشوران علي (رض) فرماندهان اداره كرده
حديث از او  ،يارانش و تمامي شيعيان نخستين ،بزرگان قبايلي كه پيرو او بودند ،منشيانش

اند براي شما شايسته  اند و جز موضعي كه ايشان داشته و او را موثق دانستهروايت نموده 
از خواب غفلت بيدار شويد و از جهالت ناشي از تعصب به خود آييد و راه  ،نيست. پس

 باشد كه موفق و كامياب گرديد! ،اهانت كنندگان را رها كنيد

                                                           
 180العربي در كتاب العواصم من القواصم، ص  اقتباس از سخنان ابن -1



 
 
 

 ي علويان و هاشميان نسبت به تضعيف ابوهريره سكوت همه

 گفتار شپي
فصل سابق براي بحث و بررسي سكوت اختياركردن اميرالمومنين علي (رض) از جرح و 

چيزي كه از روايت ياران و سربازان علي اعم از صحابه و  ،تكذيب ابوهريره ترتيب داده شد
از  ،هايش و هكذا شيعيان صدور اول از ابوهريره و همچنين از روايت فرزندان و نوه ،تابعين

 شود. اج مياستنت ،او
دهيم كه حديث از ابوهريره روايت  اما اين فصل را به بيان سكوت كساني اختصاص مي

حديث از فرزندان عقيل و جعفر دو برادر  طلاب ،مانند برخي از ابنا و احفاد علي ،اند نكرده
علي و پسران عمويش عباس كه سكوت اينان را هم از روي روايت شاگردانشان از ابوهريره 

ين از روي دست به دست كردن حديث او با استفاده از واسطه و منع نكردن اين و همچن
 دريافتيم.  ،شاگردان از اين روايت و دست به دست كردنها

دارد تا قاطعانه و بدون هيچ شك و ترديدي بگوييم كه احدي از آنان  امري كه ما را وامي
دريافت  ،بوهريره را تكذيب نمودهكه علي ا سخن مورد ادعاي نظام و اسكافي را مبني بر اين

 نكرده است.
پس فرق اين فصل با فصل گذشته در اين است كه افراد مورد اشاره در فصل سابق 

اند و  و يا آن را به كار برده  كساني هستند كه خودشان حديث ابوهريره را روايت كرده
. اما افراد مورد بحث در نمايد روايت آنان سكوتشان را (از اقرار به ضعف ابوهريره) تاييد مي

لكن سكوت اختيار كرده  ،اند و آن را به كار نبرده  اين فصل حديث ابوهريره را روايت نكرده
و با روايت حديث ابوهريره و تداول آن از جانب شاگردانشان موافقت كرده و آنان را از اين 

ه اهل حديث استفاده ك شد اند. و از محتواي اين فصل به خوبي روشن خواهد كار باز نداشته
اند تا بتوان گفت سخن  از هاشميان و به ويژه از علويان دور نبوده ،كننده از مرويات ابوهريره
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براي آن شاگردي كرده و  ،بلكه با خود ايشان بوده ،به دست آنان نرسيده است ،مورد ادعا
 اند. آوري نموده علوم آنان را دريافت و جمع

كنندگان از  در موضع رد گفته شود كه مصاحبت استفادهجا  ضما امكان ندارد در اين
سپس با كساني كه آنان را درك  ،حديث ابوهريره با فرزندان علي و روايت كنندگان از او

دانند و از جمله  چه مي شود كه آنان هر آن موجب اين نمي ،اند از علويان و بزرگان شيعه كرده
شاگردان منتقل كرده باشند. چرا كه گاهي  سخن علي راجع به تكذيب ابوهريره را به اين

ي علم  كه بر همه شود. بدون اين كند و به روايت از او معروف مي شاگرد استاد را همراهي مي
 او دست پيدا كند.

مانند  ،چون اين حرف چنانچه صحت داشته باشد ،كننده نيست اين چنين ردي وارد و قانع
مهمي است كه متضمن انذار و هشدار است نسبت به كه بلاغ  بل ،جزئيات علوم و اخبار نيست

خطري جدي و بزرگ كه به زعم ايشان ابوهريره (حاشا از او) مرتكب آن شده است. سپس 
هايي پشت  آنان همچون حاملان علم علي از فرزندان و شيعيان او بارها و بارها از جانب گروه

تحريك  ،كنند به آن استناد ميسر هم كه آشكارا حديث ابوهريره را دست به دست كرده و 
شود تا سخن مهم  ي اين نمي شوند اما هيچ وقت عليه آنان به هيجان نيامده و ذهنشان آماده مي

شود براي صاحبان عقل و خرد؟ آيا اين به  علي را به آنان تذكر دهند. آيا اين دليل نمي
بان امام علي ي يك اجماع سكوتي نيست براي رو كردن اين سخن جعل شده بر ز مثابه

(رض)؟ همچنين آيا ناآگاهي آنان را نسبت به اتهاماتي كه در باب طرفداري از معاويه در 
 سازد؟ روشن نمي  ،به ابوهريره زدند ،ايام فتنه

ي علم استاد به معني ضايع شدن كل علم  ي يك شاگرد به همه عدم احاطه ،از سوي ديگر
اد از جانب تعداد زيادي از ديگر شاگردان آوري روايات اين است چون جمع  استاد نيست.

جمع كثير و قابل توجهي از  ،رسد و از جمع بين اين فصل و فصل گذشته استاد به كمال مي
پيوندد كه احتمال غفلت از  هاي علي و اصحاب شاگرد براي او به هم مي فرزندان و نوه

رسد و هر كس قلبش  غير ممكن به نظر مي ،سخنان مهمي كه بر زبان علي جاري شده است
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 ،خواهد عينك تاريك را در فضاي غبارآلود از روي چشمانش بردارد از تپش افتاده و يا نمي
چنين كسي اگر كاغذي مبني بر توثيق و معتبر دانستن ابوهريره را با مهر و امضاي علي 

را  اي از آن نبرده و او بهره ،(رض) در اختيارش قرار دهيم و با دست خود آن را لمس كند
 سازد.  قانع نمي

در اين  ،ورزند بر نظر خود اصرار مي ،حال اگر تاييد كنندگان اين سخن منسوب به علي
اند ـ را توجيه و تفسير  صورت بايد سبب مخالفت اين بزرگان ـ كه به حب علي معروف شده

 نمايند!
ز همچنين در فصل گذشته روايت و سكوت علي بن حسين و دو پسرش عمر و محمد و ني

روايت و سكوت جعفر بن محمد و ابن الحنفيه و پسرش حسن و محمد بن عبداالله بن حسن 
ي  المثني را ثابت نموديم و در فصل مربوط به توثيق ابوهريره از روايت و سكوت صحابه

 جابر و ابن عباس ياد كرديم. ،مورد قبول شيعه مانند ابوايوب
اين فصل را به  ،بستگان ابوطالب و عباسيان ،بدين سبب افراد باقي مانده از فرزندان علي

باشند  كشيم كه در حكم آنان مي خود اختصاص خواهند داد. سپس بحث كساني را پيش مي
يا از طبقاتي كه علي را  ،مانند طرفدارانشان از ياران علي خواه از صحابه باشند يا از تابعين

 اند. آورده به دستاند اما علم او را  درك نكرده
اساس در ابتدا سكوت حسن و حسين (رض) را توضيح خواهيم داد و سپس به  بر اين

ترتيب از سكوت ذريت آن دو بزرگوار و بعدا از سكوت فرزندان محمد بن علي و عمر بن 
ي  درباره همچنينعلي و نيز از سكوت عباسياني كه پيش از تشكيل دولتشان وفات يافتند و 

هانئ خواهرش و پس از آن راجع به سكوت  علي و ام سكوت فرزندان عقيل و جعفر برادران 
ي ابورافع و  ي محكمي با هاشميان داشتند؛ مانند خانواده ياران علي و كساني كه رابطه

ي سكوت كساني كه با آن ارتباط نداشتند و به   معروف بن خربوز كه شيعه بودند و نيز درباره
 تشيع هم معروف نبودند بحث خواهيم كرد.

 و ســــكتا وعــــف لســــانهمطبقــــأفهــــم 
 

 لهــــا شـــــميين يكمـــــلإوســــكت جميـــــع  
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[پس آنان سكوت اختيار نموده و زبان خود را (از زدن تهمت دروغ به ابوهريره) پاك 
 ي هاشميان بر مطلب مهر تاييد نهاد] نگاه داشتند و سكوت همه

 ابوهريرهخدشه دار كردن سيماي از بخودداري حسن و حسين
اما  ،اند راويانش دارد كه حديث ابوهريره را روايت نموده حسن ياران بسياري در ميان

رد  است و گاهي از كنار مسجد جدش پيامبر (ص)  هرگز آنان را از اين كار باز نداشته
شنوند و  هايي از شاگردان پيرامون او نشسته و احاديثش را مي ديد حلقه شد و مي مي
 كند. اما او از اين كار جلوگيري نمي ،نويسند مي

 اصحاب حسن
عكرمه مولاي ابن عباس و ابو  ،توان به محمد بن سيرين امام وقت خود از ياران حسن مي
 اشاره كرد.  ،مجلز لاحق بن حميد

 اصحاب حسين
 : توان افراد زير را نام برد از اصحاب حسين نيز مي

(ـ سنان بن ابي سنان دؤلي كه از حسين
564F

(و ابوهريره )1
565F

 روايت كرده است.  )2
(ن غالب اسدي كه از هر دو روايت نموده استـ بشر ب

566F

3(. 
(ـ عامر شعبي

567F

4( 
(ـ و بالاخره شاعر معروف فرزدق بن غالب تميمي كه حديث از ابوهريره

568F

روايت كرده  )5
و در او نوعي از تشيع (با مضموني كه آن زمان براي تشيع وجود داشت) بود و حب واضحي 

                                                           
 1ق 2ج 252الجرح و التعديل ص  -1
 31ص  7و مسلم ج  180ص  ،7بخاري ج -2
 1ق 1ج 363الجرح و التعديل ص  -3
 345ص  2التهذيب ج -4
 2ق 3ج 93و التعديل ص  الجرح -5



 239 قسمت دوم: ابوهريره در ميان هجوم دشمنان و نقد دوستان

در اشعاري كه هنگام ملاقات با او در حين  در اشعار و ابياتي كه در حضور حسين به ويژه
(شود ديده مي ،سروده بود ،خروج از مكه و حركت به سوي عراق

569F

1(. 

 : بسكوت فرزندان حسن و حسين
 : اند ايشان بودهنوادگان برخي از محدثين كه شاگرد 

 : توان به افراد زير اشاره كرد از نسل حسن مي
(يارانش عبدالرحمن بن ابي الموال طالب و از ـ زيد پسر حسن بن علي بن ابي

570F

2( 
 ،محمد بن اسحاق ،ذئب ـ پسرش حسن بن زيد و از يارانش محمد بن عبدالرحمن بن ابي

(ابن ابي الزناد و وكيع ،مالك
571F

3( 
 طالب. طالب و مادرش رمله دختر عقيل بن ابي ـ محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن ابي

لرحمن بن عوف احاديث فراواني از محمد بن شود كه سعد بن ابراهيم بن عبدا اضافه مي
(عمرو روايت كرده است

572F

4(. 
طالب (رض) و مادرش فاطمه دختر  ـ عبداالله پسر حسن المثني بن الحسن بن علي بن ابي

 اند. حسين بن علي. كه مالك و ثوري نيز حديث از عبداالله روايت نموده
 : توان افراد زير را نام برد از نسل حسين نيز مي

(طالب كه عبداالله بن المبارك ين پسر علي پسر حسين بن علي بن ابيـ حس
573F

افتخار  )5
 شاگردي او را داشته است.

(ـ عبداالله بن علي بن الحسين بن علي كه موسي بن عقبه از او روايت كرده است
574F

1(. 
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 ـ عمر پسر علي بن الحسين بن علي كه محمد بن اسحاق از او روايت كرده است.
 اعمش و شعبه. ،استاد زهري ،الحسين بن عليـ زيد بن علي بن 

ـ پسرش حسين بن زيد بن علي بن الحسين استاد دراوردي و ابومصعب زهري راوي موطا 
 امام مالك.

 : از پسران جعفر صادق
 :طالب كه دو استاد بخاري ـ محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي

محمد بن ابو عمر  :وب بن حميد بن كاسب و نيز استاد مسلمابراهيم بن المنذر الحزامي و يعق
 اند. با او همدمي و مصاحبت داشته ،العدني

ـ اسحاق بن جعفر بن علي كه ابراهيم بن المنذر و يعقوب بن حميد بن كاسب از او 
 اند. روايت كرده

يد ـ علي بن جعفر بن محمد كه نصر بن علي الجهضمي و سلمه بن شبيب و بعضي از اسات
 اند. بخاري از او روايت كرده

 ـ و بالاخره علي پسر عمر پسر حسين بن علي استاد يزيد بن عبداالله بن الهاد.
كثرت  ، يد ابوهريره را در صحيحين بخاري و مسلم مورد بررسي قرار دهدنهر كس اسا

 اند را به واضحي در روايت كرده ،روايت اين راوياني كه از حسن و حسين و ذريت آن دو
شود و ما قصد ايجاز  ي اساتيد صحيحين مي يابد و نيز متوجه كثرت ورود نام آنان در زمره مي

ي صفحات مشتمل بر روايت حديث ابوهريره از جانب آنان و  داشتيم وگرنه ذكر شماره
، هكذا بيان و تعيين صفحات محتوي روايت آنان از علوياني كه از ذكر نامشان خودداري شد

و قابل دسترسي. چون اين روايات يا در صحيحين يا در سنن اربعه و يا در  كاري است آسان 
 اند. مسند امام احمد درج گرديده
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 محمديان و عمريان و بيان سكوت آنان
خود محمد بن حنفيه مستقيما حديث از ابوهريره روايت كرده و روايت او را در فصل 

كند سكوت  ز ابوهريره روايت ميسابق آورديم. لكن پسرانش وقتي ديدند پدرشان حديث ا
 گونه طعنه و تجريحي نسبت به ابوهريره از خود نشان ندادند. اختيار كرده و هيچ

 : توان به افراد زير اشاره كرد از ابناي محمد مي
 اند. طالب كه زهري و عمرو بن دينار از او روايت كرده ـ عبد بن محمد بن علي بن ابي
 طالب كه محمد بن اسحاق از او روايت كرده است. ابي ـ ابراهيم بن محمد بن علي بن

 : توان افراد زير را نام برد هاي علوي نيز مي از عمري
طالب كه محمد بن  مادرش اسماء بنت عقيل بن ابي ،طالب ـ محمد بن عمر بن علي بن ابي

 ابن جريح و يحيي پسر سعيد انصاري از او روايت كرده است. ،اسحاق
طالب كه مادرش خديجه دختر علي بن  ن محمد بن عمر بن علي بن ابيـ پسرش عبداالله ب

 اند. حسين (رض) است و دراوردي و ابن المبارك از او روايت كرده
المبارك و ابويوسف قاضي شاگرد  كه ابن ، ـ پسر ديگرش عبيداالله بن محمد بن عمر

 اند. ابوحنيفه از او روايت نموده
 در صحيحين مسلم و بخاري آمده است.روايت اين همكاران از ابوهريره 

 لسكوت ام هاني
 آفرين بر ام هاني ـ همچنان كه پيامبر (ص) نيز روز فتح مكه او را تحسين كرد.

اين  ،ام هاني دختر ابوطالب و خواهر علي است. از شاگردان روايت كننده از ابوهريره
 : هاني برخاستند افراد به شاگردي ام

يزيد ابومره  ،كريب مولاي ابن عباس ، ابوصالح ،بن هبيره پسر پسرش يحيي بن جعده ـ
 مجاهد و عروه ابن الزبير. ،عطاء ،شعبي ،مولاي عقيل

 پرهيزند عقيليان هم از تجريح ابوهريره مي
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طالب شخصا از طعنه زدن بر ابوهريره اجتناب كرد و يارانش را كه از مشاهير  عقيل بن ابي
عطاء بن ابي رباح و ابوالسمان از روايت حديث  ،بصري راويان ابوهريره بودند مانند حسن

 باز نداشت.  ،ابوهريره
طالب به روايت حديث شهرت  اش عبداالله بن محمد بن عقيل بن ابي بعد از خودش نوه

اندر  ي زيادي از دست طالب بود و عده ري دختر علي بن ابيغپيدا كرد و مادرش زينب ص
ثوري و شريك به مقام شاگردي و مصاحبت  ،زائده ،يحكاران حديث ابوهريره مانند ابن جر

 او دست يافتند.

 ها بر سكوت همداستان شدند جعفري
زني  ،طالب (رض) كه مادرش اسماء دختر عميس بود اول آنان عبداالله بن جعفر بن ابي

طالب شد. علي عبداالله را بعد از كشته شدن پدرش در جنگ موته  كه بعدا همسر علي بن ابي
كه  زمان پيامبر (ص) به وقوع پيوست با فرزندان خودش تربيت و سرپرستي كرد تا اينكه در 

بزرگ شد و بالاخره در جنگ صفين يكي از فرماندهان جنگ بود و به عنوان عضوي از 
 اعضاي اهل حل و عقد (خبرگان طرف مشاوره) علي پذيرفته شد.

عروه بن الزبير و يكي  ،كردند يكي از شاگردان عبداالله كه حديث ابوهريره را روايت مي
 ي عادل عصر امويان بود. از استفاده كنندگان از حديث ابوهريره عمر بن عبدالعزيز خليفه

اعرج و زهري حديث از او روايت  ،طالب سپس پسرش معاويه بن عبداالله بن جعفر بن ابي
 اند. كرده

بحث  به ابوهريره رسد تا مي ها در اسانيد صحيح مسلم و صحيح بخاري ي اين از همه
 وجود دارد.  ،فراواني

 گيرند ها نيز همين رويه را در پيش مي عباسي
از جمله عبداالله ابن عباس بن عبدالمطلب كه روايت او را از ابوهريره در فصل سابق بيان 

 كرديم.
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طالب (رض) او را امير  همچنين قثم بن العباس بن عبدالمطلب صحابي كه علي بن ابي
ر شيري حسين بن علي است ابو اسحاق سبيعي كه از اداين شخص كه برمدينه ساخت. 

حديث او را روايت كرده است.  ،ي روايت كنندگان و كاربران حديث ابوهريره است جمله
ي آنان است كه اعرج و زهري حديث او را  كثير بن العباس بن عبدالمطلب هم از جمله

 اند. روايت كرده
 ،لب كسي كه علي او را امير يمن ساخت و سليمان بن يسارعبيداالله بن عباس بن عبدالمط

ها حديث ابوهريره  ي اين اند و همه رباح و ابن سيرين حديث از او روايت نموده عطاء بن ابي
 اند. را روايت كرده

 ،نامبرده و به تعبيري از ميان فرزندان رواتهاي ا اين از ابناي عباس و اما از ميان نوه
 را نام برد. توان افراد زير مي

 اند. ـ علي بن عبداالله بن عباس كه حديث او را زهري و منصور بن المعتمر روايت كرده
 است.  ـ عبداالله بن عبيداالله بن عباس كه يحيي بن سعيد انصاري حديث از او روايت كرده

 اند. ابن جريح و ايوب سختياني حديث از او روايت كرده ،ـ عباس بن عبيداالله بن عباس
ثوري و شريك از او روايت  ، ابن جريح ،ود بن علي بن عبداالله بن عباس كه اوزاعيـ دا

 اند. كرده
اند در اسناد  ي راوياني كه از اين عباسيان روايت كرده قابل ذكر است كه نام همه

 آمده است.  ،رسد صحيحين بخاري و مسلم تا به ابوهريره مي

 دن ابوهريرهدار كر سكوت ياران صحابي علي نسبت به جريحه
گونه جرح و  اند و در عين حال هيچ الذكرهمگي صحابه و از ياران علي بوده افراد ذيل

 : اند لومي نسبت به ابوهريره اظهار نداشته
 ـ جابر و ابوسعيد خدري كه در فصل گذشته از آنان ياد كرديم و همچنين است ابويوب.

ابو ادريس  ،جمله سعيد بن المسيب ابوهريره از اي از روات وذر غفاري (رض) كه عدهـ اب
 اند. عبيد بن عمير و ابو عثمان نهدي همنشين او بوده و حديث از او روايت كرده ،خولاني
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ـ عمار بن ياسر (رض) كه در جنگ صفين همراه علي بود و در همين جنگ كشته شد و 
 ،ر بن ياسرحديث ابوهريره مانند حسن بصري و منصور بن راشد مولاي عما دي از رواتتعدا

 اند. حديث او را روايت كرده
ـ سلمان فارسي (رض) كه از ياران ابوهريره تابعي بزرگوار عبدالرحمن بن مل ابوعثمان 

 اند. نهدي حديث از او روايت كرده
ابوادريس خولاني و ابوالشعثاء حديث از  :ـ حذيفه بن اليمان (رض) كه از ياران ابوهريره

 اند. او روايت كرده
بن عبداالله بجلي كوفي (رض) امير بجيله در دو عصر جاهليت و اسلام كه از ياران  ـ جرير

 اند. اش ابوزرعه بن عمرو بن جرير و شعبي حديث از او روايت كرده ابوهريره نوه
ـ مقداد بن اسود (رض) يكي از بارزترين ياران صحابي علي كه از ياران ابوهريره سليمان 

 اند. لاي بني هاشم حديث از او روايت كردهبن يسار و عمير بن اسحاق مو
و اخبار او راجع به حزن و اندوه وي  ـ سهل بن سعيد ساعدي (رض) كه زياد عمر كرد

اندركاران  باشند و از ياران ابوهريره ابو حازم اشجعي و از دست براي حسين معروف مي
 اند. حديث ابوهريره ابن شهاب زهري حديث از او روايت كرده

ي  ابه از وزراي علي ابوالطفيل عامر بن واثله ليثي (رض) است يكي از صحابهـ از صح
همراه اميرالمومنين علي (ع) بود و حديث از او روايت كرد و جزو شيعيان و «جوان كه 

پيروان او بود و نسبت به علي در جايگاهي قرار دادشت و از شهرتي برخوردار بود كه ما را از 
. سپس با مختار بن ابوعبيد در خونخواهي حسين قيام كرد و با مختار تا سازد نياز مي ذكر او بي

 .)575F1(»جايي پيش رفت كه شهيد شد اما مختار نجات يافت و پس از آن هم به حيات ادامه داد
اندركاران و ناشران حديث ابوهريره از كساني  از روايت كنندگان از ابوالطفيل از دست

توان به  مي ،رسد به ابوهريره آمده است خاري و مسلم تا ميدر اسناد صحيحين بها  آن كه نام
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عكرمه بن خالد  ،ابوالزبير مكي ،زهري ،سعيد بن اياس جريري ،قتاده بن دعامه السدوسي
 اشاره كرد. ،مخزوني و عمرو بن دينار

چه به او نسبت  آري اين قراين نيز روي هم جمع شده تا برائت و پاكي زبان علي را از آن
كه  بل ،اند اساسي ندارد ده اعلام نموده و تاكيد كنند كه ـ بحمداالله ـ آنچه گفتهداده ش

آن اندازه كه بر زبان علي (رض) دروغ ساخته «همچنان كه شعبي (رح) اظهار كرده است 
 .)576F1(»شده بر زبان هيچ احدي از امت اسلامي بسته نشده است
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 انتقاد بر ابوهريره

 : ز جانب نخعي و حنفيهرد برخي از احاديث ابوهريره ا
خورد و آن  عمل غريبي از تابعي و فقيه بزرگ ابراهيم بن يزيد نخعي كوفي به چشم مي

كرده است.  مي دهاي فقهي مخالف بوده ر كه او برخي از احاديث ابوهريره را كه با قياس اين
بينيم خود  مي داشته ،و چون ابوحنيفه اعتماد فراواني به مرويات حماد بن ابي سليمان از نخعي

امام ابوحنيفه و برخي از يارانش از نخعي پيروي كرده و بعضي از احاديث ابوهريره را رد 
 اند. كرده

لذا اين اقدام نخعي و ابوحنيفه به عنوان مستمسكي از جانب منتقدان ابوهريره مورد 
رنا دميدند و استفاده قرار گرفته است. زيرا به ظاهر آن اكتفا كرده و با آن طبل زده و در ص

سر و صداهاي زيادي به راه انداختند. تا جايي كه در دل مردمان مخلصي هم شك ايجاد 
 نمودند.

دهيم و  شاءاالله ـ اين موضوع را به طور مفصل مورد بحث قرار مي بر اين اساس ما ـ ان
 نماييم. ي مكاران را روشن مي بدينسان بطلان حيله

گرفتند و برخي را نيز رها  بوهريره را به كار ميبرخي از احاديث ا«: نخعي گفته است
اندركاران علم حديث در احاديث ابوهريره  دست«: . همچنين گفته است)577F1(»ساختند مي

مگر احاديثي كه راجع به  ،كردند ي احاديثش عمل نمي كردند و لذا به همه چيزي احساس مي
عمل صالح بود و يا در مورد  كه در باب تشويق بر كرد يا اين احوال دوزخ و بهشت بحث مي

 .)578F2(»جلوگيري از كار بدي رسيده بود كه در قرآن هم وجود داشت
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خودش سبب جدايي انداختن در ميان احاديث ابوهريره را توضيح داده و  نخعي
ادعانموده كه ابوهريره فقيه نبوده است. همين ادعا حنفيه را جري ساخته تا بتوانند هر حديث 

هر يك از روايات «: باشد ـ را رد نموده و بگويند داشته قياس جلي مخالفتابوهريره ـ كه با 
چه مخالف قياس باشد در صورتي  شود و هر آن ابوهريره كه موافق قياس است به آن عمل مي

شود وگرنه قياس صحيح از نظر  نظران) آن را بپذيرند به آن هم عمل مي كه امت (صاحب
 »مسدود باشدها  آن ي در موضوعاتي كه باب راي درباره شرع بر روايت او مقدم است. البته

چه كه از  سنت و اجماع ثابت شده است. پس آن ،چون قياس صحيح حجتي است كه با قرآن
سنت مشهور و اجماع  ،هر نظر مخالف قياس صحيح باشد ـ به نظر آنان ـ مخالف كتاب

(باشد مي
579F

1( . 
از ها  آن راي حافظان حديث را در مورد جا اين نصوص را تحليل كرده و بجا است در اين

 : نظر بگذرانيم

اين (انتقاد نخعي از «دارد كه  خشمگين امام ذهبي است و اعلام مي مخالف اولين
مورد است چرا كه مسلمانان از قديم و جديد حديث ابوهريره را  مورد است) بي بي ابوهريره

كه امثال  گذشته از اين اند. دانسته بزرگواري و اتقان حجت ،به علت برخوردار بودن از حفظ

فتوي بده اي «: يعني »ةهرير باأأفت يا «: گويد ابن عباس با او مودبانه رفتار كرده و مي

 .)580F2(». و به همين سبب سخن او را به باد انتقاد گرفتند»ابوهريره
ابن عساكر هم از ابوهريره پشتيباني كرده و اين سخن ابراهيم نخعي را رد نموده «

جمهور با آنان «باشد و  . همچنين ابن كثير تصريح كرده كه كار كوفيان مردود مي)581F3(»تاس
 .)582F4(»مخالفند
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از بعضي از مخالفات خود با حديث  ،نخعي به علت داشتن اين ديدگاه به هر حال
ي فقهي كه ابوهريره روايت كرده با فقه مورد قبول  ابوهريره پرده برداشته است. اما مقايسه

براي داوري كردن به نفع يكي از آن دو طرف مرجع شناخته  ،تواند در اين زمينه نخعي مي
 : توان براي اين كار به آوردن يك مثال اكتفا كرد شود و مي

 : رد گوسفند تصريه شده بعد از فروش
يكي از اين موارد حديثي است از ابوهريره با مضمون رد گوسفندي كه بعد از جمع شدن 

كه  شود به شرط اين فروخته مي ،هايش بر اثر برخورداري از دوشيدن آن شير زياد در پستان
به همراه گوسفند به  ،مشتري يك صاع خرما را به عوض شيري كه استفاده كرده است

(مشتري برگرداند كه اين حديث را بخاري
583F

روايت نموده و به دنبال آن فتوايي از ابن عباس  )1
شود. بدين معني كه  ناميده مي »مصراه«گوسفند آورده كه موافق مفاد حديث است. اين 

شير در پستان گوسفند صرْي يعني حبس شده و براي چند روز از دوشيدن آن خودداري «
. محفله نيز »كردن آن آمده است  نمايند و تصريه در اصل به معني حبس آب و جمع مي

پستانش جمع شده  شود كه شير در همان گوسفند مصراه است. و بدين جهت محفله گفته مي
 است.

مگر نخعي و به تبع او ابوحنيفه كه آن  ،اند ن حديث عمل كردهيجمهور فقها به مضمون ا
اند. و به تعبيري آن را مخالف مبادي عامه و اصول مقرر در  را مخالف قياس دانسته و رد كرده

ل به مبادي اند. بدين معني كه آن را مخالف قياس عام كه عبارت است از عم شريعت دانسته
ي  اند. لكن حقيقت اين است كه هرگاه نص ثابت شد به مثابه تلقي كرده ،و قواعد شريعت

رد  ،كه مخالف قياس و اصول است اصلي از اصول قلمداد گرديده و به صرف ظن به اين
 شود. نمي

                                                           
 87ص  3بخاري ج -1



 مناقب صحابي جليل ابوهريره   250

چنين پيداست كه اين موضوع براي امام قاضي ابويوسف و زفر بن هذيل كه از اكابر 
باشند روشن و واضح بوده و لذا راي او و نخعي را رد نموده و به حديث  بوحنيفه ميياران ا

 اند. عمل كرده
جمهور اهل علم به ظاهر اين حديث عمل كرده و ابن مسعود و «ابن حجر گفته است 

كه هيچ يك از ياران رسول خدا با آنان از در  اند بدون اين ابوهريره طبق آن فتوي داده
ي بيشماري از تابعين و نسل بعد از آنان نيز با اين مسئله موافق  . همچنين عدهمخالفت درآيند

كه  كه شير دوشيده شده زياد باشد يا كم و يا اين اند. بدون تفاوت قائل شدن ميان اين بوده
 .»خرما از خرماي منطقه باشد يا خارج از منطقه وارد شده باشد

اند. حنفيه  فروع آن به مخالفت برخاسته اكثر حنفيه در اصل مسئله و ديگران هم در«
شود و دادن صاع خرما هم لازم نيست  حيوان خريداري شده با عيب تصريه رد نمي :اند گفته

ي خرما  و از ميان آنان زفر به مخالفت ايستاده و راي جمهور را پذيرفته است. مگر در مسئله
 .»اع گندم مختار خواهد بودكه گفته است خريدار در ميان رد يك صاع خرما و يا نيم ص

اند  كه آنان گفته اند. جز اين ابن ابي ليلي و ابو يوسف نيز در روايتي با جمهور موافق بوده«
كه  لازم نيست حتما يك صاع خرما به جاي شير استفاده شده با گوسفند مسترد گردد. بل

روايتي از امام مالك  تواند به جاي خرما قيمت آن را هم به فروشنده برگرداند. در مشتري مي
اند به جاي شير بايد از قوت منطقه به فروشنده  و برخي شافعيه نيز همين راي آمده لكن گفته

 .»پرداخت همچنان كه در زكات فطر نيز اين كار لازم است
كه اگر بايع و مشتري به غير خرما از قوت يا غير آن  بغوي نقل كرده است كه در اين«

خلافي در ميان علما وجود ندارد. اما ابن كج گفته است در اين  ،رضايت دادند كافي است
مسئله علما با هم متفق نيستند و ماوردي دو راي را در صورتي كه مشتري از پيدا كردن خرما 

پردازد و يا با  جا مي كه آيا قيمت خرما را با نرخ آن مبني بر اين ،عاجز ماند نقل كرده است
سازند كه حنابله راي دوم را  جا وارد مي رما را از آنترين كشوري كه خ نرخ نزديك

 .»اند پذيرفته
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 : اند هاي گوناگون از عمل به حديث مصراه خودداري كرده ه با بهانهيفحن«
اند  مخدوش دانسته و گفته ،كه روايت ابوهريره است برخي از آنان حديث را به دليل اين

توان به  نمي ،ز فقهاي صحابه نرسيده استي ابن مسعود و غير او ا چون ابوهريره به درجه
اش خود  عمل كرد و اين حرفي است كه گوينده ،حديثي از او كه مخالف قياس جلي باشد

سازد و خود ابوحنيفه قياس  نياز مي ي آن آزار داده است و نقل آن ما را از ردش بي را با ارائه
ي وضو با نبيذ خرما  ت. مانند مسئلهجلي را به خاطر روايت ابوهريره و امثال او ترك نموده اس

ها. و به نظرم به خاطر اين نكته است كه بخاري  و يا تجديد وضو از قهقهه در نماز و غير اين
كه ابن مسعود هم به  حديث ابن مسعود را به دنبال حديث ابوهريره آورده براي اشاره به اين

ابوهريره در اين مورد ثابت  مطابق حديث ابوهريره فتوي داده است و در صورتي كه حديث
 .»كرد ابن مسعود در اين مسئله با قياس جلي مخالفت نمي ،بود نمي

بايد گفت كه ابوهريره به تنهايي اين حديث را روايت نكرده «: افزايد سپس ابن حجر مي
نموده و طبراني نيز آن را از طريق  روايتاست. بلكه ابوداود آن را از حديث ابن عمر 

كرده و  روايتبن عمر روايت نموده است. همچنين ابويعلي آن را از حديث انس ديگري از ا
هكذا بيهقي در خلافيات آن را از حديث عمرو بن المزني و احمد از روايت مردي از صحابه 

 . »روايت نموده است ،كه نام برده نشده
ت و صحت و ثبوتش مورد اجماع اس ،ابن عبدالبر گفته است اين حديث از نظر عقل«

 .»اساسي استناد نموده است كسي كه آن را نپذيرفته به دلايل بي
همراه با  ،اند سپس ابن حجر علتهايي را كه آنان براي رد اين حديث ابوهريره تراشيده

هرگاه حديثي ثابت شد به عنوان «: آورده و از سمعاني نقل كرده كه گفته است ،ها پاسخ آن
و نيازمند آن نيست كه با اصلي ديگر تطبيق داده شود. اصلي از اصول مورد قبول واقع شده 

توان هيچ  اما اگر مخالف آن باشد در اين صورت نمي ،زيرا اگر با آن موافق باشد كه هيچ
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ايم و اين عمل  چرا كه اگر چنين كنيم حديثي را با قياس رد كرده ،را رد كردها  آن كدام از
 .)584F1(»باشد به اتفاق مردود مي

 نمايد كه اين حديث مخالف قياس نيست.  جر با هشت دليل قوي اثبات ميابن ح گاه آن
ي بيان مطلب بر آمده است كه حقير از  شيخ در اين زمينه داد سخن داده و خوب از عهده

ذكر اين دلايل و كلام ارزشمند ديگري كه در اثناي نقول سابق وجود داشت به خاطر وجود 
ي غير متخصص در اين  درك آن براي خوانندهاصطلاحات و مباحث فقهي و اصولي كه 

 خودداري كردم. ،رسد دشوار به نظر مي ،فنون
اين «: كلام ابن حجر را پسنديده و آن را چنين توصيف كرده است ،احمد محمد شاكر

ي نقد ادبي بر سخن كساني كه جرات تعدي به  سخن سخني است بسيار بليغ و عالي در زمينه
 .)585F2(»اند هابوهريره را به خود داد

 .)586F3(»از نگاه محققين حنفيه رد شده است«به اين ترتيب عاري ساختن ابوهريره از فقه 
شارح اين كتاب ابن «و  »ابوهريره فقيه است«: ابن همام در كتاب التحرير گفته است چون

ابوهريره چيزي از شرايط اجتهاد كم نداشته و در «: گفته است 251ص  ،2ج ،امير الحاج
فتوي داده است در حالي كه در عصر اصحاب به جز مجتهد كسي فتوي صادر  عصر صحابه

 .)587F4(»كرد نمي
هاي محمد بن  جامع و شارح كتاب ،بعد از صدر اول ،فرد مجموع علماي حنفيه داناترين

به بيان  ،هـ.ق 490متوفاي سال  ،شمس الائمه سرخسي ،حسن شيباني از شاگردان ابوحنيفه
از جانب حنفيه پرداخته و كلام بليغي را بر زبان جاري ساخته كه در  تعظيم و اجلال ابوهريره

بخشي از ابوهريره تعريف كرده و حنفيه را از تهمت كاستن قدر و  ي مسرت آن به گونه
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شايد كسي گمان كند كه اين سخن ما توهين به «: منزلت ابوهريره تبرئه نموده و گفته است
حفظ و ضبط حديث پيشتاز  ،چون ابوهريره در عدالت ،دمعاذاالله كه چنين باش ،ابوهريره است

ابوهريره كسي است كه احدي در عدالت و طول صحبت او با «: و نيز گفته است .)588F1(»است
همچنين در حسن حفظ و ضبط او نيز «: . سپس در ادامه گفت»رسول خدا (ص) شك ندارد

ضبط و حفظ معروف  ،لتاو به عدا«: كه كرده به اين و او را توصيف )589F2(»كسي شك ندارد
جزو كساني است كه به مصاحبت رسول خدا (ص) و شنيدن حديث از او « و او »است

 .)590F3(»اند شهرت يافته
ي اصحاب رسول  همه :كه ابوحنيفه گفته است ابوريه روايت كرده مبني بر اين چه اما آن

اين يك  ،كرده است اي و ابوهريره را هم استثنا به استثناي عده ،باشند خدا داراي عدالت مي
الحديد آن را  دروغ بيش نيست و احدي از ثقات آن را روايت نكرده است. بلكه فقط ابن ابي

 باشند. (از نظر روايت) ضعيف ميها  آن از اسكافي روايت كرده و هر دوي
م اجتهاد محض بوده و به هر حال ابو حنيفه و يارانش در مقا ،البته هر چه باشد نخعي

ايمان قوي و تعصب براي دفاع از  ،ت پاكاز نيدانيم كه آنان  زيرا مي ،د بودجور نخواهنمأ
اند با اين اجتهادات خود ابوهريره را  اند و هيچ كدام از ايشان نخواسته شريعت برخوردار بوده

متهم به دروغ كرده و يا از او بدگويي كند. چون آنان برتر از آنند كه بر چنين گناه بزرگ و 
تصميم بگيرند ـ حاشا از ايشان ـ زيرا آنان جزو اماماني هستند كه مقتداي مردم بدعت منكري 

بوده و از آنان تقليد به عمل آمده است. بلكه بيماري در دل كساني قرار دارد كه مقصود و 
كلام آنان را تحريف كرده است. زيرا ابوحنيفه اگر از يك سو برخي از احاديث ابوهريره را 

طرفي ديگر بسياري از احاديثش را روايت نموده است. براي نمونه به رد كرده است. از 
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(كه ابويوسف آن را از او روايت كرده »كتاب الاثار«
591F

و همچنين به مسند امام ابوحنيفه كه  )1
 مراجعه شود. ،حصكفي آن را روايت نموده است

 باوران  انتقاد از طرف ضعيف
هم تفاوت دارند به ويژه در مسائل مربوط به بدان كه مردم از لحاظ درك و فهم و آرا با «

چون علم انسان در برابر علم و حكمت خداوند متعال ناچيز است و بدين  ،امور ديني و غيبي
پندارند و در  را مشكل ميها  آن خاطر آيات فراواني در قرآن هست كه بسياري از مردم فهم

ي زيادي از مردم احاديث فراوان  هاي زيادي تاليف شده است. همچنين عده اين زمينه كتاب
را بزرگان صحابه و يا ها  آن انگارند كه برخي از ثابت شده از رسول خدا (ص) را دشوار مي

 .»اند تعداي از آنان روايت كرده
شود كه دشوار و مشكل به نظر رسيدن نصي به معني باطل بودن آن  بدينسان معلوم مي

كل است به صورت اتفاقي در كتاب و سنت مشها  آن نص نيست و وجود نصوصي كه ظاهر
ها را بيازمايد و  كه خداوند درون انسان اند براي اين اند بكله عمدا در نظر گرفته شده واقع نشده

بر   ي آن هاي علمي به روي علما بگشايد تا به وسيله هايي را براي تلاش و فعاليت راه
(درجاتشان بيفزايد

592F

2(. 
ر اين امور غيبي و غريب عاجز مانده و لذا گفتند لازم است عقلشان از تصو ،خردان اما كم

ي تصورات عقل ناقص آنان قرار  چه در محدوده حديث را بر عقل عرضه كرد و هر آن
پذيرفته و صحيح دانستند و حديثي را كه از حدود تصورات عقلشان خارج  را آن ،گرفت

 ش را به دروغ متهم ساختند.ترها كرده و رواي ،بود
داستاني است قديم كه برخي از معتزليان مردم را به  ،ان عرضه كردن حديث بر عقلداست«

اند و خاورشناسان نيز اخيرا آن را مطرح  آورده آن فراخوانده و عملا آن را به اجرا در
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اند و استاد احمد امين (رح) در اين مسئله از آنان تبعيت كرده و تعدادي از احاديث  ساخته
 .»باشند مثال ذكر كرده و به نظر وي عقلا غير قابل قبول ميصحيح را به عنوان 

پندارد  پذيرد با حديثي كه آن را غريب مي در ميان حديثي كه عقل آن را نمي«آنان 
را انكار و تكذيب ها  آن كه بايد به سرعت اند و هر دو نوع حديث را در اين تفاوت قايل نشده

ناشي از محال  ،پذيرد در حديثي كه آن را نمي كه حكم عقل اند. با اين يكي دانسته ،كرد
داند ناشي از عاجر ماندن از تصور آن است و  بودن آن است و در حديثي كه آن را غريب مي

 .)593F1(»ميان اين دو حديث تفاوت بسيار زياد است
اند و نيز از بدترين فريبي كه از عقل  هايي كه مرتكب آن شده ترين جسارت از زشتيكي 

اند. اما مشاهده  اين است كه احاديث ابوهريره (رض) را تكذيب نموده ،اند وردهناقص خود خ
سازد كه انسان  به خوبي روشن مي ،اند يك نمونه از حقي كه آن را از ابوهريره غريب پنداشته

كه غريب هم باشد و حديث مگس در  چگونه بايد حديث صحيح الاسناد را بپذيرد ولو اين
 كافي است. ،يشهاين باره براي اهل اند

 حديث مگس

  عقو اي بابلذفإ« :كرده از ابوهريره (رض) كه رسول خدا (ص) گفت روايتبخاري 
 )594F2(»خدراءالإ حد جناحيه شفاء و�أ  يفإث هكل هسمغيلف م�مي لحرطه فأناء أ

خواهد يا ناچار است از  كسي كه مي(هاي شما واقع شد  از ظرفهر گاه مگس در يكي [
 ،ي مگس را در مايع فرو ببرد و سپس آن را دور اندازد استقاده كند) بايد همه محتواي ظرف

 هايش (سبب) شفا و در ديگري سبب درد وجود دارد.] چرا كه در يكي از بال
و گستاخان به تكذيب آن  ضعيف الايمانافراد  ،به علت غرابتي كه در حديث وجود دارد

كه به تجزيه و تحليل حديث از نظر طبي  يناند در حالي كه ـ قبل از ا مبادرت ورزيده

                                                           
 45ص  السنته و مكانتها، -1
 181ص  7صحيح بخاري، ج -2
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اند و به اين  بينيم در واقع راويان ديگري نيز غير از ابوهريره آن را روايت كرده بپردازيم ـ مي
(ترتيب ابوهريره از انفراد خارج شده و به حالت متابعه

595F

پيوندد. و سوگند به خدا اين  مي )1
ر آن است كه گفته شود غير ابوهريره نيز توفيق ت كه شايسته بل ،درآمدن به حالت متابعه نيست

اند.  نيل به مشاركت در اجر و شرف حمل اين حديث و تبليغ آن به امت را به دست آورده
چون ابوهريره (رض) به تنهايي آن را روايت نكرده است. بلكه ابوسعيد خدري نيز آن را از 

) سنن 11207احمد حديث شماره (چنان كه در مسند امام  پيامبر (ص) روايت كرده است. آن
با سند صحيح آمده است. همچنين  ،185ص  ،2ج ،ماجه و سنن ابن 193ص  2ج ،النسائي

آن را روايت  ،گفته 38ص  ،5ج ،الزوائد بر اساس آنچه هيتمي در مجمع ،انس بن مالك
ي هيتمي بزار آن را روايت كرده و رجال آن رجال حديث صحيح  نموده است. طبق گفته

 باشند. مي
توان به استاد  اند مي ي صحت اين حديث سخن گفته از كساني كه به بهترين شيوه درباره

شيخ محمد السماحي اشاره نمود. زيرا او به طول مفصل راجع به طرق حديث و آراي 
ي علمي بسيار  اش يك مقاله بحث كرده است. سپس در ضمن جوابيه ،ي آن متقدمين درباره

هاي دكتر محمود كمال و دكتر محمد عبدالمنعم حسين  بيب به ناممهمي را از دو نفر ط
منتشر ساختند و در آن موضوع  1378ي الازهر سال  آورده كه آن را در جزء هفتم از مجله

 :اند از دانشمندان غرب نقل كرده و گفته اثبات حمل مواد ضد ميكروب توسط مگس را
 اند. دانشمندان غربي اين مواد را در مگس كشف نموده

هال   استاد دانشگاه »بريفلد«در منابع علمي آمده است كه «: گويند اين دو پزشك مي
هاي قارچي  دريافت كه مگس خانگي مبتلا به انگلي از جنس انگل 1871آلمان در سال 

ي چربي داخل شكم  ها در لايه اين انگل :را امپوزا موسكي ناميد.... او گفتها  آن است كه او
  در ابتدا دايرهها  آن كنند. هاي محتوي آنزيمي خاص زندگي مي سلولمگس به صورت 

                                                           
متابعه در اصطلاح علم مصطلح الحديث اين است كه غير راوي در روايت حديث با راوي شركت داشته  -1

 »مترجم«باشد (تيسير مصطلح الحديث ـ محمد طحان) 
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هاي تنفسي يا از ميان  شكل بوده و سپس در جهت طول تغيير شكل داده و از راه سوراخ
گيرند. اين فرايند نقش تناسلي  مفاصل بطني از شكم خارج و در بيرون جسم مگس قرار مي

داري كه امكان انفجار سلول را فراهم سازند در به مق ها انگل را بازي كرده و تخم انگل
شوند و  ها به سوي خارج آزاد مي داخل سلول تجمع نموده و بدينسان سلول باز شده و تخم
ها بر اثر  ي كه تخما پذيرد به گونه اين انفجار و رهاسازي با نيروي دفع شديدي انجام مي
شوند.  دور رانده مي ،متر سانتي 2بي منفجر شدن سلول و فوران مايع داخل آن به مقدار تقري

ها وجود دارد.  ميداني از تخم اين انگل ،همواره در پيرامون مگس مرده و رها شده بر شيشه
شود پيرامون شكم و پشت (بخش  ها از آن خارج مي هاي مستطيل شكلي كه تخم سر سلول

نشيند تا توازن  ميسوم و نهايي مگس) قرار دارد و اين قسمت از مگس هنگامي كه بر جايي 
شود و انفجار سلول ـ  همواره بلندنگاه داشته مي ،ي پرواز گردد خود را حفظ كرده و آماده

 ،همچنان كه گفته شد ـ پس از بالا رفتن فشار مايع داخل سلول مستطيل شكل به مقدار معيني
 پيوندد. به وقوع مي

جود پيرامون سلول مستطيل اي زائد از مايع مو ين فرايند گاهي ناشي از وجود قطرها«
ها مقداري از سيتوپلازم از انگل خارج  باشد و در هنگام انفجار همراه با مايع و تخم شكل مي

ـ  1945شناسي در سال  شود. همچنان كه استاد لانگيرون ـ بزرگترين استاد در دانش انگل مي
ي دايره شكل در هاي به صورت سلول ،همچنان كه گفتيم ،هاي قارچي اين انگل :گفته است

در  ،نمايند هايي قوي از خود ترشح مي كنند و آنزيم زندگي مي ،هاي بدن مگس داخل بافت
 سازند. حدي كه اجزاي حامل بيماري حشره را تجزيه كرده و آن را ذوب مي

آرنشتين و كوك از انگلستان و روليوس   )1947-1950هاي ( از سويي يگر در سال
هاي موجود در مگس  بيوتيك را به نام جافاسين از همان انگل سويسي توانستند نوعي آنتي

هاي گرم منفي  هاي مختلفي را از جمله باكتري استخراج نمايند كه اين آنتي بيوتيك باكتري
 1948كشد. در سال  هاي بيماري ديسانتري و تيفوئيد را مي و گرم مثبت و همچنين باكتري

جيفريس و ماكجوان از انگلستان آنتي بيوتيكي  ،هيمينگ ،كورتيس ، دانشمنداني چون بريان
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هاي گرم منفي از  زيد و بر باكتري هاي قارچي كه در مگس مي به نام كلوتيزين را از انگل
 توليد كردند. ، گذارد هاي ديسانتري و تيفوئيد تاثير مي جمله باكتري
ز سويس آنتي روث اتلنجر و بلاتنر ا ،گرمان ،كوكس و فامر از انگلستان 1949در سال 

كنند توليد  هاي قارچي كه در مگس زندگي مي بيوتيكي موسوم به انياتين از خود انگل
هاي گرم مثبت و گرم منفي و همچنين بر برخي از  كردند كه تاثير زيادي بر روي باكتري

 دارد. ،تيفوئيد و كوليرا ،هاي ديگر از جمله باكتري ديسانتري انگل
اند ولي تنها به يك دليل از  در پزشكي به كار برده نشدهها هنوز  ين آنتي بيوتيكا«

كه اگر به مقدار زيادي داخل جسم شوند باعث به  روند و آن اين عجايب علمي به شمار مي
گردند در حالي كه از قدرت بسيار  ي بيماري مي وجود آمدن مشكلات زيادي در زمينه

هاي مورد استعمال در علاج  بيوتيك يبالايي برخوردار بوده و قدرتشان از قدرت تمامي آنت
براي جلوگيري از حيات يا ها  آن هاي گوناگون بيشتر است و مقدار بسيار كمي از بيماري

 . »كند كفايت مي ،كوليرا و امثال آن ،ديسانتري  ،هاي تيفوئيد رشد باكتري
جسم هاي موجود بر روي  ي انگل هايي را از مزرعه بيوتيك موفيتش آنتي 1947در سال 

هاي گرم منفي مانند  داراي تاثير فراواني بر برخي باكتريها  آن مگس جدا كرد و ديد كه
 باشند. ميها  آن باكتري تيفوئيد ديسانتري و امثال

هاي قارچي براي مقاومت در برابر  وي همچنين با بحث و بررسي پيرامون نفع اين انگل«
دريافت  ،كمي براي بستري لازم داردي بيماري تب كه مدت  هاي به وجود آورنده ميكروب

ليتر شير را از آلودگي به  1000كه يك گرم از اين آنتي بيوتيك ممكن است بيش از 
زاي نامبرده محفوظ نگاه دارد و اين خود بزرگترين دليل است بر قدرت  هاي بيماري باكتري

 . »ها بيوتيك فراوان اين آنتي
 ،زايي چون ميكروب كوليرا بيماري هاي اما در خصوص آلودگي مگس به ميكروب«

 ،فضولات و مدفوع بيماران ،ها را از فاضلابها  آن تيفوئيد و ديسانتريت و غير آن كه مگس
بايد گفت كه اين  ،سازد منتقل مي ،كند رفت و آمد ميها  آن جاهايي كه مگس اكثرا به
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و اين مطلب در  ها فقط بر روي پاهاي مگس و يا در مدفوع آن وجود خواهد داشت ميكروب
ي شناسي به اثبات رسيده است و ذكر نام مؤلفين با منابعي كه به اين  تمامي منابع باكتر

 .»رسد ضروري به نظر نمي ،اند حقيقت روشن تصريح نموده
نشست  ،گيريم كه هر گاه مگس بر روي خوراك ي آنچه گفته شد نتيجه مي از همه«

 ،زايي چون ميكروب تيفوئيد هاي بيماري يكروببدون شك آن را با پاهايش كه آلوده به م
مدفوع انداخت آن را ـ  ،نمايد و هر گاه روي غذا لمس مي ،ها ديسانتري و يا غير آن ،كوليرا

 .»سازد هاي پاهايش اشاره كرديم ـ آلوده مي همچنان كه در مورد آلودگي
هاي  وبنمايند و ميكر بيوتيك از خود ترشح مي هاي قارچي كه آنتي اما انگل«

ها در شكم  اين انگل ،كشند زاي موجود در مدفوع و در روي پاهاي مگس را مي بيماري
بيوتيك  مگس قرار داشته و همراه با مايع موجود در سلول مستطيل شكل كه محتوي آنتي

شود مگر وقتي كه مايعي كه فشار داخلي مايع سلول را افزايش  ها رها نمي باشد از انگل مي
ها و مايع  برخورد كند و سبب انفجار سلول مستطيل شكل و خروج تخمدهد با آن  مي

 .»گردد
ي  هاي خود اين حديث نبوي را كه ضرورت فرو بردن همه بدينسان دانشمندان با بررسي«

هاي  را در مايع يا خوراكي كه در آن افتاده است را به خاطر خنثي كردن اثر ميكروب  مگس
 .»نمايند تفسير مي ،را منتقل ساخته استها  آن فوعشزايي كه با پا يا در مد بيماري

اند و آن  روشن ساخته ،همچنين حقيقت ديگري را كه حديث به آن اشاره كرده است«
هاي مگس بيماري وجود دارد و در واقع يعني يكي از اجزاي جسم  كه در يكي از بال اين

يي است كه با خود زا هاي بيماري هاي منتقل شده توسط ميكروب مگس محتوي بيماري
ي شفا و درمان است كه عبارت است از  حمل كرده است و با بال ديگرش در برگيرنده

كه همراه با مايع هايي  آن ،هاي قارچي موجود در شكم مگس هايي كه انگل بيوتيك آنتي
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را ترشح ها  آن ،شوند خارج مي ،ها هاي مستطيل شكل انگل موجود در پيرامون سلول
 .)596F1(»نمايند مي

 كند. رغم ميل و خواست الحاد ـ تحقق پيدا مي ي خداوند ـ علي بدينسان معجزه

                                                           
گفتـه اسـت جلـو     284ص  4معـاني الاثـار ج   و طحـاوي در كتـاب    386المساحي، المنهج الحديثي، ص  -1

انداختن بالي كه محتوي بيماري است از جانب مگس همچنان كه در برخي روايات به آن تصـريح شـده   
ها براي  است يك الهام است از طرف خداوند به مگس همچنان كه به زنبور عسل الهام نموده كه در كوه

 خود خانه بسازد.



 
 
 

 : قسمت سوم

با كساني كه حديث ابوهريره 

 اند را روايت كرده



 
 
 

 مقدمه

 : اطمينان (موثق) از او موردافراد روايت 
كه او در مورد  حاكم از شيخ شيوخش ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه روايت كرده

ي ياراني بوده كه بيشترين عدد احاديث روايت شده از رسول  او از جمله«: گويد ه ميابوهرير
 ـ اند ي ياران با مخارج صحيح منتشر گرديده در ميان رواياتي كه از او و بقيهـ  خدا (ص) را

 .)597F1(»به خود اختصاص داده است
ي اصحاب از  هاهل حديث بر اين امر كه ابوهريره بيشتر از هم :گويد حافظ ابن حجر مي

اتفاق دارند. ابومحمد بن حزم گويد مسند بقي  ،رسول خدا (ص) حديث روايت كرده است
بن مخلد بيش از پنج هزار و سيصد و اندي از احاديث مروي ابوهريره را در خود جاي داده 

(است
598F

2(. 
بلكه عدد تمامي رواياتي  ،عدد متون مستقل نيست ،جاي توجه و دقت است كه اين عدد

را از ابوهريره روايت كرده است. ها  آن ها و روايات ضعيف كه بقي بن مخلد با تكراري است
پس  ،ستاي غير تكراري نسبت به اين رقم خيلي كمتر  با اين وصف تعداد روايات صحيحه

گران تو را بفريبد كه گويا بيشتر از پنج هزار متن را روايت كرده  نكند كه ابهام آفريني طعنه
حديث  3848بر اين ادعا هم اين است كه امام احمد پسر حنبل در مسند خويش است و دليل 

وجود ها  آن را از او روايت كرده است كه احاديث تكراري فراوان ـ به لفظ يا معني ـ در ميان
(ي او در مسندش بر تكرار حديث دارد. چون عادت و رويه

599F

و در ميان مرويات او است  )3
به احاديث صحيح غير مكرر دست نيافته  ،رد و جز تعداد كميالسند وجود دا احاديث ضعيف

                                                           
 512ص3 ج المستدرك -1
 202ص4ابه ج الاص -2
 مراجعه شود 83ص1به كلام احمد شاكر در المسند ج -3
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 ،ورزد اند. مطلبي كه از اين هم بيشتر بر مقصد ما دلالت مي كه خيلي از اين رقم كمتر ،است
بر  ،اند ي منقول از ابوهريره را كه در بخاري آمده كه ابن حجر عسقلاني احاديث صحيحه اين

(دسترسي پيدا كرده است حديث صحيح 446است. تنها به   شمرده
600F

اين در حالي است كه  .)1
حديث موصول را از ابوهريره برشمرده است. سبب اين تفاوت فراوان اين است كه  1011

شود كه محدثين احاديث ضعيف  ها تكراري هستند. با اين توضيح روشن مي بيشتر اين روايت
و هولناك شمردن  ،شمناند ليستد آوردند. پس از و تكراري را نيز در مرويات خويش مي

ري بنده و ااي ميان سرشم بر حذر باش و مقارنه ،ها آن توسطكثرت احاديث ابوهريره 
رود. اين حقيقتي  سرشماري ابن حجر براي احاديث او بزرگترين دليل براي شما به شمار مي

بسيار مهم براي دفع شبهاتي است كه در رابطه با كثرت روايت ابوهريره و قلت روايت 
هم طبق   آن ،آورند تعداد احاديث ابوهريره را ميها  آن اند. زيرا به راه انداخته ،ديگران

چه به ابوهريره نسبت داده شده  ي آن سرشماري ابن حجر يا غير او. يعني چنين نيست كه همه
كنندگان حديث او را مقصد و هدف  جعلكه  و از او روايت گرديده باشد. بل ،صحيح ،است

اند و دراين راستا از آوازه و  داده و احاديث كثيري به نام او جعل و وضع كردهخويش قرار 
ي احاديث ابوهريره را در مسند خويش  اند. اگر بقي پسر مخلد همه شهرت او استفاده نموده

ي رواياتي باشد كه از او روايت  قرار نيست كه ابوهريره ملزم به دفاع از همه ،ذكر كرده است
  .اند گشته

 ند.ا ي فراوان را افراد كثيري از او روايت كرده ين احاديث پاك و طيبهو ا
نفر از اهل علم ـ يا بيشتر از اين عدد ـ از  800بخاري گفته كه نزديك به  :ابن حجر گويد

(اند صحابه و تابعين و غيرهم احاديث را از ابوهريره روايت كرده
601F

2(. 
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جز اندك افرادي كه مجهول الحال  ،اند ي اين افراد محل ثقه و جاي اطمنيان بوده همه
 اند. اند و جز تعداد قليلي كه ضعيف بوده مانده

نفر) از بزرگان صحابه و تابعين حديث را از او  800اين امر كه تعداد به اين فراواني (
دليل بر جلالت  800در واقع ،اند ت او اعتماد و ثقه پيدا كردهاند و به احاديث و روايا گرفته

 تكذيب بر كساني كه آتش حسادت و عداوت و تعصب 800و  ،ي او دق لهجهقدر و ص
(شود تلقي مي  را خورده است ـ از مستشرقين و پيروان مسلمانانشان ـها  آن هاي دل

602F

1( . 
كه شناخته شده و در قوت ضبط و اتقان از هايي  آن ،نيزها  آن افراد جاي ثقه و اعتماد ـ از

و احاديث  را به چندين درجه تقسيم كرده ها  آن ي نقد ن رو ائمهممتاز هستند. از اي ـ ديگران
اند. لكن با رعايت احوال  را به صحيحتر از احاديث ديگران توصيف كردهها  آن برخي از

 اند. روايت كردهها  آن كساني كه ـ از تابعين يا تابع تابعين ـ احاديث را از
 ،از اعرج ،نادزال وسندي است كه اب ترين اسنادهاي ابي هريره در نظر بخاري صحيحپس 

 سپس ابوهريره (رض) روايت كرده باشد.
حديثي است كه محمد بن  ،ترين حديث ابوهريره نزد امام احمد پسر حنبل اما صحيح

 سيرين روايتش كرده باشد. بعد از او حديثي كه سعيد پسر مسيب آن را روايت كرده باشد. 
 احاديثي هستندكه شش تن ،امام علي بن مديني ترين احاديث ابوهريره نزد اما صحيح

ابن سيرين  ،ابوصالح ،اعرج ،ابو سلمه ،سيبمرا روايت كرده باشند كه عبارتند از ابن الها  آن
 و طاووس.
 :احاديث شش تن هستند كه عبارتند از ،ترين احاديث ابوهريره نزد ابن معين نيز صحيح

موافق ابن ها  آن اعرج و ابو رافع كه در چهار نفر ،مقبري ،ابن سيرين ،ابو صالح ،ابن المسيب
مقبري و ابو رافع را ها  آن المديني بوده است و ابا سلمه و طاووس را استثنا كرده كه به عوض

 آورده است.
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از بزرگان تابعين احاديث روايت  ،ها نيز و افراد بسياري غير اين ،ها ي اين اما بخاري از همه
نفر  57 ،ي ياراني كه بخاري براي ابوهريره ذكر كرده است موعهمج  كرده است و در نتيجه

نفري به شمار  800ي  تابعي هستند كه اين عده غير ابن عباس و انس هستند كه از جمله
 اند.  را شمرده است كه از ابوهريره حديث نقل كردهها  آن آيند كه بخاري مي

نفر بودن كساني كه از  800ي  من بر اين امر حريص بودم كه سخن بخاري را در زمينه
ها  آن تحقيق كنم و يك سرشماري دقيق علمي بر روي ،اند ابوهريره حديث روايت كرده

بخاري  ،انجام دهم كه دل دوستداران ابوهريره از آن شاد گردد و هر كس را كه مدعي است
روايات ياران هايي از  در مورد ابوهريره مبالغه ورزيده و به سكوت وادارد. به استخراج مثال

سند احمد مابوهريره در صحيحين و سنن اربعه (ابي دواد ـ نسايي ـ ترمذي و ابن ماجه) و 
را ها  آن اند و بعد روايات كسان ديگري را ذكر كردم كه در اين هفت كتاب نيامده ،پرداختم
بعد به استخراج نام كساني پرداختم كه عبدالرحمن  ،هاي ديگري استخراج كردم از كتاب

را از ابوهريره آورده است و من به ها  آن پسر ابي الحاتم در كتاب الجرح و التعديل روايت
ام كه ابن حبان در  ام. بعد به ذكر اسامي كساني پرداخته در اين كتب دست نيافتهها  آن روايت

بعد  ،اند از ابوهريره را آورده است كه در اين كتب نيامدهها  آن كتابش الثقات روايت
اي هستند ـ  هنيي از اين روايات طبق حروف الفبا با تكرار كساني كه مشهور به لقب يا كفهرست

بعد  ،ام ام و به هر كدام از آنان عددي اختصاص داده اگر روايتي از او نقل شده باشد ـ پرداخته
 ،را در صحيح خود آورده استها  آن در فهرست ديگري به ارقام كساني كه بخاري نام

 ،اند را ذكر كرده و در فهرست بخاري نيامدهها  آن بعد ارقام كساني را كه مسلم ام. پرداخته
اند بر فهرست بخاري و  ام. بعد فهرست كساني را كه اصحاب سنن و امام احمد آورده آورده

ام. بعد فهرست كساني را كه ابن راهويه و غير او بر مرويات اين هفت كتاب  مسلم افزوده
بعد زيادات ابن حبان  ،م. بعد نام كساني را كه ابن ابي الحاتم آورده استا آورده ،اند افزوده

ي اين سعي و تلاش و فهرست بندي در راستاي استفاده بيشتر خواننده و محقق  همه ،را
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ها را در كتاب مفصل  ي اين توضيحات و فهرست صورت گرفته است كه خواننده محترم همه

 خواهد يافت. »دفاعي از ابوهريره« »ةهرير بيأدفاع عن «بنده موسوم به 

نفر ـ طبق شمارش بخاري ـ يا  800شوند كه تعداد  مناقب ابوهريره در اين خلاصه نمي
ها  آن عدد ،ام چرا كه طبق سرشماري كه من انجام داده ،اند بيشتر احاديث او را روايت كرده

ن باعث ضايع شدن در هشتصد تها  آن بلكه منحصر گردانيدن ،از اين رقم است كمي كمتر
وجود ها  آن هاي فراوان ديگري در هاي حديثي خواهد شد كه مثال نوشت بسياري از دست

مناقب ديگري  ،كه غير از اين مناقببل ،در مسند ضخيم بقي بن مخلد و غير او دارد. چون
وجود دارد كه در ضمن اعترافات اتباع تابعين در ممالك حجاز و عراق و شام و مصر و 

شوند كه اعترافات اين عدد فراوان به روايات ياران ابوهريره كه  آشكار و روشن مي خراسان
 ،شوند اند و در كتب مدون حديث به وفور يافت مي احاديث از او گرفته و به ديگران رسانده

 آيند. جزو مفاخر و مناقب او به شمار مي
هايي مطلع گردانيم كه  ر نامي عزيز را ب رسد كه خواننده بسيار مفيد و با اهميت به نظر مي

اند  ها بوده ي بزرگان و شجاعان انسان كه از جمله اند و با اين از ابوهريره حديث روايت كرده
يا اهل  ،اند و صاحب فقه و استنباط بوده و به عقل و نيك انديشي و دورنگري شهرت داشته

ترين  يا به شريف اند عدل و حسن قضاوت و زهد و پارساي و كثرت عبادت به شمار رفته
ي اين مناقب ـ كه  اند. با وصف دارا بودن همه هاي قريشي و انصاري منتسب بوده خانواده

ي دروغ از او غفلت بورزند ـ از ابوهريره حديث  محال است اين چنين افرادي از مشاهده
حال و وضع خود را  ،اند. كسي كه دروغگو و ضعيف يا اهل جعل حديث باشد روايت كرده

كنند و بعضا به  دارد كه از او حديث روايت مي قل از دو سه نفر مخفي نگه ميحدا
رسد كه در جهت خدمت به اطلاع رساني دروغ و  دروغگويي همچون خودش مي

ي  دروغ او را نقل كند اما محال است كه كسي بتواند حال و وضع درغگويانه ،دروغگويي
 ي ه صدها نفر دروغگو دسترسي پيدا كند و همهكه ب يا اين ،خود را از صدها نفر پنهان بدارد

مسخرش شوند. چنين نيست كه خداوند متعال غفلت و سادگي را براي صدها نفر ها  آن
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آقايان اسكافي و ابوريه اهل ذكاوت و  اما ،روايت كننده مكتوب و مقرر فرموده باشد
اند حال و وضع  هنتوانستها  آن ،هوشمندي و خرد تلقي شوند. تا يكي باور كند و بگويد

اما ابوريه توانسته است؛ خداوند سبحان مقرر فرموده است  ،ابوهريره را كشف و درك كنند
كه در كتاب مباركش  كه ما افراد دروغگو و منافق را از لحن بيان شناسايي كنيم. چنان

اين تعداد فراوان لحن قول و دروغگويي ـ اگر دروغگو بوده ـ بافرموده است. چه شد كه 
ها تن از بزرگان تابعين ـ از نظر علم و  دهها  آن در حالي كه در ميان ،بوهريره را در نيافتندا

را در ها  آن كساني كه نامها  آن ي از جمله ،صدق و ورع و امر به معروف وجود داشته است
 ي اين كتاب آورديم.  فصول مختلفه

حالي كه بخاري فرموده  در ،نفر هستند 750ايم نزديك به  هاي واضحي كه آورده نام
 اند. نفر بوده 800ها  آن است

 بدين ترتيب بخاري در سرشماري خود خيلي دقيق بوده است.
ي  كننده هكه تعداد كثيري از صحابه اشاع اين چنين فضل و بزرگواري ابوهريره ـ دراين

 گردد. اند ـ روشن و معلوم مي علم او بوده
كنم كه اين تحقيق را قرينه و  رض) را ـ دعوت ميمن برادران مومن ـ دوستداران صحابه (

شان  ي اقوال و سخنان بزرگان صدر اسلام تلقي كنند و حسن ظن ي صحت و دقت همه نشانه
 شان به اين بزرگان باشد.  نشات گرفته از حسن ظن ،نسبت به ابوهريره

در آن با يابيد و  در كتاب مفصل (دفاع عن ابوهريره) دومين گردش مبارك دوسي را مي
بلكه از طريق واسطه حديث را از او  ،اند نماييد كه ابوهريره را نديده كساني مصافحه مي

از  ،ها و افراد زيرك و آگاه بعد از آن ،ها صغار متاخرين تابعين اند و اين واسطه دريافت كرده
 اند. بزرگ مردان علماي ممالك و دانشمندان هوشيار علم حديث به شمار رفته

هايي كه بخاري و مسلم در دو صحيح خود از  ي طرق و راه ام كه در همه دهمن كوشي
تتبع و تحقيق بورزم. بدين وسيله اسنادها را از ياران  ، اند به ابوهريره برسند خواستهها  آن كانال

اند تا به  كه به دنبال ايشان آمدهها  آن تر از نيبعد به طبقات پاي ،ام او به شاگردانشان نسبت داده
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ام كه بخاري و  ها را ذكر و بيان كرده بعد بسياري از نام ،شوند شيوخ بخاري و مسلم منتهي مي
اند و در اين كار از مقدمه فتح الباري بهره  گرفته  را ناديدهها  آن مسلم نسبت و توضيح

 ام.  گرفته
اي كه بخش مستقلي از كتاب را به خود اختصاص داده است و همچنين از كتاب  مقدمه

ي نسب  اي مانند شجره ام. براي هر يك از ياران ابوهريره نقشه بهره گرفته هذيب التهذيبت
به ابوهريره وصل شده است. ها  آن ي هايي كه بخاري به واسطه ام. مانند اسناد درست كرده

به ابوهريره رسيده است و ها  آن ي هايي كه امام مسلم به واسطه ي ديگري براي اسناد بعد نقشه
هاي شريفه و مبارك را كه احاديث  ي مباركي از نام از اين عمل اين بوده كه نقشههدفم 

ها كمكي باشند براي  تا اين نقشه باشم  تهيه كرده ،اند ابوهريره را در سه قرن اول پخش كرده
احاديث ها  آن ي اي كه به واسطه دوستداران ابوهريره كه به سرعت بر اسانيد صحيحه

اطلاع پيدا كنند و اين مطلب را به عنوان  ،كنند ـ در هر جا كه بيابند ميابوهريره را روايت 
 ام. يك ضرورت و نياز اساسي انجام داده

ه به آن به آساني صورت عام تا مراج ي خاصي در نظر گرفته اي شماره ي هر نقشه براي تهيه
اين شمارش  باشد و ام كه به گمانم بسيار دقيق مي چه شمارشي انجام داده چنان ،بگيرد

مشخص كرده  ،اند جاهايي را كه بخاري يا مسلم نام آن تابعي را از ابوهريره در آن آورده
 است.

ام و  را به وجود آوردهها  آن ها تلاش جديدي هستند كه من به ابتكار خود اين نقشه
كه با علم رجال و حديث و هايي  آن ام كه كمكي باشند براي دوستداران ابوهريره خواسته

تصال اسانيد آشنايي چنداني ندارند كه به سرعت به صحت تعداد بسياري از احاديث ا
 اند اطلاع و آگاهي پيدا كنند.  ابوهريره كه در صحيحين نيامده

ي آن ـ عرضه  هاي حديث را بر خواننده ـ به هنگام مطالعه ها هر ديواني از ديوان اين نقشه
خواهد  يابد و مي داود يا مسند احمد مي ويي يا اب. زيرا كسي كه حديثي در سننن نساندا كرده

لازم نيست زحمتي فراوان تحمل كند. بلكه براي او همين  ،بر صحت سند آن اطلاع پيدا كند
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ي فروعيات  بيند كه اين سند بر همه بعد مي ،بس كه نام تابعي را در سند حديث آن پيدا كند
كه بر  بق است و سند صحيح. نه تنها صحيح بلهايش منط راويان از اين تابعي در نقشه يا نقشه

ي صحت حديث هستند ـ نيز هست. اگر سند مورد نظر  شرط بخاري و مسلم ـ كه اعلي درجه
ها به كاوش بپردازد يا از  بر او لازم است كه پيرامون آن در كتاب ،بر اين شروط انطباق نيافت

ديث صحيح يا ضعيف از آب در گاه ح آن ،يد سوال و پرسش نمايدناهل علم به رجال اسا
 شود. آيد و حكمش براي او روشن مي مي

بها از اين پلاك و پوسترهاي گران  ي نادر و فريد و گران ي اين مجموعه پس بر مشاهده
 اطلاع پيدا كنيد. ،ي هنر دوسي مستقلي هستند قيمت و زيبا كه نمايش دهنده

اي هستند  پوسترهاي مزين شده ،اشندي نسب ب كه يك نقشه شجره اين پوسترها قبل از اين
جاي ثقه و اهل كمال و درستي و صدق  ،اند آمدهها  آن هايي كه در و تمامي اسماء و نام

كمال و كه  ،اند ها كه صاحبانشان جزو صادقيني بوده مگر تعداد كمي از نام ،هستند
مورد اتباع واقع ها  نآ بخاري و مسلم احاديثي را كه درو  ،است  شان كمتر از بقيه بوده درستي

 اند. منفرد گشتهها  آن اند نه احاديثي را كه در روايت كرده ،اند شده
هاي فرصت ديگري است براي دوستداران ابوهريره تا اجماع  ي اين نقشه هدر مشاهد

 يان و نوابغ قرون فاضله را بر تداول احاديث ابوهريره به چشم خود ببينند.اي علما و پارس ائمه
كه روايت كنندگان از ابوهريره طبق  همچنان ،كه يف و در خور توجه ايننكته ظر

ناقلان احاديث او هم در صحيحين طبق  ،نفر هستند 800سرشماري بخاري در حدود 
 نفر اهل ثقه هستند و به هنگام شمارش اسامي 800در حدود  ،ام سرشماري كه انجام داده

رگان مسلمان و فرزندان و نوادگان بزرگان صحابه بينيد كه در ميان آنان اشراف و بز ميها  آن
 : شوند مشاهده مي

ي ابوبكر صديق (رض) هستند. مانند محمد  يابي كه از ذريه در ميان آنان كساني را مي
ي عمر بن  يا كساني كه از ذريه ،محمد پسر عبدالرحمن پسر ابوبكر ،پسر عبداالله پسر ابي عتيق

و حفص پسر عاصم پسر عمر و عاصم پسر  ، پسر عمرچون سالم پسر عبداالله ،خطاب هستند
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محمد پسر يزيد پسر عبداالله پسر عمر و واقد پسر محمد بن زيد بن عبداالله بن عمر و عمر بن 
ي عبدالرحمن بن عوف  در ميان آنان كساني هستند كه از ذريه ،حمزه بن عبداالله بن عمر

پسر عبدالرحمن بن عوف و حميد بن ابي سمله  :مانند ،آيند القرشي به شمار مي يالزهر
عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف و فرزند او ابراهيم بن سعد 

و يعقوب  ،ي او عبيداالله بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم و نوه
سهيل بن عبدالرحمن و ابي عبدالمجيد بن  ،بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن

 عبدالرحمن.  بكر الزهري او هم از ذريه و نسل مصعب احمد بن ابي
عبدالملك بن معين بن  :چون ،آيند ي عبداالله پسر مسعود به شمار مي كساني كه از ذريهو 

 بن مسعود و پسرش محمد بن عبدالملك. عبدالرحمن بن عبداالله
عمرو بن سعيد بن العاص الاموي و ايوب پسر موسي  ي بن اسماعيل بن اميه :ها نيز از اموي

 بن عمرو بن سعيد بن العاص و عمرو بن يحيي بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص.
عروه بن زبير بن العوام و فرزندش هشام بن عروه. ابراهيم پسر  :ي صحابه دوباره از ذريهو 

موسي الاشعري. و وابي برده بن اب وقاص الزهري و عبداالله بن براد بن يوسف بن يسعد بن اب
ي بن عمرو بن  و ابوزرعه ،قدامه بن موسي بن عمر بن صحابي قدامه پسر مظعون الجمحي

 صحابي جرير پسر عبداالله البجلي و عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسعود الهذلي.
لفضل بن ي الانصاري و عبداالله پسر ا و اسحاق بن عبداالله بن صحابي قهرمان ابي طلحه

 العباس بن ربيعه بن الحارث بن عبدالملك بن هاشم.
عبدالملك پسر ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن الهشام المخزومي و محمد بن 

 عبدالرحمن بن نوفل بن الاسود بن نوفل بن خويلد بن اسد بن عبدالعزي.
بن خالد بن  محمد پسر معن بن محمد بن معن بن صحابي نضله بن عمرو الغفاري و ايوب

محمد بن  ،حسن بصري :ي بزرگوار ي ابي ايوب الانصاري و اما ائمه صفوان الانصاري نوه
 ،اركمبعبيداالله بن ال ،شعبه بن الحجاج ،سفيان بن عيينه ،سفيان ثوري ،مسلم الزهري
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و حسن بن محمد  ،عبداالله بن الزبير الحميدي القرشي ،عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي
 آيند. ترين ياران شافعي به شمار مي كه اين دو نفر اخير از موثق ،الزعفراني

 ،فضيل پسر عياض و وهيب پسر الورد المكي و حيوه پسر شريح :از زاهدان و پارسيان
ها از رجال صحيحين هستند كه روايت مستقيم و مباشر از ابوهريره دارند يا از  ي اين همه

دقت كن كه چگونه  ،نمايند حيحين نقل ميي كساني هستند كه روايت او را در ص جمله
 است.  فضل و شرف و بزرگواري از هر طرف ابوهريره را احاطه كرده

ها  آن برايو جايگاه رفيع و بلند هست  ،رو براي او و براي ما دوستداران او از اين
 ترين مرتبه و پايه. (صاحبان سوء ظن) پست

*** 

 و بعد...
حاملان كتاب خدا و ها  آن ) الگوي ديني ما هستند وجا كه ياران رسول خدا (ص از آن

دريافت كرده و به خوبي حمل كرده ها  آن سنت محمدي به سوي كساني كه اين امانت را از
باشند و در نتيجه اين امانت صحيح و سالم به ما رسيده است.  مي ،اند و به ديگران تحويل داده

ي پاك اين  اي از سيره كه هر گونه شبهه كند حق اين امانت بر ما و امثال ما ايجاب مي
اند و بر ماست  اي كه گذشتگان ما با تلاش خود آن را حفظ كرده سيره ،بزرگواران دفع كنيم

ها  آن اند از ساحت چسپانيدهها  آن كه هر گونه بهتان و تجاوز و افترايي را كه ظالمانه بر
صورتي پاك و صادق بماند.  ،شود يم  ها عرضه كه بر انظار انسانها  آن بزداييم تا صورت

اقتدا و تاسي جويند و نسبت به شريعتي كه ها  آن به آيندگان اند تا اند و زيسته  كه بوده چنان آن
اطمنيان كامل داشته باشند و شريعت  ،به بشريت ارزاني داشته استها  آن خداوند توسط

اند و  راويان دين بودهها  نآ چون ،طعن بر دين تلقي كرده است ،راها  آن اسلامي طعن بر
حمل ها  آن امانتي كه  ي دين و تشويه چهره  ه كردن صورت آنان در واقع تشويهزشت و كري

ي  تشكيك در همهها  آن و طعن برها  آن ي آيد. زشت كردن چهره به شمار مي ،اند كرده
آيد و  ر ميبه شما ،استوار استها  آن هايي كه شريعت در اين دين حنيف و سميح بر بنيان
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اي است كه  هاي بعد از آنان از سرمشق حسنه اولين نتايج آن محروم كردن نسل جوان و نسل
بدان اقتدا و تاسي بجويند و امانات اسلام را به دنبال آنان با خود حمل كنند و اين امر ممكن 

هاي آنان را سرمشق قرار دهند و اخلاق و سجاياي  يكه حسنات و نيك مگر اين ،نيست
نمايند و اين سجايا  ي آنان را بشناسند و دريابند كه كساني كه اين حسنات را تشويه مي ريمهك

ي ادب عليه  خواهند با اسائه در واقع مي ،دهند را در شكلي غير از شكل طبيعي خود جلوه مي
(ي ادب نمايند عليه اسلام اسائه ،مردان و بزرگان اسلام

603F

1(. 
ز فريادهاي حق باشند كه جوانان مسلمان را بر اين من اميدوارم اين صفحات فريادي ا

ـ باشد  آنان ميهاي  اي از دسيسه را نمونهاين تنها ي خطرناك دشمنان صحابه ـ كه  دسيسه
 قيبتوانند به تحق ،ي آن افراد توفيق پيدا كرده به سوي خير تا در نتيجه ،گرداند  آگاه و متنبه

ي مردان اسلام را  ات شريف و بزرگوارنهحقيقت تاريخ اسلامي همت گمارند و صف در
 ،بشناسند و در پي آن دريابند كه خداوند عزوجل جزاي حفاظت آنان را از حقيقت تاريخ

كه آنان  اي قرار داده است كه بر دستان آنان و همكارانشان ظهور يافت و آن اين معجزه
(ي انقلاب را در تاريخ بشريت آفريدند ترين نمونه عظيم

604F

2(. 
اند و از امواج غداري كه زير  هايي كه در اطراف او ساخته بوهريره از تمامي توفانآري! ا

سربلند بيرون آمده است. او براي هميشه پابرجا و استوار ماند.  ،ندا پاي او را به طلاطم انداخته
جمهور مردم او را دوست داشتند و برايش احترام قايل شدند و جايگاه و منزلت او را 

و شكست خورده عقب  ،سرافكنده  ي اين تهاجمات گمراه كننده آفرينندگان همهدريافتند و 
(كشند ي و شكست را به دنبال خود ميگنشيني كردند كه دامن شرمند

605F

3(.606F4 
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چه كه از پيش در درونشان جاي گرفته است به  زنان در روشنايي آن در حقيقت اين طعنه
زند و به تحقيق خالي و دور از هوي و هوس پردا تحقيق و تنقيب اخبار و روايات ابوهريره مي

كه در حق علوم مربوط به  بل ،كاري كه خاورشناسان نيز در حق ابوهريره ،گمارند همت نمي
اند. اين عده نيز تحت تاثير نظريات خاورشناسان قرار گرفته و  سنت [علوم الحديث] كرده

كه اين  غافل از اين ،كنند مي شان باشد ـ نشخوار سخنان آنان را ـ اگر مطابق هوا و خواست
بلكه قرآن را  ،گيري از احاديث و محدثين اكتفا نكرده خاورشناسان مغرض به نقادي و خرده

 ي اند. اما قرآن و سنت از عملكرد و هجمه  ي خود قرار داده نيز مورد تهاجم ناجوانمردانه
و بسياري از اهل هوا و هوس زيرا قبل از اينان نيز معتزله  ،اند هيچ زياني متحمل نشدهها  آن

اما سنت همچون كوه ثابت قدم و استوار در  ،اند كارها يا بعضي از آن را كرده  ي اين همه
(ها بودند كه خسته و مايوس و سرافكنده گشتند ايستاده است و تنها اينها  آن مقابل

607F

1(. 
 ،اند لام را كوبيدهاين در اساش اولين كساني نيستند كه از  بنابراين ابوريه و دار و دسته

اما اسلام راه خود را همچنان با قوت طي  ،قديمي از اهل هوا را دارند پيشوايانها  آن هبلك
اسلام  ،هر چه توان دارند فرياد برآورند و هرچه دوست دارند بگويندها  آن كند. بگذار مي

را ها  آن گذرد يا مي لذا يا بدون توجه به ايشان از كنارشان ،انگارد را نشنيده ميها  آن فرياد
 كند.  به شدت نابود و خرد مي

گويند در اصل و  چه اين معاصرين مي اين است كه آن ،رسد چه عجيب به نظر مي ولي آن
ها وجود دارد و  اند و تنها يك فرق ميان آنان و اين ها گفته معنا همان چيزي است كه قديمي

 اندو عالم و آگاه بوده ،شند يا ملحدها چه منحرف بوده با كه گذشتگان و قديمي آن اين
 اند و خداوند سرگردانشان كرده است. بيشترشان آگاهانه گمراه گشته
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 ،ي ديگري ندارند ] توشهبه جهلاما اين معاصرين جز جهل و جرات [بر دهان گشودن 
در كفر  ،آيند هابر نمي ي تلفظ آن نمايند كه حتي به خوبي از عهده را تكرار مي يالفاظ
(ورزند تكبر مي ،را براه راست و مستقيم برگرداندها  آن بعد بر هر كس كه بخواهد ،ند مقلد

608F

1( . 
ارزشي  بي كه به شدت بر پوچي و حتي من در مدت زمان تاليف اين كتاب ـ با اين

و اطلاع پيدا كردنش بر اين همه  ،ي واسع و فراوان او از مطالعه ،اعتراضات ابوريه واقف بودم
تا اين   هاي طولاني زحمت كشيده پنداشتم كه او سال چنين مي ،از كتب متفرقهحديث فراوان 

ي آثار  وقت كتاب طحاوي در زمينه  آوري كرده است. من تا آن همه احاديث و دلايل جمع
هاي  ي تاويل حديث و كتاب ابن قتيبه در زمينه »الآثار مشكل«تحت عنوان  ،و احاديث مشكله

اي از آغاز به كار تاليف اين  ودم و چون پس از گذشت مرحلهمختلف را مطالعه نكرده ب
متوجه شدم كه ابوهريره اصلا چيز جديدي  ،دو كتاب ياد شده را مطالعه كردم ،كتاب

اي بوده است كه زنادقه دو قرن  آوري شبهات مختلفه كه كارش تنها جمع بل ،نياورده است
 را جمع آوري كرده و بعدها  آن و ابن قتيبهاند و طحاوي  را به راه انداختهها  آن دوم و سوم

اند و كاري  را در اين دو كتاب نمونه و كم نظيرشان نقد و بررسي و در نهايت رد كردهها  آن
كه ابوريه بدان برخاسته و انجام داده اين بوده كه نقد اين دو عالم را بر شبهات جمع آوري 

ه شته و آن را كتابي نام نهاداه را باقي گذهاي باقي مانده از زنادق حذف كرده و شبهه ،شده
هاي نظام و  و در واقع كار ابوريه جز اين نيست كه گفته اندازد كه گويا شعاعي بر سنت مي

 را بار ديگر نشخوار كرده است.ها  آن المريسي و امثال
اي برسد كه ابوهريره به آن رسيده است و امروزه  اگر يك فرد صحابي در تاريخ به درجه

پيشوايان صحابه و تابعين و محدثين حقيقت او  ،ي مسلمانان دي بيايد و گمان ببرد كه همهفر
اند و او در واقع دروغگو و افتراگر بوده است. اين چنين موضعي  را نشناخته و دريافت نكرده

ي اين است كه  شايسته ،كنند ي بزرگواري اتخاذ مي كه برخي از افراد در قبال همچون صحابه
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شان ـ با هم ـ با  تخاذكنندگان و گويندگان آن وضعيتي بوجود آورد كه عقل و علمبراي ا
(مورد استهزاء و تمسخر قرار گيرد  همه

609F

1(. 
ي اصحاب و ياران  كه با وصيت خداوند در بارههايي  آن پس بترسند و بر حذر باشند

كنند و  ن كجي ميخيزند و در مقابل ابوهريره و امثال او ده رسول خدا (ص) به مخالفت برمي
ها  آن تصريح كرده و به ستايش ازها  آن كه خداوند سبحان به عدالت بعد از اين :بدانند كه

جايي براي حرف هيچ انسان مسلماني باقي  ،راضي استها  آن پرداخته و اعلان كرده كه از
خويش در  بگشايد و به بيان حسن اعتقادها  آن كه دهان به تزكيه و تشريف مگر اين ،ماند نمي

بپردازد. اما انسان مومن انديشمند و عاقل اگر در دين مبين ها  آن مورد عموم و خصوص
اسلام و چگونگي تاسيس و نشر و تثبيت آن در اطراف و اكناف جهان دقت كند و به 

آورد كه اصحاب  به اين حقيقت ايمان مي ، ي درخشش نور اسلام همت گمارد مطالعه
زيرا آنان بودند كه به خداوند و  ،اند ين امت در سراسر جهان بودهبزرگوار بهترين افراد ا

 انآن ،ي حق با جان و مال به جهاد برخاستند پيغمبر او ايمان آوردند و در راه اعتلاي كلمه
و اقوام خود را ترك  ،بودند كه در راه دين و نصرت رسول امين از مملكت خود هجرت

قابل اعمال ايشان چيزي است كم و كوچك در مقابل و اعمال نيكوي غير آنان در م ،كردند
با اين وصف اگر آنان بهترين افراد امت نباشند چه كسي شايستگي  ،يك شئي بسيار و بزرگ
 اين بهترين بودن را دارد؟

ة رحم«كه  ،اگر انسان مسلمان عارف و دانا نظري به شخصيت رسول خدا (ص) بيندازد

ي بشريت اثر  نوراني گرديد. اخلاق عظيم او بر همهاست و جهان به مقدم او  »للعالمين

داند  مي ،گذارده است و گيتي به بركت مقدم مبارك و دين بزرگوار او نوراني گرديده است
اصحاب كرام  ،ها كه از دين او بهره گرفتند و به نور او منور گرديدند كه اولين گروه از انسان

اما اطراف  ،و اماكن بعيد را نوراني گرداندآيا معقول است كه خورشيد طلوع كند  ،هستند
بهره بمانند؟ آيا معقول است كه دعوت و  بي آن و اماكن نزديك از پرتو انوار و روشنايي آن
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فراخواني رسول خدا (ص) و ارشادات و آيات تلاوت شده توسط او و احاديث شريف و 
سودي ها  آن شوند و كسي از چون غباري در مسير باد بيهوده پراكنده  همه ،ي او جوامع كلمه

نور و درخشش دريافت كردند و  ،پس چه كساني از پرتو نور اسلام ،نبرد؟ اگر چنين نيست
چه كساني اين دين مبين را به اطراف و اكناف جهان رساندند؟ آيا اين كار توسط چند نفر 

ه الوداع كه در حج ممكن است در حالي ،كند كه تعدادشان از انگشتان دستان تجاوز نمي
ي راضيه به سهم  ي صالحه تعدادي در حدود صد هزار نفر از مردان مؤمن و زنان مومنه

 در خدمت رسول خدا (ص) بودند. ،پروردگارشان
در  ،ادبي بورزد بي پس بايد دانست كه هر كس در حق ياران رسول خدا بدگويي كند و

اسلام ساختمان ما بايد بدانند كه ا ،ويران كند از اساس اسلام راساختمان خواهد  واقع مي
زيرا  ،مهمتر از آن است كه ويران شود و نور اسلام برتر از آن است كه خاموش گردد

آن را  خواهد كه نور خود را به كمال رساند و پيوسته با پيروزي اين آيين خداوند جز اين نمي
(هر چند كافران دوست نداشته باشند ،تر گرداند گسترده

610F

1(. 

 : وي و هوس گم شويداي اهل ه
بدانيد كه عقاب  ،ي انحرافي خويش اصرار بورزيد اگر با وجود اين دلايل باز بر عقيده

احترامي قرار  كنيد و مورد بي خداوند شديد است و اگر شما [خلف ناصالح] او را خوار مي
ره بدانيد كه از قديميان نيكوكار كوفي كسي هست كه بيست سال تمام با ابوهري ،دهيد مي

كند اي كاش تنها  با وجود اين هنگام مرگ او آرزو مي ،مجالست و نشست داشته است
از اعمش روايت شده كه  ،دادند اي شرف نشست و مجالست با ابوهريره را به او مي لحظه

 : ابوصالح السمان گويد

                                                           
ي علماي عراق در فتـواي صـادره از رابطـه در     االله رييس رابطه از سخنان زيباي شيخ امجد الزهاوي رحمه -1

 هـ ق 1387ماه صفر سال  22بغداد در 
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را بپوشم و ها  آن جز دو دست لباس سفيد كه ،كردم هيچ چيزي نمي يمن در دنيا آروز
(خدمت ابوهريره بنشينمدر 

611F

1(. 
كند تا ظاهرشان همچون  را به پوشيدن لباس سفيد امر ميها  آن گويي ابوهريره (رض)

ي زنگ و چرك و حقد از آن مانند  دلهايشان كه در درخشش و نورانيت و صفا و ازاله
 زنگ باشد.  بي پاك و درخشنده و ،حديث رسول االله پاك است

كه خداوند شما  در حالي ،خيزيد ي او برمييبه سب و ناسزاگواگر شما (ابوريه و امثالش) 
بدانيد كه بزرگاني از  ،سول خدا استغفار و طلب بخشش كنيدبراي ياران ر ،را امر كرده

كنند براي ابوهريره از خداوند  هاي مسلمين وصيت مي ي نسل تابعين وجود دارند كه به همه
 طلب بخشش كنند.

گفت پروردگارا از ابوهريره و  ،در خدمت ابوهريره بوديم شبي :گويد محمدبن سيرين مي
ها  آن اكنون] براي محمد گويد ما [هم ،در گذر ،مادرش و كسي كه براي اين دو استغفار كند

(كينم تا مشمول دعاي او واقع شويم طلب غفران مي
612F

2(. 
(من (مؤلف) هم

613F

ه طلب اكنون براي ابوهرير با صدها ميليون نفر از مسلمانان كه هم )3
رود يا واعظي روي منبرش به  جا كه خطيبي روي منبر مي آن كنند ـ  غفران و رضوان مي

ها  آن با من همكند ـ  اي يك وصيت اسلامي پخش مي پردازد. يا هر فرستنده موعظه مي
را مورد رحمت ها  آن گويم خداوندا از ابوهريره و مادرش درگذر و زبان شده و مي هم

كه خداوند او را  مگر اين ،گشايد يچ احدي دهان به سب و دشنام او نميخودت قرار بده. و ه
شود و  گرداند و زبانش از نطق به حق گرفتار مشكل مي از نعمت بودن با جماعت محروم مي

ي خداوند را تلاوت كرده كه  شك ابوهريره اين آيه گردد. بي از نعمت فصاحت محروم مي
 :فرمايد مي

                                                           
 111تاريخ ابن ابي خيثمه ص  -1
 112ص1الادب المفرد للبخاري ج -2
 همچنين مترجم -3
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ُ يوَۡمَ َ� ُ�زۡيِ ﴿ َّ �  ّ ِينَ وَ  َّ�َِ َّ ۖۥ ءَامَنُواْ مَعَ  � يَۡ�نٰهِِمۡ َ�قُولوُنَ  هُ
َ
يدِۡيهِمۡ وَ�ِ�

َ
� َ نوُرهُُمۡ �سََۡ�ٰ َ��ۡ

مِۡتمۡ َ�اَ نوُرَناَ وَ 
َ
َّنَآ � فِۡرۡ َ� ءٖ قدَِيرٞ  ٱغ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ إ ۖٓاَِنكَّ َ�َ    .]8[التحريم:  ﴾٨ََ
خوار و سبك  ،اند ساني را كه به او ايمان آوردهدر روزي كه خداوند پيغمبر و ك :يعني

گويند پروردگارا نور ما  مي ،دارد. نور ايشان پيشاپيش و سوي راستشان در حركت است نمي
 چرا كه تو بر هر چيزي بس توانايي. ،را كامل گردان و ما را ببخشاي

در روز قيامت در  گمان او بي اند. ابوهريره از كساني است كه به او (پيغمبر) ايمان آورده
و  ،در حالي كه در امن و اطمينان كامل ،انتظار اين راهپيمايي لذت بخش با پيغمبر (ص) است

 دور از هر خوفي است.
ي حفظ او را روشنايي  ي قوه خداوند به وسيله ،ابوهريره نور درخشان و روشن است

سلمان راهنما و هاي م بخشيده است و رواياتش به درازاي زمان و در پي هم آمدن نسل
جز ظلمت و  ،و هر كس اين نور و روشنايي را مشاهده نكند ،روشنگر خواهند ماند

 كنيم. تاريكستان چيزي از او تصور نمي
بينيم كه در حق كسي كه من  گويي تو را مي ،رحمت و رضاي خدا بر تو باد اي ابوهريره

تو بس مشفق و مهربان هستي و  ،ام خود را خسته كرده و به زحمت انداخته ،ي او در رد مقاله
كني كه  همان سخن را تكرار مي ،ورزند در حق كساني كه دوستت ندارند و با تو دشمني مي

َ�قَٰوۡمِ ﴿ :به نقل از قرآن كريم گفت ،كردند پيغمبرت در حق كساني كه او را دشمني مي
ّ�ِ وءََاتىَِٰ�  َّ ر نِّم ٖةَنِّيَب ٰ   

ََ� ُتن   إ ۡمُتۡ�َءِك ن 
ر
َ ِ نزۡلمُِكُمُوهَا  ۦرَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِه

َ
َ�عُمِّيَۡت عَل�ُۡيمۡ �

نتُمۡ لهََا َ�رٰهُِونَ 
َ
  .]28[هود:  ﴾٢وَأ

و  ،به من بگوييد اگر من دليل روشني از پروردگارم داشته باشم ،اي قوم من :نوح گفت
پنهان مانده  خداوند از رسول خود رحمتي به من عطا فرموده باشد و اين رحمت الهي بر شما

داريد و  در حالي كه شما دوستش نمي ،توانيم شما را به پذيرش آن واداريم آيا ما مي ،باشد
 باشيد؟ منكر آن مي

 هاي ما نه نه! اي صحابي بزرگوار دوستدار دل
 داريم ها را به پذيرش آن بينه وا نمي آن
 كه تو عزيزي بل
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 بر بينه هستي
 و به رحمت خدا مطمئن باش

 اطمينان و آرامش است[نزد خدا] ا و شما و براي م
 حال ما همواره در ،از سر گراني و اضطراب ،اند چه خود برگزيده هاست آن و براي آن

 رجا و خوشحال هستيم
 ها همواره در نگراني و ياس آن

 جمعينأوصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله الطيبين وصحبه الميامين 
 پايان

23/10/85 
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